




سرمقاله
  فلسطین ملاک انسانیت | رسوایی 

لیبرال دموکراسی در آزمون فلسطین

پروندۀ ویژه |  فلسطین
  توفان الاقصى: شکست هفت افسانه

  حماس، اخوان المسلمین و 
جنبش های اسلامی | از اتحاد تا 

تفاوت های ایدئولوژیک
  اینفوگرافی | از کِنِدی تا بایدن؛ رؤسای 

جمهور آمریکا در مورد اسرائیل چه 
گفته اند؟ 

  طوفان در بزنگاه
  عباس افندی، بریتانیا و صهیونیسم 
| چگونه روابط عباس افندی با بریتانیا 

و یهودیان مهاجر تاریخ فلسطین را 
شکل داد؟

  موضوع فلسطین، موضوع اسرائیل  
و سایه های نامتناسب

  اشغالگری یک ساختار است، نه یک 
واقعه | آنچه در فلسطین می گذرد نه 

جنگ است نه صلح
  فلسطین فقط از رود تا دریا |  استعمارزدایی 

از تاریخ فلسطین و مبارزه با روایت 
صهیونیستی در آثار ایلان پاپه

  غزه، »حقوق بین الملل«  و »نظم 
بین المللی قواعد-محور«

  از فلسطینِ مقاومتِ اسلامی 
تا فلسطینِ شرق شناسی | تأملی 
در دیدگاه های ادوارد سعید دربارۀ 

فلسطین
  نزدیک ساعت سه عصر خدا کجا بود؟

  انسانیت زدایی چگونه نسل کشی را  
ضروری می کند؟

  روشن اندیشی به نفع طرف تاریک 
ماجرا |  نگاهی به بیانیۀ »روشن اندیشان 

دینی ایرانی«  در ماجرای ۷ اکتبر
  هابرماس، مکتب انتقادی و مسئلۀ 

فلسطین

  تحریم و محدودیت های مادی 
دوستی |  آیا اندیشمندان فلسطینی 

همکاران ما هستند؟
  طوفان الاقصی: تحلیلی از قلب 

مقاومت |  بررسی استراتژی ها و 
 پیامدهای عملیات اخیر در نوار غزه 

و تأثیر آن بر آیندۀ منطقه در  
گفت و گوی اختصاصی با منیر شفیق

  جهان شاهد یک نسل کشی در 
نوار غزه است  |  نامۀ کناره گیری 

کاریگ مخیبر، مدیــر دفتر نیویورک 
کمیســاریای عالی حقوق بشر

  حماس و تلاش های ناکام برای 
برقراری صلح | چطور حماس از 
خیریه ای اسلامی به دشمن اول 

اسرائیل تبدیل شد؟
  پیشینۀ فراموش شده و اهمیت 

راهبردی طوفان الاقصی | شاهد یک 
 دورۀ گذار در نظام بین الملل 

هستیم!

4

10
14

20

22
26

30

34

38

44

48

54
58

62

66

70

72

76

78

80

انسانیتزداییچگونهنسلکشیراضروریمیکند؟
58

 دوماهنامۀ
الهیات و دین پژوهی 

 شمارۀ سوم
مهر و آبان 1402 

قیمت 150 هزار تومان

  مدیر مسئول: محمدحسن روزی طلب
  جانشین مدیر مسئول و سردبیر: مرتضی روحانی

  دبیر تحریریه:  مسعود زینالی 
  هیأت تحریریه:

 مرتضی روحانی، حمیدرضا تمدن، 
ساجده ابراهیمی، مسعود زینالی 

  نویســندگان: عطــاء الله مهاجرانــی، حســین 
جابری انصاری،  بهزاد صابری، ســید مقداد نبوی 
رضوی، کورش علیانی، محمد ملاعباسی، طاهره 
حبیبی، محمدرضا قائمی نیــک، حامد قدیری، 
فاطمــه رایگانــی، حمیــد حســنی، الهــام ربیعی، 
ع، وضاح  علیرضا دوست دار، هادی معصومی زار
خنفــر، خلیل حمــدان، شــيخ مصطفــى محمد 
ملص، شعله پرینچک، علی محمدولی، ساجده 
ابراهیمــی، حامــد میرزایــی، لیــلا حســین نیا، 



 نبرد غزه؛ جنگ مقاومت و تروریسم 
| غزه به بازداشتگاهی برای دو میلیون 

انسان تبدیل شده است!
 فلسطین؛ مسئلۀ محوری اعراب، 

مسلمانان و آزادگان جهان |  چگونه 
فلسطین به مسئله ای جهانی تبدیل 

شد؟
  فلسطین سرزمین »موعود« است نه 

سرزمین »معهود« | مروری کوتاه بر روند 
مسئلۀ فلسطین

  از تجارب گذشته تا چشم انداز آینده | 
شعله پرینچک معاون روابط بین الملل 

حزب وطن ترکیه می گوید »با تمام قوا 
در کنار مقاومت فلسطین هستیم«

دین و هنر  
  قرار هنر میان آتش و اِشغال

  راویان قصه های رفته از یاد |  
»فلسطینی ها« چه کسانی هستند؟

  تصاویری از کشور کلمات |  مروری بر  
زندگی و آثار چند هنرمند فلسطینی 
  از سپانلو تا قیصر برای فلسطین |  

پنج برش از فلسطین در شعر فارسی
  روایتی ساده از جنایتی تکان دهنده |  
مروری بر کتاب حس اثر عدنیه شبلی، 

نویسندۀ فلسطینی

 شرق شناسی
  محمود شاکر  و نقد مستشرقان 

|  مسئلۀ روش و امکان یا امتناع 
شرق شناسی

  شرق شناسی، امکانی در میان 
امکان های بی شمار |  نگاهی به  

دیدگاه های ادوارد سعید دربارۀ 
شرق شناسی و مطالعات اسلامی
  استغراب و استشراق، تقابل یا 
تعامل؟ | مروری بر آراء و نظریات 

اندیشمندان عرب دربارۀ غرب شناسی

  غرب شناسی تا غرب ستیزی:
از رشیدرضا تا سید قطب

 شرق شناسی و تأثیر آن بر معارف 
اسلامی | مروری بر کتاب نقد الخطاب 

الاستشراقی نوشتۀ ساسی سالم الحاج
  میراث فرانک: از فیلولوژی تا کلام 
اسلامی | ریچارد فرانک و نقش او در 

تحقیقات کلام اسلامی
  پیوند  عاشوراپژوهی غربیان با 

قدرت سیاسی جوامع شیعی
  از ترجمه های معاصر تا تفاسیر تاریخی؛ 

نگاهی به اهل بیت از منظر مستشرقان
  شگرد های ادبی در نقل اخبار تاریخی؛ 

سانسور، مبهم سازی و خلق نقش های جدید
  به سوی خوانشی نو از قرآن |  مروری 

بر کتاب قرآن در بافت تاریخی آن

معرفی کتاب
  بخش فارسی    بخش لاتین

84

90

96

100

106
112

116

120

124

128

136

142

148

154

160

166

172

176

180

186

قرارهنـرمیان
تشواِشغال آ

106
محمودشاکرونقدمستشرقان
مسئلۀ روش و امکان یا امتناع شرق شناسی

128

توفانالاقصى:شکستهفتافسانه
10

شرقشناسی
امکانیدرمیانامکانهایبیشمار

نگاهی به  دیدگاه های ادوارد سعید

136

مرضیــه پورفــلاح، حمیدرضــا تمــدن، محمدرضــا 
قائمی نیک، نعیم شرافت، عدنان فلّاحی، مصطفی 
حقانی فضــل، حمید عطائی نظــری، حامد خانی، 
عبدالجبــار ناجــی، محمدکاظــم رحمتــی، مریــم 

شریف زاده

  ویراستاری:  فاطمه وزیری 
 روابط عمومی: شکیبا پورصبری

مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
  معاون اجرایی: هاشم سروش پور                      معاون فنی: محمد ملاعلی اکبری

   صفحه آرا: حجت حکیمی و  محمد عباسپور  
     نمونه خوانی: محسن جانی پور
   ویرایش تصاویر: شبنم رضوانی

   طرح روی جلد: احسان نوری نجفی
   نشانی: تهران، خیابان خرمشهر، شماره 208      صندوق پستی 15875-5538

   تلفن:88761720        نمابر : 88761254
   لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

www.iran-newspaper.ir  Baavar.ir  



 
الف( مسئله چیست؟

این روزها مطبوعات پر است از اخبار و تحلیل  هایی پیرامون مسئلۀ 
فلسطین، تحلیل های تاریخی، سیاسی، الهیاتی و جامعه شناختی. 
همه ســخن از این می گوینــد که ماجرا از هفت اکتبر شــروع نشــده 
اســت و قصه را باید از ســر دید. از این ســخن می گویند که اســرائیل 
زاییدۀ اروپا و آمریکاست و به همین دلیل هم آن ها تمام قد پشت سر 
او ایســتاده اند. نخبه ترهــا بــه تحریــف ســازمان یافتۀ تاریخ توســط 
صهیونیســم اشــاره می کنند، به اینکه صهیونیســت های مســیحی 
خطرناک تر از همتایان یهودی خودشان اند. همه توضیح می دهند 
که فلســطین چاره ای جز مقاومت نــدارد و کار از مراحل دیپلماتیک 
عبور کــرده. توضیــح می دهنــد که اســرائیل کمــر همت بــه حذف 
فلسطین از نقشۀ جغرافیا بســته و این یعنی هیچ راهی جز مقاومت 
باقی نمانده و در این میان برخی هم علاقــه دارند که این جنگ را به 
جنگ آخرالزمانی گره بزنند؛ توضیح بدهند که این نبرد تنها یک نبرد 
نظامی بین حماس و متجاوزان صهیونیست نیست بلکه نبرد بین 
ارزش ها و آرمان هاست. این سخنان درست، اما آیا می توان دربارۀ این 
مسائل با دیگرانی که از رفتار و عملکرد صهیونیست ها دفاع می کنند 

»گفت وگو« کرد؟ من بعید می دانم. 
گفت وگو یا دیالوگ که میراث سقراط در فلسفه است روشی برای 
کشف حقیقت است که در آن طرفین سعی می کنند با سخن گفتن 
به طریق نقض و اثبات ســخن خود را بــه پیش ببرند تــا درنهایت به 
پاسخی که گمان به صحیح بودنش دارند برســند. اما نکتۀ مهم آن 
اســت که گفت وگو بر اصولی اســتوار اســت، اصولی که بین طرفین 
گفت وگو مشترک اند یا امکان به اشتراک رسیدن را دارند. این اصول 
مشترک سرمایۀ اصلی گفت وگو است. بر اساس آن هاست که نقض 
و اثبات ها صورت می گیرد و طرفین به سمت وسویی مشترک حرکت 
کرده و درنهایت به موقفی واحد می رسند. در فلسفه این اصل اولیه 

همان اصل »وجود جهان« است. آغاز گفت وگوی فیلسوفانه دقیقاً از 
جایی شروع می شود که طرفین وجود جهان و امکان علم اجمالی به 
آن را مفروض می گیرند. فلذاست که گفت وگوهایی که درصدد اثبات 
جهان خارج می شود در واقع گفتگویی پیشافلسفی اند که درصدد 
اثبات موضوع فلسفه اند. این ها گفت وگوهایی مقدماتی اند تا کار را 

به موضوع اصلی برسانند. 
اما در موضوع بحث ما، یعنی فجایع رخ داده در فلســطین، باید 
چه چیزی را به عنوان اصول مسلّم و لایتخلف گفت وگو در نظر بگیریم 

و بر اساس آن با صهیونیست ها و مدافعان شان صحبت کنیم؟ 
به گمانم برای یک گفت وگوی سیاســی بد نباشــد کــه به اعلامیۀ 
جهانی حقوق بشــر به عنوان اعلامیۀ مــادر و میثاق حقــوق مدنی و 
سیاســی و میثاق حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی به عنوان 
دو دخترش نگاهــی بیندازیم. 1( حق حیــات 2( حق برخــورداری از 
امنیت 3( حق عدم شــکنجه و رهایی از رفتارهای ظالمانه و خلاف 
شئون بشــری 4( حق برخورداری از شخصیت انسانی 5( حق رهایی 
از توقیف، حبس یا تبعید خودســرانه 6( حق برخورداری از دادرسی 
منصفانه و مســتقل 7( حــق عبورومــرور آزادانه 8( حــق بهره مندی 
از مالکیــت 9( حــق تعیین سرنوشــت 10( حــق بهره منــدی از آزادی 
در امــور خصوصــی خانوادگی، انتخــاب اقامتــگاه و مکاتبــات و منع 
مداخلۀ خودســرانه در این امور 11( حق دسترسی به غذای مناسب 
و آب آشامیدنی 12( حق دسترسی به مسکن مناسب و درخور شأن 
انسانی 13( حق سلامت و بهره مندی از مراقبت های بهداشتی درمانی 
14( حق برخورداری از امنیت اجتماعی 14( حق برخورداری از شغل 
مناســب. به زعم نویســندگان این اعلامیه ها، این ها حقوق اولیه ای 
هستند که هر کس قدم به این دنیا گذاشته است فارق از رنگ و نژاد 

و جغرافیا و... باید از آن ها بهره مند باشد.
 اما آیا فلســطینیان از این حقــوق بهره مندند؟ برای پاســخ به این 
سوال ســاده لازم نیست که تاریخ فلســطین را خوانده باشیم وخود 

رسوایی لیبرال دموکراسی در آزمون فلسطین

فلسطینملاکانسانیت

مرتضی روحانی
 سردبیر  |  پژوهشگر حوزۀ دین

و روشنگری، دکتری فلسفۀ دین
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را مشغول به کتب کنیم بلکه هر وجدان آزاده ای که تنها چند قطعه 
فیلــم از فجایع ایــن روزهای غزه را دیده باشــد به این ســؤال پاســخ 
واضحی می دهد. متأسّفانه نه، فلسطینیان سالهاست که از کمتر از 
این ها هم بهره مند نیستند. خب حال باید چه کنیم؟ باید بنشنیم 
و با صهیونیست ها و طرفداران شــان بر سر دستیبابی به این حقوق 
اولیه بحث و گفتگو کنیم؟ اگر بخواهیــم از موضعی به ظاهر اخلاقی 
و با پـُـز خشــونت پرهیزی جــواب دهیم بایــد بگوییم بلــه، گفت وگو 
همیشــه راهگشاســت؛ اما جــدای از آنکه تاریــخ جهــان و خصوصاً 
تاریخ کشورهای آسیایی و آفریقایی نمونۀ بارز نقض ایدۀ راهگشایی 
گفت وگو اســت ما مشــکل دیگری هم داریم. مســئله این است که 
بر ســر اصول اولیه نمی توان با کســی گفت وگو کرد. این اصول اولیه 
بنیادهایی اســت که گفت وگو برآنها ســوار می شــود. دقیقاً به مانند 
نقشــی که بدیهیات در فلســفه و منطق دارند. کســی نه بدیهیات را 
اثبات می کنــد و نه می توانــد ایــن کار را انجام دهد. بــه همین دلیل 
هم است که نمی توان گفت وگو کرد و در میان آن تلاش کرد تا اثبات 
کنیم که کودک متولدشــده در غــزه حق حیات و حق برخــورداری از 
امنیت را دارد، دارای شخصیت انسانی است و نباید قربانی رفتارهای 
ظالمانه باشــد و باید بتواند در ســرزمین مادری اش حق عبورومرور 
آزادانه داشته باشد؛ حق دارد در خانۀ پدری اش زندگی کند و مجبور 
نباشــد بــه زور اســلحه آن را تخلیه کنــد. او هم بــه مانند هر انســان 
دیگری نیازمند امنیت اجتماعی است و حق بهره مندی از بهداشت 
و درمان دارد. اما این ها دقیقاً همان حقوقی اند که صهیونیســت ها 
و اســرائیلی ها از مردمان فلســطین دریــغ می کنند و از ســوی دیگر 
فلســطینیان می کوشــند آن حقوقــی کــه بــرای همــگان مفروض، 
قطعی و بدیهی است به سختی برای خود تأمین کنند. حال آیا واقعاً 
می توان دربارۀ این ها گفت وگو کرد؟ بیایید گامی به پیش برویم. اصولاً 
گفت وگویی که در آن بخواهیم اثبات کنیم که جان کودکی خردسال 
نباید در جنگ گرفته شود معقول است؟ واقعاً واضح نیست که خانه  

وکاشــانۀ مردم غزه که در آن  زندگی می کنند، هدف مشــروعی برای 
موشــک ها و بمب ها نیســت؟ به گمان مــن نه چنیــن گفت وگویی 
ممکن  اســت و نــه اخلاقــی اســت. ممکن نیســت چون مســتلزم 
ناانســان انگاری یکی از طرفین گفت وگو  اســت و گویی اصل انسان 
ع بر  بودن فلسطینیان را انکار می کند  درحالی که هر گفت وگویی فر
مفروض گرفتن انسان بودن طرفین است. اخلاقی هم نیست چون 
لازمۀ چنین گفت وگویی ورود به دنیای پیشاانسانیت است و متضمن 
این ایده است که برخی از انسان ها انسان نیستند و در نتیجه می توان 
آنها را از حقوق اولیه انســانی محروم کرد. مشارکت در گفت وگویی 
که لازمه اش ســلب انســانیت از دومیلیون انســان اهل غزه است با 
هیچکدام از معیارهای اخلاقی نمی خواند. می گویند شیخ ابوالحسن 
خرقانــی بــر ســردر خانقــاه خــود نوشــته بــود: »هر کس که درین 
ســرا درآید نانــش دهیــد و از ایمانش مپرســید، چه آن کــس که به 
درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خوان ابوالحسن به نان ارزد«، 
اما چه باید کرد که در نگاه صهیونیست ها آن کس که به درگاه الهی به 
جان ارزیده به کمتر از نان هم نمی ارزد و دقیقاً به همین دلیل است که 
یوآو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بدون هیچ شرم و خجالتی 
در کنفرانس ویژه خبری می گوید:» برق، غذا، سوخت وجود نخواهد 
داشــت؛ همه چیز بســته اســت؛ زیرا ما در حال مبارزه بــا حیواناتی 

انسان نما هستیم و براساس آن عمل می کنیم.«
البته این نگاه خیلی هم از دیگر مردمان جهان دور نیست چراکه 
یوآل نوح هراری نویسندۀ اســرائیلی صهیونیستی کتاب شبه علمی 
انسان خردمند در کتاب خود می نویسد:» احتمال دارد که ساکنان 
امروزیِ اوراسیا، انســان های خردمندِ خالص نباشند، بلکه ترکیبی 
از انســان های خردمند و نئاندرتال ها باشــند«. اگر مردمان اوراســیا 
می توانند ترکیبی از انســان های خردمند و نئاندرتال ها باشــند چرا 
گمان کنیم که اینچنین تئوری های نژادپرستانه ای می تواند از دیگر 

مردمان جهان دور باشد؟

لیبرال دموکراسی 
امریکایی و تمام 
ملزوماتش مانند 

اعلامیۀ جهانی 
حقوق بشر آن روی 
سکۀ جنگ طلبی 

امپراتوری های 
غربی اند که به زبان 

امروزی درآمده اند 
و تنها وظیفه شان 

تأمین امنیت، 
آسایش و رفاه انسان 

چشم آبی و موبلوند 
غربی است.
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سرمقاله



من گمان می کنــم در جاییکــه ظلم 1(به صــورت مــداوم و مکرّر 
2( بــا برنامه ریزی پیشــینی 3( به صــورت هدفمند و به غــرض اجبار 
فلســطینیان به ترک سرزمین شان 4( و ســازمان یافته است و صرفاً 
به صورت فردی نیســت، اگر بخواهیم حق وحقوقــی برای مردم غزه 
ثابت کنیم گویی باید از تمام دستاوردهای نوع دوستانۀ بشر دست 
بکشیم و تاریخ را یک بار دیگر از نو آغاز کنیم. باید دربارۀ تمام اصول 
موضوعه و بدیهی ای که بشر در ســالیان دراز به آن پایبند بوده است 
شک کنیم و عملاً بر آن ها خط بطلان بکشیم. به همین دلیل است 
که تأکیــد می کنم فلســطین و حــق و حقــوق مردمانش کــه امروزه 
توسط رژیم صهیونیستی به صورت سیستماتیک نقض می شود اصلاً 
محل گفت وگو نیست. این اصول حقوق اولیه ای هستند که تمامی 
گفت وگوها در ساحت سیاســت و اجتماع بر آن ها استوارند. این ها 
پایه  های اســتوار و پشــتوانه های محکم گفت وگو اند که گفت وگو بر 
آن ها بنا می شود و به آن ها پشت گرم است، نه موضوع گفت وگو. آن 
اتفاقی که امروز در فلسطین در حال وقوع است تهدید تمام پایه های 
گفت وگو و حیات است و دقیقاً به همین دلیل است که به هیچ وجه 
محل چانه زنی نیست. اینجا محل خط کشــی بین کسانی است که 
به حیات انســان ها و حقوق اولیۀ آن ها احترام می گذارند با کســانی 
که تهدیدی بــرای حیــات انســان ها و حقــوق اولیۀ آن ها هســتند. 
اینجاست که می توان به صراحت و محکم گفت که دشمن فلسطین 
نه دشــمن بخشــی از مردم جهان که دشــمن انســان ها و انسانیت 
اســت و هر کس که از حقوق مردم فلســطین کوتاه بیایــد از حقوق 
اولیۀ انسان ها و از ایدۀ انسانیت عدول کرده است و به همین دلیل 
اسرائیل تنها دشمن مردم فلسطین نیست، بلکه رژیمی آپارتاید است 

که تهدیدی برای کل بشریت به حساب می آید. 

 
ب( گفت وگو کجاست و بر سر چیست؟

اما در این میان اگر گفت وگویی وجود دارد نه بر سر بحران فلسطین 
و گرفتن حقوق اولیۀ فلســطینیان، بلکه بر ســر این است که چنین 
فاجعه ای چگونه در قرن بیســت ویکم »ممکن« شده است؟ ما باید 
به مانند کانت که معتقد بود پیــش از ورود به هر علمی باید با منطق 
استعلائی شــرایط امکان و تحقق آن علم را بررسی کرد، به این نکته 
بیاندیشــیم که چگونه چنین فاجعه ای نه تنهــا ممکن بلکه محقق 
شده است؟ این بررسی نه از آن جهت است که بتوانیم حقوق اولیۀ 
فلســطینیان را از طریق گفت وگو به ایشــان برگردانیم، که این مهم 
جز با مقاومــت فراهم نمی شــود، چرا کــه مولایمــان امیرالمؤمنین 
«1، بلکه از این جهت اســت که  فرمودند: »وَ لايدُْرَكُ الْحَــقُّ اِلاّ باِلْجِدِّ
چنین بحرانی چگونه »ممکن« شــده اســت و چگونه باید از »وقوع 

مجدد« آن جلوگیری کرد. 
برای اینکه به این پرسش جواب دهیم باید کمی زاویۀ دیدمان را 
بازتر کنیم و علاوه بر نوع برخورد اســرائیل با فلسطینیان به زمان ها 

و مکان های دیگری هم برویــم و مثلاً رفتار فرانســوی ها در الجزایر، 
انگلیســی ها در هنــد، پرتقالی هــا در آنگــولا، بلژیکی هــا در کنگــو و 
رفتار مهاجرین اروپایی با بومیان آمریکا و استرالیا، آپارتاید آفریقای 
جنوبــی، یمن و ... را بررســی کنیم. مســئله به نظر کمــی جدی تر و 
بزرگ تر از آن چیزی اســت که در ابتدای امر به نظر می رســد. چگونه 
در برابر همۀ این فجایع ســکوت شــده اســت؟ چگونه ممکن است 
در برابــر جنگ اکراین آن همه ســروصدا بــه راه بیندازند امــا در مورد 
کودکان یمن و فلســطین ســکوت محض کنند؟ نکتۀ مهم آن است 
که بدانیم این نه اولین سکوت جوامع بین المللی است و به احتمال 
زیاد نــه آخرینش.  به عنــوان مثال، در ســال 1983 مقرر شــد ادوارد 
سعید به عنوان مشاور سازمان ملل کنفرانسی جهانی برای رسیدگی 
به مســئلۀ فلســطین برگزار کنــد. در آن زمــان تصمیم گرفــت که با 
همکاری ژان مور نمایشگاه عکسی از وضعیت آوارگان فلسطینی در 
ورودی ســازمان ملل برپا کنند. ســازمان ملل این نمایشگاه را به آن 
شرط پذیرفت که هیچ گونه داستان و روایتی در کنار عکس ها وجود 
نداشته باشد. سعید دربارۀ آن اتفاق در کتاب فراتر از آسمان می گوید: 
»وقتی پای خواسته های عاجل فلسطینی ها به عنوان گروهی انسان 
به میان می آمد، یا شرایط رقت انگیز زندگی آن ها در کشورهای عربی 
و اسرائیل مطرح می شد، می بایست سکوت می کردیم«.2 متأسفانه 
سکوتی که ســعید از آن در ســال 1983 صحبت می کند دیگر امروزه 
برای ما تازگی ندارد، اما نکته ای در آن نهفته است که نباید از آن چشم 
پوشید. به تصریح سعید این سکوت منحصر بین چند کشور خاص 
نیست بلکه به تعبیر خودش: »امروزه هربار که فلسطینی ها گرد هم 
جمع می شوند خود را با موضوع بسیار عاجلی رودررو می بینند: رفتار 
دوستان عرب و دشمنان اسرائیلی ما. گاه تعیین اینکه رفتار کدام یک 
و در چه موردی بدتر بوده است بسیار دشــوار می شود«.3 متاسفانه 
این واقعیــت امروز هــم در کشــورهایی اســلامی مانند عربســتان، 
ترکیه و امارات متحــده عربی که درصدد عادی ســازی روابط با رژیم 

صهیونیستی هستند به طور واضح تری دیده می شود. 
در ســمت دیگر کرۀ جغرافیایی نیز مســئله از ســکوت هــم فراتر 
رفته است. پس از فجایع خونینی که اســرائیلی ها در غزه رقم زدند، 
جو بایــدن رئیس جمهور امریکا، فرانک اشــتاین مایر رئیس جمهور 
آلمــان، امانوئــل مکــرون رئیس جمهور فرانســه و ریشــی ســوناک 
نخست وزیر انگلیس به این کشور سفر کردند و همۀ آن ها یک جمله 
را با صراحت بیان کردند: »ما در کنار اسرائیل ایستاده ایم«. چگونه 
اســت که در چنین وضعیتی نه توافق نامه و کنوانسیون های حقوق 
بشر به کار می آیند و نه آرمان های اســلامی؟ چگونه ممکن است که 
سران کشــورهای اروپایی که کباده کش حقوق بشر و آزادی هستند 
این چنیــن عریــان در کنــار ظلــم سیســتماتیک بایســتند؟ چگونه 
اســت که فلســطین، که به تعبیر خودِ ســعید گرانــی گاه ملی گرایی 
عرب هاست، این روزها دیگر رگ عصبیّت بســیاری از حکّام عرب را 
هم نمی جنباند؟ چرا حقوق بشر که قرار بود سدّی دفاعی در مقابل 

حوثی ها نقطۀ بحرانی گفت وگو را به درستی پیدا کرده اند و به آن اشاره ای مستقیم و انفجاری می کنند. 
 زبانی واقعی و اصیل که خارج از آکادمی ها و دپارتمان های مطالعات پسااستعماری حقیقت را یافته

و مانند آن روشنفکر فرانکفورتی در لحظۀ حساسِ تاریخِ انسانیت، مسیر را گم نکرده است.
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ظلم و بیداد باشــد به بزکِ ایدئولوژیکِ اســتعماری نو تبدیل شــده؟ 
پاسخ اگرچه کوتاه و در ابتدای امر ســاده به نظر می رسد ولی بیش از 

یک کلمه نیست؛ »منافع مادی«! 
ایــن روزهــا مــردم جهــان فهمیده انــد کــه »تصمیم گیــران امور 
بشردوســتانه، که مســتخدم حکومت ها و نهادها و مردم نهادهای 
بین المللی هستند، بسیار پیش از سایر هم رزمانشان با سلطه گری 
همراه شــده اند. وکلای بشردوســت و مأمــوران مردم نهــاد کاملاً در 
طراحی و اجــرای جنگ ها دســت دارنــد. آن هــا ماننــد فرماندهان 
نظامــی قــدرت را وســیلۀ رســیدن بــه اهــداف می بیننــد و کارآمدی 
ابــزاریِ قواعدِ اخلاقــی و قانونــی را سبک وســنگین می کننــد. زبان 
مشترک بشردوستان و نظامیان را در سنجش افعال، بده بستان ها 
و ســنجش عواقب متحــد می کند«.4 بــه همین دلیل هم مــردم راه 
خــود را از گفت وگوهــای دیپلماتیک جــدا کرده اند. آن هــا می دانند 
که از راه این گفت وگوها نه تنها جانی حفظ نمی شــود، بلکه بیشــتر 
دولت هایی که در جنگ ها و اشغال ها تابع امریکا بوده و هستند قبلاً 
خود امپراتوری هایــی بزرگ بوده انــد و در ادارۀ پایگاه هــای فرامرزیِ 

استعماری سابقه دار و کارکشته اند.
 این روزها به برکت عملکــرد نهادهای حقوق بشــری در غزه5 که 
وظیفه شان تأمین امنیت، سرپناه، غذا و... برای مردم و به خصوص 
کودکان جنگ زده است برای مردم دنیا واضح شد که نظام سلطه هم 
از ارتش و جنگ برای خرابی خانه های فلسطینیان بهره می برد و هم 
از سازمان های حقوق بشری و اســباب بازی هایش برای ویران کردن 
روحیه های اهل غزه اســتفاده می کند. شــاید ســال ها قبل می شد 
خوش خیالانه متنی نوشت و تیتر زد: »چرا تنها راه مبارزه با اسرائیل 
لیبرال دموکراســی اســت؟« اما اکنون مدت هاســت که تشت از بام 
افتاده و کوس رسوایی زده شده است. دیگر همگان می دانند که در 
تقابل میان »قدرت و حق«، »منافع مادی و عدالت« و »نفوذ اقلیت 
و اراده اکثریت«همیشــه منافع مــادیِ اقلیتی پرنفوذ کــه از قدرت زر 
و زور بهره مند هســتند بر  ســمت دیگر ماجرا چربیده و اجازه دهید 
پایان این آزمــون را اعــلام کنیم. بلــه، لیبرال دموکراســی امریکایی 
و تمــام ملزوماتش مانند اعلامیۀ جهانی حقوق بشــر آن روی ســکۀ 
جنگ طلبی امپراتوری های غربی اند که بــه زبان امروزی درآمده اند 
و تنها وظیفه شــان تأمین امنیت، آســایش و رفاه انســان چشم آبی 
و موبلوند غربی اســت. این روزها ســازمان های حقوق بشــر در کنار 
سردمداران کشورهای غربی به رهبری آمریکا یک صدا »در کنار تنها 
دموکراسی خاورمیانه ایستاده اند« و همگی دست در دست هم ذات 
حقیقی و واقعی لیبرال دموکراســی را به مردم دنیا نشان می دهند. 
تاکید می کنند که صهیونیست ها حق کشتار فلسطینیان را دارند و 
اگر سری هم از سر نمایش به تاسف تکان می دهند در پشت پرده به 

آنها تجهیزات و امکانات می رسانند.
اما برای شکســتن این ســکوت و این حمایت برآمــده از منافع 
مادی چــه بایــد کرد؟ بــه نظــر می رســد که این ســکوت شکســته 

نخواهد شــد مگر اینکه با زبان، روش و منش خودشــان با ایشان 
صحبت کنیــم، چراکه امیرالمؤمنیــن می فرمایــد: »ردَُّ الحَجَرَ مِن 
رّ«6یعنی سنگ را از جايى كه  رُّ إلاّ بالشَّ حَيثُ جاءَكَ، فإنهُّ لا يرُدَُّ الشَّ
به سوى تو آمده است به همان جا برگردان، زيرا بدى جز با بدى دفع 
نمى شــود«. پس تا زمانی که موازنه ای بین انتفاع و مجازات برقرار 
نشود هیچ استدلالی صهیونیست ها، همقطاران و حامیان شان را 
نسبت به آتش بس در مرحله اول و خروج از سرزمین های اشغالی 
در مرحله بعــد مجاب نخواهد کــرد و دقیقاً به همین دلیل اســت 
که در این روزهــا قوی ترین زبان اســتدلال، خنجر یمنی هاســت. 
حوثی ها نقطۀ بحرانی گفت وگو را به درســتی پیــدا کرده اند و به آن 
اشاره ای مستقیم و انفجاری می کنند. زبانی واقعی و اصیل که خارج 
از آکادمی هــا و دپارتمان های مطالعات پسااســتعماری حقیقت را 
یافته و ماننــد آن روشــنفکر فرانکفورتی در لحظۀ حســاسِ تاریخِ 
انسانیت، مسیر را گم نکرده است. پس از یمنی ها، مردمانی هستند 
که اگرچــه از دایرۀ قــدرت و اهل سیاســت بیرون اند امــا با تحریم 
برندهای معروف اسرائیلی مانند کوکاکولا، زارا، استارباکس و... از 
راه ضررزدن مادی به کمک اهالی غزه آمده اند. بله، تنها راه حقیقی 

گفت وگو با صهیونیست ها »مقاومت« است و بس.
حال که معلوم شد ما باور به »مذاکره« بر سر دستیبابی به حقوق 
اولیه نداریم و آن را موضِعی  غیراخلاقی و غیرانســانی می دانیم لازم 
اســت که دو نکته را یــادآوری کنــم : اول( چیزی بنام »حقــوق اولیه 
و اساســی« وجــود دارد و ما نیازمنــد این هســتیم که مــدام در مورد 
اصــل و اســاس چنیــن حقوقی ســخن بگوییــم. چون اگر ســرطان 
صهیونیســم متاســتاز کند و قصــد فرارفتن از ســرزمین فلســطین 
را داشــته باشــد، آنگونــه کــه برخــی از خاخام های صهیونیســت به 
صراحت در مورد بندگی کل بشر برای بنی اسرائیل سخن می گویند،  
آن وقت است که خواهیم دید همین امر بدیهی نیز از سوی متفکران 
دست نشانده شــان چگونه به محل چالش و شــک و شــبهه تبدیل 
خواهد شد و این وظیفه ماست که با تکرار مکرّر این اصول، غیرقابل 
فســخ بودن آنها را بیــان و حفــظ کنیــم. دوم( آنکه بــا کندوکاوهای 
پژوهشــی و با مقاومت علمــی در مقابل خط تحریــف تاریخی ای که 
صهیونیســم راه انداخته اســت این حقیقت را به همه جهان و همه 
نســل های بعدی برســانیم که  صهیونیســت ها مهاجرانی بودند که 
به خاطر بدرفتاری کشــورهای غربی از اروپا به سرزمین فلسطینیان 
آمدند؛ ابتدا در قامت پناهنده و پناه جو و سپس به عنوان غاصبانی 
که خانه ها و محله ها را یک به یک با زور اسلحه و ارعاب دزدیند. این 
تکرار و یاداوری باید آنقدر پرتکرار باشد که با تغییر نسل به فراموشی 
سپرده نشــود. این همان کاری اســت که مورخان پساصهیونیستی 
مانند ایلان پاپه و شلومو زند انجام می دهند.با توجه به این مسائل، 
ما این شمارۀ مجله را به کسانی تقدیم می کنیم که باور دارند تنها راه 
مقابله با صهیونیسم مقاومت عملی است نه گفت وگو بر سر گرفتن 

حقوق اولیه فلسطینیان.

 
پی نوشت

1.  ( نهج البلاغه، خ 29
2.  ( فراتر از واپسین آسمان، ص 28

3.  ( همان، ص 30
4.  ( حقوق بشر و امپراتوری، ص 90

5.  ( جدای از ســکوت مجامع حقوق 
بشری درجهان، عکسی توسط مردم 
غزه در شــبکه های اجتماعی منتشر 
شــد کــه نمایندگــی ســازمان ملل به 
جای دادن غــذا به کــودکان، بــه آنها 
اسباب بازی هایی به شکل ساندویچ 

و میوه داده بوده است. 
6.  ( غررالحکم، حدیث 5394
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فلسطین



در شرایط دشوار و نفس گیری به سر می بریم. شب و روز نگاهمان به 
فلسطين و غزه است. از سویی شــدت قساوت و بربریت 
ارتش و دولت اســرائیل و حامیان آمریکایی و اروپایی 
و، با تأســف و دریغ، عربی اش مــا را غمگین و بلکه 
کلافه می کند. البته چنین مردم کشی ای بی سابقه 
نیســت. هر دو دولتِ بســیار دموکرات و طرف دار 
حقوق بشــر آمریــکا و انگلســتان در بمباران شــهر 
درســدن در آلمان در جنگ دوم جهانــی رکوردی را 
به نام خود ثبت کرده اند که هنوز جنایات اسرائیل در 
غزه به آن حد نرســیده اســت. جنگ دوم جهانی در 
دوم ســپتامبر به پایان رســید. آلمان تسلیم شد 
و دولت نازی و نازیســم فروریخــت. پنج ماه بعد 
از پایان جنگ، یعنی از 13 تا 15 فوريۀ سال 1945، 

ارتش آمریکا و انگلســتان شهر درســدن را که مطلقاً بی دفاع و مردم 
شــهر را که بی پناه بودند ســه شــبانه روز بمباران کردند، 25هزار نفر 
را کشتند، تمام زیربناهای خدمات شــهری، بیمارستانی، آموزشی، 
صنعتی و خدماتی را بمباران و نابود کردند. بعداً آمریکا در سال 1953 
و 1954 گزارش هایی مبنى بــر »عادلانه« بودن این بمباران و کشــتار 
منتشر کرد؛چنان که این روزها هم به قســاوت و جنایات ضدبشری 
اســرائیل عنوان»حق دفاع از خود« می دهد، در این شــرایطی که به 

تعبیر جلال الدين بلخی: »قحط معنی شد میان نام ها«.
خوشــبختانه رمان نویــس آمریکایی،کــورت ونــه گات، در رمان-

خاطرۀ سلاخ خانه ی شــماره ی پنج، فاجعۀ کشــتار مردم درسدن را 
برای همیشــۀ تاریخ ثبــت کرده اســت،چنان که امروزه مــا به برکت 
و اعتبار دنیای پیشــرفته و به هنگام رســانه ها از حال وروز مردم غزه 
آن به آن باخبریم. مقاومت مردم غزه، سخنانشان، تلاوت آیات قرآن 

توفانالاقصى:
شکستهفتافسانه
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توسط کودکان غزه در میان ویرانی ها، بازی کودکان و البته فيلم هایی 
که از مجاهدان حماس منتشر شده است، در یک کلام رجال الله فی 
الميدان، ما را آرام می کند و افق روشــنی را پیشِ رویمان می گشاید. 
برای شــناخت چنین موقعیتی و یافتن پناهی ایمانــی و اعتقادی و 

راهگشــا، آیۀ 214 ســورۀ بقره به مــا آرامش و طمأنينه می بخشــد. 
به نظرم آمد تأمل دربارۀ این آیه را مقدمــۀ این مقاله قرار دهم. 

انصاف این است که هیچ پناهی آرام بخش تر و روشنگرانه تر 
و یقین آورتر از آیات قرآن مجید نبوده و نیست.

ثَلُ الَّذِينَ  ا يأَْتكُِم مَّ أمَْ حَسِبْتُمْ أنَ تدَْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّ
رَّاءُ وَزُلْزلُِوا حَتَّىٰ  تْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّ سَّ خَلَوْا مِن قَبْلكُِم مَّ
يقَُولَ الرَّسُــولُ وَالَّذِينَ آمَنُــوا مَعَهُ مَتَــىٰ نصَْــرُ اَللهِ ألََا إِنَّ 

نصَْرَ اَللهِ قَريِبٌ )سورۀ بقره/ 214( »آیا پنداشتید که داخل 
بهشت می شوید حال آنکه هنوز مانند آنچه بر ]سر[ پیشینیان 

شما آمد بر ]سر[ شــما نیامده است؟ آنان 
دچار سختی و زیان شــدند و به ]هول و[ 
تکان درآمدند، تا جایی که پیامبر ]خدا[

و کســانی که بــه وی ایمــان آورده بودند 
 ʻگفتند: »پیروزی خدا کــی خواهد بود؟

هشدار، که پیروزی خدا نزدیک است«.
شرایط بر مســلمان سخت شــده بود. این شرایط 
سخت به روایت تفسیر طبرسی در جنگ احزاب و یا احد بوده 
است. مسلمانان در معرض دشوارترین شرایط بودند،به ویژه در 
جنگ احزاب که تمام کفــر، به روایت پیامبر اســلام، در برابر تمام 
ایمان مجتمع و متحد و هم پیمان شــده بودند. در چنان شرایط 
بس دشواری رســول خدا و مؤمنان زمزمه می کردند: »یاری خداوند 

کی می رسد؟«.
قرآن برای تبیین چنان شــرایط ســخت و نفس گیــری از دو واژۀ 
رَّاءُ« اســتفاده کرده اســت.  بســیار مهــم و کلیــدی »الْبَأْسَــاءُ« و »الضَّ
بأَْسَاءبه معنای شرایط ســخت و طاقت سوزی اســت که روح و روان 
رَّاء  انســان با آن مواجــه می شــود و پریشــان و متزلــزل می شــود. ضَّ
مصیبت هــای ظاهــری و مــادی و جســمی اســت. بآس، بــه معنای 
جنگ،با مصیبت های روحی انسان )سورۀ بقره، آیۀ 177( و بی پناهی 

و نومیدی و سستی های ناشی از آن نسبتی دارد.
مســلمانان و پیامبر در چنیــن موقعیتی بودنــد. خداوند به آنان 
گفت: آگاه و مطمئن باشــید که یاری خداوند نزدیک است. از درون 
سختی ها شــعلۀ امید درخشــید و افق پیروزی دمید. مسلمانان که 
در تنهایی و غربت در جنــگ احزاب بودند و گرفتار اتحاد مشــرکان 
و یهودیــان و منافقــان بودند، در ســایۀ درخشــش ضربــۀ پیامبر بر 
صخره ای و شــکاف و درهم شکستن صخره، روشــنایی افق های دور 

و دیر پیروزی را دیدند.
پیامبر و وحی زمینه ساز چنان آرامش و طمأنینه ای بود. فلسطین 
هم در این روزها، در این بیش از یک ماهی که )در زمان نوشــتن این 
مطلب( از جنگ می  گذرد، شــرایط تاب سوز و بی ســابقه ای را از سر 
می گذراند. در یکی از غزل های شــاعر معاصر، ساعد باقری، دیدم از 
تعبیر »بهُت جلالی« استفاده کرده بود. برای من فهم توفان الاقصى 

و موقعیت فلسطين تعبیری رساتر از »بهت جلالی« نیافت.
ای دل این آشفته حالی را که تقدیم تو کرد
اینک این بهُت جلالی را که تقدیم تو کرد!

سید عطاءالله مهاجرانی 

دکتری تاریخ از دانشگاه تربیت 
مدرس. نویسنده و سیاست مدار. 

معاون پارلمانی نخست وزیر و 
رئیس جمهور در دورۀ میرحسین 
موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی 

و همچنین وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی در دورهٔ اول 

ریاست جمهوری محمد خاتمی.

بمباران درسدن به توفانی آتشین منجر 
شد که مرکز شهر را ویران کرد
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تلفيق یا دوگانۀ آشفته حالی و بهت جلالی همین حال واحوال این 
روزهای ماست. ویران ســازی غزه از سویی و از سوی دیگر مقاومت و 
جهاد مجاهدان که از متن ویرانه ها مثل شــعلۀ سیال می رویند و در 
برابر ارتشی روانه شده اندکه پشتوانه اش آمریکا و اروپا و سیل بی امان 
سلاح و مال و تبليغات و حمایت سیاســی و سفر رهبران به اسرائیل 
برای قوت قلب دولت اســرائیل و نتانياهوســت. ایــن مجاهدان به 

روایت عبدالوهاب البیاتی، شاعر عراقی:
دیوار محال را گوزنان با شاخ زده اند

شکافی در دیوار
که نیمروز از آن می گذرد.

اینک میلادی در گور
خداوند متعال چنین مجاهدانی را ســتوده اســت. آنان گریبان 

مصیبت و سختی، بلکه محال را می گیرند!
نَا أوُليِ بأَْسٍ شَــدِيدٍ  فَإِذَا جَــاءَ وَعْــدُ أوُلَاهُمَا بعََثْنَــا عَلَيْكُمْ عِبَــادًا لَّ
فْعُولًا ﴿الإسراء/٥﴾ »پس آن گاه که  ياَرِ وَكَانَ وَعْدًا مَّ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّ
وعدۀ ]تحقّق [ نخستین آن دو فرا رسد، بندگانی از خود را که سخت 
نیرومندند بر شما می گماریم تا میان خانه ها]یتان برای قتل و غارت 

شما[ به جست وجو درآیند، و این تهدید تحقّق یافتنی است«.
این نیرومندی نیروی جان و روان و اراده های صیقل خورده است. 

رجال الله فی المیدان!
توفان اقصی در روز واقعــۀ هفتم اکتبر، برابر بــا پانزدهم مهرماه، 
سرفصل جدیدی در منطقه رقم زد. تمامی نشانه ها حاکی از این بود 
که فلســطين قرار اســت نه اینکه فراموش بلکه نابود شــود. اکنون 
از همۀ جهان، حتی از کنار دیوار کاخ ســفید در واشــنگتن و از برابر 
ســاختمان شــمارۀ 10 داونینــگ اســتریت در لندن، ســرود و صدای 
فلسطین به گوش می رسد. پرچم فلســطين در تمام دنیا در اهتزاز 

است.
چه اتفاقی در جهان افتاده است؟! به نظرم هفت افسانه در یک 
روز تبديل به خرافه شــد. این چنین میناگری ها کار اوست. حماس 
فلسطين را زنده کرد و پرچم فلسطين را در پیشِ روی جهان به اهتزاز 

درآورد. کدام هفت افسانه خرافه شد؟

 
یکم: افسانۀ خاورمیانۀ جدید

در همان حال وهوای کنفرانس اسلو، شيمون پرز کتابی را تنظيم 
و منتشــر کرد که با عنوان خاورمیانۀ جدیدمنتشــر شــده است. 
فشردۀ کتاب این است که ما شاهد خاورمیانۀ جدیدی خواهیم 
بود که اسرائیل در آن مرکزیت نظامی و سیاسی و صنعتی و علمی 
و فنی و توریســتی خواهد داشــت. بعد از شــیمون پرز، بنیامین 
نتانياهو کتابی منتشــر کــرد که بــا عنوان مكان تحت الشــمس 
به زبان عربی در اردن منتشــر شــده اســت و در آن همان ادعا یا 
داعيۀ شــيمون پرز را با صراحت و البته وقاحت بیشتری مطرح 
کرده است؛ به ملت ها و کشــورهای خاورمیانه می گوید بیایید تا 
اسرائیل صنعت و کشــاورزی و دموکراســی و حقوق بشر و علم و 
فن به شما یاد بدهد. این افسانه تبديل به خرافه شد. اسرائیلی 
که در برابر ضربۀ توفان اقصی خودش را نمی تواند نگه دارد و سرپا 
بماند و تمام توان نظامــی و مالی آمریکا و اروپا بــه یاری اش آمده 
است چگونه با تکیه بر خود می تواند مرکزیت خاورمیانه را داشته 

و نقش رهبری آن را ایفا کند؟

 
دوم: افسانۀ نیل تا فرات

چنان کــه می دانیم، کشــور و دولت اســرائیل بر اســاس یک رؤیا 
شــکل گرفت. صهیونیســم مســیحی در پردازش ایــن رؤیا نقش 
تعیین کننده ای داشت. دوست دانشــمند، دکتر محمد سماک، 
در کتاب الصهیونیة المســیحیة به این موضوع بــا دقت و تفصیل 
پرداخته اســت. دو خط آبی بالا و پایین پرچم اســرائیل نشــانه و 
نماد همان رؤیاســت. که اســرائیل تا نیل و فرات امتــداد خواهد 
یافت. البته متن و سطح پرچم درواقع فراتر از نیل و فرات است! 
در سرود ملی اســرائیل که عنوانش »ها تیکوا« یعنی امید است از 
این رؤیای دوهزارساله که روان هر یهودی با آن می تپد سخن گفته 

شده است:
»נֶפֶשׁיְהוּדִיהוֹמִיָּה« )نفِِش یهودی هومیا(.

به نظر می رسد از روز واقعه به این سوی حتی برای حفظ ظاهر هم 
که شده، با توجه به فضای افكار عمومی جهانی، حتی آمریکا از طرح 
دو دولت در فلسطين حمایت می کند و از سرزمین صهيون که برای 
اسرائیل است. شناخت مختصات و جزئیات این رؤیا و سیر تحول آن 
نیاز به پژوهشی مستقل دارد، اما توفان اقصی چنین رؤیا یا افسانه ای 

را به خرافه تبدیل کرد.

 
سوم: افسانۀ ارتش شکست ناپذیر

تبلیغ زیــادی صورت می گرفــت که ارتش اســرائیل شکســت ناپذیر 
است؛ در شش روز چهار ارتش عربی را شکست داده و از چهار کشور 
عربی بخش هایی را اشغال کرده است. با این هیمنه، به تعبیر محمد 
حسنین هیکل، اسرائیل برای خود قلعۀ امنی ساخته بود. این قلعه 
در روز هفتم اکتبر فروریخت. تانک مرکاوا که شبیه قلعه ای فولادین 
و نماد قدرت ارتش اسرائیل بود در برابر مجاهدان متلاشی شد. شاید 
بهتر از همــه توماس فریدمن، روزنامه نگار صهیونیســت آمریکایی، 
این ناکامی و فروپاشــی را در مقاله ای در نیویورک تايمز تفسیر کرده 
است: » دیواری که با هزینۀ بیش از یک میلیارد دلار در مرز غزه ساخته 

دیوید بن-گوریون )در ســمت چپ( در 
حال امضــای اعلامیه اســتقلال اســت 
که توســط موشه شــارت )در مرکز( نگه 
داشته شده، در حالی که الیعزر کاپلان 
)در ســمت راســت( شــاهد ایــن لحظه 
تاریخــی اســت. ایــن مراســم در مــوزه 
تل آویو واقع در بلوار روتشیلد در تاریخ 
14 مــی 1948 برگزار شــد. )منبع: دفتر 

مطبوعات دولتی اسرائیل

کشور و دولت اسرائیل بر اساس یک رؤیا شکل گرفت. تمامی نشانه ها حاکی از این 
بود که فلسطین قرار است نه اینکه فراموش بلکه نابود شود. اکنون از همۀ جهان، 

حتی از کنار دیوار کاخ سفید در واشنگتن سرود و صدای فلسطین به گوش می رسد.
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شــده بود با جرثقیــل فروریخت. گنبــد آهنینی که با هزینــۀ بیش از 
ســه میلیارد دلار ســاخته شــده بود در زمان یورش پنج هزار موشک 
عمل نکرد. باید این حادثه در دانشــگاه های نظامــی و اتاق های فکر 

بررسی و بحث شود«.

 
چهارم: افسانۀ دستگاه اطلاعاتی نفوذناپذیر

روز واقعۀ هفتم اکتبر مهم ترین وجهه و جنبه اش اصل غافل گیری 
مطلق نظامی و اطلاعاتی بود؛ بدیهی است که غافل گیری اطلاعاتی 
اهمیت بیشتری دارد. درواقع وقتی سیستم اطلاعاتی غافل می شود، 
مانند مختل شــدن سیســتم عصبی پیکر انســان، عضــلات و اندام 
دیگر نمی توانند واکنش بهنگام نشان دهند. حماس با تدبير تمام و 
رازداری تحسين برانگیز روز واقعه را سامان داد. سید حسن نصرالله 
نیز در سخنرانی بسیار مهم، پرنکته و سنجیدۀ خود به این نکته توجه 
داشــت. توفان اقصی صد درصد طرحی فلســطینی بود و صد درصد 

توسط فلسطینی ها اجرا شد.
غافل گیریِ اطلاعاتی در ســاحت دولت و جامعۀ اسرائیل تبديل 
به معرکۀ آرا و کشاکش های سیاسی و اجتماعی شده است، چنان که 
وقتی نتانیاهو در توییتی خواست مســئولیت روز واقعه را از خود دور 
کند مورد انتقاد بسیار تند هم پیمانانش در دولت ائتلافی، مثل بنی 
گانتز، و نیز وزیر جنگش، گالانت، قرار گرفت و ناگزیر از حذف توییت 
و عذرخواهی و بعد مدیحه سرایی برای ارتش و دستگاه اطلاعاتی شد.
برخی این غافل گیری اطلاعاتی را با غافل گیری اسرائیل در ششم 
اکتبر سال 1973 و آغاز جنگ یوم کیپور مقایسه کرده اند. گلدا مایر، 
نخســت وزیر وقت اســرائیل، آن روز و آن غافل گیری را تلخ ترین روز 
عمر خود و کابوسی که همواره با آن زندگی می کرده است تعبیر کرده 
اســت. کلارا، خواهر گلدا مایر، بعد از مرگ گلدا مایــر اعتراف کرد که 
خواهرش بعد از یوم کیپور همیشه سم ســیانید همراه خود داشته 
تــا در فرصتی خودکشــی کند. نتانياهــو نیــز از هفتم اکتبر بــا تعبیر 

سیاه ترین روز تاریخ اسرائیل یاد کرده است.

 
پنجم: افسانۀ تنها دموکراسی خاورمیانه

دراین باره مبالغه های مستعار بسیاری صورت گرفته است که اسرائیل 
تنهــا دموکراســی خاورمیانه اســت. ایــن افرادی کــه برای اســرائیل 
مدیحه می ســرایند بر رژیم آپارتاید اســرائیل که بدیهی ترین حقوق 
فلســطینی ها را انکار می کند چشــم فروبســته اند. فلســطینی ها در 
یــک کلام حق زندگــی و بقا در اســرائیل ندارنــد. باید حذف شــوند. 
فرد فلســطینی، خانۀ او و مزرعه و باغ زيتونش، هویــت او و نام های 
فلســطینی در ســرزمین فلســطين، همه بایــد حذف شــوند. امیل 
حبیبی، رمان نویس و نویســندۀ معروف فلســطینی، به این حذف 
سازماندهی شده در رمان المتشائل پرداخته است. بمباران غزه، که 
از هر نظر در تاریخ جنگ های معاصر بی نظیر است، ژرفای دموکراسی 
در اســرائیل را نشــان داد، به ویــژه بمبــاران بیمارســتان معمدانی و 
مدرســۀ اونروا دیگر هرگونــه غبار تردیــد و تزویری را از پیش چشــم 
جهان زدود. در راهپیمایی های بزرگ لندن شــعار رژیم نژادپرســت 
)راسیســت( و رژیمی که دســت به کشــتار جمعی فلســطینی ها زده 
است بارها به گوش می رسید. دیگر سخن از دموکراسی در اسرائیل 

یک خرافه است.

 
ششم: افسانۀ ناتوانی اعراب و مسلمانان

ناتوانــی و عقب ماندگــی، بلکــه کــودن بــودن عرب هــا در فرهنــگ 
اســرائیلی تبدیــل بــه یک کلیشــه شــده اســت. در یکــی از جنگ ها 
همکاران دیوید بن گوریون به او گفتند ما در جنگ با عرب ها اسلحه 
به اندازۀ کافی نداریم. بن گوریون می گوید: »اینکه اشکالی ندارد، ما 

اسلحه را از چنگ عرب ها بیرون می آوریم«!
موشــه دایان، وزير جنــگ اســرائیل در کابینۀ گلــدا مایــر، وقتی در 
خاطراتش توضیح می دهد کــه چگونه هواپیماهــای جنگندۀ مصری 
را روی زمین و در آشــیانه ها در فــرودگاه نظامی قاهره بمبــاران کردند، 
خبرنگار به او می گوید: » لازم است شما این جزئیات را بگویید« !؟ موشه 

دایان می گوید: »اشکالی ندارد، نگران نباشید. عرب ها نمی خوانند«!
روز واقعه و غافل گیری نظامی-اطلاعاتی ارتش و دستگاه های امنیتی 
و اطلاعاتــی اســرائیل آن چنان شــوک آور بود که نتوانســتند بــاور کنند 
جوانان فلســطینی می توانند چنین عملیاتی را سازمان دهند. حامیان 
اســرائیل و تحلیل گرانی کــه از اســرائیل دفاع می کنند نیــز در مخمصۀ 
تحلیل و توجیه غافل گیری افتادند و کوشیدند با نسبت دادن عملیات به 
ایران یا روسیه همچنان بر آن خرافه، که عرب ها نمی توانند، اصرار کنند.

 
هفتم: افسانۀ برتری قوم یهود

توفان اقصــی و پیامدهای آن را، که بمباران ســنگین غزه و شــهادت 
بیــش از ده هــزار نفر از مــردم غــزه تابه حال بوده اســت کــه بیش از 
نیمی از شــهدا کودکان هســتند، ســرفصلی بر پایان برتری قوم یهود 
تلقی کــرد، قومی کــه البته اســرائیل خــود را نمایندۀ آنــان می داند. 
البته خوشــبختانه در ســرار جهان، به ویــژه در آمریــکا و اروپا و حتی 
در اســرائیل، یهودیان آزاده و متدینی هســتند که حســاب خود را از 
اسرائیل و صهیونیسم جدا کرده و می کنند. شخصیت های متفكر و 
دانشمند یهودی، از قبیل ایلان پاپه، نورمن فینکلشتاین و آوی شلوم، 
صدایشان در این روزها به گوش می رسد؛ صدای دگرگون شدن هفت 

افسانه به خرافه و فروپاشی هيمنه و مهابت اسرائیل.

شــهروندان اســرائیلی در اعتــراض بــه 
ح هــای  دولــت کنونــی اســرائیل و طر
پیشــنهادی آن برای اصلاحات قضایی، 
نسخه ای غول پیکر از اعلامیه استقلال 
ایــن  می کننــد.  حمــل  را  اســرائیل 
راهپیمایــی در تاریــخ 18 فوریــه 2023، 
در تل آویو برگزار شــد. )عکــس از تومر 

نویبرگ/فلش90(
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هربار که تحولات فلســطین اوج 
می گیرد، بحــث دربــارۀ جنبش 
مقاومــت اســلامی -حمــاس و 
جنبــش اخوان المســلمین- و 
پیونــد میان ایــن دو از یک ســو و 
از ســویی دیگــر میــان آن هــا و 
جنبش هــای ســلفی و افراطــی 
تنــدرو ماننــد القاعــده و داعش 
موضــــــوع حاشــیه پردازی های 
مطبوعاتی و سیاسی قرار می گیرد 
و انبوهــی از ادبیات نادرســت یا 
غیردقیق در رســانه های مجازی 
و حقیقــی فارســی زبان نشــر یــا 
بازنشر می شــود. در مقالۀ حاضر 
موضــوع  ایــن  از  جنبه هایــی 
شــکافته می شــود تــا پرتــوی  از 

واقعیت بر آن تابانده شود.

حماس،اخوانالمسلمینوجنبشهایاسلامی

1. جنبش اخوان المسلمین از هنگام تأسیس توسط 
حســن البنا در مصــر )1928 میلادی( به مــرور زمان از 
لحاظ طولی و عرضی گسترش یافته و شاخه ها و مؤسسات 
وابســته بــه آن در غالــب کشــورهای عربــی و اســلامی و در 
میان گروه های اقلیت مســلمان در سراسر جهان تأسیس 
شده اند و بر این اســاس در سطوح مختلف فکری و سیاسی 
و تشــکیلاتی حضوری فعال و درخور توجه یافته اســت. این 
حضور پس از پیروزی انقلاب های عربــی در تونس و مصر در 
سال 2011 به صورت رسمی و علنی اوج گرفت و در پی تحولاتی 
که طی آن ارتش مصر دولت و رئیس جمهور منتخب و اخوانی 
این کشور را سرنگون کرد )2013( و بهار عربی آرام آرام به خزان 
عربی گرایید، در سطح رسمی به شــدت تضعیف شد؛ اما در 
لایه های زیرین فکری و سیاســی و اجتماعی جوامع عربی و 

اسلامی همچنان تداوم دارد.1

 2. اخوان المســلمین، به عنوان یک جنبش فراگیر و 
گســترده، در این مســیر طولانی و چند دهه ای ایستگاه ها 
و تحولات و فراز و نشــیب های بســیاری را به لحاظ فکری و 

 اخوان المسلمین

حسین جابری انصاری

دیپلمات، نویسنده و مترجم. 
معاون پیشین عربی و آفریقای 

وزارت امور خارجه.

از اتحاد تا تفاوت های ایدئولوژیک
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سیاسی پشتِ سر گذاشته و حالتی طیف گونه و جبهه ای 
یافته اســت، به گونــه ای کــه، به عنــوان نمونــه، ایده های 
نظری و عملکرد دو شــاخه از اخوان المســلمین در مصر 
و تونــس در تعامــل بــا انقلاب/اصقلاب هــای ســال 2011 
در ایــن دو کشــور طیفــی از افــکار و اقدامــات متفــاوت را 
نشــان داد که هر دو ذیل منظومۀ فکری و سیاسی اخوان 
می گنجید. به نظر می رســد با توجه به ضرورت های توزیع 
شــاخه های مختلــف اخوان المســلمین در جغرافیــای 
گستردۀ منطقه ای و جهانی طیفی بودن  و جبهه ای بودن 
این سازمان نه فقط به لحاظ تشکیلاتی، بلکه از نظر اندیشه 

و عمل نیز گریزناپذیر است.

3. شاخۀ مادر اخوان المسلمین در مصر نیز از این وضعیت 
طیف گونه برخوردار بوده و در کنار برخی تفاوت های نظری 
و عملیِ مرشدان و رهبران رسمی تشکیلات )حسن البنا، 
حسن الهضیبی، عمر التلمسانی، محمد حامد ابوالنصر، 
مصطفی مشهور، محمد الهضیبی، محمد مهدی عاکف و 
محمد بدیع( متفکران سنت شکنی مانند سید قطب را نیز 
در خود جای داده است. با این حال، تقریباً اجماعی نسبی 
در خوانش تحولات اخوان المسلمین وجود دارد که سید 
قطب نقطۀ عطفی در تاریخ این سازمان و یک استثنا بوده 
و نمی تواند به تنهایی و بدون توجه به اندیشه ها و عملکرد 
چند دهه ای رهبران و تشکیلات اخوان المسلمین مبنای 

تحلیل سیاسی و اندیشه ای این سازمان بزرگ قرار گیرد.

4. مدرســۀ اصلی اخــوان، مطابق تعلیمات حســن البنا و 
مرشدان عام بعدی، به لحاظ فکری و سیاسی ذیل اسلام 
سیاسی قرار داشته و بر روشی گام به گام، اصلاحی و میانه رو 
استوار بوده است. حسن البنا، بنیان گذار اخوان، در نامه 
به کنگرۀ پنجم سازمان تحت رهبری خود با عنوان »اسلامِ 
اخــوان المســلمین« به صراحــت می نویســد: »أن فکــرة 
الإخوان المسلمین نتیجة الفهم العام الشامل للإسلام، 
قد شملت کل نواحی الإصلاح فی الأمة، فهی دعوة سلفیة، 
و طریقة سُنیة، و حقیقة صوفیة، و هیئة سیاسیة، و جماعة 
ریاضیة، و رابطة علمیة ثقافیة، و شــرکة اقتصادیة، و فکرة 
اجتماعیــة«2. در این تعریف، اخوان المســلمین »دعوتی 
سلفی و راه وروشی سُنّی و حقیقتی صوفی  و هیئتی سیاسی  
و جماعتی ورزشی  و مؤسسه ای علمی-فرهنگی و شرکتی 

اقتصادی و فکری و اجتماعی« معرفی شده است. آگاهان 
می داننــد که ترکیب »ســلفی و ســنی و صوفی و سیاســی 
و ورزشــی و علمی و فرهنگــی و اقتصــادی و اجتماعی« به 
یک محصــول جدیــد می انجامد کــه حاصــل ترکیب این 
مجموعه از ویژگی ها است . از همین رو، فروکاستن اخوان 
المسلمین به یک بعد از ابعاد چندگانه و ترکیبیِ آن، یعنی 
سلفی گری، یا به یک نظریه پرداز، یعنی سید قطب، انحراف 

از تعریفِ واقعیت اخوان است.

5. سید قطب، با خروج از قاعدۀ عمومی حاکم بر اندیشه و 
عمل اخوان المسلمین، نقطۀ عطفی در تاریخ جنبش های 
اســلامی آفرید. افکار او بازتاب دهندۀ تجدیدنظری عمیق 
در اندیشــه و عمل جریان اسلامی و واکنشــی تند به افراط 
مصرِ ناصــری و ناسیونالیســم عربــی در برخورد بــا اخوان 
المسلمین و جریان های اســلامی و قلع وقمع شدید آن ها 
بود. حسن الهضیبی، دومین مرشــد اخوان المسلمین، 
کتاب دعوت کنندگان، نه قاضیان 3را در پاســخ به قضاوت 
سید قطب دربارۀ مسلمانان در کتاب نشانه های راه 4نوشت 

و شیخ یوسف قرضاوی، متفکر و نظریه پرداز برجستۀ اخوانی 
معاصر، نیز به صراحت اعلام کرده است: »افکار سید قطب 
از اخوان المســلمین ریشــه نگرفته و از دایرۀ اندیشــۀ اهل 
سنت خارج است. سید قطب در تکفیر عموم مسلمانان و 
حاکمان و نظام های سیاسی حاکم دچار اشتباه شد و بخشی 
از مسئولیت شکل گیری جریان تکفیری و افرادی همچون 
شکری مصطفی، که همۀ مسلمانان را به استثنای جماعت 
 خود ]جماعت تکفیر و هجــرت[ تکفیر می کــرد، بر عهدۀ

 اوست«.5

6. این تحول به نقطۀ عطفی در تاریخ جنبش اسلامی تبدیل 
شد که رهبری ســنتی اخوان المســلمین را با چالش های 
بزرگی در درون و بیرون تشکیلات خود روبه رو کرد. برخی از 
افراد سازمانی اخوان نیز با شورش بر خط مشی رهبری عالی 
اخوانْ سازمان های سلفی تندرویی مانند جماعت مسلمین 
معــروف به جماعــت تکفیر و هجــرت )شــکری مصطفی، 
 1971( را در مصر تأســیس کردند و راه خــود را از اخوان جدا 

کردند. 

افتتاح مقــر اخــوان المســلمین در مصــر. تصویــری از 
رهبران اخوان المسلمین بر دیوار اتاق انتظار، 21 می 2011

روزهای پر التهــاب قاهــره در درگیری میــان موافقان و 
مخالفان محمد مرســی رئیس جمهور مصر. در تصویر 
می بینیم تابلویی نشــان دهندۀ آرم اخوان المسلمین 
بر روی ســقف مقر اخوان المســلمین در حال سوختن 
 Photo by Ed Giles/Getty Images (  .اســت

.)2013
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7. سازمان القاعده در بســتر جنگ علیه اتحاد 
جماهیر شوروی در افغانستان و با هدف مقابله 
با اشــغال این کشــور با ترکیب نیروهای جهادی عرب 
معروف به عرب های افغان و با راهبری اســامه بن لادن 
و عبدالله عزام و حمایت و پشــتیبانی برخی کشــورها از 
جمله عربستان و پاکستان در سال 1988 تأسیس شد. 

8. القاعده در سال 1991 با سازمان جهاد اسلامی مصر 
به رهبری ایمن الظواهری متحد شــد و سپس این دو 
تشکیلات در سال 1998 )اعلام رســمی در سال 2001( 
با هم ادغام شــدند و نام جدید سازمان قاعدة الجهاد 
را برگزیدند. دو رهبر نخست القاعده، اسامه بن لادن 

9. ابومصعــب الزرقــاوی کــه در ســال 1999 
»جماعــت توحیــد و جهــاد« را در مخالفــت بــا 
حضور آمریکا و نیروهای »غربِ کافرِ مسیحی در جهان 
اسلام« بنیان گذاشته بود در سال 2004 با بن لادن، امیر 
القاعده، بیعت کرد و تشکیلات تحت رهبری خود را به 
شاخۀ القاعده در عراق تبدیل کرد. زرقاوی در سپتامبر 
2004 علیه شــیعیان عراق اعلام جهاد کــرد و با هدایت 
شــمار زیــادی از عملیات هــای انتحــاری در تجمعــات 
شــیعیان رویارویی بــا شــیعه و ایــران را بــه اولویت اول 
القاعدۀ عراق تبدیل کرد. داعش )دولت اسلامی عراق 
و شام( اگرچه از دل شــاخۀ عراقی القاعده بیرون آمد، 
اما با تحولاتی به نماد یک دگرش دیگر در ســیر تاریخی 
جنبش های ســلفی تبدیل شــد. این تحــول محصول 
ترکیب اســلام القاعده ای با ایدئولوژی ناسیونالیســم 

10- نتیجــۀ ایــن تحــول بــه گونــه ای عمیــق و 
بنیادین بود کــه اولیویه روآ، برخلاف بســیاری 
از تحلیل گران، ظهور داعش و دیگر گروه های افراطیِ 
شــبیه آن را مســئله ای دینی نمی داند. او معتقد است 
آنچــه در قالــب شــکل گیری داعش شــاهد آنیــم »نه 
رادیکال شدنِ اسلام، بلکه اسلامی شدنِ رادیکالیسم 
اســت«. روآ همچنین از زاویــۀ جهان وطنی به داعش 
پرداخته و می گوید: »اگر شما حس ملی گرایانه نداشته 

)نماد سلفیت وهابی و تندرو سعودی/ 1988 تا 2011( 
و ایمن الظواهری )نماد جنبش سلفی جهادی مصر/ 
2011 تــا 2022(، بازتاب دهنــدۀ همیــن پیونــد بودنــد؛ 
پیوندی که در پرتو تحولات جدید جهان اسلام و به طور 
مشخص اشــغال کویت توســط عراق و ورود نیروهای 
آمریکا و متحــدان آن به ســرزمین وحی )شــبه جزیرۀ 
عربســتان( برای حمله به عراق شکل گرفته و با نوعی 
دگردیسی آشکار سیاست اولیۀ القاعده را در همراهی 
و همــکاری بــا وهابیت رســمی حاکــم بر عربســتان و 
دولت این کشور به سیاســتی ستیزه جویانه و همراه با 
درگیری با سعودی و حامیان پنهان و آشکار قبلی خود 

تبدیل کرد.

عربی حــزب بعث بود؛ امــری که از جمله در سیاســت 
اصلی این ســازمان بــرای اتحاد میــان عراق و ســوریه و 
همچنین در رادیکالیسم و تروریســم و وحشت آفرینیِ 

بی اندازه و خشونت بی پروای داعش بازتاب یافت.

باشــید و واقعاً بخواهیــد فراملی باشــید، داعش تنها 
گزینــۀ پیــشِ رویتــان اســت ... خلافــت در معنایــی 
انتزاعی پدیده ای جهانی اســت. داعش ادعا نمی کند 
کــه درصدد احیــای خلافــت عثمانــی یا دولتــی دیگر 
است... جهادی ها می گویند: »داعش حقیقتاً نوعی 
انجمن اخوت است ... داعش جنبشی جهان وطنی 
جهادʻ جای ایدۀ انقــلاب را گرفته  اســت ]که در آن[̓ 

امتʻ جای پرولتاریا را«.6  است و̓ 

 سازمان 
القاعده

 جماعت
 توحید و جهاد

داعش
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11. جنبــش مقاومت اســلامی حمــاس برآمده 
از شــاخۀ فلســطینی اخوان المســلمین اســت 
کــه بــا تأثیرپذیــری غیرمســتقیم از انقــلاب اســلامی 
ایــران و تأثیرپذیــری مســتقیم از شــکل گیری جنبش 
جهاد اســلامی و برآمدن اســلام سیاســی در فلسطین 
و در پرتو رویارویی مدرسۀ ســنتی اخوان  با چالش ها و 
پرســش های جدیدِ بر آمده از این تحــولات و همچنین 
تــداوم اشــغال فلســطین و خواســتۀ عمومــی ملــت 
فلســطین برای مقاومت در برابر اشغال در سال 1987 
تأســیس شــده و رشــد کرده و خود به نماد تحولاتی در 

مدرسۀ سنتی اخوان  تبدیل شده است. 

12. میثــاق حمــاس )18 اوت 1988( »اســلام را مبنــا و 
راه وروش« جنبش معرفی کرده و تأکید می کند: »افکار و 
مفاهیم و تصورات خود را دربارۀ خلقت، زندگی و انســان 
از اســلام گرفته و در اقدامات خود بــه آن رجوع می کند« 
)مــادۀ 1(. همچنیــن مــادۀ 2 همیــن میثــاق به صراحت 
این جنبــش را »بالــی از بال های اخــوان المســلمین در 
فلســطین« و جنبش مادر اخوان را »تشــکیلاتی جهانی 

و بزرگ ترین جنبش اسلامی معاصر« معرفی می کند.7 

13. از ســوی دیگر، حماس محصــول ترکیب ایده های 
اســلامی و اخوانی با مفاهیم ملی فلسطینی و مقاومت 
در برابر اشغال است که با یک جهش از روش اصلاحی 
و گام بــه گام اخــوان بــه جنبشــی انقلابی و جهــادی بر 
 اساس شــرایط و اولویت های مردم فلسطین و اشغال 
این کشور تبدیل شــده اســت. مقاومت همه جانبه در 
برابر اســرائیل و تلاش برای رهایی فلســطین از اشغال 
صهیونیســتی هســتۀ مرکــزی فکــری و سیاســی ایــن 
جنبش بوده و اولویت همۀ موضوعات دیگر در پرتو آن 

تنظیم و بازتنظیم می شود. 8

14. بر همین اســاس، حماس در ســند تعریفی خود با 
پیوند میــان عقیدۀ اســلامی و وطن فلســطینی اصول 
چهارگانــۀ اســتراتژی جنبــش را در رویارویی با اشــغال 

فلسطین چنین برمی شمارد:
1. ملــت فلســطین هــدف نخســت اشــغال 
صهیونیســتی اســت و بــر همیــن اســاس بار 
ســنگین مقاومــت در برابــر اشــغال در درجۀ 
نخســت بر دوش اوســت. ازایــن رو، حماس 
برای بسیج توانایی های این ملت و هدایت آن 
در جهت پایداری و مقاومت در برابر دشــمن 

غاصب کوشش می کند .
2. عرصــۀ رویارویی با دشــمن صهیونیســتی 
فلســطین اســت و دیگــر عرصه هــای عربــی 
و اســلامی عرصــۀ یــاری و همراهــی بــا ملــت 
فلســطین به ویــژه در جنبه هــای سياســی و 
رســانه ای و مالی اســت. اما رویارویی خونین 
با دشــمن صهیونیســتی تنها در خاک مبارک 

فلســطین انجام می شــود که در گــذر قرن ها 
با خون پاک شهیدان عطرآگین شده است. 

3. ضروری است رویارویی با دشمن و مقاومت 
در برابر او در فلسطین  تا رسیدن به پیروزی و 
آزادی ادامه یابد و جهاد در راه خدا شیوۀ ما در 
رویارویی با دشــمن است و جنگ و ضربه زدن 
به نیروهــا و امکانــات ارتش دشــمن در رأس 

روش های مقاومت است. 
4. اقــدام سیاســی، در نــگاه ملــت، یکی از 
ابزارهای جهاد بر ضد دشمن صهیونیستی 
اســت که هدف آن تقویت جهاد و پایداری 
ملــت فلســطین در رویارویــی بــا اشــغال 
صهیونیستی و بسیج توانایی های ملت ما 
و امت عربی و اسلامی برای یاری فلسطین و 
دفاع از حقوق مردم ما و توضیح این مسئلۀ 
عدالت خواهانــه بــه جامعــۀ بین المللــی 

است. 9

15. جنبش حمــاس در »ســند اصول و سیاســت های 
کلــی« )1 مــی 2017( اشــاره بــه پیونــد خــود بــا اخــوان 
المســلمین را بــا توجــه بــه  فضــای ضداخوانــیِ پس از 
کودتای مصر و اعــلام تروریســتی بودن جنبش اخوان  
حذف کــرد، اما همچــون میثاق و ســند تعریفــی قبلی 
حمــاس را به صراحت جنبشــی بــرای آزادی ســرزمین 
فلسطین معرفی کرده است: »جنبش مقاومت اسلامی 
حماس جنبشی آزادی بخش، مقاومتی، ملیِ فلسطینی 
و اســلامی اســت که هــدف آن آزادســازی فلســطین و 
مبارزه با پروژۀ صهیونیسم اســت و مرجعیت آن از نظر 
خاستگاه ها، اهداف، ابزارها و فعالیت ها اسلام است«. 

)مادۀ 1( 10
بــر اســاس همین ســند، »جنبــش حماس اســلام 
را دربرگیرنــدۀ همۀ جنبه هــای زندگی و مناســب برای 
همۀ زمان ها و مکان ها و دارای روح اعتدال و میانه روی 
می دانــد و ایمــان دارد کــه اســلام دین صلح و تســامح 
اســت و پیروان ادیــان آســمانی در ســایۀ آن در امنیت 
و آرامــش زندگــی می کنند. حمــاس همچنیــن ایمان 
دارد که فلســطین همواره نمونــۀ بارزی از هم زیســتی، 
تسامح و خلاقیت تمدنی بوده و خواهد بود«. )مادۀ 8( 
همچنین این سند در مادۀ 9 تأکید می کند: »حماس 
بر آن است که پیام اسلام دربرگیرندۀ ارزش های حق، 
عدالــت، آزادی و کرامــت بــوده و تمامــی شــیوه های 
ظلم وستم را حرام اعلام کرده اســت. اسلام ظالم را با 
هر دین، قومیت، جنســیت و ملیتی که داشــته باشــد 
مجرم می داند و مخالف تمامی شیوه های افراطی گری، 
تعصبات دینی، قومیتی و فرقه ای است و به پیروان خود 
توصیه می کند که با تجاوزگری مقابله کرده و مظلومان 
را یاری کنند و آنان را به بخشــش و فداکاری در راه دفاع 
از عــزت و کرامت، ســرزمین، ملــت و مقدســات خود 

تشویق می کند«. 

مقاومت اسلامی 
حماس
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16. جنبش جهاد اسلامی فلســطین جریانی است 
که از مرحلۀ میانی از مراحل سه گانۀ فعالیت اخوان 
المسلمین فلسطین و به طور مشخص تر مجمع اسلامی غزه 
جدا شده است. هسته های اولیۀ این جنبش، در سال 1979، 
تحت تأثیر مستقیم  انقلاب اسلامی ایران و اندیشه ها و رهبری 
امام خمینی و با راهبری شهید دکتر فتحی شقاقی از ترکیب 
گروهی از دانشجویان فلسطینی مشغول به تحصیل در مصر 
تأسیس شد و سپس با پایان تحصیل شقاقی و برخی دیگر از 
این دانشجویان و بازگشت آن ها به فلسطین، روند فکری و 
تشــکیلاتی آن در فلسطین اشغالی تکمیل شــد و سرانجام 
در سال 1981 به صورت رســمی و تحت عنوان جنبش جهاد 

اسلامی فلسطین وارد عرصۀ مبارزات مردم فلسطین شد. 

17. فتحی شــقاقی چنان آشــکارا متأثر از ایده هــا و الگوی 
رهبری امــام خمینی بــود که همزمــان با پیــروزی انقلاب 
اســلامی کتاب کوچکی با عنوان خمینی، راه حل اسلامی 
و جایگزین11 نوشت و منتشر کرد و به همین خاطر توسط 

سرویس امنیتی مصر دستگیر شد.

18. رمضان عبدالله شلح، دومین دبیرکل جنبش جهاد اسلامی 
فلســطین، به صراحت بر همــزادی و همراهی جهاد اســلامی و 
حماس و پیوند آن ها با جنبش مادر اخوان المسلمین تأکید 
کرده است: »ما در جهاد اسلامی همراه با حماس از یک چراغ دان 
بیرون آمده ایم، یعنی از رحم جنبش اسلامیِ سنی و میانه رویی 

که امام شهید حسن البنا آن را بنیان گذاشت«.12

19. جهاد اسلامی فلسطین در یکی از اســناد خود به دلایل 
جدایــی از جریــان ســنتی اخــوان  المســلمین در غزه و 
تأســیس جنبش جدید پرداختــه و ایــن موضوعات را 

برمی شمرد:

- عدم رویارویی مسلحانه با اشغال صهیونیستی   
- عدم درگیری با نظام های عربی 

- درگیری با جنبش ملی فلسطین
- ... مخالفت با انقلاب اسلامی ایران.13

20. ولی پس از آن با تأسیس جنبش حماس توسط جریان 
مجمع اســلامی غزه و ورود قدرتمند این جنبش به عرصۀ 
مقاومت در برابــر اشــغال و پیوندهــای زودرس حماس با 
انقلاب اســلامی ایران و حزب الله لبنان بیشــترِ ایــن موارد 
اختلاف از میان رفت و دو جنبش به لحاظ نظری و عملی 

به یکدیگر نزدیک تر شدند. 14

21. از ســوی دیگر، جهاد اسلامی فلسطین جنبشی ملی-
مذهبی و پیوند دهندۀ میان اســلام سیاسی و ملی  گرایی 
فلســطینی اســت کــه بــه روایــت بنیان گــذار خــود »حل 
مشــکل موجود میــان ملی گرایــانِ بدون اســلام ]کنایه از 
جنبش آزادی بخش ملی فلســطین-فتح[ و اسلام گرایانِ 
بدون فلســطین ]کنایــه از جنبــش اخــوان المســلمین 

فلسطین[« از عوامل تأسیس آن بوده است. 15

22. ازاین رو، جنبش جهاد اســلامی از نظر اســلامی در نقطۀ 
میانی و محل پیوند جریان اسلامی-اخوانی و انقلاب اسلامی 
ایران و از نظر سیاسی در میانه و محل پیوند دو جریان ملی و 
اسلامی مقاومت فلسطین قرار می گیرد، هویتی ویژه که آن را 
از اخوان المسلمین و دیگر گروه های اسلامی متمایز می کند. 

23. همان منطق و واقعیت هایی که حکم می کند نمی توان 
میان جنبــش حزب الله لبنــان و جنبش حمــاس و حتی 
جنبش جهاد اســلامی فلســطین رابطۀ این همانی برقرار 
کــرد، حکم می  کند کــه ایجــاد این همانی میــان حماس و 
اخوان، و القاعده و داعش یا حتی میان القاعده و داعش، 
و حماس و اخوان اشــتباه اســت و بــا واقعیت هایی که به 

اختصار در این مقاله بازنمایی شد منطبق نیست.

24 . گــذر از همۀ ایــن تفاوت هــا و تحول ها و یکی پنداشــتن یا 
برداشت این همانی میان سلفی نظری و سلفی جهادی، و بین 
ســلفی و اخوانی و اخوانی و القاعده ای و القاعده ای و داعشی، 
نوعــی ساده ســازیِ پدیده های چندلایــه و پیچیدۀ سیاســی و 
فکری است که  با همۀ رواجی که در محافل سیاسی و رسانه ای 
فارســی زبان دارد نبایــد در چنبرۀ آن گرفتار شــد، زیرا اشــتباه 
شناختی به کژراهه و بیراهه در فکر و عمل سیاسی می انجامد.

25 . بهره گیری از برخی افکار ســید قطب منحصر به حماس 
و برخــی دیگــر از گروه هــای اســلامی نیســت و جنبش هــا و 
شخصیت های شیعی در ایران، عراق و لبنان نیز از جنبه هایی 
از اندیشــه و عمل او تأثیر گرفته اند، اما این واقعیت به معنای 
این همانی آن ها با سید قطب یا سلفیت جهادی نیست. تمیز 
میان افکار و ســازمان ها و نحله های فکری و سیاسی و پرهیز 
از ساده ســازی امور اولین گام ضروری برای بحث و گفت وگو و 
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»نبرد غزه و آیندۀ فلســطین«، روزنامۀ هم میهن، شمارۀ مورخ 

17 مهر 1402:
B2n.ir/x77751

شناخت درست از پدیده های سیاست داخلی و خارجی است.
26. عامل اصلی وضعیت بحرانی جاری در فلسطین ادامۀ 
اشــغال چنددهه ای ســرزمین یــک ملــت و نفــی هویت و 
موجودیت ملت فلسطین و نقض همه جانبه و مداوم همۀ 
حقوق بنیادین این ملت ازجمله در زمینۀ تعیین سرنوشت 
و تشکیل دولت مستقل است، اما اسرائیل که نمی خواهد 
توجه ها به مشکل اصلی معطوف شود، همواره می کوشد با 
تولید ادبیات سیاسی وارونه نما و تصویرسازی های دروغین 
و اســتفاده از ظرفیت رســانه های جریان ســاز بین المللی 
مقاومــت فلســطینی را جایگزیــن مشــکل اشــغال کنــد، 
در حالی که مقاومت معلول اشغال است و تا اشغال هست، 

مقاومت در برابر اشغال نیز وجود خواهد داشت.

27. این تاکتیکی در خدمت استراتژی بلندمدتِ مبتنی بر 
اشغال است که همواره از سوی اســرائیل دنبال شده است. 
اگر امروز با داعش ســازی از جنبش حمــاس و ارائۀ تصویری 
تحریف شده از آن تلاش می کند واقعیت های بدیهی در زمینۀ 
بحران فلسطین را پنهان کند، پیش تر با معرفی یاسر عرفات، 
رهبر فقید جنبش فتح و ســازمان آزادی بخش فلســطین، 
به عنوان مهم ترین عامل بن بســت در رونــد صلح، مقدمۀ 

ترور و حذف فیزیکی او را از طریق مسمومیت فراهم کرد.

28. اما در سال های پس از شــهادت عرفات با وجود اینکه 
محمود عباس، جانشــین او، بــه دلیل مخالفــت عملی و 
نظری با گزینۀ مقاومت و انتفاضه همۀ سرمایۀ سیاسی خود 
و سازمان تحت رهبری اش را در خدمت ایدۀ صلح با اسرائیل 
و نظریۀ دو-دولت قرار داد، اما به خاطر سیاست اشغال  محور 
اسرائیل هیچ تحول مثبتی در زمینۀ تحقق حقوق حداقلی 
ملت فلسطین اتفاق نیفتاد و روند صلح با توقف و بن بست 

کامل روبه رو شد.

29. در چنیــن زمینــه و زمانــه ای کــه در سیاســت و منطقِ 
بی منطقی اســرائیل و قدرت های حامی آن، در روز روشــن 
و در برابر دیدگان افکار عمومی جهــان، معلول )مقاومت( 
جایگزین علت )اشغال و تروریسم نهادینه و مداوم اسرائیل( 
و قربانــی )ملــت و مقاومت فلســطین( جایگزیــن جانی و 
جنایت کار )اســرائیل و جنبش صهیونیســتی( می شــود، 
نباید در دام تاکتیک ها و اســتراتژی اسرائیل برای تثبیت و 
تداوم اشغال فلسطین افتاد و تحلیل ها و خوانش تحولات 
را از دریچۀ تصویرســازی های وارونه و تحریف شده و ادبیات 
ســاخته وپرداختۀ صهیونیســت ها انجام داد، ملاحظه ای 
مهم و کلیدی که انتظار می رود در کنار همۀ نکات شناختی 

پیش گفته مورد توجه نخبگان و افکار عمومی قرار گیرد.16 

* ویرایش نخست این مقاله با عنوان »جنبش حماس 
و مقاومت در برابر اشــغال« در روزنامۀ شــرق، شمارۀ مورخ 
22 مهر 1402 منتشر شده و اینک نسخۀ دوم آن با اصلاحات 
و افزوده هــای جدید، همراه بــا منابع، تقدیــم خوانندگان 

ارجمند مجلۀ باور می شود.
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به عنــوان  ج ازکشــورم  خار ســفر  اولیــن  در 
رئیس جمهور، از سرزمین مقدس اسرائیل دیدن 
کردم. من عمیقاً متأثر و متحیر شدم از آنچه این 
کشور کوچک در مواجهه با خطرات طاقت فرسا 
و تهدیدهای بی پایان به دست آورده بود. دولت 
اســرائیل تنها مقدار ناچیزی زمین در خاورمیانه 
دارد و بااین حــال بــه مرکــز پررونق دموکراســی، 

نوآوری، فرهنگ و تجارت تبدیل شده است.

ارتباط بین مردم اســرائیل و مــردم آمریکا عمیق 
است ... ما بر تعهد تزلزل ناپذیر ایالات متحده بر 
امنیت اسرائیل، ازجمله مشارکت با اسرائیل در 
پیشــرفته ترین سیســتم های دفاعی در جهان، 
تأکید کرده ایــم ... ما در ارزش های مشــترکمان 

متحد هستیم و این دیدگاه مشترک ماست.

اظهارنظربرخیازمسئولانآمریکا
دربارۀارزشهاودموکراسیدررژیمصهیونیستی

28 ژانویۀ 
2020

13 جولای 
2022

دونالد 
ترامپ

بایدن

فکر می کنــم اگر از اســرائیل محافظــت نکنیم و 
از حق موجودیتــش دفاع نکنیم، یک شکســت 
اخلاقی برای من به عنــوان رئیس جمهور ایالات 
متحده، یک شکســت اخلاقی برای آمریکا و یک 
شکســت اخلاقی برای جهان خواهد بود؛ به این 
خاطر که نه تنها تاریخ قرن بیستم را نفی می کند، 

بلکه تاریخ هزارۀ گذشته را نیز نفی می کند.

 21 می
2015 

باراک 
اوباما
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اسرائیل برای ناپدیدشــدن آفریده نشده است 
-اســرائیل دوام خواهــد آورد و شــکوفا خواهــد 
شــد. فرزند امیــد و خانۀ شــجاعان اســت. نه با 
ناملایمــات شکســته می شــود و نه بــا موفقیت 
تضعیف می شــود. این کشور ســپر دموکراسی را 

حمل می کند و شمشیر آزادی را گرامی می دارد.

 26 آگوست
1960 

جان اف. 
کندی

آمریــکا و اســرائیل پیونــد ویــژه ای دارنــد. روابط 
مــا در بیــن همــۀ ملت هــا منحصربه فرد اســت. 
اسرائیل مانند آمریکا یک دموکراسی قوی است، 
به عنوان نماد آزادی، و مأمن آزادی، خانه ای برای 

ستمدیدگان و مردمان تحت آزارواذیت ... 

دموکراســی اســرائیل بســتری اســت که روابط 
ما بر آن استوار اســت. این یک نمونۀ درخشان 
بــرای مــردم سراســر جهــان اســت کــه در خط 
مقدم مبارزه برای دموکراســی در سرزمین خود 

هستند.

10 سپتامبر 
1998

15 مارس 
1993

بیل 
کلینتون

بیل 
کلینتون

مردم آمریکا و مردم اسرائیل به آینده ایمان دارند 
و معتقدند که دموکراسی ها می توانند سرنوشت 
خود را رقــم بزننــد و فرصت ها باید در دســترس 
همه باشــد. اســرائیل این وعده را در طول تاریخ 

خارق العادۀ خود زنده کرده است.

21 اکتبر 
2009

باراک 
اوباما

از زمان تولد دوبارۀ دولت اسرائیل پیوند آهنینی بین 
آن دموکراســی و این یکی وجود داشته است ... در 
اسرائیل مردان و زنان آزاد هر روز قدرت شجاعت و 
ایمان را به نمایش می گذارند. در سال 1948، زمانی 
که اسرائیل تأسیس شد، کارشناسان ادعا کردند که 
این کشور جدید هرگز نمی تواند زنده بماند. امروز 
هیچ کس تردید نمی کند که اسرائیل سرزمین ثبات 
و دموکراسی در منطقه ای پر از ظلم و ناآرامی است ... 
آمریکا هرگز از تعهد خود به کشور اسرائیل کوتاهی 

نکرده است -تعهدی که تزلزل ناپذیر باقی می ماند.

23 مارس 
1982

ریگان

اسرائیل و آمریکا ممکن اســت هزاران مایل از 
هم فاصله داشــته باشــند، اما ما همســایگانی 
فلسفی هستیم که تعهدی قوی به دموکراسی 
و حاکمیــت قانــون داریــم. وجــه مشــترک ما 
پیوندهای اعتماد و دوستی است، ویژگی هایی 
که از نظر ما اسرائیل را به یک ملت بزرگ تبدیل 
می کند. هیچ مردمی بیشتر از مردم شما برای 
زنده ماندن، رشد و زندگی آزاد بیشتر نجنگیده، 
سخت تر مبارزه نکرده و یا فداکاری نکرده است.

9 سپتامبر 
1981

ریگان
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چکیده

آمریــکا بــا حیثیتــی نــرم و هیبتــی ســخت 
نظمی بر جهــان حاکم کرده بود که ســلطۀ 
او را با حفــظ فاصلــه از دیگران پایــدار نگه 
می داشت؛ مقاومت برخلاف سلطه پذیران 
نترسید و نپذیرفت، برخاست و پیش رفت. 
طوفــان الاقصــی هیبــت و حیثیــت نمونۀ 
درخشــان آمریــکا را فروریخــت و این گونــه 
ضربــه ای ترمیم ناپذیر بــه مناســبات نرم و 
سخت نظم پیشین وارد آورد. نظم و تحول 
خودبه خــودی نیســت و بــا کنــش فعالانه 
معمــاری می شــود. اگــر بــا بنیــان درســت 
اصــول و اهــداف و منافــع را بــا هم افزایی و 
ترویج و کنشــگری محقق نکنیم، استکبارِ 
زخم خــورده از میــان خرابه هــای پیشــین 
فعالانــه تحــولات را بــا ادبیاتی نــو و اهدافی 
صریــح و اقداماتــی بی مهاباتــر بــه ســمت 

نظمی جدید خواهد راند.
ایــن متــن ســه بخــش دارد. ابتــدا نظــم 
پیشــین را خواهیم شــناخت که چه اندیشه 
و چه رفتاری با چه بزک  هایی بر جهان حاکم 
بود. بعــد از آن بــا مــرور واکنش هــا در برابر 
نظــم پیشــین داســتان درگیری ســلطه گر، 
)اســتکبار،  سلطه شــکن  و  ســلطه پذیر 
اســتضعاف و اســتقامت( را روایــت خواهیم 
کرد. ســپس از دل آن شــناخت و این روایت 
خواهیم گفت چگونه باید از فرصت های این 
نسیم دهر برای معماری فعالانه بهره برداری 
شود، تا در آخر هشدار دهیم تهدید و غفلت 
چگونه خطــر تحمیل نظمی جدیــد را مانند 
صد سال پیش دوباره در پی خواهد داشت.

 
نظم استکباری میان هیبت و حیثیت

نظــم تاریخ گذشــتۀ کنونــی را ملغمــه ای از 
حیثیــت و هیبت با احســاس مشــروعیت 
آورد. غــرب طــی چنــد  پدیــد  قــدرت  و 
قــرن مســیری را پیمــود کــه یــک رویــۀ آن 
قلمروگشــایی اســتعمارگرانۀ خون گســارِ 
سیری ناپذیر بود و رویۀ دیگر آن اندیشه های 
من درآوردی نفســانیِ خودخواهانه. هرگاه 
که تــوازن قــدرت به هــم می ریخــت یا یک 
جدیــد  خودخواهانــۀ  نفســانی  اندیشــۀ 
ســر مــی زد، روح خون گســار خودخــواه 
دیگــران  بــر  چیرگــی  پــی  و  می شــورید 
برمی آمد. با خســتگی از جنــگ و مصالحه 
ســر خودخواهی ها نائرۀ جنگ می خوابید 
و وضعی پدیــد می آمد که آن را با مســامحه 
»نظــم جهانــی« می نامنــد. بدیــن ترتیب، 
هــر دورۀ نظــم دو رکــن دارد: موازنه بر ســر 
قوا و مصالحه بر ســر اندیشــه ها؛ یکی فهم 
مشــترک لازم برای پذیرش مناسبات نرم را 
فراهم می کــرد و دیگری ضامن مناســبات 

سخت بود تا فنر اوضاع درنرود. 
نظم پساشــوروی را چنین می خواستند: 
سلطه گری ای که با حفظ فاصله می خواهد 
نظم پایدار خود را حفظ کند و سلطه پذیرانی 
که طوعاً یا کرهــاً، از رغبت یا رعب، شــیفتۀ 
حیثیت یا مرعوب هیبت سلطه گر شده اند 
و بــه قواعــد بــازی تــن داده انــد. دو جنــگ 
جهانــی و یــک دوره جنگ ســرد مناســباتی 
بــر اذهــان و کیهان حاکــم کرد کــه پایه های 
نظــم تاریخ گذشــتۀ کنونــی شــد: حیثیــت 
نرم با لاف دموکراســی و حقوق بشر و آزادی 

و تجــارت؛ هیبــت ســخت بــا قدرت نمایی 
هســته ای و ائتلاف های نظامی و کودتاهای 
سیاســی و پیمان هــای اقتصــادی. حیثیت 
نرم بر ســر اندیشــه ها مصالحه کرد و هیبت 
نرم سرکشی ها را باید سر جایش می نشاند. 
آمریکا با هم افزایی میــان لاف آزادی و قیافۀ 
ابرقدرتــی رهبــری خــود را بــر جهــان تا صد 
سال آینده تضمین شده می دید.1 این گونه، 
کودتای سیاســی ضامن دموکراســی شــد و 
جنایت جنگی ضامن حقوق بشــر و تحریم 

اقتصادی ضامن تجارت آزاد. 
این دنبالۀ رفتارهای متناقض نما نه تنها 
ریشه در اندیشه ها دارد، بلکه نگاه به ریشۀ 
اندیشــه ها آشــکار می کنــد اصــلاً تناقضــی 
در تاریخچــۀ رفتارهــا نیســت! جــان لاک 
پایان وضع جنگ را خــروج از وضع طبیعی 
بــا پذیــرش قــرارداد اجتماعــی می داند که 
اقتدار آن وظیفه دارد از دارایی جامعۀ مدنی 
حفاظت کند. هر که بیرون از وضع مدنی در 
وضع طبیعی است، حق امنیت و مشارکت 
برای او اصلاً مطرح نیســت، حتی اگر چون 
بردگان تسلیم سلطۀ مطلق باشد.2 با این 
وضع، عجیب نیســت که همین ســهام دار 
شــرکت های برده داری را پدر آزادی بنامند 
و از تناقــض هــم بــه خنــده نیفتند. بــا این 
توصیف، وقتی امتیاز وتو در شورای امنیت و 
هم پیمانی با مستبدان و آزادی تبعیض آمیز 
بــرای یکه تــازیْ قــرارداد اجتماعــیِ جامعۀ 
مدنی جهانی است، باید هم قطعنامه علیه 
فناوری و کودتا علیه مردم سالاری و سکوت 
در برابر بمباران شــیمیایی ســزای مردمان 

وضع طبیعی باشد.

سعید جلیلی

دکتری علوم سیاسی از دانشگاه 
امام صادق )ع(،   دیپلمات و نماینده 
رهبر انقلاب اسلامی در شورای عالی 

امنیت ملی 

طوفاندربزنگاه
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رژیــم صهیونیســتی نمونه ای برجســته 
برای درک این مناســبات اســت، از یک سو 
»نمونــۀ درخشــان دموکراســی« معرفــی 
می شود و از سوی دیگر با آوازۀ ارتش چهارم 
جهــان قیافه می گیــرد تا همان مناســبات 
نرم و سخت نظم ســلطه را در میانۀ جهان 
بازآفریند. اعتبــار حیثیت نظم جهانی را در 
اینجــا نیز می تــوان به وضوح آزمــود: همان 
بازیگرانی که در پردۀ اول بــا قطعنامه علیه 
فعالیت صلح آمیز علمی فریاد می کشند یا 
در پی یک حادثه برای آزادی اشک تمساح 
می ریزند، در پردۀ دوم با تجهیز جنایتکاران 
به بدتریــن بمب هــا، به جــای قطعنامه، با 
عامــلان بمبــاران بیمارســتان ها عکــس 
یــادگاری می گیرنــد. اینجــا هــم هابرماس 
در نقش جــان لاک وارد صحنه می شــود تا 
با گوشــزدکردن اصول همبســتگی هشدار 
دهــد مبــادا کودک کــش را قضــاوت کنید. 

بلــه، قطعنامه و اشــک و فریاد بــرای حفظ 
دارایی جامعۀ مدنی اســت و ملل بدوی در 
وضع طبیعی حقی ندارنــد تا از بدرفتاری ها 

بنالند!3 
طوفان الاقصی و صبر غزه همین هیبت 
پوشــالی و حیثیــت دروغیــن را شکســت 
و این گونــه پایه هــای جــور جهانــی را بــه 
لــرزه افکنــد. اســتکبار بــا هیبت پوشــالی 
و حیثیــت دروغین عمــق راهبــردی نرمی 
ســاخته بود که با رعب یا رغبــت در جهان 
یارگیری می کرد. بخشی از عظمت طوفان 
الاقصی به فتوحات نرم آن در دل ها و اذهان 
جهانیان بود که مــدارا با بنیان جور جهانی 
را در اذهــان فروریخــت و صف بنــدی حق 
و باطــل را بــه خیابان هــای سراســر جهان 
کشاند. فتح سخت طوفان الاقصی ضربه ای 
ترمیم ناپذیــر بــه نظــم کنونــی جهــان وارد 
آورد، امــا فتح نــرم طوفــان الاقصــی باوری 
تردیدناپذیر را علیه باورهای رایج پشتیبان 
جور جهانی در دل مردم خسته ازســازش و 
کرنش کاشت. بدین ترتیب، نگاه به امتداد 
رونــد تاریخی وقایع روشــن می کند چگونه 
فتح نرم طوفــان الاقصی تاریخی تــر از فتح 

سخت آن است.
 

داستان درگیری: روایت استکبار، 
استضعاف و استقامت

منشــأ  ســرزمینْ  و  نــرم  منشــأ  هویــتْ 
ســخت قــدرت ملت هاســت. راز هجمــه 
به هویــت و ســرزمین ملل آزاده و مســتقل 
در ذات نظــم اســتکباری نهفتــه کــه تنها با 
ضعیف نگه داشــتن دیگــران خــود را پایدار 
نگاه می دارد. هویت و سرزمین را دو مؤلفۀ 
اساسی دولت-ملت ها معرفی کرده اند، اما 
قدرت های استکباری تنها به دولت- ملتی 
راضی هســتند که مناســبات نرم و ســخت 
آن هــا را بپذیــرد، وگرنــه نه تنها حقــی برای 
هویت ملت ها قائل نیستند، بلکه از غصب 
و اشــغال ســرزمین آن ها هم ابایی ندارند. 
برنامۀ اســتکبار در یک صد ســال گذشــته 
شــبیخون به هویت و سرزمین های منطقه 
برای ضعیف نگه داشــتن آن ها بوده است. 
بدیــن ترتیــب، جنــگ جهانــی اول نه تنها 
بــا هویت زدایــی از ســرزمین های چندپارۀ 
اسلامی به پایان رسید، بلکه پیش چشمان 
غفلت زدۀ جهان اســلام پایه هــای تحمیل 
هویت جعلی صهیونیسم به سرزمین های 

منطقه پی ریزی شد.
جنــگ جهانــی دوم میــراث اســتعمار 
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در منطقــه را به اســتکبار آمریکایی ســپرد. 
رژیم صهیونیســتی همراه با مناســباتی که 
از امتیاز وتو تا سلاح هســته ای را به انحصار 
مســتکبران درمــی آورد اعــلام موجودیــت 
کــرد. آن چــه امریکا پــس از جنــگ جهانی 
دوم در ایران دنبال می کــرد، از کودتا علیه 
نهضــت ملی تــا وابسته ســازی اقتصــادی و 
فسادگستری در فرهنگ، امتداد طرح های 
اســتکبار  تثبیــت  کــه  بــود  بلندمدتــی 
صهیونیســتی را تنهــا بــا تضعیــف پایه های 
قدرت هویتی و سرزمینی ممکن می دید. در 
سرمای سرخوردگی از سرکوب نهضت ها و 
در گرماگــرم خوش خدمتی سرســپرده ها 
و در فرورفتــن حرکت هــای سربه راه شــده 
مناســبات  بــا  ســازش  گــرداب  درون 
ابرقدرت هــا، طنیــن فریــاد بیداری بخــش 
امام خمینــی )ره( بــود که جهان اســلام را 
از ســرگردانی میان مکاتــب و بازی خوردن 
به  دســت طراحان نظم جهانــی رهاند، و با 
افشای نقشه های تازۀ استکبار بذر مقاومت 

را در سراسر منطقه افشاند. 
آن چــه آمریــکا در مســیر برپایی ســلطۀ 
صهیونیستی بر جهان اسلام می خواست، 
از یک سو اسلام لیبرال بود تا با مناسبات او 
سازش کند، و از ســوی دیگر اسلام متحجر 
بود تا بتوان آن را سرکوب کرد. امام خمینی 
ح اســلام نــاب هــر دو گونۀ لیبــرال و  با طر
متحجرِ اسلام آمریکایی را به چالش کشید 
و با پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 
مــزۀ شکســت را بــه ابرقدرت ها چشــاند و 
روحی را بــه کالبد منطقه دمید کــه دیگر نه 
سازش پذیر بود و نه سرکوب پذیر. آمریکای 
یکه تاز پساشوروی تجربۀ نزدیک ما است که 
با قیافۀ نیروی ارمغان آور آزادی مصمم بود 
تجربۀ پیروزی های شیرین نظامی و سیاسی 
شــرق اروپا را در غرب آســیا تکــرار کند، اما 
دربرابــر بلندپــروازی روزافــزون خــود که با 
سســتی ملت ها جری تر می شــد، بذرهای 
جوانــه زدۀ مقاومــت نقطــۀ اوج یکه تــازی 
بی ترمــز او را بــه نقطــۀ عطــف رونــد افــول 

ابرقدرت ها تبدیل کردند.
همت بلنــد مقاومــت، بلندپروازی های 
رؤیای آمریکایی را از قهقهه های بدمستانه 
قهقــرای  بــه  عــراق  و  افغانســتان  در 
شکســت های پی درپــی در عراق ســوریه و 
لبنان و غزه کشــاند. پیشــرفت های علمی 
و فناورانه، علی رغم تحریم ها، هم افســانۀ 
»فاصلۀ علمی دســت نیافتنی« را رسوا کرد 
و هــم »ابرقدرت اقتصــادی« را واداشــت به 

شکســت فاحش ابزار تحریم اعتراف کند. 
ایســتادگی بــر ســر آرای مــردم و اســتقلال 
ملت هــای منطقــه از تناقــض دموکراســی 
آمریکایــی در کودتــا علیــه مردم ســالاری 
و هم پیمانــی بــا مســتبدان و پشــتیبانی از 
تشکیل داعش پرده انداخت. بدین ترتیب، 
برخــلاف روزگار خوشــی کــه آمریــکا تفرقه 
و عقب نشــینی را بــا انحــراف و انصــراف از 
مبارزه و پیشــرفت به دیگــران می پذیراند، 
منطق مقاومت نه با عربده ها ترسید و نه با 
وسوســه ها از عزم فتح قله ها دست کشید 
و با ایستادگی در مســیر پیشرفت رفته رفته 
موازنۀ قــوا را به ســمت نبرد سرنوشت ســاز 

سوق داد. 
برابــر  در  فعــال  کنــش  مقاومــتْ 
برتری جویانــی  اســت کــه بــرای پایــداری 
نظم اســتکباری خــود با تــرس یا وسوســه 
بــه دیگــران می پذیراننــد بــا حفــظ فاصله 
ضعیف بمانند. این چکیدۀ روایت مقاومتِ 
سلطه شــکن علیــه هم افزایــی اســتکبارِ 
ســلطه گر و اســتضعافِ ســلطه پذیر است. 
طوفان الاقصی را باید تازه ترین درخشــش 
در امتــداد این نــزاع صدســاله دیــد. آنچه 
امروز نای برتری طلبــی غربی را گرفته عزم 
تکثیریافته ای اســت که یک بــار از غزه و بار 

دیگر از یمن و لبنــان و عراق ســر برمی آورد 
و وقعی به زور و تزویر برترپنداران نمی نهد. 
همت بلند و باور به قــدرت ایمان مردم دو 
نیروی نرم اسلام ناب اســت که هیچ گاه در 
بنیان ترسان تسلیم پذیری و ذهن پریشان 
تروریستی نمی گنجد. مقاومت با مجاهدت 
جوانان عاشق شهادت در طول این سال ها 
موازنۀ قوای سخت را گام به گام وارونه کرد و 
قدرت نرم خود را به پشتوانۀ سخت تحولات 

جهانی مبدل ساخت. 

 
فرصت های کلان آینده در گرو معماری 

فعالانه
تحــول نظم جهانــی خودبه خودی نیســت 
که به تماشــایش بنشــینیم. نظــم با کنش 
فعالانه معمــاری می شــود و هر رفتــار ما به 
بخشــی از آن جهــت می دهــد. هرچنــد 
روندهــای تدریجــی نظــم جهانــی را پدیــد 
می آورنــد، امــا بزنگاه هــا بــه چهــرۀ جهــان 
شــکل می دهند، چنان که صهیونیست ها 
و آمریکایی هــا پــس از جنگ جهانــی اول و 
دوم مناسبات امروزین را به صد سال آیندۀ 
جهان تحمیــل کردند. آن چــه در بزنگاه ها 
مناسبات آینده را تعیین می کند، منطق نرم 

شــرکت کنندگان در یــک راهپیمایــی 
از Freedom Plaza  تــا کاخ ســفید 
حرکت کردنــد تا در تظاهــرات حمایت 
 Anadolu( .از فلسطین شرکت کنند

)Agency/ Getty Images

نیروهای نرم جهان اسلام باید همراه با نیروهای سخت مقاومت »دل ها و اذهان 
مردم جهان را آماده کنند«، که به  تعبیر حضرت امام »بدون قدرت های استکباری 

می شود به زندگی مسالمت آمیز توأم با صلح و آزادی رسید«.
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روشن و مستحکمی است که ورای وقایع به 
اقدام های نقطه زن سخت جهت می دهد. 
برای معمــاری فعالانــۀ نظم جهانــی باید با 
بنیان فکــری مرصوص و ادبیــات گفتمانی 
اصیل اصول و اهداف و منافع را شناخت تا 
با هم افزایی نیروهای هم سو و ترویج نگاه نو 
میان ملل جهان اذهان و دل های خروشان 
را آمادۀ نظمی بدون حضور مستکبران کرد، 
و در آخر، با اقدام هــای نقطه زنِ به موقع به 

روند تحولات جهت داد.
اذهان را باید آماده کرد. این بنیان بنایی 
اســت که به اصــول و اهــداف و منافــع معنا 
می دهــد و ادبیات نظــم آینده در آن شــکل 
می گیــرد. نیروهــای نرم جهان اســلام باید 
همراه بــا نیروهای ســخت مقاومت »دل ها 
و اذهــان مــردم جهــان را آماده کننــد«، که 
به  تعبیــر حضرت امــام »بــدون قدرت های 
استکباری می شود به زندگی مسالمت آمیز 
توأم با صلــح و آزادی رســید«.4 ایــن وظیفۀ 
نیروهای نرم انقلاب اسلامی است که تحقق 
جهان بدون سلطۀ امریکا و استکبار و بدون 
نظم امنیتی حامی جانیان را ممکن نشــان 
دهنــد. امــا رزم نــرم بی مایــه فطیر اســت. 
نیروهای نرم انقلاب بایــد هرچه زودتر بنیه 
و مهــارت خود را بــرای نقش آفرینــی در این 
دوران بزنگاهــی ارتقــا دهنــد. بنیــۀ رزم نرم 
»آگاهی و روایت و بینش« است، مهارت رزم 
نرم »هنرِ بیان و زبان« اســت. آینده ای را که 
اســلام ناب معمــاری می کند باید بــا آگاهی 
پربینش از روایت نظم جهانی و با زبان مردم 

هر منطقه هنرمندانه بیان و تبیین کرد.
بــه نگاه هــا بایــد جهــت داد. نیروهــای 
هم سو را باید شناخت و هم افزا کرد. تغییر 
نظــم تاریخ گذشــتۀ کنونــی به نفــع همــۀ 
جماهیر مستقل و آزاده اســت و باید با باور 
به نیروی ملت هــای آزاده آنــان را در جهت 
هجمه به پایه های جور جهانی جهت دهی 
کرد. نیروهای نرم انقلاب نیــز باید پابه پای 
نیروهــای ســخت مقاومــت از فرصت های 
بی سابقۀ امکان ارتباط با دل های خروشان 
بهره ببرنــد تا جماهیر اســلامی را بــه اقدام 
فعالانه برای اســتقلال و آزادی از بند ســتمِ 
سیاســیِ ســاکتِ سازشــکار با جور جهانی 
فرابخوانند. نیروهای نرم انقلاب اســلامی 
باید ابتــکار عمــل را در دســت بگیرنــد و با 
آگاهــی از روایــت تاریخــی نظــم جهانــی و 
منطقه ای، و با شــناخت از مناسبات بومی 
هر منطقه، ندای نویدبخش اندیشۀ اسلام 
ناب را متناسب با شــرایط هر گروه از مردم 

جهــان بــرای معمــاری مبتکرانــۀ آینــده به 
گوش آن ها برسانند. 

ایــن بزنــگاه اقــدام نقطــه زنِ به هنگام 
می طلبــد. خــود طوفــان الاقصــی یــک 
دلاوری نقطــه زن ســر بزنــگاه در چهــارراه 
نظــم  در  تجدیدنظــر  کــه  بــود  جهــان 
جهانــی را بــا صف کشــی حــق و باطــل به 
کــف خیابان های سراســر جهان کشــاند. 
کنــش نــرم فعالانــه و مبتکرانــه می تواند 
نیروهــای کران تاکــران جهــان اســلام 
را بــه کانــون اقدام هــای نقطــه زن همگــرا 
کند. قدرت نــرم باید بــا اثرگــذاری فکری 
نقطــه زن، هوشــمند و مدبرانــه و آگاهانه، 
به حرکت هــای خودجوش و احساســات 
جوشان جوانان عزت طلب جهان جهت 
دهد. نیروهای نرم انقــلاب باید در ارتباط 
و پیام رســانی مســتمر، و بــا ترویــج ابتکار 
عمل های نقطه زن در هر مقطع و شرایط، 
یــک گام جلوتــر از رویدادها و حــوادث، با 
خط دهی بــه جوانان جهــان خروش آنان 
را به ســمت شــکل دادن به معمــاری نوین 

جهان جهت دهی کنند.
نظــم نویــن جهانــی بــا کنــش فعالانــه 
از  اســتکبار  وگرنــه  می شــود،  معمــاری 
غفلت های تاریخی دوباره بهره خواهد برد. 
هرچند طوفــان الاقصی طومار نقشــه های 
کهنه و تازه را به هــم پیچید، اما در شــرایط 
بزنگاهی لحظه ای درنگ و سســتی یا تردید 
اســتکبار  تــا  کافیســت  عافیت طلبــی  و 
دوبــاره نظمــی دیگــر را به صــد ســال آینده 
تحمیــل کنــد. تاریخ نشــان داده اســتکبار 
حتی میــان خرابه هــای نظم پیشــین نیز از 
طراحی برای بازســازی نظمی جدید به نفع 
خود دســت نمی کشــد. دشــمن فعــال که 
هیبت و حیثیت پیشین خود را ازدست رفته 
می بیند، بــا همان بنیان فکــری ولی بدون 
عدول از اصول خود، با ادبیاتی نو و حیثیتی 
تازه، دســت به اقدام هــای بی مهاباتر برای 
دستیابی به اهداف صریح خود خواهد زد. 
خطا آنجاســت که در ادبیات کهنۀ وارداتی 
باقی بمانیم و با بنیان فکری آشفته سرگرم 
اهداف کوته نگرانه و منافع دم دستی شویم 
و از تحولات گســتردۀ عمیــق و از روند بلند 

وقایع غافل بمانیم. 

 
سخن آخر

فتح نــرم طوفــان الاقصــی تاریخی تــر از فتح 
ســخت آن اســت. جــز جنایــات عریــان و 

وقاحت هــای بی پایــان نایــی بــرای هیبــت 
پوشــالی و رویــی بــرای حیثیــت دروغیــن 
مدعیان تمــدن و نظم جهــان باقــی نمانده 
اســت. جرئــت مقاومــت و صبــر بصیــر آن 
بــرای  را  ســازش پذیری و ســرکوب پذیری 
همیشــه باطل کــرد و تاریخ جدیــدی را برای 
انقضای نظــم ظالمانه رقــم زد. اکنــون، باید 
بــدون سســتی و با ابتــکار عمــل غفلت های 
تاریخــی را جبــران و نقشــی مؤثــر ایفــا کــرد، 
وگرنه دشــمن فعال و دوســت منفعــل از دل 
خرابه های نظــم پیشــین نظمی جدیــد را به 
دلخــواه نیروهــای هوشــیارتر بــاز خواهنــد 
ســاخت. این داســتان عبرت آمــوز »صلحی 
است که همۀ صلح ها را بر باد داد«5. این یک 
تلنگر برای تکرار انفجار نوری اســت که پیش 
چشمان ســردرگم جهانیان روند تحولات را، 
برخلاف میــل مســتکبران، به ســمت آیندۀ 

اسلام راند.
هـــان ای روحانیین اســـلامی! ای 
علمای ربانـــی! ای دانشـــمندان 
دینـــــــدار! ای گویـــــــنــــــــدگان 
آیین دوســـــــت! ای دینــــــداران 
خداخـــــــــواه! ای خداخــــواهان 
حق پرســــــت! ای حق پرســـــتان 
شـــرافتمند! ای شـــــــرافتمندان 
وطن خـــواه! ای وطن خواهـــان 
خـــدای  موعظـــت  بانامـــوس! 
جهـــان را بخوانیـــد و یگانـــه راه 
اصلاحـــی را که پیشـــنهاد فرموده 
بپذیرید و ترک نفع های شـــخصی 
کرده تا به همۀ ســـعادت های دو 
جهـــان نایل شـــوید و بـــا زندگانی 
شـــرافتمندانۀ دو عالم دست در 
آغـــوش شـــوید. انّ للَّ فـــی ایـّــام 
دهرکـــم نفحـــاتٌ الا فتعرّضوا لها 
»8«؛ امروز روزی اســـت که نسیم 
روحانـــی الهـــی وزیـــدن گرفته و 
برای قیـــام اصلاحـــی بهترین روز 
اســـت. اگـــر مجـــال را از دســـت 
بدهید و قیـــام برای خـــدا نکنید 
و مراســـم دینی را عودت ندهید، 
فرداســـت کـــه مشـــتی هرزه گرد 
شـــهوت ران بر شـــما چیره شوند 
و تمـــام آییـــن و شـــرف شـــما را 
دســـتخوش اغـــراض باطلۀ خود 
کننـــد. )امـــام خمینـــی )ره(، 15 
اردیبهشـــت 1323، یـــک ســـال 
پیـــش از پایـــان جنـــگ جهانـــی 

دوم( 
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فلسطین



 
مقدمه

نــگاه ناصــواب حکومــت عثمانی بــه عباس 
افندی، در ســال های پایانی حیات او، یکی از 
روایت هایی اســت که بارها در آثــار گوناگون 
بهائیان آورده شده و سببش توطئۀ مخالفان 
او یاد شــده اســت. ایــن مکتوب -کــه صورت 
مبسوط و مستندش در پیوست چهارم کتاب 
تاریخ بی غرض به چاپ رســیده- بر آن است 
تا به تحلیــل روایت های گوناگــون دراین باره 
پرداخته و رابطۀ عباس افنــدی را با یهودیان 
مهاجــر بــه فلســطین و دســتگاه پادشــاهی 

بریتانیا تا اندازه ای موشکافی کند. 

 
روایت عثمانی ها از همکاری عباس 

افندی با یهودیان )1309 ق(
قدیمی ترین روایت تاریخیِ گویای آن ارتباط 
که این پژوهش بر آن آگاه است گزارشی است 
که در ســال 1309 ق برای اسلامبول فرستاده 
شده اســت. این گزارش -که تصویرش اینجا 
آورده شده- گویای آن است که عباس افندی، 
همراه با دو تن از صاحب منصبان عثمانی، در 
فلسطین برای کسب ثروت زمین های اعراب 
ناتوان و تنگدســت را با قیمت کم می خرید و 
با قیمت بالا به یهودیان مهاجر می فروخت: 

... و اکنون عباس افندی ایرانی که 
در عــکا دارای ثــروت قابل توجهی 
اســت و با نفوذش قــادر بــه انجام 
هــر کاری اســت، بــا هم فکرانــش، 
مصطفــی )رئیــس بلدیــۀ حیفــا( 
و نجیــب افنــدی -کــه اکنــون جزء 
اعضای محکمه است- متحد شده، 
هربار زمین هــای افراد ناتــوان را به 
قیمت خیلــی ارزان می خرند و بعد 
از آماده سازی با قیمت های فاحش 
به یهودیان و اجنبی ها می فروشند 

و کسب ثروت می کنند ... 
همان گونه که گفته شد، این گزارش به حدود 
سال 1309 ق )1893 م( بازمی گردد. در پایان این 
ســال بود که بهاءالله درگذشــت و عباس افندی 
زعامت بهائیان را به دســت گرفت؛ بنابراین، در 
صورت پذیرش درســتی مــواد این گــزارش، باید 
گفت که او از ســال های پایانی حیــات بهاءالله با 

یهودیان مهاجر به فلسطین مرتبط شده بود. 
 

تصمیم حکومت عثمانی بر اعدام عباس 
افندی )حدود تقریبی 1318 ق(

از تصمیــم  در مکتوبــات عبــاس افنــدی، 

عباسافندی
بریتانیاوصهیونیسم

چگونه روابط عباس افندی با بریتانیا و یهودیان 
مهاجر تاریخ فلسطین را شکل داد؟

سید مقداد نبوی رضوی

پژوهشگر تاریخ اندیشۀ دینی. او 
عضو هیئت مشاوران پروژۀ »دنیای 

زنان در عصر قاجار« به سرپرستی 
افسانه نجم آبادی استاد دانشگاه 

هاروارد بوده است.

احمــد جمال پاشــا )ردیــف جلــو، نفــر 
نخســت از ســمت راســت(  در میــان 
برخی صاحب منصبــان نظامی عثمانی 
و متحدان آن در جنگ جهانــی اول )او 
بر آن بود تــا عبــاس افندی را به ســبب 

جاسوسی اعدام کند.(
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حکومت عثمانی به تبعید او به صحرای فیزان 
یا غرق کردنش در دریا یا دارزدنش سخن گفته 
شده و دربارۀ حاکم بیروت آمده که »کراراً گفته 
بود اول حکمی که اجرا خواهد نمود عبدالبهاء 
را در دروازۀ عــکا دار خواهــد زد«. در نــگاه این 
مکتوبــات، آنچه پیــروان محمدعلــی افندی 
)ناقضان( به دروغ به عباس افندی منســوب 
کرده و به حکومت عثمانــی گزارش می دادند 
سبب ساز آن تصمیم ها بود. بهائیان برآن اند 
که یکی از برادران عباس افندی که دل در گرو 
محمدعلی افندی داشــت تا آنجــا پیش رفت 
که مجلــس میهمانی ای فراهم کــرد و، ضمن 
»پذیرایــی کامــل« از »هیئــت عســکریۀ عکا و 
حیفا« و به ویــژه »رئیــس ژاندارمه«، بــا آوردن 
دختر خود به آن مجلس و برپاکردن »مجلس 
طرب« خواست تا او »در حالت مستی و رقص« 
دستور تبعید یا اعدام عباس افندی را از رئیس 

ژاندارمه بگیرد.  
از آن سوی، پیروان محمدعلی افندی این 
نســبت ها را نمی پذیرفتند. به عنوان نمونه، 
در کتاب إتیان الدلیل لمــن یرید الإقبال إلی 
سواء السبیل که از ســوی جمعی از ایشان به 

سال 1318 ق در عکا چاپ شد، ضمن انتقاد 
از عباس افنــدی در تدراک جایــی دیگر برای 
آرامگاه بــاب و به خاک نســپردن او در آرامگاه 
بهاءالله، این کار وسیلۀ جمع مال برای او گفته 
شــده و آنچه در مقصرخواندن او نــزد دولت 
عثمانی شــهرت یافته بود نادرســت دانسته 
شده و مراجعه به حکومت حیفا راه سنجش 

حقیقت از دروغ یاد شده است.
تأمــل در گــزارش پیش گفتــۀ حکومــت 
عثمانــی گویــای آن اســت کــه در صــورت 
پذیــرش درســتی مــواد آن بایــد پذیرفت که 
آنچه پیروان عباس افنــدی توطئۀ بدنامی او 
گفته و به پیروان محمدعلی افندی منسوب 
کرده اند به صورت مطلق درســت نیست و در 
سال های پایانی حیات بهاءالله و پیش از بروز 

اختلاف های دو جانشین او ریشه داشت.

 
بشارت های عباس افندی به برپایی 

دولت یهودی در فلسطین )حدود 1335 
ق(

در این میان، برخی دیگر از مکتوبات عباس 

افندی گویای بشــارت های او به آیندۀ نیکوی 
یهودیان در سرزمین فلسطین )ارض موعود( 
آن هم در زمانی نزدیک است. وی در یکی از آن 

مکتوب ها این گونه گفته:
هو الله

ای پــروردگار، در کتــب و صحــف، 
به واســطۀ انبیاء، اخِبــار فرموده ای 
و اسرائیل را بشــارت داده ای و نوید 
بخشــیده ای کــه روزی می آیــد کــه 
اسرائیلِ نومید امیدوار گردد و اسیر 
ذلت کبری عزت ابدیــه یابد ]و[ آن 
قوم پریشــان در ظل رب الجنود در 
ارض مقدســه سروســامان یابند و 
مبغوضان محبوب جهانیان شوند.
حال ستایش تو را که روز آن آسایش 
آمــد و اســباب ســرور و شــادمانی 
حاصــل شــد. اســرائیل عن قریب 
جلیل گردد و این پریشانی به جمع 
مبدل شود. شمس حقیقت طلوع 
نمود و پرتــو هدایت بر اســرائیل زد 
تــا از راه های دور با نهایت ســرور به 

ارض مقدس ورود یابند.

دربــارۀ  عثمانــی  کارگــزاران  گــزارش 
تکاپوهــای عبــاس افنــدی بــرای خرید 
زمین های اعراب فلسطین به بهای کم و 
فروش آن ها به یهودیان مهاجر به بهای 

زیاد، به حدود  سال 1309 ق.
)اســتانبول، بایگانــی نخســت وزیری 

)Y.PRK.AZJ 27.39.1.2 عثمانی، ش
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ای پــروردگار، وعدۀ خویش آشــکار 
کــن و ســلالۀ حضــرت خلیــل را 
بزرگوار فرما. تویی مقتــدر و توانا و 

تویی بینا و شنوا و دانا. 
گفتــاری از او نیــز در راســتای مکتــوب 

بالاست:
اینجــا فلســطین اســت. اراضــی 
مقدسه است. عن قریب قوم یهود 
بــه ایــن اراضــی بازگشــت خواهند 
نمود و ســلطنت داودی و حشمت 
ســلیمانی خواهنــد یافــت. ایــن از 
مواعید صریحۀ الاهیه است و شک 
و تردیــدی نــدارد. قــوم یهــود عزیز 
می شــود. در ظل امر وارد می شــود 
و تمــام ایــن اراضی بایــر آبــاد و دایر 
خواهد شــد. تمام پراکندگان یهود 
جمع می شــوند و ایــن اراضی مرکز 
صنایع و بدایع خواهد شــد. آبادی 
و پرجمعیت می شــود و تردیدی در 
آن نیســت. مقام اعلی بــه بهترین 
طــرزی ســاخته خواهــد شــد. دعا 
و مناجــات انبیــای الاهــی بــه هدر 
نمــی رود و وعده های الاهــی تماماً 
تحقــق خواهــد یافــت. اســارت و 
دربــه دری و پراکندگی یهــود مبدل 
بــه عــزت ظاهــری آن ها می شــود. 
حتی به حسب ظاهر عزیز خواهند 
شــد. جمــال مبــارک دربــارۀ قــوم 
اسرائیل دعا فرمودند؛ در مناجاتی 
کــه تقریبــاً پنجاه ســال قبــل نازل 
شــده می فرماینــد: »إلهــی! اجعل 
بنی إســرائیل الذلیل عزیزاً و اجمع 
شملهم فی الأرض المقدسة«. البته 
این مواعیــد الاهیه تحقــق خواهد 
یافت و در آن تردیدی نیست. شما 
برویــد و ایــن اراضــی مقدســه را در 
نهایت خضــوع و خشــوع و تبتل و 

ع زیارت نمایید. تضر

 
نگاه مورخ یهودی به بشارت های عباس 

افندی )حدود 1335 ق(
طبیعی است که در نگاه بهائیان این خطاب ها 
حالتــی الاهــی و پیش گویانه داشــتند، اما در 
نگاه یهودیان سبب صدور آن ها آگاهی عباس 
افندی از رخدادهای سیاسی آن زمان بود. به 
روایت مورخ سرشناس یهودی، حبیب لوی:

مهاجــرت  ]م[،   1882 ســال  از 
یهودیان اروپای شرقی به فلسطین 

شــروع گردیــده بــود. قیــام لئــون 
پینســکر از 1883 و نوشتن کتابی 
برای آزادی یهــود و رجعت یهودیان 
روچیلــد  توجــه  و  فلســطین  بــه 
بــرای خریــداری زمیــن و تقویــت 
مالــی یهودیان بــرای مهاجــرت به 
قضیــۀ  پیش آمــدن  و  فلســطین 
دریفــوس و نوشــتن کتــاب دولت 
یهود و تشــکیل کنگرۀ صیونیست 
و بعــداً ملاقات هــای هرتســل، از 
امپراتوران آلمان، عثمانی، ایطالی 
و نخســت وزیر روســیه و تأســیس 
قصبات یهودی نشین در فلسطین، 
تمام، عواملــی بودند که هر ناظری 
را متقاعد می ساخت که دورۀ قیام 
مردگان یهود فرارسیده است. از این 
لحاظ، عبدالبهاء ]د. 1921 م[ -که از 
جریان سیاسی روز بااطلاع و ساکن 
فلســطین بــود- در همــان زمــان و 
در خــلال آن مدتی کــه یهودیان به 
فعالیــت پرداختــه بودنــد الواحی 
صــادر نمــوده و از اینکــه بــه زودی 
یهودیان به آزادی و ترقیات شگرفی 

نایل خواهند آمد صحبت می کرد.

 
عباس افندی و فاتحان بریتانیایی و 

یهودی فلسطین )1335 تا 1340 ق(
در سال های پایانی جنگ جهانی اول )1917 
و 1918 م: حــدود 1335 و 1336 ق(، ژنــرال 
ادموند آلنبی فلسطین را از عثمانی ها گرفت 
و در آنجا حکومت نظامــی بریتانیایی برقرار 
کرد. بهائیان دربارۀ »شــمه ای از فتح حیفا و 

عظمت حضرت عبدالبهاء« نوشته اند:
جمال پاشــا )فرمانــدۀ عثمانــی در 
میــدان جنــگ فلســطین( ... در 
آغــاز حملــۀ انگلیســیان و شــروع 
حرب کانال ســوئیس، چون لایحۀ 
معاندانــۀ ناقضین دربــارۀ حضرت 
عبدالبهاء به وی رسید و آنچه افتراء 
و تفتین توانستند بستند و کردند، 
گفت که »پس از حصول و عودتم، 
عباس افنــدی را در بیت المقدس 
به صلیب خواهم زد«، ولی شکست 
خورد و به تدریج خود را عقب کشید 
تا آنکه در یــوم هیجدهم ذی حجۀ 
1334 ]ق[ ســپاه انگلیس به حیفا 
هجوم آوردند و سواران انگلیسی و 
هندی از سمت مشرق به توپ خانۀ 

عثمانــی ریخته، شــهر را بــه تصرف 
آوردند و عثمانیان باقی مانده اسیر 
شدند و قائد فاتح انگلیسی، جنرال 
اندریــو، حین برخــورد به جمعیت 
مســتقبلین بلــد، از رئیــس بلدیه 
و اشــراف شــهر صحت و ســلامت 
آن حضرت را استفســار کرد و خود 
بــا ســران لشــگری همــی تشــرف 
جســتند و کلنــل اســتورز )حاکــم 
بیت المقــدس( بــا اتومبیــل خود 
به حیفــا آمــده، در بیتشــان وارد و 
مشــرف گردیــد و عــرض نمــود که 
»از جانب دولتــم، بریتانیای کبیر، 
مأمــورم کــه از صحــت آن حضرت 
جویا شده، بشارت دهم« و جنرال 
آلنبــی )قائد فلســطین( بــا کمال 
فروتنی تشرف حضور حاصل نمود 
و ابراز افتخار به تشــرف خود کرد و 
شــادمان شــد که در چنان اوضاع 
رســید و با افســران خود، با نهایت 
ادب و فروتنــی، بــا آن حضــرت بــه 
عکا رفت و در بهجی ناهار میهمان 

ایشان شدند.
در  نظامــی  حکومــت  پایــان  از  پــس 
فلسطین، با دستور نخست وزیر بریتانیا، سر 
هربرت ساموئل در مقام کمیسیونر عالی به 
ریاست دولت غیرنظامی فلسطین برگزیده 
شد. او از یهودیان بود و در آغاز جنگ جهانی 
اول )1914 م( نخستین کسی بود که پیشنهاد 
داد با حمایت بریتانیا وطنی برای یهودیان در 
فلســطین بنیاد نهاده شــود. به نوشتۀ یکی 
از محققان، ســاموئل -که از اندیشــمندان و 
فعالان برجســته و نامدار صهیونیست بود- 
در دوران پنج ســالۀ حکومتش در فلسطین 
دوســتی و همکاری نزدیکی با عباس افندی 
داشــت. در اوایل حکومت او در فلســطین، 
دربــار بریتانیا عبــاس افنــدی را بــه دریافت 
نشان »شهسوار طریقت امپراتوری بریتانیا« 
مفتخر کرد. این نشان از سوی ژنرال ادموند 
آلنبــی )بــه تعبیــر گفتــار بهائــی بــالا: قائد 
فلســطین( به عباس افندی هدیه شــد و او، 
از آن پــس، بــا عنــوان »ســر عبــاس افندی« 

شناخته شد. 
بهائیان برآن اند که »دولت انگلیس، برای 
عظمت مقام خیرخواهی ایشــان نسبت به 
عمــوم جهانیــان و نگهداری آرامــش جهان 
و غم خــواری و ملجئیّت درماندگان، نشــان 
و لقب برای آن حضرت فرســتاد و با رســوم و 
تشــریفات مرســومه در حیفا بــه آن حضرت 

پس از درگذشت عباس افندی )1340 ق(، ساموئل در ردیف نخست مشایعان جسد او جای داشت. سر 
وینستون چرچیل )آن زمان: وزیر مستعمرات بریتانیا و بعدها نخست وزیر نامدار آن کشور( و ژنرال 

ادموند آلنبی در تلگراف هایی به ساموئل، درگذشت او را تسلیت گفتند
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تقدیــم کردند« و عبــاس افندی نیز پادشــاه 
بریتانیا، جرج پنجم، را این گونه دعا کرد: 
اللهم إن سرادق العدل قد ضربت 
أطنابهــا ... و نشــکرک و نحمــدک 
علی حلول هذه الســلطنة العادلة 
و الدولــة القاهــرة ... اللهــم أیــد 
الإمپراطور الأعظم جارج الخامس 
لأهل إنگلترا بتأییداتک الصمدانیة 
و بتوفیقاتــک ... 26 جمادی الأول 

1337 ق.
گفته شده که در دورۀ پنج سالۀ حکومت 
ســر هربــرت ســاموئل بــر فلســطین شــمار 
یهودیــان ایــن ســرزمین از 55هــزار نفــر بــه 

108هزار نفر رسید. 
پس از درگذشــت عبــاس افنــدی )1340 
ق(، ســاموئل در ردیــف نخســت مشــایعان 
جسد او جای داشت. سر وینستون چرچیل 
)آن زمان: وزیر مســتعمرات بریتانیا و بعدها 
نخست وزیر نامدار آن کشور( و ژنرال ادموند 
آلنبــی نیــز -کــه عبــاس افنــدی را به نشــان 
شهســوار طریقت امپراتوری بریتانیا مفتخر 
کــرده بــود- در تلگراف هایــی بــه ســاموئل، 

درگذشت او را تسلیت گفتند:
 ،1921 دیســمبر  اول  تاریــخ  بــه 
نمــرۀ 365: »به اســف عظیم خبر 
انتقــال ســر عبــاس عبدالبهــاء را 

تلقــی نمــودم. خواهــش دارم کــه 
از قبــل حکومــت جلالت پادشــاه 
بریطانیــا تعزیۀ مناســب بــه طائفۀ 
بهائیه ابلاغ دارید. امضاء: تشرشل 

]چرچیل[«.
از مصر، به تاریــخ 29 نوفمبر 1921: 
مشــارکت  کــه  دارم  »خواهــش 
خالصانۀ مرا به اقربای مغفور سید 
عبدالبهــاء عباس و طائفــۀ بهائیه 
در این فقدان مرشــد محترمشان 

ابلاغ دارید. آلنبی«.

 
تحلیل و نتیجه گیری

آنچه تــا اینجا آورده شــد در نــکات نه گانۀ زیر 
خلاصه می شود:

دربــارۀ  عثمانــی  مخبــران  گــزارش   -1
خریدهــای دور از انصاف زمین هــای اعراب 
فلســطینی از ســوی عباس افندی و فروش 
مزوّرانۀ آنهــا به یهودیان مهاجر برای کســب 
ثــروت در ســال وفــات بهــاءالله )حــدود 26 
ســال پیــش از تصــرف فلســطین از ســوی 

انگلیسیان(؛ 
2- نگاه منفی صاحب منصبان عثمانی به 
عباس افندی تــا تصمیم برخی از ایشــان به 
اعــدام او )از حدود 17 ســال پیــش از تصرف 

فلسطین از سوی انگلیسیان(؛
3- انتســاب توطئه به پیروان محمدعلی 
افنــدی در بدنام کــردن عبــاس افنــدی نزد 
اولیای حکومت عثمانی از ســوی بهائیان )از 
حدود 17 ســال پیش از تصرف فلســطین از 

سوی انگلیسیان(؛
4- نگاه انکاری پیروان محمدعلی افندی 
به آن نســبت ها )از حــدود 17 ســال پیش از 

تصرف فلسطین از سوی انگلیسیان(؛
5- بشارت های عباس افندی در مکتوبات 
خــود بــه نزدیکــی زمــان عــزت یهودیــان در 
فلســطین )حدود زمانی تصرف فلسطین از 

سوی انگلیسیان(؛
6- باور یهودیان به سبب بودن آگاهی های 
سیاسی عباس افندی در بشــارت هایش به 

نزدیکی زمان عزت یهودیان در فلسطین؛ 
7- ارتبــاط صمیمی فاتحــان بریتانیایی و 
یهودی فلســطین با عباس افنــدی از همان 
زمان ورودشــان بــه آن ســرزمین بــه روایت 

بهائیان؛
نشــان شهســوار طریقــت  اعطــای   -8
امپراتــوری بریتانیا به عباس افندی از ســوی 
ژنــرال ادمونــد آلنبــی )فاتــح بریتانیایــی 

فلسطین(؛
9- بزرگداشــت عبــاس افنــدی از ســوی 
ســر هربــرت ســاموئل )حاکم وقــت یهودی 
فلســطین(، ژنــرال ادمونــد آلنبــی )فاتــح 
بریتانیایی فلسطین( و سر وینستون چرچیل 
)وزیــر وقــت مســتعمرات بریتانیــا( پــس از 

درگذشت او.
در کنار آنچه گذشت، باید گفت: برخی 
محققان که در همان زمان می زیســتند بر 
آن بودند که عباس افندی، در خلال جنگ 
جهانی اول، »خود را بیشــتر با انگلیسی ها 
مربوط ســاخته و برای قشــون انگلیس در 
فلســطین خدماتی هم انجــام داد« و از آن 
روی بود که »نشــان بزرگی برای او فرستاده 

شد«.
به نظر می رســد توجه هم زمــان به نکات 
نه گانۀ بالا گویای درســتی این تحلیل باشد و 
بر این اساس است که می توان گفت: عباس 
افندی )مقیم عکا و حیفای فلســطین( که از 
ســال های پایانی حیات بهاءالله بــا یهودیان 
مهاجر بــه فلســطین رفت وآمد داشــت، در 
سال های پایانی حیات، به پادشاهی بریتانیا 
گرایش یافت و با برقراری ارتباط با آن دولت 
به سیاســت ایشــان در مهاجرت یهودیان به 
فلسطین یاری رســاند و مورد تقدیر آنان قرار 

گرفت. 

مفتخرشــدن عبــاس افندی به نشــان 
شهســوار طریقت امپراتــوری بریتانیا از 

سوی ژنرال ادموند آلنبی
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ســرزمین تاریخی فلســطین در وضعیــت جاری خــود مجموعــه ای از 
مســئله های سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و انســانی را در خــود دارد. 
مســائلی همچــون اســتعمار فلســطین، ارزش دینــی قبلۀ نخســت، 
تروریســم ضدایرانی و پیوند آن با اســرائیل، محاصرۀ غزه، نسل کشی، 
حاکمیــت آپارتایــد اســرائیل، تســلیحات نامتعــارف و ممنوعــه، 
زیرپاگذاشــتن کنوانســیون ها و قوانین مرتبــط با جنــگ، به کارگیری 
مکرر و شدید حق وتو به نفع اسرائیل، حقوق شهروندی و بسیاری دیگر 

همه در وضعیت جاری سرزمین فلسطین قابل طرح و بررسی است.
من در یک تقســیم بندی بــزرگ، تقریبی و بســیار کلی گرایانه تمام 
مســئله ها را در یک طیف و نهایتاً در دو دســته مرتب می کنم؛ یک سر 
طیف مســئله هایی که با تمرکز بر ســه گانۀ فلســطین و فلسطینیان و 
مسلمانان قابل طرح اســت و طرف دیگر مســئله هایی که با تمرکز بر 
سه گانۀ اسرائیل، اسرائیلیان و صهیونیســم قابل طرح هستند. البته 
که این تقسیم بندی بیش ازحد مبهم و کلی گراست و گاه یک مسئله را 
می توان از دو منظر نگریست و در دو سر طیف جا داد: مسئلۀ آپارتاید از 
منظر عاملیت حاکمیت اسرائیلی یک مسئلۀ اسرائیلی است و از نظر 

قربانی فلسطینی یک مسئلۀ فلسطینی است.
به دلایل مختلــف، گاه قابــل درک و گاه عجیب، در طول ســال های 
پس از انقلاب گرایــش عجیب و حتــی مفرطی در ایران وجود داشــته 
که به حاکمیت منتســب شــده و بخش های زیــادی از حاکمیت نیز با 
روی گشــاده این گرایش را پذیرفته انــد که منظر ایران را طرح مســائل 
فلســطینی و دوری از مســائل مرتبــط بــا اســرائیل می داند. ایــن نگاه 
می گوید ما مدافع فلســطینیان هستیم چون آنان مســلمان اند، ما با 
اسرائیل کنار نمی آییم چون قبلۀ نخست مسلمانان را تصرف کرده اند، 
مــا بــا کودک کشــی و نسل کشــی در غزه مشــکل داریــم چــون این ها 
مسلمان اند، ما با تصرف فلسطین مشکل داریم چون فلسطین جزئی 

از سرزمین های مسلمانان بوده است.
در این نگاه پاســخ دادن به بسیاری از ســؤال ها ناممکن نیست اما 

بســیار دشــوار اســت و بیش از هر چیز نیازمند انعطاف هــای گفتاری-
نوشــتاری و مددگرفتن از ابزارهای زبانی است. از جملۀ این پرسش ها 
پرســش در مورد حساســیت کمتــر یا عدم حساســیت در مــورد وضع 
مســلمانان در ســین کیانگ و کشــمیر و میانمــار و وضــع شــیعیان در 
افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان است. اگر علت مخالفت با اسرائیل 
پیوندهــای گروهی و آئینی و دینی اســت، ما با مردم جاهــای دیگری از 
جهان هم کم وبیش همین پیوندها را داشته و داریم اما از آن ها چنین 

حمایت هایی نمی کنیم.
چنان که گفتم پاســخ به این پرســش ها ناممکن نیست. می توان 
با ترفندهای زبانــی، بحث های دورودراز، اســتناد به جزئیــات تاریخی 
و جغرافیایــی و ژئوپلیتیــک و بســیاری جزئیات دیگــر در نمایش های 
خطابی ظریــف و زیبــا و پرُجزئیات و بــا عرق ریزی بســیار تک تک این 

پرسش ها را پاسخ داد.
برای کسی که به این شیوه ها علاقه مند باشد، یکی از بهترین ابزارها 
این اســت که بگوید به هرحال آن ها قبلــۀ اول را که اشــغال نکرده اند؛ 
این شروعی محکم و نســبتاً موفق خواهد بود. واقعاً بیش از یک قبلۀ 
اول نداریم و آن قبله را در 75 ســال اخیر فقط همین حاکمیت زورگو 
اشغال کرده است. مشکل البته آنجا رخ خواهد نمود که به یاد بیاوریم 
دســت کم در ســخنرانی امام خمینی در 1 شــهریور 1366 ایــن عبارات 

صریح آمده است:
شکســتن ]حرمت[ کعبه مســئله ای نیســت که بشود ازش 
همین طوری گذشــت. اگر ما از مســئلۀ قــدس بگذریم، اگر 
ما از صدام بگذریم، اگر ما از همۀ کسانی که به ما بدی کردند 

بگذریم، نمی توانیم ]از[ مسئلۀ حجاز بگذریم.1
در بخش قبلی همین ســخنرانی امام خمینی چیزی نزدیک به این 
مضمون می گوید که اسرائیل قدس را غصب کرده اما به آن بی حرمتی 
نکرده، اما رژیم سعودی نه تنها کعبه را غصب کرده، که به آن بی حرمتی 
نیز کرده است،2و وقتی ماجرا پیچیده می شود که به یاد بیاوریم مشکلی 

 کورش علیانی

نویسنده و پژوهشگر تاریخ و 
زبان شناسی. نویسندۀ کتاب 

متاستاز اسرائیل: روایت استمرار 
تبعیض، ترور و تعدی  و کتاب روایت 

و ذهن نویسا
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موضـــوعاســرائیــــل
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که از کشتار حجاج ایرانی آغاز شد تا سال ها ادامه داشت و این دیدگاه 
و موضع نظری هم وجود داشــت، اما عملاً میزان حساسیتی که نظام 
جمهوری اسلامی نسبت به عربستان سعودی نشان داد هرگز به کسری 

از حساسیت در برابر اسرائیل نرسید.
همچنان تأکید می کنم که هدف من نشان دادن بن بست نیست. 
حتماً و همواره می توان بحث را ادامه داد و راه حل های ابتکاری و نوینی 
ارائه کرد. قصد نشان دادن درست یا غلط بودن موضع نظری یا عملی 
جمهوری اسلامی ایران در برابر عربستان یا تشریح چرایی اختلاف این 
دو موضع هم نیست. آنچه تلاش می کنم نشان بدهم این است که این 
مواجهه با مسئله های سرزمین فلسطین چه هزینه هایی دارد. طبیعتاً 
یک مثال نمی تواند به عنوان استدلال عمل کند، اما می تواند تصویری 
از ایدۀ کلی پشــت مثال به مخاطب نشــان بدهد و تمام دعــوی نیز در 

همین حد است.
طولانی شدن بحث ها در مورد اینکه آیا آن میزان صداقت و تعهد لازم 
را داریم که مسائل سرزمین فلسطین را از منظری فلسطینی-اسلامی 
بنگریم، نه تنها گروهی از مخاطبان داخلــی را مردد یا ناراضی می کند، 
بلکه هرگونــه ارتباط با مخاطبان غیرمســلمان نیز دشــوار می شــود. 
تحریک و مخاطب قراردادن فطرت پاک برنامۀ تبلیغاتی خوب و موفقی 
)تبلیغات به معنای اسلامی آن و نه به معنای پروپاگاندا( است، اما هیچ 
فطرت پاک کنگویی یا سنگاپوری یا سوئدی ای بدواً نگران »اشغال قبلۀ 
نخست مسلمانان« نخواهد شد و هرچند برای کشتار کودکان مسلمان 
غزه دل بســوزاند، نکتۀ خــاص و فارقی بین این کشــتار و کشــتارهای 
دیگــر در جهان نخواهــد یافــت. بنابرایــن، یگانگی و بیــش از هر چیز 
اهمیت برنامۀ مواجهه با اسرائیل در این شــیوۀ رویارویی در مخاطب 

غیرمسلمان هم قابل پی گیری جدی نخواهد بود.
بیایید کمی نظری تر به موضوع نگاه کنیم. عمده ترین مشکلات ما 
در سرزمین فلسطین چیست؟ یک مشکل اخلاقی که در عمده ترین 
دســته بندی نامــش را ظلــم می گذاریــم و یک مشــکل امنیتــی که در 

عمده ترین دسته بندی نام آن را دشمنی می گذاریم. این دو ناهنجاری 
و بسیاری از ناهنجاری های آسیب زای دیگر دو طرف درگیر دارند؛ عامل 
و موضوع. برای بازشکافتن وضعیت و نشــان دادن ناهنجاربودن آن و 
یارگیری از گروه های انســانی خنثی لازم اســت به کدام یک بپردازیم؟ 

عاملیت عامل یا موضوعیت موضوع؟
به نظر می رســد تمرکــز بر تروریســم و آپارتایــد و تبعیــض و غصب و 
مــواردی از این دســت و به طــور کلی پرداختن به ســرزمین فلســطین 
از ایــن جنبــه کــه »اســرائیل ناهنجار و ضدبشــری اســت« هم بســیار 
کارآمدتر خواهد بود و هم مخاطب داخلی را و هم مخاطب مسلمان یا 
غیرمسلمان خارجی را به خوبی به سمت درک مسئله و همدلی سوق 
خواهد داد تا پرداختن به مسائلی که به لحاظ محتوایی درست هستند 

اما فقط می توان آن ها را با مخاطب مسلمان در میان گذاشت.
تــا اینجا تــلاش کــردم بگویــم کــه اگــر مشــکل را منحصــراً از منظر 
فلسطینی بنگریم باعث می شــود سایۀ مسائل فلســطینی بر مسائل 
سرزمین سایه بیفتد و ما از طرح درست مسئله و نیز از یارگیری درست 
در این زمینه بازبمانیم. اما اینکه اصلاً مســئله چیست و اصلاً نیازی به 
این همه تلاش و جدی گرفتن دارد یا نه بخش دوم این یادداشت خواهد 
بود. من می کوشم در این بخش فهرستی نسبتاً فشرده از مسئله های 
موردنظر و مهم در سرزمین فلســطین فراهم کنم و اگر نیاز به توضیح 

باشد، مختصر در مورد هر کدام توضیح بدهم.
الف. بازگشت آپارتاید

ریاســت جمهوری نلســون مانــدلا در آفریقــای جنوبی در ســال 1994 
نقطۀ پایان آپارتاید در جهــان معاصر بوده اســت. آپارتاید نه یک نظام 
صرفاً آلوده به تبعیض یا حتی تبعیض گرا، بلکه نظامی اســت که بیانیۀ 
موجودیت و اصول بنیادیــن خود را مبتنی بر تبعیض قرار داده اســت. 
این تشــخیص یک گروه مبارز در آفریقای جنوبی دهۀ 70 تا 90 نیست، 
بلکه دستاورد چندهزار سال اندیشه و عمل انسانی است که می گوید 
آپارتاید انسان ستیز است و شایســتۀ امتداد نیست. این حکم هرچند 
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جنبه های اخلاقی قابل اعتنایــی دارد، به لحاظ کارآمــدی و از منظری 
کاملاً مستقل از اخلاق نیز معتبر و محکم است. به همین دلیل است 
که لایحۀ حاکمیت یهودی، به عنوان تنها اصل قانون اساسی اسرائیل 
که در 19 جولای 2018 به تصویب کنست رسیده، یک لایحۀ خطرناک و 

ضدبشری است و خود اسرائیل نیز یک موجودیت ضدبشری است.
ب. ادعای وضعیت ویژه در برابر قانون ها و مصوبات بین المللی

نه تنها اسرائیل بلکه حاکمیت های حامی آن و خصوصاً ایالات متحده 
عملاً این حاکمیــت را متعهد به هیــچ مصوبه  و قانــون بین المللی ای 
نمی دانند. اســرائیل هرگز عضو پیمان های مهــم و بازدارنده ای مانند 
ان پی تــی نبوده اســت. اســرائیل هرگــز آن مصوبــات ســازمان ملل را 
که خــوش نمــی دارد نپذیرفته و بســیاری از مصوبات پیــش از تصویب 
وتو شــده اند تا اســرائیل آســوده بــه کار خود ادامــه بدهد. ایــن ادعای 
وضعیت ویژۀ قانونی شــکلی خطرناک و مخالف انتظــام مفید جهانی 
و جنگ افروزانــه برای یک حاکمیت اســت. ایــن حــد از بی اعتنایی و 
نقض نــه یک انزوا کــه نوعــی از قلدری و اعــلام جنگ به ســاختارهای 

جهانی است.
ج. دشمنی با ایران

شــواهدی در دســت اســت کــه نشــان از رفتــار غیرمحترمانــه و 
مداخله جویانــه و خصمانۀ اســرائیل نســبت به ایران پیــش از انقلاب 
1357 دارد. این شــواهد کمــک می کند فرصــت کنیم با تردیــد به این 
مدعای جهانگیر که »شعار مرگ بر اسرائیل بنیان اختلافات اسرائیل 
با ایران اســت« نگاه کنیم. اختلافات نه جدید هستند و نه ایرانی. این 
اسرائیل است که آغازگر زمانی و عملی این اختلافات و دشمنی ها بوده 
است. اسرائیل است که خطر برای منطقه و جهان است. اسرائیل است 
که قدرتی هسته ای با 400 کلاهک هســته ای و عدم تعهد به هر قانون و 

پیمان منع کننده ای است.
چرا اسرائیل مبدأ این درگیری ها است؟ چه چیز اسرائیل را چنین کرده 
است؟ اسرائیل شاید به دلیل ماهیت متزلزل خود در بافت قدرت جهانی 
به این درد مبتلا است؛ متزلزل به این معنی که اسرائیل بسیاربسیار بیشتر 
از آنکه به روابط سالم و قانونمند و متقارن و دورازتبعیض متکی باشد، به 
قدرت فیزیکی و نظامی وابسته اســت. نیروی نظامی و خشونت فیزیکی 
هرقدر هم لازم باشــد، نمی تواند تنهــا عامل حفظ بقای یــک موجودیت 
باشد، مگر اینکه ناپایداری و تزلزل را هم زمان به آن موجودیت تزریق کند؛ 

این وضعی است که اسرائیل به آن مبتلا است.

د. عدالت اجتماعی
مسئلۀ عدالت در حاکمیت اسرائیل تنها به تبعیض میان اسرائیلی ها 
و فلســطینی ها مربــوط نیســت، بلکــه بــه تبعیــض بیــن گروه هــای 
قومی و طبقــات اقتصادی خود اســرائیلیان نیز بازمی گــردد. حمله به 
فلسطینی ها، حمله به یهودیان آفریقایی تبار، حمله به اولتراارتدکس ها 
مخصوصاً گروه های اولتراارتدکس فقیر، تفاوت فاحش کیفیت زندگی 
شهرک نشینان و شهرنشینان، تفاوت فاحش بهره مندی های سیاسی 
و اجتماعی میان فلســطینی و اســرائیلی همه و همه مصداق های کل 
منسجمی است که می توان آن را فراتر از نبود عدالتْ دشمنی با عدالت 

نامید.
ه . صنعت جاسوس افزار و ایجاد ناامنی سایبری 

اســرائیل تأثیر قابل توجهی بــر صنعت نرم افزارهای جاسوســی مزدور 
 Candiru دارد. شــرکت اســرائیلی )mercenary spyware industry(
خدمات نرم افزارهای جاسوسی خود را در اختیار حاکمیت ها گذاشته 
تــا روزنامه نــگاران و مخالفــان را بــه روشــی غیرقانونی هــک و تعقیب 
دیجیتال کنند. ایــن تنها یک جلــوه از صنعت روبه رشــد نرم افزارهای 
جاسوسی مزدور است. سازمان های اطلاعاتی اسرائیل بارها از هکرها 
و شرکت های جاسوس افزار خواسته اند تا در عملیات سایبری تهاجمی 
به آنــان کمک کنند. بــه بیان دقیق تر، بســیاری از این شــرکت ها ممر 
درآمد و نیز فضای رشد بازنشستگان بســیار جوان واحدهای سایبری 
ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل هستند. یک نمونۀ قابل اعتنا از این 
دست شرکت ها NSO Group است که نرم افزار پگاسوس را برای هک 
تمامی سیستم های عامل و از جمله هک گوشی های آیفون تولید کرده 
است. دست به دست کردن اطلاعات و ایجاد همکاری های غیرشفاف و 
ثبت نشده اما کارآمد و گسترده بین کهنه سربازان شاخه های نظامی و 
اطلاعاتی اسرائیل و بخش فناوری داخلی آن، از زمانی به بعد، منجر به 
ایجاد اســتارت آپ های جدید نظارتی و رشد و توسعۀ شدید آن ها شده 
اســت. این وضع چنان خطرنــاک و غیرقابل کنترل اســت که به تازگی 
حساسیت نهادهای نظارتی ایالات متحده را نیز برانگیخته است. برای 
مثال NSO Group، به دنبال افشــای نحوۀ به کارگیری فناوری آن علیه 
جامعۀ مدنی، با امضای بایدن در لیست سیاه ایالات متحده قرار گرفت.

و. توسعه و به کارگیری و آزمایش سلاح های غیرقانونی
این روزها منابــع مختلف و از جمله دیده بان حقوق بشــر گزارش های 
متعددی منتشر کرده اند که طبق آن ها اســرائیل از سلاح های مبتنی 
بر فسفر ســفید در نسل کشــی غزه استفاده کرده اســت. این سلاح ها 
ممنوع هســتند چون حتی در جنگ نیز این حد از کشــتار غیرانسانی 
و توجیه ناپذیر است. سلاح های مبتنی بر فسفر سفید از میل ترکیبی 
شــدید فســفر و اکســیژن اســتفاده می کننــد و باعــث می شــوند فرد 
قربانی که به فسفر آلوده شــده هیچ امکانی برای خاموش کردن شعله 
نداشته باشــد و بخش آلودۀ بدنش پیوســته و کامل بســوزد. این تنها 
سلاح ممنوعۀ اسرائیلی نیســت، باز به عنوان یک مثال دیگر می توان 
از ســلاح های گرمافشــاری )Thermobaric( نــام برد. این ســلاح ها در 
دو مرحله عمــل می کنند؛ ابتدا ابری از مادۀ منفجره به هدف اســپری 
می کنند که به شدت با اکسیژن هوا مخلوط و آمادۀ انفجار شده است 
و بعد با فعال ســازی مادۀ منفجره ابری از میکروانفجارهای پیوسته بر 
روی هــدف رخ می دهد کــه آن را در یــک لحظه بدون هیــچ عارضه ای 
شــبیه زخم نابود می کند. علاوه بر این ســلاح های صد درصد ممنوع 
نمونه هایی نیز از کاربرد ممنوعۀ ســلاح های دارای محدودیت توسط 
ارتش اسرائیل مشاهده و گزارش شده اســت که آخرینِ آن استفاده از 

عضو فلسطینی کنست در حال اعتراض 
به قانون »دولت-ملت یهود« اســرائیل 

در روز رأی گیری در سال 2018.

 genocide اصطلاح
به لحاظ ساخت 

واژگانی از دو بخش 
genos به معنی 

 cide نسل یا قبیله و
به معنی کشتن پدید 

آمده است. با توجه 
به کاربرد حقوقی این 
اصطلاح شاید بهتر 

بود معادل فارسی 
گروه کشی را برای آن 
به کار می بردند، اما 
فعلاً معادل دورتر 

نسل کشی رایج شده 
است
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راکت های هلفایر آرنهُ ایکس )Hellfire R9X( در بیمارستان شفا است. 
این راکت هــا، که به بمب نینجا هم مشــهور هســتند، بــدون کلاهک 
انفجاری و از شــش تیغۀ چرخان بسیار برنده ساخته شــده اند تا برای 
کشتن فرد تروریست به کار برده شوند. طبق گزارش ها اسرائیل از این 
سلاح در حیاط بیمارستان شفای غزه و برای مقابله با مردم غیرمسلح 
و غیرنظامی استفاده کرده است. تردیدهایی وجود دارد که بسیاری از 
این کاربردها نه صرف کاربرد که آزمایش هایی در جهت آزمودن و توسعۀ 

این سلاح ها باشد.
ز. نسل کشی

اصطلاح genocide را نخستین بار دکتر رافائل لمکین، وکیل لهستانی 
یهــودی، در ســال 1944 بــه کار بــرد. لمکین در خانــوادۀ بزرگــی با 53 
عضو زندگی می کرد که 49 نفر از آنان در هلوکاســت کشته شدند. ایدۀ 
لمکین در مورد نسل کشی، به عنوان یک جرم علیه حقوق بین الملل، 
برآمــده از ایــن تجربۀ وحشــتناک شــخصی و دانش حقوقی او اســت. 
جامعــۀ بین الملــل و آکادمی این ایــده را به طــور گســترده پذیرفتند و 
نهایتاً به عنوان یکی از پایه های حقوقی دادگاه نورنبرگ مورد اســتفاده 

قرار گرفت.
اصطلاح genocide به لحاظ ســاخت واژگانی از دو بخش genos به 
معنی نسل یا قبیله و cide به معنی کشتن پدید آمده است. با توجه به 
کاربرد حقوقی این اصطلاح شــاید بهتر بود معادل فارســی گروه کشی 
را برای آن به کار می بردند، اما فعلاً معادل دورتر نسل کشــی رایج شده 
اســت که گاه باعث می شــود تصور این جرم در ذهن فارســی زبانان به 
ازمیان بردن تمــام اعضای یک قــوم منحصر شــود، درحالی که تعریف 

حقوقی genocide و جرایم مرتبط با آن بسیار گسترده تر از این است.
تلاش هــای لمکین بــه تدویــن و تصویب کنوانســیون پیشــگیری 
و مجــازات جنایــت نسل کشــی انجامیــد، معاهــده ای بین المللی که 
نسل کشــی را جرم انگاری کــرده و دولت هــا را ملزم به عــدم انجام آن 
می کند. این کنوانسیون در 9 دسامبر 1948 تصویب و در 12 ژانویۀ 1951 
لازم الاجرا شد. درحال حاضر 152 کشور در این معاهده عضو هستند. 

مادۀ 2 این کنوانسیون نسل کشی را چنین تعریف می کند:
هر یک از اعمال زیر که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، 

قومی، نژادی یا مذهبی انجام شود.
الف( کشتن اعضای آن گروه.

ب( واردکردن آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه.
ج( تحمیل عمدی شرایطی به زندگی گروهی که برای نابودی کامل 

یا جزئی فیزیکی آن تدارک دیده شده باشد.
د( اعمال تدابیری برای جلوگیری از تولد در داخل گروه.

ه( انتقال اجباری کودکان گروه به یک گروه دیگر.
در مادۀ 3 نه تنها خود نسل کشی جرم انگاری شده، بلکه 

الف( توطئه برای ارتکاب نسل کشی،
ب( تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب نسل کشی،

ج( تلاش برای ارتکاب نسل کشی،
د( هم دستی در نسل کشی

نیز همگی جرم انگاری شده اند.
نقطۀ ضعف این کنوانسیون ارجاع به نیت عاملان است که همواره 
قابل انتساب یا قابل انکار اســت. به همین دلیل همیشه دیدگاه های 
جایگزینی مطرح بوده اند که حذف نیت و جایگزینی آن با ملاک های 

کمّی و آماری را پیشنهاد می داده اند.
در هولوکاســت کنونی غزه هر مرگی که ثبت می شــود نتیجۀ تغییر 

تأییدشــده در وضعیت حیات فرد در ثبت احوال جمعیت غزه اســت 
که توســط دولت اسرائیل تأیید شــده است. با این شــیوه 11هزار و 78 
کشــته تا 10 نوامبر 2023 تأیید شــده اســت که عجیب نیســت اگر 2000 
نفر افرادی را که به مدت طولانی زیر آوار مانده اند نیز به این آمار اضافه 
کنیم. این آمار 11هزار و 78 تا 13هزار نفر کشــته نشــان می دهد میزان 
کشتار بین 0.47٪ تا 0.57٪ و به طور متوسط بیش از 0.5٪ )نیم درصد 
یا یک دویستم( جمعیت غزه است. این دقیقاً جایی است که می توان 
نیت را با کم ترین میزان تردید از روی نتیجۀ آماری بازشناسی کرد و این 
اولین یا تنها اقدام اسرائیل در جهت نسل کشی نبوده است. اسرائیلِ 
درحال تأســیس، در طرح دالت یا همان تأسیس حاکمیت اسرائیل، 
بر اساس تخمین های مختلف در یک بازۀ زمانی بسیار کوتاه چیزی بین 
5600 تا 14هزار فلسطینی را کشته است. در کشتار صبرا و شتیلا بین 700 
تا 3500 فلسطینی در دو اردوگاه آوارگان جنگی و در تل زعتر بین 1500 تا 
3000 فلسطینی کشته شدند. تمام این ها، خصوصاً نسل کشی غزه که 
نیمی از قربانیان آن کودک هســتند، یک روند غیرانســانی و بازســازی 

عامدان و وحشیانۀ هولوکاست در قرن بیست ویکم است.
ح. تروریسم فرامرزی

ترور در کشورهای مختلف یکی از جنبه های بسیار خطرناک و غیرقابل 
نادیده گرفتن اسرائیل اســت. حتی با نادیده گرفتن ترور دانشمندان 
هســته ای ایرانــی و عراقــی و مصری بــاز می توان بــه ترورهای خــارج از 
سرزمین فلسطین اشــاره کرد، ترور روزنامه نگاران و شاغلان در رسانه 
مانند غسان کنفانی )1972( و ناجی العلی )1987( در بیروت و لندن تا 
ترور فتحی شقاقی )1995( در مالت، همه از مصداق های ترور فرامرزی 
هســتند. از هشــداردهنده ترین ترورها در این زنجیره می توان به ترور 
یک عضو شاخۀ نظامی حماس در امارات متحدۀ عربی اشاره کرد. در 
سال 2010 عملیات پیچیدۀ شکنجه و سپس ترور محمود عبدالرؤوف 
المبحوح در امارات متحدۀ عربی انجام شد و مأموران امنیتی اسرائیل 
از گذرنامه های جعلیِ بیش از ده کشور مختلف برای انجام این عملیات 
استفاده کردند. این فهرست با تعدادی بسیار بیش از این قابل امتداد و 
با شواهدی بسیار بیش از این قابل تقویت است. استفاده از اتهام های 
روشن و ملموس با قابلیت محکومیت جهانی به ما کمک خواهد کرد 
در مبــارزه با این وضع ناهنجــار بهترین میــزان و کیفیت حمایت های 
داخلی و خارجی را به ســمت خــود جذب کنیــم و هزینه هــای اندک و 

معقولی را در این مبارزه متحمل شویم. 
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امروز که نوشــتن این ســطور را آغاز کــرده ام، چهــل روز از عملیات 
طوفــان الاقصی و شــروع دور جدید جنــگ اســرائیل علیه حماس 
می گذرد. در این چهل روز بمباران هوایــی کرانۀ غزه بی وقفه ادامه 
داشــته اســت و ســپس پیش رَوی نیروی زمینی اســرائیل نیز به آن 
اضافه شده است. بخش های بزرگی از شهر غزه تصرف شده است و 
سطح کشتار و ویرانی تصورناپذیر است. آمار و ارقام  دربارۀ آنچه این 
روزها بر فلسطینیان می گذرد به اندازۀ کافی گویاست و نیازی به تکرار 
ندارد. تلاش های سیاسی در سطح بین المللی برای آتش بس، حتی 
به صورت موقت، به دلیل مخالفت های اســرائیل هنوز به نتیجه ای 
نرســیده اســت. بااین حال، فکر می کنم بــه احتمال زیــاد روزی که 
این ســطور در معرض نگاه خوانندگان قرار می گیرد کشــتار سبعانۀ 
بی پرده ای که ایــن روزها در جریان اســت -چه آن را جنــگ بنامیم، 
چه نسل کشی یا پاکســازی قومی- به پایان رســیده است و اگر طبق 
عادت رایج نقطــۀ مقابل جنــگ را »صلــح« بدانیــم، روزهای صلح 

فرارسیده است. 
امیدوارم چنین باشــد. امیدوارم این کشــتار هرچــه زودتر تمام 
شود و اســرائیل کودکان بی گناه بیشــتری را به خاک وخون نکشد. 
اما درعین حال گمان می کنم برای فهمیدنِ آنچه میان اســرائیل و 
فلســطینیان در جریان اســت، تمرکز بر ســفاکی ارتش اسرائیل در 
روزهای -اصطلاحاً- جنگ کافی نیســت. برخلاف نگاه عمومی، فکر 
نمی کنم در روزهای جنگ و در فرایند بمباران هوایی و حملۀ زمینی 
اســت که اســرائیل »ماهیــت حقیقی« خــودش را نشــان می دهد. 
درعــوض، در این یادداشــت تلاش می کنــم توضیح دهــم که برای 
فهمیدن ماهیت حقیقی رژیم اسرائیل باید از ژانرِ احساسات برانگیز 
و دهشتناک »اخبار جنگ« فراتر برویم و اتفاقاً بر فرایندهایی تمرکز 
کنیم که در روزهای -اصطلاحاً- صلح در ســرزمین های اشــغالی رخ 

می دهد.   
اســرائیل دهه هاســت که خودش را تنهــا دموکراســی واقعی در 
خاورمیانــۀ پرآشــوب معرفــی می کند؛ تنهــا پایــگاهِ تمــدن در میانۀ 
صحــرای بربریــتِ جهان ســوم. در ایــن تصویر، بــه تعبیــرِ امروزی، 
اسرائیل به دنبال »زندگی نرمال« در سایۀ صلح و نوع دوستی و تکثر و 

اشغالگرییکساختاراست
نهیکواقعه

آنچه در فلسطین می گذرد نه جنگ است نه صلح
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توسعه است، اما از بد روزگار، هرازچندگاهی »حیوانات تروریست«1 به 
شکل های مختلف این زندگی نرمال را بر هم می زنند. به شهروندانِ 
اسرائیلی حمله می کنند، خشــونت می ورزند، یا برای کشتار توطئه 
می چیننــد. در چنین مواقعی اســرائیل مجبور می شــود از خودش 
دفاع کند و به این حملات »واکنش« نشــان دهد تــا ثبات و امنیت 
جامعه اش را حفظ کند. بنابرایــن، در این چشــم انداز، روندِ کلی یا 
ساختارِ زندگی در این ناحیه صلح آمیز و آرام است. دولت اسرائیل 
هم خواهــان این صلــح و آرامش اســت، هــم خــودش بزرگ ترین 
عامل ایجاد آن. اما این ســاختار گاهی با »اتفاقاتی« مثل حمله های 
تروریستی گروه های مبارز فلسطینی مختل می شود و صحنۀ صلح 
و دموکراســی به ورطۀ جنگ و خون ریزی فرومی افتد. فکر می کنم 
مسئله دقیقاً همین تصویر است؛ پنهان کاری اصلی درست همین جا 
رخ می دهد، در ساختنِ دوگانۀ صلح و جنگ در رابطه با مردمانی که 
مواجهۀ ناخواسته شان با دولت اسرائیل اساساً در قالبِ این دوگانه 

نمی گنجد و برای وصف و فهم آن نیازمند واژگان دیگری هستیم. 
جنگ و صلح دو اصطلاح پایه برای توصیفِ نوع مناســبات میان 
دولت هاست و پیش فرضِ استفاده از آن ها خودمختاری و استقلال 
دولت ها از یکدیگر اســت. در واقــع حقِ انحصــاری »اعلان جنگ« 
یکی از اساســی ترین خصوصیــات دولت در دنیای ماســت. همین 
چند کلمه کافی اســت تــا بدانیم چرا فهمیدنِ مناقشــۀ اســرائیل و 
فلسطینیان بر اساس این دو واژه نقصان دارد. اسرائیل هیچ »دولت 
فلسطینی«ای را به رســمیت نمی شناســد و ازاین رو، نه با یک کشور 
یا دولت، بلکه با گروهی از مردم می جنگد. پــس نامِ عملیات های 
نظامی او علیه فلســطینیان، طبــق قواعد رایج حقــوق بین الملل، 
هر چه باشد »جنگ« نیست. بر همین اساس، تاکنون بارها ادعای 
اسرائیل برای مشروعیت بخشــیدن به عملیات های نظامی اش بر 
اســاس حق »دفاع از خود« توســط حقوق دانان به چالش کشیده 
شده است، زیرا اساساً حق دفاع از خود در مناسبات میان دو دولت 
تعریف شــده اســت، نه در ســرکوب مردمی که یک دولت سرزمین 
آن ها را اشــغال کرده اســت.2 بااین حال، پی بردن بــه اینکه آنچه در 
فلســطین می گذرد نــه جنگ اســت و نه صلــح محدود بــه تتبعات 
حقوقی نیست. انسان شناسان و جامعه شناسان متعددی که طی 
این ســال ها وضعیتِ بغرنج فلسطینیان در ســرزمین های اشغالی 
را مطالعــه کرده انــد، در اجماعــی رو به افزایــش، می گوینــد آنچه را 
شاهدش هســتیم باید نمونه ای غریب-آشــنا از »استعمار« به شمار 

آورد.
مفهوم استعمار بوی کهنگی می دهد و معمولاً آن را برای توصیف 
وضع جهان در قرون گذشته به کار می گیریم. بااین حال، احتمالاً 
دولت اسرائیل یگانه موجودیت سیاسی ای است که در دنیای امروز، 
بی پرده و آشکار، سیاست هایی استعماری را علیه بومیان فلسطینی 
به اجرا درمی آورد. اگر دقیق تر بگوییم، آنچه اسرائیل درصدد انجام 
آن است نمونۀ تمام عیاری از »اســتعمار استیطانی«3 است. مفهوم 
اســتعمار اســتیطانی را انسان شــناس آمریکایــی، پاتریــک وولف، 
در ســال های ابتدایی قــرن بیســت و یکم صورت بندی کــرد. وولف 
در سال 2006 مقالۀ مهمی نوشــت با عنوان »اســتعمار استیطانی و 
ریشه کن کردنِ بومیان«4. او در این مقاله توضیح داد که در این نوع 
از استعمارْ عملیات نظامی یا فشــار اقتصادی و سیاسی اساساً برای 
شکســتِ ارادۀ سیاســی جامعۀ بومی و وادارکردن آن به همکاری یا 
تسلیم انجام نمی شود، چرا که در این مسیر استعمارگران آمده اند 

که »بــرای همیشــه« بمانند. در اســتعمار اســتیطانی »اشــغال یک 
ســاختار اســت، نه یک واقعه«. بنابراین چنین نیســت که کشــتار، 
کوچاندن، مصادرۀ خانه ها و اراضی یا حبس فلسطینیان به دست 
اسرائیل »واکنشــی« علیهِ بدرفتاری  و خشــونت طلبی آن ها باشد، 
بلکه »کنشــی« برنامه ریزی شــده، آگاهانــه و صبورانه برای اشــغال 
ســرزمین آن هاســت. وولــف می گویــد خیال پردازی های سیاســی 
تئودور هرتسل، بنیان گذار صهیونیسم، کاملاً با مختصات استعمار 
استیطانی مطابقت دارد. هرتسل در رمان-مانیفست خود، سرزمین 
باســتانی جدید5، می نویســد: »اگــر بخواهم ســاختمان جدیدی را 
جایگزین بنایی قدیمی کنم، پیش از ساختن باید دست به تخریب 

بزنم«. 
اما محوکــردن یــک جامعه و ســاختنِ جامعــه ای دیگــر به جای 
آن کار آســانی نیســت. جوامع به شــکلِ عجیب و غریبی مقاوم اند 
و می تواننــد در برابــر بدتریــن فجایع زنــده بمانند.6 حتی کشــتار و 
خون ریــزی، در اعلی مرتبه ترین حــد آن نیز، معمولاً بــه محو کامل 
و پایــدار یــک جامعــه منتهی نمی شــود. وولــف می گویــد محو یک 
جامعه هم فراینــدی فیزیکی و مادی اســت، هم محتــاج عملیاتی 
سمبولیک است که شامل حذف تاریخ، فرهنگ، زبان، نام  ونشان ها 
و همین طــور آیین هــا و رســوم آن جامعه می شــود و اجــرای چنین 
عملیاتی صبروحوصلۀ فراوان می خواهد و لزوماً با تنش های آشکار 

و خشونت عریان رخ نمی دهد.
سیاست اســرائیل در قبال »زندگی فلســطینیان« چنین چیزی 
است، سیاســتی پرجزئیات و برنامه ریزی شده که هفتاد سال است 
می کوشــد ردپای ســاکنان بومی ایــن ســرزمین را ذره ذره پاک کند، 
گویــی که هیــچ گاه وجــود نداشــته اند. ایــن سیاســت، در ترکیبی 
پیچیده و چندلایــه، امتدادِ زمانــی و مکانی حیاتِ فلســطینیان را از 
میان می برد و درمقابل تاریخ و جغرافیای منطقه را یهودی می کند. 
جولی پتیــت، انسان شــناس آمریکایی مشــهوری که بیش از ســی 
سال است دربارۀ فلســطینیان کار می کند، در کتاب برجستۀ خود، 
فضا و تحرک در فلسطین7، می نویسد اسرائیل با قطعه قطعه کردن، 
مسدودکردن و از دسترس خارج کردنِ متوالی زمان و مکان از دست 
مردم فلسطین نوعی »ماتریکس کنترل« بر فراز حیات آن ها ایجاد 
می کند. فلسطینیان در این ماتریکس کنترل به شکلی شبانه روزی 
از »تواناییِ زیستن« در ســطوح مختلف محروم می شوند. بگذارید 
با یک مثــال ســطح پیچیدگی و خشــونت نمادین8 این سیاســت را 

بررسی کنیم:
دولت اسرائیل، که خود را یکی از پیشگامان حفظ محیط زیست 
می داند، یکــی از مفصل ترین برنامه هــای دولتی در جهــان را برای 
حفــظ و نگهــداری از »پارک های ملی« ســرزمین خــود دارد. اما این 
پارک های ملی، که به گفتۀ مســئولان اســرائیلی بــرای حفظ میراث 
طبیعی و تاریخــی منطقه مرزگذاری شــده اند، نیمــۀ تاریک دیگری 
هم دارنــد و آن تخریبِ میراث تاریخی و مادی فلســطینیان اســت. 
خلیل تفکجــی، یکی از متخصصان برجســتۀ جغرافیا و نقشــه های 
تاریخی در فلســطین، شــیوۀ اجرای این نمایش را به خوبی توضیح 
می دهــد: به عنوان یــک فلســطینی، یــک روز صبح از خــواب بیدار 
می شوید و از طریق رســانه ها به اطلاعتان می رســد که قطعۀ بسیار 
بزرگی از زمین هایی که نسل اندرنســل در آن ها کشــاورزی کرده اید 
و خانــه و دهکده ســاخته اید و فرزندانتــان را به دنیــا آورده اید طبقِ 
تصمیم گیری های جدید دولت اسرائیل به یک »پارک ملی« تبدیل 

محمد ملاعباسی

استادیار گروه جامعه شناسی 
دانشگاه علامه طباطبایی و جانشین 

سردبیر سایت و فصلنامۀ ترجمان.

مــردی فلســطینی در جریــان تجمعــی 
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اسناد مالکیت زمین های خود را نشان 

)Ali Jadallah, APA( .می دهد

شماره  سوم 35مهر و آبان 1402

فلسطین



شده است. معنایش این است که دیگر نمی توانید زمین های آنجا را 
شخم بزنید یا در آن منطقه باغداری و دامداری کنید یا خانه و جاده 
بســازید. آنجا از این به بعد بخشــی از »طبیعت وحشــی« است. در 
ادامه ارتش اســرائیل خانه ها، درخت هــای میوه، جاده هــا و هر اثر 
انسانیِ دیگری را که از زندگی فلسطینی ها در این منطقه خبر بدهد 
از میان می بــرد و در زمین هــای لخت به جامانــده گونه های گیاهی 
وحشــی می کارد و عبورومرور از آن منطقه را نیز ممنــوع می کند. از 
این به بعــد، تنها »طبیعت گــردان« و »توریســت های« یهودی اجازه 
دارند وارد منطقه شوند و از تسهیلاتِ جدید و سازگار با محیط زیستی 
که در آنجا به دست اسرائیل ساخته شده اند بهره ببرند، یا از بقایای 
باســتانیِ به جامانده از زندگی یهودیان در آن ناحیه بازدید کنند. در 
مرحلۀ بعدی، حتی نام روستاها و مناطقِ فلسطینی از روی نقشۀ این 
ناحیه پاک می شود و از آن به بعد آنجا یک پارک ملی اسرائیلی خواهد 
بود؛ همین. بد نیست بدانیم که به گزارش یک سازمان مردم نهاد 
اسرائیلی به نام عِمِق شبیه، تا ســال 2018، اسرائیل 346 پارک ملی 
رسمی داشــته که نزدیک به 25 درصد از کل زمین های کشور را در بر 
می گرفته است.9 با توجه به روند و سرعت تأسیس پارک های جدید 
اصلاً بعید نیســت که امروزه این آمار به مراتب بیشــتر شــده باشد. 
آنچه در فرایند ســاختنِ پارک های ملی بر زندگی و تاریخِ روستاییان 
فلسطینی می گذرد در ساختنِ دیوارها و حصارها، در ممنوعیت های 

قضایی و قانونی، در ایست بازرســی ها و بازجویی ها و در هزار شیوۀ 
دیگر کنترل ادامه می یابــد، و همۀ این ها نــه در دوره های جنگ که 

در روزهای صلح و در خلالِ زندگی نرمال در فلسطین رخ می دهد.
پتیــت می گویــد هــدف اســرائیل از ایــن سیاســت ها نــه 
شکســت دادن فلســطینیان در عرصــۀ نظامی اســت و نه حفظ 
امنیت شهروندان یهودی، بلکه هدف ناامیدکردن فلسطینیان 
از زندگی در سرزمینشان است. اسرائیل اندک اندک آن قدر زندگی 
روزمره را برای آن ها طاقت فرسا می کند که خودشان با میل خود 
فلســطین را رها کنند و به جای دیگری از دنیا بروند. دانشجویی 
فلســطینی به نام زیاد در یک مصاحبه به پتیــت می گوید: »هیچ 
روزی نمی توانید برای فردا برنامه ریزی کنید، چون کسی به شما 
توضیح نمی دهد چرا مجــوز عبورومرورتان دیگر اعتبــار ندارد یا 
چرا مأمور ایست بازرســی به شــما اجــازۀ عبور نمی دهــد. زندگی 
روزمره تــان کامــلاً غیرقابل مدیریــت اســت و ایــن دیوانه کننده 
اســت. برای انجــام کوچک تریــن کاری باید وقت بســیار بســیار 
زیادی صرف کنید، و هیچ وقت نمی دانید چه پیش خواهد آمد. 
آن ها می خواهند دیوانه تان کننــد تا مثل دیوانه هــا رفتار کنید. 
آن وقت است که به فکر رفتن می افتید«.10 اسرائیل فضای زندگی 
فلسطینیان را پاره پاره، مســدود و محدود می کند؛ با جاده هایی 
که وسط اراضی فلسطینی می کشــد و جز اسرائیلی ها کسی حق 
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عبورومــرور از آن ها را ندارد، با ایست بازرســی هایی که رفت وآمد 
را مشروط، پراسترس و خطرناک می کند و همین طور با تخریب 
ع، باغ ها و جاده های فلسطینی. بوروکراسی دقیق  خانه ها، مزار
و نامداراگر اســرائیل ایــن ماتریکس کنتــرل را کامــل می کند؛ با 
تغییر کاربری زمین ها، با تصویب هــرروزۀ قوانین عجیب و غریب 
ساخت و ســاز و رفت و آمــد کــه همــواره هدفشــان تنگ ترکردن 
فضا برای فلســطینیان اســت، با لغو مجوزها یا ممانعت از صدور 
مجوزهای جدید و با هزار قیدوبندِ روزمرۀ دیگر که باعث می شود 
تجربۀ زندگی در فلسطین در دو کلمۀ نزدیک به هم خلاصه شود: 

»تعلیق و معطلی«. 
این سیاســت ها در طول ســال ها، آرام اما بی وقفــه، ادامه یافته 
است. پوشاندنِ آن ها زیر کلماتی مثل امنیت، محیط زیست، توسعۀ 
پایدار، دموکراسی و صلح نیز آسان اســت. در واقعیت هم اسرائیل 
این سیاست ها را نه با خشونت، بلکه به تعبیر خودش با »قاطعیت« 
اجرا می کنــد. اما اگــر فلســطینی ها در برابر ایــن تحقیر و شــکنجۀ 
هرروزه بایستند، آنگاه اسرائیل مجبور می شود به این خشونت های 
وحشیانه »واکنش« نشان دهد و برای »دفاع از خود« جنگ جدیدی 
به راه بیندازد. حتی وقتی چنین اتفاقی می افتد نیز ساختارِ اشغال 
ادامه دارد. برای ســاختن جامعه ای جدید جامعۀ قدیمی باید محو 

شود، اگر با فشارهای روزمره نشد، با بمب. 

اسرائیل این 
سیاست ها را نه 

با خشونت، بلکه 
به تعبیر خودش 

با »قاطعیت« اجرا 
می کند. اما اگر 

فلسطینی ها در برابر 
این تحقیر و شکنجۀ 

هرروزه بایستند، 
آنگاه اسرائیل 

مجبور می شود به 
این خشونت های 

وحشیانه »واکنش« 
نشان دهد و برای 

»دفاع از خود« 
جنگ جدیدی به راه 

بیندازد.
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در تاریــخ رســمی ای کــه مــا از طریــق آن بــا 
فلســطین آشــنا شــده ایم، ماجرای تشکیل 
رژیم صهیونیســتی ماجرایی دربارۀ اشــغال 
نظامی، استفاده از بمب ، اســلحه و بولدوزر 
برای نسل کشــی، پاکســازی قومــی و تصرف 
ســرزمین فلســطین اســت، ماجرایــی تلخ 
و وحشــتناک و البتــه بســیار سرراســت کــه 
طرف خیر و شــر در آن مشــخص اســت. اما 
چــرا با وجــود این همــه وضــوح در داســتان 
صهیونیســت ها موفــق شــدند بــرای مدت 
طولانی 75 ســال خــود را به عنوان کشــوری 
طبیعــی  و مشــروع جــا بیندازنــد و حتــی 
دشمنان عرب سابقشــان را به دوستانشان 

تبدیل کنند؟ بیش از این، توانستند مقاومت 
و مبــارزات آزادی بخــش فلســطینیان را کــه 
بومیــان و مالکان اصلــی ســرزمین در زمان 
اشــغال بودنــد بــا عناوینــی چون تروریســم 
منکــوب کننــد؟ در اواســط قــرن بیســتم، 
اســرائیل در عمل به شــکلی که برای اذهان 
مردم غرب آسیا، اعم از مسلمان و مسیحی، 
عجیــب، باورنکردنــی و درنهایت نامشــروع 
بــود متولد شــد؛ امــا این تولــد بــرای اذهان 
و  اجتناب ناپذیــر  طبیعــی،  کامــلاً  غربــی 
مشــروع بود. تفاوت ایــن دو مواجهه از کجا 
نشــئت گرفته اســت؟ آثــار ایــلان پاپــه به ما 
نشــان می دهد که همۀ ماجرا اشغال نظامی 

و حرکــت میلیتاریســتی نبوده اســت؛ حتی 
بســیار زودتــر از آنکه ارتش اســرائیل شــکل 
بگیرد، ایدۀ اســرائیل در قرن نوزدهم متولد 
شده بود و تحرکات سیاسی و نظامی بعدی با 
نیرویی که این ایده به جامعۀ صهیونیسیتی 
تزریق می کرد پیش رفت. درواقع، به موازات 
دولت یهودی ای که در ســرزمین فلســطین 
تشــکیل شــد، مجموعۀ پیچیده و سرشار از 
جزئیات ایدئولوژیکی دربارۀ قوم یهود، ظلم 
تاریخی، هولوکاست و بالاخره تنها دموکراسی 
خاورمیانه شــکل گرفت که وجود این دولت 
جدیــد را مشــروع و طبیعــی جلوه مــی داد. 
ماجرا فقط ساختن یک کشور جعلی نبوده، 

فلسطینفقطازرودتادریا
 استعمارزدایی از تاریخ فلسطین و مبارزه با روایت صهیونیستی

در آثار ایلان پاپه

طاهره حبیبی

دانش آموختۀ دکتری فلسفه
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بلکــه ســاختن تاریخــی جعلــی، جامعــه ای 
جعلی، نظام باور و  ارزش های اخلاقی جعلی 

بوده است. 
ایلان پاپــه، متولــد 1954 در حیفا، مورخ 
یهودی و سوسیالیســت اســت. در دانشگاه 
عبــری اورشــلیم لیســانس و در آکســفورد 
بریتانیــا درجــۀ دکتــری تاریــخ اخذ کــرد. او 
خــود را متعلــق به نســل مورخان اســرائیلی 
پساصهیونیســتی می دانــد، نســلی که فقط 
در طــی دورۀ کوتــاه بیــن ســال های 1994 تا 
2000 مجال بــروز و ظهور در اســرائیل یافت و 
پس از سربرآوردن مورخان و سیاستمداران 
نوصهیونیست ســرکوب و منزوی شد. البته 
دربارۀ خــود او ماجرا حادتر هم شــد و به طور 
رســمی از اســرائیل اخراج و تابعیتش سلب 
شــد. او از منظر سیاســی به ایــدۀ یک دولت 
برای سرزمین فلسطین قائل است که تمام 
ســاکنان آن، به عــلاوۀ آوارگان ســال 1948، 
حق شهروندی و انتخاب برابر داشته باشند. 
پاپــه در ده هــا کتــاب و مقالۀ خود کوشــیده 
است  با روایت رســمی صهیونیستی از تاریخ 
فلسطین مبارزه کند و بر پایۀ اسناد معتبری 
کــه ســال ها پــس از نکبت 1948 افشــا شــد 
نشــان دهــد چگونه صهیونیســم جنبشــی 
استعمارگر و نژادپرست بوده است. او تلاش 
خود را پاســخی به فراخوان ادوارد ســعید در 
راســتای مبارزه علیه روایت صهیونیســتی و 
تولیــد دانش ضعفــا می داند.1 به بــاور او لازم 
اســت از گفتمان قدیمــی دربارۀ فلســطین 
عبور کرد و با استفاده از زبانی جدید به مبارزه 
جهت استعمارزدایی از فلسطین دست زد، 
زبانی که رژیم صهیونیستی را با مقولاتی چون 
»اســتعمارِ مهاجرتــی« و »آپارتایــد و تبعیض 
نژادی« معرفی می کند و راه حــل مبارزه با آن 
را در قالب مقولاتی چون »اســتعمارزدایی«، 
»تغییر رژیم« و »راه حل تشکیل یک دولت« 

پیشنهاد می دهد.

 
استعمار مهاجرتی و پاکسازی قومی

و  افشــا  از  ســال  ســه  تنهــا   1948 ســال 
اطلاع رسانی جهانی دربارۀ آنچه هولوکاست 
 نامیدنــد گذشــته بــود کــه مــردم بومــی 
فلسطین، در ســکوت و بی توجهی عامدانۀ 
جهان غربی، دچار مصیبت بزرگ اشــغال، 
نسل کشی و پاکسازی قومی شدند. اما ماجرا 
فقط تعاقب این دو رخداد نبود؛ طنز تلخ  آنجا 
بود که نسل کشی و پاک سازی قومی یهودیان 
در حکومت نازی پشــتوانۀ قوی ایدئولوژیک 

بــرای این اتفــاق شــوم و نکبــت بــزرگ بود. 
هلوکاســتی در غــرب آســیا تکرار می شــد اما 
به طرز آیرونیکی برای جبران هلوکاســتی که 
در اروپا رخ داده بود. صهیونیســت ها موفق 
شده بودند تمام اعتبار و توجهی را که بابت 
هلوکاســت جمع شــده بــود خرج تشــکیل 
دولت یهــودی خود در ســرزمینی کنند که تا 
پیش از این تنها مالک 8/5 درصد2 زمین های 
آن بودند و از لحاظ جمعیتــی اقلیتی حدود 
25 درصد کل جمعیت3 را تشکیل می دادند 
که اکثر آن ها در سال های اخیر به فلسطین 
مهاجرت کرده بودند. ایــن اتفاق همان قدر 
که به نیروی نظامی و اســلحه نیاز داشت، به 
دســتگاه تبلیغاتی و ایدئولوژیک نیاز داشت 
تا خودش را حتی فراتــر از یک دولت طبیعی 
و با عناوینی چون »اخلاقی ترین ارتش دنیا« 
و »تنها دموکراســی خاورمیانه« معرفی کند، 
اتفاقی عجیب که حتی اگر  از لحاظ سیاسی 
به آســانی تحقق بیابــد، نمی تــوان به راحتی 
بــرای آن در علوم دانشــگاهی نظیــر تاریخ و 
جامعه شناســی مشــروعیت و اعتبــار پیــدا 
کرد. بنابراین رژیم صهیونیستی، برای طرح 
و بسط ایدۀ خود به دانشــگاه صهیونیستی، 
هنــر صهیونیســتی، رســانۀ صهیونیســتی و 
آموزش صهیونیستی نیاز داشت که از همان 
ســال های آغازین اشــغال کار خود را شــروع 

کرده بودند. 
الگویــی کــه صهیونیســم بــرای تصــرف 
سرزمین فلسطین و تأسیس دولت مطلوب 
خــود در آن بــه کار گرفــت، تفــاوت چندانی 
با الگویی که ســایر اســتعمارگران مهاجرتی 
به کار گرفتنــد نداشــت؛ مهاجــران اروپایی 
به ســرزمینی خارجی آمدند و در آن ســکنی 
گزیدنــد و بــا تبعیــد یا نسل کشــی ســاکنان 
بومــی آن منطقه جــای پــای خــود را محکم 
کردند. امــا صهیونیســت ها با تلاش بســیار 
این روایت را تحریــف و دربارۀ خــود ناکارآمد 
کردند. آن ها فرایند اشغال را در پس انبوهی 
از ادعاهــای تاریخــی و ایدئولوژیــک پنهــان 
کردند و با ظرافت روکشی از جنس حقیقت 

بر آن کشیدند. 
پدیدۀ صهیونیســم در ســال های 1880، 
در زمــان اوج گیــری جنبش هــا و مبــارزات 
ملی گرایانه، در اروپای مرکزی و شرقی شکل 
گرفت و به سرعت خودش را به مثابۀ جنبش 
ملی یهودیان معرفی کرد. با رشد فشارهایی 
که دولت های اروپایی بر جوامع یهودی برای 
ادغام و تحلیل در جامعۀ خود می آوردند، این 
جنبش رشد کرد و به حرکت درآمد. از همان 

آغاز بســیاری از رهبران صهیونیست بیداری 
ملی یهودی را مساوی با اســتعمار فلسطین 
می دانســتند و بعــد از مــرگ بنیان گــذار 
جنبش، تئودور هرتصل، در سال 1904 تمام 
گروه های یهودی جهت گیری شــان ســمت 

فلسطین شد.4
ســرزمین اسرائیل نام فلســطین در دین 
یهود بود که طی قرن ها در اعتقاد نسل های 
یهــودی ســرزمینی مقــدس و ملــی بــرای 
زیارت بوده اســت نه محلی برای یک کشــور 
سکولار. دین یهودی آشکارا ایدۀ انتظار برای 
آمدن مســیح موعود در آخرالزمان را تعلیم 
می دهــد. بر اســاس ایــن آمــوزه، آخرالزمان 
بــا آمــدن مســیح موعــود تحقــق می یابــد و 
پیش درآمدی بر استقرار حکومت دینی یهود 
و برگشــت یهودیان به عنوان مردمی مقتدر 
و بندگان مطیــع خداوند به ســرزمین اصلی 
اسرائیل می شود. امروزه جریان های مختلف 
بنیادگرای یهودی یا غیرصهیونیست هستند 
و یا ضدصهیونیست، زیرا روایت رسمی دین 
ایشــان یک دولت مدرن ســکولار را به اســم 
اســرائیل نمی توانــد بپذیــرد. صهیونیســم 
یهودیت را کامــلاً ســکولار و ملی کــرد و برای 
رسمیت بخشــیدن بــه روایــت خــود بر پایۀ 
کتــاب مقــدس ادعــای قلمــروی را کــرد که 
بــرای جنبــش ناسیونالیســیتی خــود به آن 
نیاز داشــتند. از دید آن ها فلســطین توسط 
خارجی ها اشــغال شــده بــود و بایــد مجدداً 
به مالکیت یهودی ها درمی آمــد. خارجی ها 
اینجــا غیریهودیانــی بودنــد کــه از زمــان 
امپراطــوری روم در فلســطین زندگــی کرده 
بودند. فلسطین برای صهیونیست ها حتی 
ســرزمین اشــغالی هم نبود، بلکه ســرزمین 
خالی بود. روایت صهیونیســتی فلسطین را 
این گونــه معرفی می کند: »ســرزمینی بدون 

مردم برای مردمی بدون سرزمین«.
وقتی وزیر خارجه بریتانیا -لــرد بالفور- در 
ســال 1917 بــه جنبــش صهیونیســتی قول 
تأســیس وطنی برای یهودیان در فلســطین 
را داد، دری گشــود به بحرانــی بی پایان برای 
مردمی که ســاکن فلســطین بودند، مردمی 
که جدا از همۀ تطوراتی که در طول تاریخ رخ 
داده بود مایل بودند در سرزمین خود دولت 
ملی خــود را داشــته باشــند.5 تا ســال 1928 
دولت بریتانیا فلســطین را به عنوان کشوری 
تحت قیمومیت خود ارائه می کــرد که در آن 
هم وعدۀ دولت به یهودی ها داده شــده بود 
و هم وعدۀ تحقق آرزوی فلسطینی ها. آن ها 
سعی کرده بودند ساختاری سیاسی را طراحی 

»پاپه« در ده ها 
کتاب و مقالۀ خود 

کوشیده است  
با روایت رسمی 

صهیونیستی از 
تاریخ فلسطین 

مبارزه کند و بر پایۀ 
اسناد معتبری 

که سال ها پس از 
نکبت 1948 افشا 

شد نشان دهد 
چگونه صهیونیسم 
جنبشی استعمارگر 

و نژادپرست بوده 
است. 
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کنند کــه جامعــۀ یهــود و فلســطینی به طور 
مشترک و مساوی در پارلمان محلی و دولت 
نمایندگانی داشــته باشــند.6 در ســال 1928 
فلســطینی ها پذیرفتنــد طــرح پیشــنهادی 
بریتانیایی دربارۀ تســاوی دو قوم را به عنوان 
پایه ای بــرای مذاکــرات بپذیرند، امــا رهبری 
صهیونیســت ها این طرح را رد کرد و موجب 
برآشفتگی و قیام فلسطینیان شد، قیامی که 
با شدت و خشونت توســط بریتانیا سرکوب 
شد. تنش ها میان فلســطینیان و یهودیانی 
که در شــهرک های اختصاصی خــود زندگی 
می کردند باقی ماند تا زمانی که در 29 نوامبر 
1947 و بــا تصویــب قطعنامۀ ســازمان ملل 
دربارۀ تقسیم فلســطین به اوج خود رسید. 
فلســطینیان، کــه نامنصفانــه و تحت تأثیــر 
لابی گری صهیونیســم از مذاکرات در گروه 
تحقیــق اختصاصــی حــذف شــده بودنــد، 
انتظار نداشــتند کــه نزدیــک پنجــاه درصد 
سرزمینشان به اقلیتی واگذار شود که بنا بر 
جمعیت و حدود مالکیتشان نمی توانستند 
بیشتر از ده درصد آن را ادعا کنند. اعتراضات 
فلسطینی ها به قطعنامه همراه با حملاتی به 
برخی شهرک نشــینان صهیونیســت همراه 
بود که به ســرعت و با شــدتی بســیار بیشتر 

پاسخ داده شد.
پاپه با تمــام جزئیاتی که به دســت آورده 
است نشان می دهد چگونه صهیونیست ها 
اعتــراض و مقاومــت فلســطینی ها علیــه 
اشــغالگری را به بهانه ای تبدیل کردند برای 
نسل کشی و پاکسازی قومی. او روایت خود 

را چنین خلاصه می کند:
در بعد از ظهر چهارشــنبه ای ســرد 
در مــارس 1948 گروهی متشــکل 
از یازده رهبر کهنه کار صهیونیست 
بــه همــراه افســران نظامــی جوان 
و  بررســی  آخریــن  یهــودی 
تصمیم گیــری دربــارۀ پاکســازی 
خ  قومی فلســطین را در خانۀ ســر
انجــام دادنــد. غــروب همــان روز 
فرامین نظامی صــادره برای بیرون 
اراضــی  از  فلســطینی ها  رانــدن 
وسیعی در فلســطین به یگان های 
نظامی ابلاغ شــد. فرامین نظامی 
دســتورالعمل هایی  بــا  صــادره 
همراه بودند کــه روش های اخراج 
و  خانــه  از  فلســطینی ها  بــه زور 
زمین هایشــان را با جزئیات شــرح 
مــی داد، از جملــه  ایــن روش هــا: 
تهدید و ارعاب در مقیــاس بزرگ، 

محاصــرۀ فلســطینی ها، بمبــاران 
روســتا و مراکــز جمعیتــی آنــان، 
آتــش زدن خانه ها، وســایل و مواد 
غذایــی آن هــا، انفجــار اماکــن، 
ســرانجام  و  ابنیــه  ویران ســازی 
مین گــذاری زمین هــا و مســیرها 
بــه منظــور ممانعــت از بازگشــت 
ایــن  فلســطینی های اخراجــی.  
طرح آخریــن نســخه از طرح های 
عملیاتی بــود که صهیونیســت ها 
با اجــرای آن تقدیر فلســطین و در 
نتیجــه سرنوشــت مردمــان بومی 
فلســطین را در این مقطع تاریخی 
رقم زدند... تنها شــش مــاه بعد از 
اتخاذ این تصمیــم مأموریت کامل 
شــد. در پایــان عملیــات بیــش از 
نیمی از جمعیت بومی فلسطین، 
نزدیک بــه 800هــزار نفــر، کامــلاً از 
زندگــی ســاقط و ریشــه کن شــده 
بودنــد. 531 روســتای فلســطینی 
به طور کلــی ویــران و 11 شــهر کاملاً 
ح و  خالی از ســکنه شــده بود. طر
نقشــۀ مصــوب دهم مــارس 1948 
ســران صهیونیســت و عملیاتــی 
که مبتنــی بــر آن در ماه های بعدی 
به طــور منســجم بــه اجــرا درآمــد 
به روشــنی نمونۀ بارزی از عملیات 
پاکسازی قومی در فلسطین بود 
که بر اساس قانون بین المللی 
امری جنایت علیه بشریت 

محسوب می شود.7
جزئیاتــی کــه پاپــه ذکــر 
می کند تکان دهنده اســت؛ 
اسنادی از اشغال ده ها شهر 
و روســتا کــه نشــان می دهد 
هیــچ  از  صهیونیســت ها 
جنایتــی فروگــذار نکردنــد. برای 
نمونــه، در توصیف نحوۀ اشــغال حیفا 
به عنــوان اولین هــدف اشــغالی چنین 
می نویســد: »نیروهــای نظامــی یهودی 
بشــکه های مملــو از مــواد محترقــه و 
منفجرۀ حــاوی گلوله های فــولادی را از 
ارتفاعات بــه داخل کوچه هــای محل 
سکونت فلســطینیان می غلتاندند و 
با اشتعال و انفجار آن ها رودی از آتش 
در محله ها و معابر راه می انداختند، 
و وقتــی در میانۀ مصیبــت و محنت 
فلســطینیان بــرای خاموش کردن 
ایــن رودخانه هــای آتــش از محل 
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کار خــود بیــرون آمدند، با مسلســل آنــان را 
گلوله باران می کردند«.8 یا در کشتار طنطوره، 
به رغم اینکه روســتاییان پرچم ســفید تکان 
داده بودنــد، تقریبــاً تمــام مــردان قــوی و 
خوش بنیۀ روستا اعدام شدند و به دختران 
نیز تجاوز شــد،9 الگویی که شــاید برای سال 
1948 غیرمنتظــره بــود، امــا امــروز پــس از 
دهه ها اشــغالگری و تجاوز به الگویی آشنا و 
تکراری از عمل اســرائیل مبدل شده است: 
برچسب حملۀ تروریســتی زدن به مقاومت 
فلســطینی ها، آغــاز حملــۀ تلافی جویانه به 
شکل بســیار شــدید و رعب آســا، پاکسازی و 
اشغال بیشتر. اســرائیل هرگز حق بازگشت 
آوارگان نکبــت 1948 را نپذیرفت. اســرائیل 
به مرور اشــغالگری خود را ادامــه داد و امروز 
حتی کرانۀ باختــری که طبق معاهدۀ اســلو 
قلمرو دولت خودگردان بود شهرک نشینان 

صهیونیست را در خود جای داده است. 

 
ایدۀ اسرائیل: مدرنیزاسیون بر محور 

عهد عتیق
دستگاه نظامی صهیونیسم به تنهایی موفق 
به اشغال و پاکسازی نشــد، بلکه جلوتر از آن 
ایدۀ صهیونیســم بود که حرکــت می کرد و، 
غیــر از یهودیان مهاجر، افــکار جوامع غربی 
را با خــود همــراه می کــرد. صهیونیســت ها 
معتقدنــد ایــدۀ اســرائیل یکــی از ایده هــای 
مربــوط بــه مدرنیتــه اســت و همپای ســایر 
ایده های اروپایی در تحقق مدرنیته و بســط 
ارزش هــای روشــنگری نظیــر دموکراســی 
نقش داشــته است. صهیونیســت ها نه تنها 
توصیفاتی مثل »آپارتاید« و »تبعیض نژادی« 
را مصداق یهودستیزی می دانند، بلکه بدون 
ذره ای شــرم یا تردید خود را »تنها دموکراسی 
خاورمیانــه« معرفــی می کننــد. ایــن عبارت 
البته بــرای مردمان بومی فلســطین و ســایر 
مردم غرب آســیا خلــق نشــده؛ مخاطب آن 
جامعــۀ غربی اســت که بایــد باور کنــد ایدۀ 
اسرائیل یکی از ایده های سرنوشت ساز است 
و نقــد آن به منزلــۀ به چالش کشــیدن غرب 
به عنوان نیروی محرکۀ جهانی پیشرفت های 
بشــری و روشــنفکری اســت. پاپه بــه  برخی 
صهیونیســت ها چــون ژوزف گورنــی ارجاع 
می دهد که بــر ایــن باورند که صهیونیســم، 
اگــه نگوییم تنهــا پروژه، یکــی از چنــد پروژۀ 
مدرنیزاســیون اســت کــه به رغــم نیروهای 
مخالفــی کــه ســعی در نفــی روشــنفکری و 
ممانعت از پیشرفت های بشری داشته اند با 

موفقیت به اجرا درآمده و تحقق یافته است. 
به همین دلیــل بســیاری از تحصیل کردگان 
صهیونیست اسرائیل را یک ایدئولوژی آرمانی 

می دانند که به واقعیت درآمده است.10 
در تصویرهــا و روایت هایــی کــه رهبــران 
صهیونیســتی در گذشته، و دانشــگاهیان و 
روشنفکران اســرائیلی درحال حاضر ترسیم 
می کننــد، اســرائیل نتیجۀ نهایــی، ناگزیر و 
موفــق کاربــرد تاریــخ اروپایی ایده هاســت. 
ایده ها عناصر و عواملی تغییردهنده هستند 
و با هر تفسیر و روایتی که از روشنفکری غربی 
بــه آن هــا بنگریــم عامــل اصلی برکشــیدن 
جوامع غربــی و کل جامعۀ بشــری از تاریکی 
قرون وسطی به روشنایی مدرینته هستند. 
همین  ایده ها بودند که تمدن پس از جنگ 
جهانــی دوم را بازســازی و محافظت کردند. 
بر پایــۀ نظر فرانســیس فوکویاما، اگر اســلام 
سیاســی، جنبش های ملی کشورهای بلوک 
شــرق و مارکسیســت های آمریکای جنوبی 
فرایند مدرنیزاسیون را خراب نمی کردند، این 

تاریخ ایده ها به اوج تکامل خود می رسید.11
پاپه ایــدۀ اســرائیل را دارای ســیر تاریخی 
می دانــد که در ســه مرحلــه ظاهر می شــود: 
پساصهیونیســم  ســنتی،  صهیونیســم 
ســنتی  صهیونیســم  نوصهیونیســم.  و 
ایدئولــوژی ای بــود کــه دولت هــای مختلف 
اسرائیل از هر دو جناح چپ و راست تا سال 
1993 بــه آن متعهد بوده اند. بعــد از آن برای 
دوره ای کوتــاه پساصهیونیســم در جامعــۀ 
اسرائیل ظاهر می شــود. اما از ســال 2000 و با 
قدرت گرفتن راســت افراطی شــاهد احیای 
ایده هــای صهیونیســتی بــا شــمایلی جدید 

هستیم که او نوصهیونیسم می نامد. 12
از زمان تأســیس اســرائیل، تاریخ نگاری 
صهیونیستی محتاج آن بوده تا کشور جدید 
را به عنوان تنها دموکراسی خاورمیانه معرفی 
و عرضه کند و بدین ترتیب خلع ید و ســلب 
مالکیت از مردمان بومی این ســرزمین را در 
پــس ادعای اشــغال توضیح دهد و مناقشــۀ 
طولانی فلسطینیان با یهودیان را بر سر حقوق 
و مالکیت ذاتی ازلی این قوم بر این سرزمینِ 
محکوم تخطئه کند. در روایت صهیونیستی، 
ســرزمین فلســطین تا قبــل از ســال 1882 
ســرزمینی خالــی از ســکنه معرفی می شــود 
کــه در انتظــار آزادی و آبادی اســت کــه قوم 
یهود به آن اعطا می کند. در این روایت حتی 
کشاورزی و صنعتی که فلســطینیان پیش از 
اشــغال داشــتند عامدانه حذف می شــود تا 
بهتر نشــان داده شــود که تنهــا دولت مدرن 

اســرائیل اســت که توانایی تبدیل بیابان به 
آبادی را دارد. ساموئل آلموگ که پیشکسوت 
مورخان صهیونیســتی محســوب می شــود 
می گفت: »صهیونیسم به تاریخ احتیاج دارد 
تا بتواند اثبــات کند که یهودیــان در هر کجا 
باشــند وظیفــه دارنــد هویــت و موجودیتــی 
واحد برای خود تأســیس کنند و بــه این امر 
اعتقاد داشته باشند که گذشــتۀ آنان تداوم 
تاریخی از پادشــاهی های یهودیه و اســرائیل 
از دوران قدیــم تــا یهودیــت مــدرن امــروز 
اســت«.13 در روایت صهیونیستی، مقاومت 
در برابــر صهیونیســم در قالــب تعصبــات و 
بنیادگرایــی اســلامی و عربــی و همچنیــن 
اســتعمار بریتانیایی بــه وقوع پیوســت. اما 
بــا وجــود همــۀ نابرابری هــا و مقاومت های 
خشــن و بی رحــم اعــراب و بریتانیایی هــا، 
صهیونیســم به قواعد اخلاقی خود پایبند و 
وفادار باقی ماند و بی امان و تسلیم نشــدنی 
دســت خود را همواره به ســوی همســایگان 
عرب خود دراز نگه داشــت، همسایگانی که 
آن را رد کردنــد و هیــچ گاه نفشــردند. در این 
روایــت صهیونیســتی در ایجــاد و تأســیس 
معجزه آسای کشور یهود، آن هم پیش چشم 
دنیای عرب متخاصم، به طــرزی فوق العاده 
و شــگفت انگیز بیان می شــود:  کشــوری که 
با وجــود کمبودهــای مشــهود در جغرافیا و 
امکانــات یک میلیون یهــودی رانده شــده از 
ســرزمین های عربــی را در خــود پذیرفــت و 
بــه آن ها جــذب در تنهــا کشــور دموکراتیک 
خاورمیانــه و پیشــرفت را ارزانــی داشــت، 
کشوری ســخاوتمند که یهودیان پراکنده در 
بیشــتر از صد نقطۀ جهان را یک جا گرد آورد 
و از آن هــا مردمــی متحــد و جدید ســاخت، 
جنبشــی اخلاقی، منصف و رستگاری طلب 
که متأســفانه مردمانی بیگانه  را در سرزمین 
خود یافت و با وجود این آن ها را به مشارکت 
در آینــده ای بهتــر نویــد داد، امــا آن هــا ایــن 
پیشــنهاد را احمقانه رد کردنــد.14 بازتاب این 
ایده را می توان در جملۀ مشــهور گلیدا مایر، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، دید که گفت 
ما هرگز فلسطینیان را نمی بخشــیم که ما را 

مجبور کردند آن ها را بکشیم. 
مورخان صهیونیسم ســنتی رخدادهای 
1948 را اوج فرایند شناخت و تجدید حیات 
و رســتگاری قوم یهــود می دانســتند. واژگان 
اســرائیلی به کارگرفته شــده برای معرفی این 
جنــگ و مشخصه ســازی بــرای آن چنــان با 
دقت انتخاب شده بودند که به صهیونیسم 
جنبش هــای  نــوع  از  شکل وشــمایلی 

وزیر خارجه بریتانیا 
-لرد بالفور- در 

سال 1917 به جنبش 
صهیونیستی قول 

تأسیس وطنی 
برای یهودیان در 

فلسطین را داد . تا 
سال 1928 دولت 

بریتانیا فلسطین 
را به عنوان کشوری 

تحت قیمومیت 
خود ارائه می کرد 

که در آن هم وعدۀ 
دولت به یهودی ها 
داده شده بود و هم 

وعدۀ تحقق آرزوی 
فلسطینی ها.
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فلسطین



آزادی خواهانۀ جهان ســومی می بخشــید تا 
جنگی علیه فلســطینی ها. دو واژۀ استقلال 
و آزادی کــه اســرائیلی ها بــرای جنــگ 1948 
بــه کار می بردنــد به هیچ وجــه منازعــه ای 
مستقیم با فلسطینی ها یا با کشورهای عرب 
همســایه را نشــان نمی داد، بلکه بــه معنای 
استقلال از بریتانیا وآزادی از یوغ و گرفتاری و 
بی مأوایی ای بود که هلوکاست نصیب آن ها 
کرده بود.15 شرق شناســان اســرائیلی ای که 
پیرامون 1948 نوشتند از پرداختن به فاجعۀ 
نکبت به عنوان تراژدی ملی و انسانی اجتناب 
کردنــد و هیــچ همدلــی ای دربــارۀ عواقــب 
هولنــاک آن بــرای زندگــی طرف فلســطینی 
نشــان نمی دادنــد. در تاریخ نــگاری رســمی 
اسرائیل تا ســال 1982 و از ســال 2000 به بعد 
تمام علمیات نظامی اعراب جنایت محسوب 
می شــود، جنایاتــی کــه ناشــی از بربریــت و 
قرون وســطایی  تعصــب  و  بی عاطفگــی 
فلســطینیان اســت. در تولیدات هنری این 
دوران نظیــر فیلم هــا نیــز هرگز چهــره ای از 
فلسطینیان نمی بینیم، آن ها سایه هایی محو 

و سیاه هستند.16 
روایــت  پساصهیونیســتی،  برهــۀ  در 
رســمی تاریخ نــگاری اســرائیلی مــورد تردید 
واقــع شــد. ایــن تردیدهــا ابتــدا از حــزب 
کمونیست اســرائیل شروع شــد، اما خیلی 
زود بیشــتر این اعضا حــزب را تــرک کردند و 
راه خود را به صــورت مســتقل  و تک روانه و یا 
درون گروه هــای کوچک تر و نهایتــاً درصدد 
جست وجوی اتحاد با ســازمان آزادی بخش 
فلســطین و به ویــژه در اتحاد با شــاخۀ چپ 
آن نظیــر جبهــۀ دموکراتیــک بــرای آزادی 
فلسطین برآمدند.17 جدا از بخش سیاسی، 
در آکادمــی نیــز جریــان پساصهیونیســم به 
دســتاوردهای قابل ملاحظه ای رســید. آغاز 
این جریان با ســیمحا فلاپــان )1986-1919( 
بــود کــه کتابش بــا عنــوان تولــد اســرائیل: 
اســطوره ها، افســانه ها و واقعیت هــا پــس از 
مرگش منتشر شد. او با اســناد و مدارکی که 
به تازگی در دسترس قرار گرفته بودند نشان 
داد عمدۀ ادعاهایی که ایدۀ اسرائیلی بر پایۀ 
آن شــکل گرفته دروغ و مغالطه هســتند، از 
جمله اینکه ادعا می شد اســرائیل قطعنامۀ 
سازمان ملل متحد در 1947 مبنی بر تشکیل 
کشــور فلســطین در کنارخود را پذیرفته بود 
و این فلســطینی ها بودنــد کــه نپذیرفتند و 
به مقابلــۀ نظامی دســت زدنــد؛ در واقعیت 
پذیــرش قطعنامــه تاکتیکــی یهــودی بــود و 
صهیونیست ها قصد داشــتند بعد از افتادن 

آب ها از آســیاب از آن به عنوان سکوی پرش 
به ســمت بســط قلمرو ســرزمین خود بهره 
ببرنــد. علاوه برایــن، فلســطینی ها بــا طرح 
ســازمان ملل مخالفت نکردند و به زودی آن 
را پذیرفتند و شورش هایی که علیه یهودیان 
انجام دادند در دفــاع از حــق مالکیت خود 
بوده است. افســانۀ بعدی این بود که دنیای 
عرب در نابــودی اســرائیل یکپارچه و متحد 
بود، درحالی که ســند محرمانۀ کشف شــده 
نشان می داد که پادشاهی اردن با بن گوریون 
بر سر تقسیم فلسطین میان اردن و اسرائیل 
توافــق کــرده بــود. همچنیــن فلســطینیان 
آزادانه و خودخواســته خانه و کاشانۀ خود را 
رها نکردند بلکه فرماندهان ارتش اســرائیل 
آن هــا را مجبور بــه ترک روســتا و شــهر خود 

کردند.18 
زمانی کــه اســرائیل در ژوئــن 1982 برای 
نابــودی پایگاه های ســاف بــه لبنــان حمله 
کرد، برای اولین بــار در تاریخش با مخالفت 
افکار عمومی مواجه شــد. نــزد مورخان این 
نقطه عطفی بود که امکان تحقیق منصفانه تر 
پیرامون جنگ هــای قبلی را فراهــم کرد. به 
دنبال آن و با سربرآوردن انتفاضۀ اول شک و 
تردید بیشتری در زمینۀ درستی و راستی رفتار 
و عملکــرد دولت های اســرائیل به خصوص 
میان روشــنفکران و نخبگان فرهنگی کشور 
بــروز کــرد.19 ادوراد ســعید در 1998 و پــری 
اندرسون در 2001 پساصهیونیسم را جنبشی 
قابل احترام برشمردند. آن ها این جنبش را 
فرصتی مناسب برای بازنگری و انتقاد از خود 
کســانی دانســتند که دربــارۀ صهیونیســم و 
اسرائیل در گذشته و حال به طور جانب دارانه 
و خطرناکــی قضــاوت کــرده بودنــد.20 یکــی 
از نتایــج پساصهیونیســم ظهــور منتقدانی 
بود کــه سوءاســتفادۀ دولت صهیونیســتی 
از هلوکاســت را تقبیح کردند. سردستۀ این 
منتقدان نورمن فینکلشــتین آمریکایی بود 
که پــدر و مــادرش از بازماندگان و شــاهدان 
هولوکاســت بودنــد. او در کتابش بــا عنوان 
صنعــت و تجــارت هولوکاســت: واکنش هــا 
بــه سوءاســتفاده از رنــج و محنــت یهودیان 
هولوکاســت به مثابۀ بازتوصیف ایدئولوژیک 
تاریــخ را نقد کــرد، تاریخــی کــه متعصبانه و 
فریبکارانــه در تــدارک احیــای هویــت لرزان 
یهود و توجیه حقانیت سیاست های مجرمانۀ 

اسرائیل علیه فلسطین بوده است.21 
بــا تــرور اســحاق رابیــن در ســال 1995، 
خوشبینی و تسامحی که در جامعه نخبگانی 
اســرائیل در پی معاهدۀ اســلو شــکل گرفته 

بــود از بیــن رفــت. بــا شــروع انتفاضــۀ دوم 
خشم نسبت به فلســطینی ها فزونی گرفت 
و دولــت راســت گرا از آن به عنــوان امکانــی 
برای بازســازی ایدۀ صهیونیســم بهره برد. از 
دید نخبگان اســرائیل هر آنچه می بایست و 
می توانســت برای صلح انجام داده بود اما با 
سرسختی، ناسازگاری و افراط گرایی رهبران 
فلســطینی مواجه شــده  و به ناچار به جنگ 
روی آورده بــود. دولــت آریل شــارون موفق 
شــد این بــاور را ترویج کنــد که تنها شــکاف 
درون جامعۀ اسرائیل مولود پساصهیونیسم 
بــوده اســت و اکنــون صهیونیســم می تواند 
بــه آرمانــی ملــی و عامــل ترمیم شــکاف ها و 
چندقطبی هــای جامعــۀ اســرائیل منجــر 
شــود. نوصهیونیســت ها خــود را نیرویــی 
وحدت بخش نشــان می دهند کــه می تواند 
میان تفاسیر و تأویل  ها و مناقشه های درون 
طیــف گســتردۀ یهودیــان هــم به مثابۀ یک 
دین و هم یــک ملت عمل کنــد. درحالی که 
مورخــان پساصهیونیســت می کوشــیدند 
نشــان دهنــد چندپارگــی و گسســت درون 
جامعــۀ اســرائیل دال بــرای لــزوم عبــور از 
صهیونیسم و تبدیل اسرائیل به کشوری برای 
تمام شهروندانش است، نوصهیونیست ها 
راه حل چندپارگی را تأکید بــر یک دین و یک 
ملیــت می داننــد. پاپــه معتقــد اســت چهار 
مؤلفه نوصهیونیســم را به پیــش می راند: 1( 
بنیادگرا و افراطی ساختن گروه های مذهبی 
ملی در اســرائیل که میان شهرک نشــینان و 
مدارس دینی یهــود پایگاه اجتماعــی دارند. 
2( صهیونیســتی کردن یهودیان بنیادگرایی 
 )3 کــه ســابقاً ضدصهیونیســت بودنــد. 
محافظــت قومــی از بخش هایــی از جامعــۀ 
یهودی مزارحی )یهودیان عرب( که به حاشیۀ 
جغرافیایی و اجتماعی اســرائیل رانده شده 
بودند. 4( جذب و هضم ســریع اســرائیل در 
رونــد جهانی کــردن ســرمایه داری.22 اعمال 
ایــن سیاســت ها، جــدا از اینکه چشــم انداز 
صلح را به مرور تیره تــر و تقریبــاً محال کرده 
است، به تشدید سیاســت های نژادپرستانه 
درون اسرائیل و جنایت های بزرگ تر در قبال 
فلســطینیان، از جمله تداوم شهرک ســازی 
در کرانــۀ باختــری و میلیتاره کــردن کنتــرل 
آن، محاصرۀ غزه و حملات گاه وبی گاه به آن 
را به دنبال داشته اســت. در چنین شرایطی 
که صهیونیســم با شــتاب به گســترش ایدۀ 
خود و اعمــال آن می پــردازد، چــه راه حلی را 
می توان برای ایــن منازعۀ طولانــی و دردناک 

متصور بود؟

»پاپه« معتقد است 
اسرائیل از 1967، 

درست همان سالی 
که بسیاری از اراضی 

فلسطینی را به 
اشغال خود درآورد، 

همواره دنبال یافتن 
راهی بود تا بدون 

آنکه ساکنان اراضی 
اشغال شده را به 

عضویت اسرائیل 
درآورد بتواند آن 

اراضی را در اشغال 
خود داشته باشد.  
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فلسطین از رود تا دریا

پاپــه منتقــد گفتمــان صلحــی اســت کــه در 
سال های اخیر، عمدتاً توسط ایالات متحده، 
ترویج شده است، گفتمانی مبتنی بر عبارات 
و اصطلاحاتــی نظیــر »یک ســرزمین بــرای دو 
ملت«، »فرایند صلح«، »مناقشــۀ اســرائیل و 
فلسطین«، »نیاز به پایان دادن به خشونت از 
هر دو سوی مناقشــه«، »مذاکرات« یا »راه حل 
تشکیل دو-دولت« که بسط آن درعمل نه تنها 
نتوانسته است مانع ظلم وستم اسرائیلی ها در 
کرانۀ باختری و نوار غزه شود، بلکه در عمل به 
ابزاری برای خریدن زمان و اعمال سیاست های 
صهیونیستی منجر شــده اســت. پاپه معتقد 
است اســرائیل از 1967، درســت همان سالی 
که بسیاری از اراضی فلسطینی را به اشغال خود 
درآورد، همواره دنبال یافتن راهی بود تا بدون 
آنکه ساکنان اراضی اشغال شده را به عضویت 
اسرائیل درآورد و حق وحقوق شهروندی برای 
آن ها قائل شــود بتواند آن اراضی را در اشــغال 
خود داشته باشــد. در تمام آن مدت اسرائیل 
خــود را ســرگرم »مذاکرات صلح« بی اســاس 
کرد. اسرائیل در چند دهۀ اخیر به دقت میان 
سرزمین هایی که قصد دارد بر آن ها حکومت 
کنــد و ســرزمین هایی کــه قصــد دارد به طــور 
غیرمســتقیم بــر آن ها ســلطه داشــته باشــد 
تمایز قائل شــده اســت و مهم ترین هدفی که 
در درازمــدت دنبال می کنــد کاهش جمعیت 
فلسطینیان به کم ترین میزان ممکن است و 
برای نیل به این هــدف از روش های گوناگونی 
نظیر پاکســازی نژادی و محاصــرۀ اقتصادی و 
جغرافیایی اســتفاده می کند. به همین دلیل 
اســت که هم اکنون کرانۀ باختری رود اردن به 
دو ناحیۀ یهودی نشــین و فلســطینی تقسیم 

شــده اســت. این گفتمــان بی خاصیتی خود 
را نــزد کنشــگران جهانــی اثبات کرده اســت و 
اکنون ایــن الگــوی جدیــد مبتنی بــر »راه حل 
تشکیل یک دولت« اســت که رشد می یابد. بر 
اساس این الگو، تمامیت فلسطین منطقه ای 
اســت که اســرائیل آن را به صورت اســتعماری 
اشــغال کرده است و فلســطینیان که ساکنان 
و صاحبــان اصلــی آن ســرزمین اند بــا انــواع  
روش های ســرکوبگرانه و رژیــم حقوقی ای که 
از صهیونیسم ارتزاق می کند به نابودی کشیده 
می شوند. با اینکه هم تشــکیلات خودگردان و 
هم رژیم اسرائیل مخالف این الگو هستند، اما 
راه حلی جز یــک دموکراســی واقعی، بــا حضور 
آوارگان و اخراج شــدگان از 1948 تا کنون، برای 
رسیدن به صلح پایدار نمی توان متصور بود.23 
پاپه اصرار دارد که نه تنها چنین راه حلی عقیده ای 
افراطی و انقلابی نیست، بلکه نادیده گرفتن آن 
یعنــی دنیای غرب اصــول خود را نادیــده گرفته 
و برای فلســطینیان استثنا قائل شــده است با 
اینکــه صراحتــاً در قطعنامۀ 194 ســازمان ملل 
در دســامبر 1984 چنین حقی قید شده است. 
گفتمــان صلح قدیمی کــه قبل از پیمان اســلو 
تا کنــون توســط غــرب ترویج شــده ایــن اصل 
بدیهــی را نادیده گرفته اســت. نگرشــی که هر 
دو طرف مناقشــه را برابر می داند آشــکارا رابطۀ 
نامتوازن میان آن ها را نادیده می گیرد و کمکی 
به حل مسئله نمی کند. درواقع این رویکرد برای 
خوشامد اسرائیل طراحی شــده بود تا کسی به 
آن نازک تر از گل نگوید و فلسطینیان باید هرچه 
را اســرائیل به آن هــا مرحمت می کنــد بپذیرند 
بدون کوچک ترین حق اعتراضی. تقسیم اراضی 
فلسطین همدســتی و مشــارکت جهانی برای 
نابودی فلسطین است و به هیچ وجه نمی توان 

آن را پیشنهادی صلح جویانه تلقی کرد. 

 Palestine: A Homeland
Denied

ایــن تصویــر در ســال 1979 در مســابقه 
»فلسطین: وطنی انکار شده« که توسط 
مرکز فرهنگــی عراق در لنــدن حمایت 

مالی شده بود، برنده جایزۀ اول شد.
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بــرای مردمــان غیرغربــی، این تعبیر آشــنایی اســت کــه حقوق 
بین الملــل برســاختۀ قدرت هــای غربــی بــوده و در درجــۀ اول 
تأمین کننــدۀ منافع ایشــان اســت. حقــوق بین الملل کــه برای 
عامۀ مــردم بــا مفاهیمــی ماننــد عضویــت دائــم چند کشــور در 
شــورای امنیت، حق وتو و مانند آن تعریف شده از دید کشورهای 
جهان سوم بیشتر تأمین کنندۀ منافع قدرت های بزرگ خصوصاً 
قدرت های غربی است، به خصوص که »قابلیت اجرا« در حقوق 
بین الملل اصــولاً تابعی از ســاختار قــدرت در نظــام بین المللی 
اســت. اما چند سالی است که به نظر می رســد غربی ها از همین 
حقــوق بین الملــل غرب ســاخته نیــز عبــور کرده انــد. مقامــات 
سیاســی کشــورهای غربی، به ویــژه و بیــش از همــه آمریــکا، در 
ســخنرانی ها و بیانیه های خود ترجیــح می دهند هرچــه کمتر از 
اصطلاح »حقوق بین الملل« استفاده کنند و به جای آن به کرات 
از اصطلاحی تازه ساخت، نامفهوم و مبهم به نام »نظم بین المللی 
مبتنی بر قواعد« یا نظم بین المللی قواعد-محور )در انگلیســی: 

Rules-based International Order( بهــره می برنــد. در ژوئــن 
2022، بایــدن در یــک یادداشــت در نیویــورک تایمــز نوشــت که 
اقدام روســیه در اوکراین »می تواند پایان نظم بین المللی مبتنی 
بر قواعد باشــد«. در سراســر این یادداشــت بایدن هیچ اشاره ای 
به حقوق بین الملــل ندارد. همین طــور در کنفرانس مطبوعاتی 
در پایان نشســت ســران ناتو در مادرید، بایدن مجدداً به روسیه 
و چین هشــدار داد که »دموکراســی های جهان از نظم مبتنی بر 
قواعد دفاع خواهند کرد«. در ایــن کنفرانس نیز وی هیچ نامی از 
حقوق بین الملل نمی برد. مثال دیگر سند استراتژی امنیت ملی 
آمریکاست که بایدن در 12 اکتبر 2022 منتشر کرد و در آن اشارات 
مکرر به »نظم بین المللی قواعد-محــور« به عنوان مبنای صلح و 
رفاه در جهان شده و تنها اشاره ای گذرا به حقوق بین الملل دارد. 
از این مثال ها و چندین نمونۀ دیگر می توان آشکارا استنباط کرد 
که عدم اشاره به حقوق بین الملل و در عوض استناد مکرر به یک 
»نظم بین المللی مبتنی بر قواعد« از سوی ایالات متحده یک رفتار 

غزه،»حقوقبینالملل«
و»نظمبینالمللیقواعد-محور«

بهزاد صابری

دکتری حقوق و علوم سیاسی از 
دانشگاه تهران، عضو حقوقدان تیم 
مذاکرات هسته ای در دوران وزارت 

محمدجواد ظریف
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آگاهانه و عامدانه اســت. به تعبیر اســتفن والت، اســتاد مدرسۀ 
کندی دانشگاه هاروارد، مقامات آمریکایی آن قدر از این اصطلاح 
در صحبت ها و مکتوبات خود استفاده می کنند که »گویی این امر 
جزء شــرایط اداری لازم برای تصدی مقامات بالا در دولت آمریکا 

شده است«.1
آمریکایی ها خود و متحدان خــود را حافظ و ضامن این چنین 
نظمی معرفی می کننــد و رفتار دیگــران را با این معیار ســنجیده 
و قضــاوت می کنند. طرفه آنکــه این اصطلاح، که معیار و ســنجۀ 
ارزیابی رفتار سایر دولت ها قرار گرفته، فاقد هرگونه تعریف جامع 
و مانع چه در سطح بین المللی و چه لااقل در ادبیات دانشگاهی 
و علمی اســت. در هیچ کتاب مرجع حقوق بین الملل تعریفی از 
این اصطلاح به دست نمی آید و البته انتظاری هم نباید داشت که 
این مفهوم در کتاب های حقوق بین الملل تعریف شــده باشــد، 
چرا که اساســاً ایــن عنــوان به منزلۀ یــک جایگزیــن آمریکایی در 
مقابل حقوق بین الملل محسوب می شــود. در غیر این صورت، 
نیازی به جعل و اســتفادۀ مکرر از این اصطلاح نبود و می شــد به 
»حقوق بین الملل« ارجاع داد. مشخص نیست این »قواعد« که 
قرار است مبنا و پایۀ نظم بین المللی باشند کدام اند و چه کسی 
یا چه دولت هایی این قواعد را وضع کرده است. برخلاف حقوق 
بین الملل که منابــع اصلی آن )معاهدات و عــرف بین المللی( تا 
حدود زیادی مشــخص است و مبنای شــکل گیری آن در رضایت 
و خواســت )صریح یــا ضمنی( دولت هاســت، معلوم نیســت آیا 
خواســت و رضایت دولت ها در شل گیری این دســته از »قواعد« 
منظور می شود یا خیر؟ و اگر بلی، خواست و ارادۀ کدام دولت ها؟ 
و چگونه؟ چطور می توان دولت ها یا ســایر بازیگــران بین المللی 
را به پایبنــدی بــه مجموعــه ای از قواعــد فراخواند کــه هیچ کجا 
احصا نشــده و منبع مشــخصی ندارند. آنچه از نوشته های برخی 
نویســندگان غربی برمی آیــد، »نظــم بین المللــی قواعد-محور« 
مفهومی اســت مبتنی بر قواعــد یک »نظم بین المللــی لیبرال«، 
بر اســاس اصول حکومــت داری دموکراتیک، حمایــت از حقوق 

فردی، اقتصــاد آزاد و حاکمیت قانون، و مشــخصه های اصلی آن 
را حقــوق بشــر )در تعبیــر غربــی آن(، آزادی، چندجانبه گرایی، 
امنیت جمعــی و جریــان آزاد کالا تشــکیل می دهد2 کــه البته در 
عمل همین مفاهیم نیز همواره از زاویۀ دید منافع مورد تفســیر و 

تأویل قرار می گیرد.
به نظــر می رســد در درجۀ نخســت آمریــکا و در درجــات دیگر 
ســایر کشــورهای غربــی )بــه شــمول کشــورهایی ماننــد ژاپــن، 
اســترالیا و کرۀ جنوبی کــه به لحاظ سیاســی جــو منظومۀ غرب 
محســوب می شــوند(، به رغــم تأثیــرات مبنایــی ای کــه خــود در 
شــکل گیری حقوق بین الملل معاصر داشــته اند و به رغم نفوذی 
که در ســازمان های بین المللی دارند، از قیودی که قواعد همین 
حقوق بین الملل بر رفتار آن ها تحمیل کرده خرســند نیســتند. 
این ناخرســندی صرفــاً خــود را در اســتفاده از کلمــات و عبارات 
نشــان نمی دهد، بلکــه تحلیــل عملکرد ایــن دولت هــا در قبال 
قواعد حقــوق بین الملــل و تصمیمــات ارگان های ســازمان های 
بین المللی مؤید این نتیجه گیری اســت. خروج آمریکا از شورای 
حقوق بشر و یونسکو به دلیل انتقاد از اسرائیل، هجمۀ بی سابقۀ 
آمریکا بــه دیوان کیفــری بین المللی به دلیل ورود ایــن دیوان به 
پرونــدۀ افغانســتان، محکومیت هــای متعــدد آمریــکا در دیوان 
بین المللی دادگســتری در پرونده هایی که از ســوی کشورهایی 
مانند نیکاراگوئه، مکزیک، آلمان و جمهوری اسلامی ایران علیه 
این کشــور طرح شــده بود و البته بــا بی اعتنایی آمریــکا به حکم 
دیــوان همراه شــد، ناخرســندی آمریــکا از نظــر مشــورتی دیوان 
در موضوعاتــی ماننــد دیــوار حائــل، نارضایتی شــدید آمریــکا از 
گزارش های گزارشگران ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل در خصوص 
رژیــم صهیونیســتی و مــوارد متعــدد دیگــر نمونه هایی هســتند 
که نشــان می دهند برای این کشــور »حقــوق بین الملــل« تنها تا 
زمانی ارزش داشــت که تأمین کنندۀ منافع آمریکا و متحدان آن 
باشد. لذا آمریکا، ضمن تداوم استفاده از ابزار حقوق بین الملل 
و ســازمان های بین المللــی بــرای فشــار بــر کشــورهای مقابــل، 

»نظم بین المللی 
قواعد-محور« 
مفهومی است 

مبتنی بر قواعد یک 
»نظم بین المللی 
لیبرال«، بر اساس 

اصول حکومت داری 
دموکراتیک، 

حمایت از حقوق 
فردی، اقتصاد آزاد 

و حاکمیت قانون، 
و مشخصه های 

اصلی آن را حقوق 
بشر )در تعبیر 

غربی آن(، آزادی، 
چندجانبه گرایی، 

امنیت جمعی 
و جریان آزاد کالا 

تشکیل می دهد.

جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا، 
سال 2018 در مؤسسۀ ســلطنتی روابط 
بین المللــی در مــورد چالش هایــی که 
اســترالیا در دفــاع از نظــم بین المللــی 
قواعــد محــور  و آزادی هــای لیبــرال در 
دوران ناپایــداری جهانــی بــا آن روبــرو 

است، سخنرانی کرد.
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فلسطین



دســت به کارِ برســاختن تاســیس جدیدی به نام »نظم مبتنی بر 
قواعد« شد تا دستاویز بهتری برای توجیه رفتارهای خود و انتقاد 
از عملکرد کشورهای مقابل در اختیار داشته باشد. این تاسیس، 
ازآنجاکه برخلاف حقوق بین الملل فاقد یک ســاختار منسجم و 
شــفاف اســت، قدرت مانور آمریکا و متحدان او را افزایش داده و 
قابلیت انعطاف فــراوان دارد؛ لذا هرکجا اقتضا کنــد، می تواند از 
حقوق بین الملل بهره ببرد و هرکجا حقــوق بین الملل را مانع یا 
ناکافی بــرای مقاصد خود تشــخیص دهــد، به واژۀ تعریف نشــده 
و مبهم و موســع »قواعد« متوسل شــود. در این نظم، به موازات 
تــلاش حداکثــری بــرای اســتفاده از ســازمان های بین المللــی 
)به عنــوان نهادهای تأسیس شــده ذیل حقــوق بین الملــل(، از 
کلوب ها و جمع های سازمان نیافته ای از کشورهای هم سو )مانند 
گروه هفت( و یا »ائتلاف« های مقطعی و مناســبتی برای پیشبرد 
اهداف استفاده می شود. ابزارهایی مانند تحریم های یک جانبۀ 
فراســرزمینی که فاقد هرگونه مبنا در نهادهای بین المللی مانند 
شورای امنیت هستند در خدمت این نظم ادعایی درآمده اند. در 
این نظم مبتنی بر »قواعد«، یک اقدام از سوی کشوری که در گروه 
مقابل قرار دارد مصداقی برای تهدید نظم قلمداد می شود و اقدام 

 دیوان بین المللی دادگستری
واقع در کاخ صلح شهر لاهه در هلند.
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مشــابه و یا حتی بدتر از آن از سوی کشــوری هم سو توجیه شده و 
از آن دفاع می شود. 

با این مقدمۀ نسبتاً طولانی اما ضروری، می توان نگاه دوباره ای 
به بحران خونین غزه انداخت و کانون اصلی تهدید را شناســایی 
کرد. در جنگی که در غزه جریــان دارد، از زوایای مختلف حقوق 
بین الملــل می تــوان به بحــث و بررســی پرداخت. شــاخۀ اصلی 
حقوق بین الملل، که در زمان درگیری های مسلحانه کاربرد دارد 
و قبل تر با عنوان حقوق مخاصمات مســلحانه شناخته می شد، 
در دوران جدید معمــولاً با نام »حقوق بین الملل بشردوســتانه« 
یا International Humanitarian Law معرفی می شــود. ذیل این 
شــاخه از حقوق بین الملــل، در ارتباط با هر درگیری مســلحانه، 
دو ســرفصل کلی و مســتقل از هم مدنظر قرار می گیرد. سرفصل 
نخست مقرراتی هستند که بر اساس آن ها قانونی بودن یا نبودن 
آغاز جنگ ســنجیده می شــود. در این گروه از مقررات کــه با نام 
لاتین Jus ad bellum شــناخته شــده، شــرایط حقوقــی ای که بر 
اساس آن دست یازیدن به جنگ مجاز شمرده می شود )از قبیل 
دفاع از خود( مشــخص می شود. اما ذیل ســرفصل دوم مقررات 
غ از اینکــه کدام طرف در  ناظر به نحوۀ رفتار در زمــان جنگ )فار
بروز جنگ مقصر بوده باشد( مشخص می شود. به عبارت دیگر، 
اینکه از بین طرف های درگیر کدام یک متجاوز یا مدافع بوده اند 
و کــدام طرف در توســل بــه زور مطابــق حقــوق بین الملل عمل 
کرده یک بحث اســت و، به طور کاملاً مستقل از این بحث، اینکه 
طرف های درگیر در زمان درگیری چه قواعدی را باید مراعات کنند 
بحث دیگری است. بر این اساس، اگرچه میان کشورهای مختلف 
بر اساس مواضع شان در قبال مسئلۀ فلسطین، اختلاف نظرهای 
متعددی در خصوص مشروعیت حقوقی عملیات طوفان الاقصی 
و اقدامات نظامی سبعانۀ رژیم صهیونیستی وجود دارد )از جمله 
اینکه آیا می توان برای این رژیم به عنوان »نیروی اشغالگر« اصولاً 
حق دفاع مشروع قائل شد(، اما تمام این اختلاف نظرها مربوط 
به ســرفصل اول، یعنــی حقوق ناظر بــر آغاز جنگ، اســت و هیچ 
تأثیری در سرفصل دوم، یعنی مقررات ناظر بر نحوۀ رفتار در زمان 
جنگ، ندارد. ذیل سرفصل دوم اصول اساسی ای وجود دارد که در 
حقوق بین الملل بشردوستانه تثبیت شده است، از جمله اصل 
ضرورت، اصل تفکیک میان نیروی جنگنده با غیرجنگنده و اصل 
تناسب در به کارگیری زور. وفق این مقررات که بخش عمده ای از 
آن ها در کنوانســیون های ژنو 1949 و پروتکل های آن ها به شــکل 
مدون درآمده و بسیاری از آن ها به عرف بین المللی راه یافته اند، 
تردیدی در این نیســت که مجموعه اقدامات نیروهای اسرائیلی 
علیه غــزه کلکســیونی از موارد نقــض فاحش حقــوق بین الملل 
بشردوستانه را به وجود آورده است که هم به لحاظ تنوع تخلفات 
و هم به لحاظ شدت و گستردگی منحصربه فرد محسوب می شود. 
با قاطعیت می توان گفت در دهه ها در هیچ درگیری مسلحانه ای 
این میزان از موارد نقض مقررات بین المللی، آن هم با این شدت 

و با این وسعت، دیده نمی شود. 
از ســوی دیگــر، بــا بدنــۀ دیگــری از حقــوق بین الملل بــه نام 
حقــوق بین الملل کیفــری مواجهیم که موارد مشــخصی از عدم 
رعایت حقوق بشر و عدم رعایت حقوق بشردوستانه را به عنوان 
جنایات بین المللی در قالب نسل کشی، جنایت علیه بشریت و 
جنایات جنگی جرم انگاری کرده است. مروری بر اقدامات سران و 

نظامیان اسرائیلی در قبال غزه نشان می دهد این اقدامات نه تنها 
نقض فاحش حقوق بشردوستانه از سوی این رژیم هستند، بلکه 
به آستانۀ احراز جنایت بین المللی برای آمرین و مباشرین رسیده 
و موجب بروز مســئولیت فردی کیفری شــده اند. محاصرۀ کامل 
نوار غزه و قطع دسترسی ســاکنان آن به آب، غذا، دارو، سوخت 
و خدمات درمانــی، حملات عامدانه علیــه جمعیت غیرنظامی، 
عدم رعایــت اصل ضرورت و اصل تناســب، حمله بــه مکان های 
حفاظت شدۀ بین المللی از جمله بیمارستان ها و موارد متعددی 
از این دســت نمونۀ اقدامات انجام شده اند که هم مصداق نقض 
مقررات حقوق بشردوستانه از ســوی رژیم اسرائیل و هم موجب 
ایجاد مســئولیت کیفری بین المللی برای ســران و نظامیان این 
رژیم محســوب می شــوند. اما این همه نیســت. از دید نگارنده، 
دهشــتناک تر و تأســف بارتر از تمام این جنایات وحشیانه و تمام 
این موارد نقض مقررات بین المللی این واقعیت اســت که سران 
اسرائیل با وقاحت هرچه تمام قصد و نیت خود برای ارتکاب این 
جنایات را در علن جــار زده و می زنند و هیچ ابایی از طرح آشــکار 

اقدامات جنایتکارانۀ خود ندارند. 
سران این رژیم به طور آشکار از مردمان غزه به عنوان »حیوان 
انســان نما« نام می برند و به اذعان خودشان بدون ذره ای شرم 
به ســربازان خود گفته اند: »اســرائیل هر محدودیتــی را در این 
جنگ برداشــته اســت« و بدین گونه آن ها را مجاز می نمایند –و 
بلکه ملــزم می کننــد- کــه در ارتــکاب جنایت علیه هر شــخص 
و مکان هیــچ قوانین و مقــررات قانونــی و اخلاقــی ای را رعایت 
نکنند. نتانیاهو آشــکارا این جنگ را »جنگ بیــن فرزندان نور با 
فرزندان ظلمت« توصیف می کند و نیروهای او فرزندان بی گناه 
فلســطینیان را در خانه هــا و مــدارس و حتی در بیمارســتان ها 
هدف قــرار می دهنــد. اســرائیل »محاصــرۀ کامل« غــزه و قطع 
دسترســی مردم آن به غذا، دارو، آب و انرژی را که نقض آشــکار 
حقوق بین الملل و مصداق بارز جنایت جنگی است رسماً و علناً 
در بیانیه ها و ســخنرانی ها اعــلام می کند و تا آنجــا پیش می رود 
که وزیر این رژیم در برابر درخواســت ها برای ارســال کمک های 
بشردوســتانه به غزه می گوید: »به جای کمک بــه نوار غزه، باید 
صدها تن مواد بمب وارد منطقه شود«. این بی پروایی در اذعان 
به جنایات و این دهن کجی آشــکار به حقوق بین الملل در برابر 
چشمان جهان از اصل ارتکاب این جنایات قبیح تر و دردناک تر 
است. حمایت تمام عیار جهان غرب، به ویژه آمریکا، از این نحو 
رفتار رژیم صهیونیستی و پافشاری بر مخالفت حتی با آتش بس 
و تأکید بر ادامۀ عملیــات نظامی تا زمان حــذف حماس به رغم 
تمام آســیب هایی کــه به مــردم عادی و کــودکان وارد می شــود 
نشــان دهندۀ جنبه هــای عملیاتی »نظــم بین المللــی مبتنی بر 
قواعد« اســت که آمریــکا آن را ملاک ســنجش رفتــار خودی ها، 
رقبا و مخالفین قــرار داده اســت. مطابق با این دیــدگاه، اگر هر 
اقدام و رفتــاری در جهــت تثبیت »نظــم بین المللــی« مطلوب 
غــرب باشــد، رفتــاری بقاعــده اســت و از آن حمایت می شــود، 
ولــو آن رفتــار در تعارض آشــکار بــا حقــوق بین الملل باشــد. و 
اگر رفتاری در جهــت مغایر نظــم مطلوب غرب باشــد، آن رفتار 
تقبیح و محکوم می شــود، ولــو هیچ تعارضی بــا مقررات حقوق 
 بین الملل نداشته باشد. به نظم بین المللی مبتنی بر قواعد )!( 

خوش آمدید.
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ازفلسطینِمقاومتِاسلامی
تافلسطینِشرقشناسی

تأملی در 
 دیدگاه های 

 ادوارد سعید
دربارۀ فلسطین



1. مقدمه
ادوارد ســعید، که معمولاً در ایــران با کتاب 
شرق شناسی اش شناخته می شود، در میان 
دیگر پژوهشــگران پسااستعماری موقعیت 
ویــژه ای دارد و این موقعیت ویــژه به جهت 
روایت خاصی اســت کــه او از نســبت میان 
مسئلۀ فلسطین و جهانِ مدرن غربی ارائه 
داده است. ســعید )1935-2003(،  به لحاظ 
هویتی و شــخصی، متولــد دوره ای از تاریخ 
فلســطین اســت کــه اســتقلال فلســطین 
گرفتــار اســتعمار بریتانیاســت و از ایــن 
جهت، او اساســاً متولد جهانِ اســتعماری 
اســت. او خــودش ایــن موقعیت خــاص را 
این طور روایت کرده اســت: »من با اســمی 
بریتانیایی و نام خانوادگی ای عربی، به طور 
آزاردهنده ای در ســالیان نخســت زندگی ام 
در فلسطین و بعدها در مصر، دانش آموزی 
غیرعادی به  شمار می رفتم؛ با نامی انگلیسی 
و گذرنامــه ای آمریکایی و بــا این همه بدون 
هویتی مشــخص. عربــی زبان مــادری ام و 
انگلیسی زبان مدرســه ای من بود، پیوندی 
غیرقابل تفکیــک کــه هرگــز پــی نبــردم 

کدام یک از آن ها زبان نخست من است«.
بااین حــال، رشــد فکــری و نویســندگی 
سعید، به لحاظ زمانی و تاریخی، در دوره ای 
رقم می خورد که پس از جنــگ جهانیِ دوم 
انواع رویکردهای انتقادی نســبت به تجدد 
و مدرنیتۀ ســده های قبــل در اروپــا و آمریکا 
رایــج شــده اســت. از همــکاری بــا ژان-پل 
سارتر و ســیمون دوبووار تا رفاقت هایش با 
میشــل فوکو و تأثیر بســیار زیادی که از ایدۀ 
»گفتمــان« او پذیرفته اســت، می تــوان آن 
شــرایط تاریخی را که به لحاظ فکری تجربه 
کرده اســت دریافــت. از این جهــت، ادوارد 
ســعید را می توان متفکری در آســتانۀ درک 
موج گستردۀ پست مدرنیسم غربی دانست 
که متأثــر از ایده هــای رایج ایــن دوره اعم از 
پساســاختارگرایی،  اگزیستانسیالیســم، 
ساختارزدایی، هرمنوتیک و پدیدارشناسی 
اســت؛ بااین حــال ســعید دقیقــاً از همین 
موقعیــت متکثــر پســت مدرن راه گریــزی 
می جوید تا به جهانی بــرون از جهانِ غربی 
بگریــزد. شرق شناســی )1978( کــه پس از 
کتاب آغازهــا: التفــات و روش )1975(، که 
کتابی عمدتاً علمی اســت، ســومین کتاب 
منتشرشــده از ســعید اســت، علاوه بر آنکه 
با نــام او گره خــورده و نقطۀ کانونیِ شــهرت 
علمی اوست، نشانگر نقطۀ گسستی میان او 

و بسیاری از اندیشمندان پست مدرنی است 
که فراروی از تجددِ سده های هجده و نوزده را 
در خودِ اروپا و غرب دنبال می کردند. سعید 
برخــلاف متفکرینی کــه رفاقــت دیرینه ای 
با آن ها داشــته و فهرســتی از آن هــا را مانند 
سارتر، ســیمون  دوبووار، امانوئل لویناس و 
... می توان در مهمانی خانۀ میشل فوکو به 
میزبانی سارتر یافت، با نوشتنِ شرق شناسی 
میدان نقدِ مدرنیته را به کلیت تفکر غرب در 

نسبت با شرق بسط داد.
بااین حال، انتشــار فوری و ســریع کتاب 
مســئلۀ فلســطین )1979(،1 بــا فاصلۀ یک 
 سال پس از انتشار شرق شناسی، می تواند 
بیانگر آن  باشد که سعید در حینِ جمع آوری 
اطلاعــات، فیش هــا و به طور کلی نوشــتنِ 
شرق شناســی گوشه چشــمی بــه مســئلۀ 
فلســطین، یعنــی زادگاهــش، هــم داشــته 
است. این گوشه چشم ســعید به فلسطین 
و اسلام، در ضمنِ توجه او به شرق شناسی، 
در دیگر آثــار او نیز امتداد یافت. او در ســال 
1986، تجربــۀ کتــاب مســئلۀ فلســطین را 
با تأکید بیشــتر در فراتر از واپســین آسمان 
پیگیری کرد. او از حیث عملی نیز در ســال 
1991 از عضویت در شــورای ملی فلسطین، 
کــه از ســال 1977 در آن عضویت داشــت، 
به خاطر اعتراض به توافق اسلو کناره گیری 
کــرد. به زعــم او، توافق اســلو »ابــزاری برای 
تسلیم فلسطینیان« بود که به تشکیل یک 
دولــت واقعاً مســتقل فلســطینی و صلحی 
پایــدار در منطقــه نمی انجامیــد؛ ســعید تا 
همیشــه مخالفِ یاســر عرفات باقــی ماند. 
این اقدامــات عملی حتی باعث شــد تا او از 
ســوی جامعۀ مدافــع یهودیــان )JDL( نازی 
خوانده شــود و دفتــر کارش در دانشــگاه در 
سال 1985 به آتش کشیده شــود. سعید در 
ســال 1994 با انتشــار کتاب سیاست سلب 
مالکیــت: مبــارزه بــرای تعیین سرنوشــت 
فلسطین، 1969-19942 نشان داد که توافقِ 
اســلو نســبت بــه مســئلۀ شهرک ســازی ها 
بی تفاوت بوده و کنایه اش به یاســر عرفات 
بازگشــت  حــق  ارزان فروختــن  دربــارۀ 
آوارگان فلســطینی بــه مناطق اشغال شــده 
درســت بــوده اســت. او بــا نــگارشِ صلح و 
نارضایتی های آن: مقالاتی دربارۀ فلسطین 
در روند صلح خاورمیانه3 ایده هایش را دربارۀ 
صلح حقیقی در مســئلۀ فلســطین مطرح 
ســاخت و بــر ایــده اش مبنی بر شــهروندی 
مســالمت آمیز فلسطینی-اســرائیلی تأکید 
کرد. ســعید توجهــش بــه توافق اســلو را در 

پایان روند صلح: اســلو و پــس از آن4 )2000( 
مــورد تأکیــد قــرار داد و در آخریــن اثــرش 
دربارۀ فلسطین، از اسلو تا عراق و نقشۀ راه: 
مقالات5 نیم نگاهی به جنگ خلیج و حملۀ 
آمریــکا بــه عــراق در جریــان اشــغال کویت 
داشت. سعید حتی در آخرین سال عمرش 
همراه با حیدر عبدالشــافی، ابراهیم دکاک 
و مصطفــی برقوتــی »ابتکار ملی فلســطین 
یا الموبادر« را تأســیس کرد که تلاشــی بود 
برای ایجاد راه سومی در سیاست فلسطین 
و بدیــل اصلاح گرای دموکراتیــک برای فتح 
و حمــاس. بااین حــال، بــرای درکِ مواضع 
فکری سعید نسبت به مسئلۀ فلسطین در 
جهان معاصر باید نقطۀ آغاز تکوین فکریِ او 

را در شرق شناسی دنبال نمود.

2. مروری بر شرق شناسی ادوارد سعید
ادوارد سعید با بهره گیری از آرای میشل فوکو 
در آثاری همچــون دیرینه شناســی دانش و 
مراقب و تنبیــه ماهیت شرق شناســی اش 
را به طــور خلاصــه »نوعــی از ســبک غربــی 
در رابطه با ایجاد ســلطه، تجدید ســاختار، 
داشــتن آمریــت و اقتــدار بر شــرق« تعریف 
می کنــد.6 ســعید بــا تأثیــر از ایــدۀ فوکــو در 
حقیقــت میــراث مارکســی و نیچــه ای را 
در طــرح ایده هــای بدیلــی بــرای اســتمرار 
تجــدد و نقــد تجــددِ قرن نوزدهمی بــه  ارث 
می بــرد. او بااین حــال می کوشــد به مثابــۀ 
یک پژوهشگر پسااســتعماریِ فلسطینی در 
جایی برون از تجددِ غربی بایستد و توضیح 
دهد که چگونه ایدۀ شرق شناسی در غرب 
شــکل گرفــت. بنابراین، اگرچــه مهم ترین 
اثــر او شرق شناســی اســت، امــا رویکــرد او 
می شــود.  قلمــداد  »ضدشرق شناســی« 
ایدۀ اصلی شرق شناســی را می توان با تکیه 
بــر چهــار بخــش »زمینه هــای شــکل گیری 
شرق شناســی در غــرب، مخصوصــاً قــرن 
شرق شناســی«،  »اصــول  هجدهــم«، 
»نمونه هایــی از شرق شناســیِ غربی هــا 
بــرای روشن شــدنِ مســئله« و »تعریــف 
شرق شناســی با نظر به ویژگی هــای نهادیِ 

آن« توضیح داد.
1.2. زمینه هــای شرق شناســی در ســدۀ 

هجدهم در نسبت با فلسفۀ تاریخِ تجدد
با نظر به تأثیرپذیری ســعید از تبارشناســی 
و تحلیــل گفتمان فوکو روشــن اســت که او 
ناگزیر اســت که تبــارِ ایدۀ شرق شناســی را 
در خــود غرب جســت وجو کند، بــه  همین 

محمدرضا قائمی نیک 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
اسلامی رضوی
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دلیل ســعید نیز عناصر شرق شناســی را در 
نســبت بــا تحــولات دورۀ تکویــن مدرنیته، 
مخصوصاً از حیث تلقی اش نسبت به شرق 
در سدۀ هجدهم، مورد توجه قرار می دهد. 
همان طور که می دانیم با تکوین فلسفه های 
تاریــخ تجــددِ غربــی در ایــن ســده امــکان 
مطالعۀ ســنت گذشته و شــرق به مثابۀ ابژۀ 
علم غربی مهیا گردید. از نظر ســعید ظهور 
زمینه هــای عناصر بســط و توســعۀ فرهنگ 
غربی در خــاور دور، ژاپــن، اقیانــوس آرام، 
چین و دیگر ســرزمین ها و همچنین تقابل 
تاریخــی ای کــه از دورۀ جنگ هــای صلیبی 
شــکل گرفتــه اســت، ظهــور تاریخ گرایــی 
افــرادی نظیــر ویکو، هــردر، هامــان و نظایر 
آن ها و درنهایت تمایل و جانب داری نظریات 
رایج در قــرن هجدهــم مهم تریــن عوامل 
شکل گیری گفتمان شرق شناسی در سدۀ 
هجدهم هستند. همان طور که می دانیم، 
جهان مدرن در عینِ اینکه نسبتی با جهان 
مســیحی، مخصوصاً از حیث فلسفۀ تاریخ 
دارد،78 اما در نفی جهان مسیحی، مخصوصاً 
مسیحیت قرون وسطی، شکل گرفته است. 
از نظر سعید، شرق شناسی محصول فراروی 
از تعارض اسلام و مسیحیت و قرارگرفتن در 
موضع معرفتیِ مطالعۀ شرق و اسلام است، 
موضعــی کــه بیــرون از چارچوب مســیحی 
رایج در قرون وســطی برای مطالعۀ شــرق و 
اســلام قرار دارد. این دیدگاه با نظر به مقولۀ 
طبقه بندی، که پــس از علم مدرن در علوم 
انســانی رایج شــده بود، امکان طبقه بندیِ 
شــرق و مقــولات شــرقی را فراهم ســاخت. 

مطابق با امکانی که علوم انسانی ایجاد کرده 
غ از اتکا بــه معارف  بود، انســان مــدرن فــار
وحیانــی دســت بــه طبقه بنــدی طبیعت و 
انســان در انواع مختلف زد که از نمونه های 
آن می تــوان در زیست شناســی بــه منشــأ 
انواع داروین و در علوم انســانی و اجتماعی 
بــه دوره بندی هــای تاریخــی افــرادی نظیــر 
هگل، کنت، تورگو و نظایر آن ها اشاره کرد.9 
مجموعۀ ایــن زمینه هــا باعث می شــود که 
سعید ادعا کند عمدۀ واکنش غرب در برابر 
جهان اســلام از قرن هجده به بعــد متأثر از 

شرق شناسی بوده است.10
2.2. اصول شرق شناسی سعید

سعید معتقد است گفتمان شرق شناسی ای 
کــرده  ظهــور  هجدهــم  ســدۀ  در  کــه 
دارای اصولــی اســت. مطابــق اصــل اول، 
شرق شناســی  بیــن شــرق و غــرب به نحــو 
مطلق و منظمی تفاوت و تمایز می نهد. بنابر 
اصل دوم، کــه مطابق دیدگاه پســت مدرن 
ســعید اســت، بازنمایی هــای شــرق بــرای 
غربی ها نه بر واقعیت جوامعِ شــرقی، بلکه 
مبتنی بر تفاسیر متنی و ذهنی از آن ها شکل 
گرفته اند. ســعید در ذیل اصل سوم متذکر 
می شــود که ایــن تفاســیر شــرق را لایتغیر و 
یکنواخــت و ناتــوان در تعییــن هویت خود 
تصویر کرده اند و درنهایت، در اصل چهارم، 
به ویژگیِ وابســتگی و فرمانبــرداریِ محض 
شرق از غرب در تصویر شکل گرفته از شرق 

در شرق شناسی اشاره می کند.11
3.2. نمونه هایی از آثار شرق شناسی غربی 
ســعید بــرای توضیــح مــرادش از گفتمــان 

شرق شناسی به نمونه هایی از آثار کلاسیک 
ایــن حــوزه اشــاره می کنــد. نمونــۀ اول 
شرق شناســی بر اســاس قدرت استبدادی 
اســت کــه نمونه هــای آن نامه هــای ایرانــی 
منتسکیو، شــیوۀ تولید آســیایی مارکس و 
استبداد شرقی کارل ویتفوگل است.12 نمونۀ 
دوم بــا مؤلفــۀ فقــدان تغییــر اجتماعی در 
شرق شــناخته می شود؛ سیاســت ارسطو، 
نامه هــای ایرانی و روح القوانین منتســکیو، 
ثــروت ملــل آدام اســمیت و فلســفۀ تاریخ 
هگل در این زمره می گنجند.13 نمونۀ ســوم 
بــا مؤلفــۀ جنســیت و شــهوترانی در شــرق 
شــناخته می شــود؛ کتــاب آداب ورســوم 
مصری هــای مدرن اثــر ادوارد لیــن، هلال و 
صلیــب از واربورتــون، آثــار ریچــارد برتون، 
اخلاق پروتستانی و روح ســرمایه داری وبر، 
دیالکتیک روشــنگری آدورنــو و هورکهایمر 
از این نمونه ها هســتند.14 آخریــن نمونه با 
تأکید بر مؤلفۀ فقدان انضبــاط و عقلانیت 
شناخته می شــود که مبتنی بر تحلیل های 
وبــر از عقلانیت و دیوان ســالاری در جوامع 

شرقی است.15
4.2. شرق شناســی به مثابــۀ یــک نهاد در 

غرب
ادوارد ســعید برای توضیح و تبیین دقیق تر 
مــرادش از شرق شناســی انــواع تعاریــف یا 
روایت های شرق شناسی را ذکر می کند، اما 
با نظر بــه چارچوب تحلیلــیِ متأثــر از فوکو، 
علی رغم توجه به اقتضائات معرفت شناختیِ 
آن، بــه وجــه نهــادیِ شرق شناســی تأکیــد 
دارد. شرق شناســی به مثابــۀ نوعــی تبیین 
آکادمیــک یا شرق شناســی به عنــوان نوعی 
سبک فکری از تعاریفی است که هنوز گویای 
نظر اصلیِ سعید نیستند،16 بلکه سعید نظر 
به وجــه نهــادیِ شرق شناســی دارد. از نظر 
او، شرق شناســی نهاد تثبیت شــده و دارای 
تشــخص مرتبط با شــرق اســت که در غرب 
شکل گرفته و بر قلمروهای مختلف معرفتی 
و غیرمعرفتی تأثیرگذار اســت.17 ســعید در 
دیگر آثارش نظیر فرهنگ و امپریالیسم این 
تصویر برســاخته از شــرق را بــه جوامع دیگر 

نظیر آفریقا، هند و خاور دور نیز بسط داد.

 
3. سایۀ شرق شناسی بر مسئلۀ 

فلسطین
روایــت ســعید از مســئلۀ فلســطین ویژگیِ 
ممتــازی نســبت بــه روایت هــای دیگــر، از 
جمله روایت ناظر به منازعۀ اســلام و یهود، 

سعید به دنبال 
راه حلِ سومی 

می گشت که در آن، 
مبتنی بر مفهوم 
شهروندی، بتوان 

یک نظام دوملیتی 
فلسطینی-

اسرائیلی ایجاد 
کرد. بنابراین، 

هرگونه پاکسازی 
این سرزمین را، چه 

برای کنارگذاشتنِ 
صهیونیست ها و 
چه فلسطینیان، 

نکوهیده 
می دانست.
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دارد زیرا با نظر به ایدۀ شرق شناسی مسئلۀ 
فلســطین بــرای ادوارد ســعید مســئله ای 
در ذیــل گفتمــان  شرق شناســی اســت که  
غ از  غربِ مــدرن  آن  را برســاخته اســت. فار
تلاش های عملی ادوارد سعید در مقام یک 
روشنفکر برای مســئلۀ فلسطین در آمریکا، 
ازجملــه جمــع آوری امضاهــا و طومارهایی 
برای محکوم کردن شــیوه های نژادپرستانۀ 
اسرائیل در کشتار، شهرک ســازی، تخریب 
خانه ها و ایجــاد اردوگاه هــای کار اجباری،18 
او می کوشــید تا ذیل گفتمان شرق شناسی 
یــا حتــی مطالعــات پسااســتعماری تصویر 
عمیق تــری از مســائل ســتم دیدگان ارائــه 
دهد و از افشــاکردنِ فرهنگ توتالیترِ غربی 
بــرای دفــاع از مظلوم بهــره گیــرد؛ هرچند 
دفاع او از فلسطین را نباید به حساب حس 
ناسیونالیســتی گذاشــت، زیرا سعید نقش 
روشــنفکری خودش را نه بر عنصــر آرامش 
مبتنی می کند و نه برســازندۀ اجماع، بلکه 
بر فــردی کــه »روی وجود خود شــرط بندی 
می کند. مایل به پذیرش فرمول های آسان، 
کلیشــه های آمــاده یــا تأکیــدات تملق آمیز 
دائمی و تعریف وتمجید از آنچه قدرتمندان 
می خواهند بگویند یا انجام دهند نیست«؛19 
روایــتِ او از فلســطین روایتــی در نســبت 
با جهــانِ معاصــر غربــی و تحــولات جهانیِ 

مدرنیته و پست مدرنیته است.
در  ســعید  شــد،  اشــاره  چنان کــه 
شرق شناســی بــه عمق نــگاه غربــی دربارۀ 
شــرق می پــردازد. از ایــن جهــت، افقــی که 
ســعید در تحلیل مســئلۀ معاصر فلسطین 
در ارتباط با اســرائیل پیش می نهد مســئلۀ 
فلســطین را نه صرفــاً متعلق بــه خاورمیانه 
یا جنگ اعراب و یهودیت، بلکه مســئله ای 
برآمده از نگاه غربیِ مدرن و مترقی به شرقیِ 
عقب مانده و وحشــی می داند. سعید خود 
به صراحــت متذکــر شــده اســت کــه: »من 
معتقدم کــه مــا نباید مســئلۀ فلســطین را 
در چارچــوب کاری کــه لابــی عربــی و لابی 
صهیونیستی انجام می دهند مطرح کنیم، 
بلکــه بایــد در مهم تریــن و خطرناک تریــن 
چارچوب که خود جامعۀ آمریکاست مطرح 
کنیم«.20 این دیدگاه کاملًا با مواضع ســعید 
در امپریالیســم و فرهنگ نیز سازگار است. 
فرهنگ امپریالیســتی همچنــان به جهان 
شــرق در چارچوب شرق شناســی و تلقی از 
شرق به مثابۀ نماد تروریسم، عقب ماندگی 
و وحشی گری می نگرد و فلسطین نیز از این 

قاعده مستثنی نیست.21

فراتــر از واپســین آســمان  ســعید در 
از  می کوشــد روایتــی غیرشرق شــناختی 
فلســطین، مخصوصاً بــرای غربیــان، ارائه 
دهد. در این روایت اولاً هویت فلسطینی ها 
به عنوان یک گروه انســانی که زندگی شــان 
بســی پیچیده تــر و متفاوت تــر از تبلیغــات 
سرســام آور اســت مورد تأکید قرار می گیرد 
و ثانیــاً ســعید بــر چندگونگــی تجربه هــا 
و هویت هــای فلســطینی تأکیــد می کنــد. 
ســعید در این اثــر مؤکــداً اشــاره می کند که 
چگونــه هویــت فلســطینی ها در ماجــرای 
حضور اســرائیل در ایــن منطقه نفی شــده 
اســت و چگونــه روایت هــای بی شــماری از 
زندگی فلســطینی  ها، با نمایاندن گوشه ای 
از واقعیــت به عنــوان تمامــی آن، بــه نفــی 
گوناگونــیِ زندگــی فلســطینی ها منتهــی 

گردیده است.

 4. راه سوم، همزیستی مسالمت آمیز 
فلسطینی-اسرائیلی

ادوارد سعید، از یک سو در مخالفت با پیمان 
اسلو و همچنین نقدهای بسیار شدیدی که 
نسبت به یاســر عرفات داشت و معتقد بود 
او منجر به تضییع حقوق فلسطینیان شده 
اســت و از ســوی دیگر در نقــد دیدگاه هایی 
کــه بــه بایکــوت اســرائیلی ها و پاک شــدن 
سرزمین فلسطین از آن ها گرایش داشتند، 
به دنبال راه حلِ سومی می گشت که در آن، 
مبتنی بر مفهوم شهروندی، بتوان یک نظام 

دوملیتــی فلسطینی-اســرائیلی ایجاد کرد. 
بنابرایــن، هرگونه پاکســازی این ســرزمین 
را، چه برای کنارگذاشــتنِ صهیونیســت ها 
و چه فلســطینیان، نکوهیده می دانســت. 
تنها راه مبــارزه در این منازعــه باید معطوف 
به دموکراســی و حقوق برابر باشد تا در پرتو 
یک نظام ســکولار همــۀ اعضــای آن جامعه 
به مثابــۀ شــهروندانی برابــر زندگــی کنند و 
به همیــن جهــت حتــی بــا روژه گارودی که 
تردید هایی در اهمیت هولوکاســت مطرح 
می کرد مخالفــت می کند. او معتقد اســت 
کــه نمونــۀ آندلــس نمونــه ای از ادارۀ یــک 
جامعه بر اساس ویژگی های چندفرهنگی، 
چندمذهبــی و چندقومیتــی بــوده اســت 
که می تواند الگوی فلســطین فعلی باشــد. 
به زعم او، اگر فلسطینیان به رنج و بدبختی 
دیگــران، حتی کســانی که آنان را ســرکوب 
می کننــد، بی توجهــی نشــان دهنــد هرگز 
نمی توان انتظار داشــت که جهــان به رنج و 
بدبختی آنان توجه کنــد و به همین جهت، 
او بر به رسمیت شناختن هولوکاست تأکید 
می کــرد، اما از تبدیل شــدن آن بــه بهانه ای 
برای مشروعیت اسرائیل به مثابۀ یک رژیم 

اشغالگر و غاصب تبری می جست.22
سعید در پایان روند صلح: اسلو و پس از 
آن  به دنبال ایجاد راه حلی برای تعادل قدرت 
میان طرفیــن منازعۀ فلســطین اســت و با 
استمرار نقدهایش به یاسر عرفات بر راه حل 
همزیستی مســالمت آمیز اعراب و یهودیان 
با برخــورداری از حقــوق برابر و شــهروندی 
مشــترک تأکید می کنــد. بااین حــال، او در 
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کتاب بعدی، از اســلو تا عــراق و نقشــۀ راه، 
این راه حل را به ورای سرزمین های اشغالی 
می کشــاند و در جریــان جنگ هــای خلیج  
فارس و حملۀ ایالات متحدۀ آمریکا به عراق 
متذکــر می شــود مادامی کــه تعــادل قدرت 
و موازنــۀ شــرایط میــان کشــورهای غربی و 
کشــورهای عربی برقرار نشــود، نمی توان از 

صلحی پایدار سخن گفت. 

 
5. جمع بندی: اسرائیل، غده ای 

سرطانی یا امکانی در میان امکان ها
در این یادداشت سعی کردیم تا ارتباط میان 
ایــدۀ شرق شناســی ســعید و دغدغه هــای 
پایدار و همیشــگیِ او نســبت به فلســطین 
معاصر را به اقتضای اختصار این یادداشــت 
مورد بررســی قرار دهیــم. تحلیل ســعید از 
ماجرای فلســطین که بیش از هفت دهه از 
آن می گذرد گامی بسیار روبه جلو در تحلیل 
این مســئله اســت، زیرا ســعید با طرح این 
مسئله در نسبت با تحولات جهانیِ معاصر، 
مخصوصاً موج پسااستعماری پس از جنگ 
جهانــی دوم کــه در اروپــا و آمریــکا توســط 
بسیاری از متفکرانی مطرح شد که خودشان 
بخشی از استعمارشــدگان بودند، توانست 
تحلیلی از مســئلۀ فلســطین ارائــه دهد که 
آن  را متناسب با شرایط جهانِ مدرن غربی 
ترسیم کند. اگر شرق شناسی گفتاری است 
که از سدۀ هجدهم و بر اساس تلقی از شرق 
به مثابــۀ قلمرویــی عقب مانده، وحشــی و 
بنابراین مستحق اســتعمار توسط غربی ها 
برساخته شده است، فلسطین نیز در دورۀ 
استعمار بریتانیا گرفتار چنین تلقی ای شده 
اســت و ظهور مسئلۀ اســرائیل تابعی از این 
نگاه استعماری و شرق شناختی به فلسطین 
اســت. از این جهت، تحلیل ســعید و حتی 
اقدامات عملیِ او همگی برای رفع این نگاه 

استعماری به فلسطین بوده است.
بااین حال، نگاه پسااستعماری سعید در 
شرق شناسی نکتۀ بســیار مهمی را نادیده 
می گیــرد و آن تضاد ویژگیِ جهان شــمولیِ 
تجددِ غربی اســت. دکتــر داوری اردکانی، 
کــه معتقــد اســت شرق شناســی به دنبال 
گسســت تاریخــی هویت هــای غیرغربــی 
ح پرسشــی از نســبت  اســت،23 بــا طــر
تجددِ غربــی با ادیــان الهی نظیر اســلام و 
مسیحیت به ویژگیِ مســئله زایی در تجددِ 
غربــی اشــاره می کنــد: »در دوران قبــل از 
تجدد ]و سکولاریســم غربی[ مسیحیت و 

اســلام مرزها را درمی نوردیدند و در سراسر 
روی زمیــن دیــن و آییــن اقــوام گوناگــون 
می شــدند. امــا هیــچ فرهنگــی از چینــی 
و مصــری و یونانــی و ایرانــی جهانی نشــد. 
تنها فرهنگ بشــری که با ســرعتی عجیب 
جهانگیر و فرمانروا شد ظواهر و وجوهی از 
فرهنگ تجدد ]و سکولاریسم غربی[ بود. 
فرهنــگ جدید بــا همۀ فرهنگ هــا تفاوت 
دارد. فرهنگ هــای قدیــم خــاص هــر قوم 
بوده و با تحولات بسیار آرام و تدریجی دوام 
می یافته اند، اما فرهنگ جدید بدون اینکه 
مردم اروپا انتظارش را داشته باشند با یک 
گسست عجیب تاریخی-فرهنگی در پایان 
قرون وســطی پدید آمــد و بــا پدیدآمدنش 
بــه دوران قرون وســطی پایــان بخشــید. 
اولیــن جلوه های ایــن فرهنگ بــه وجهی 
تبیین ناپذیــر در روح و جــان نویســندگان 
و صاحب نظــران و شــاعران و فیلســوفان 
قــرون پانزدهــم و شــانزدهم و هفدهم به 
وجود آمد و در قــرن هجدهم مثلاً در تفکر 
کانت نام و صورت خرد منورالفکری و خرد 
قانون گــذار پیدا کــرد. گســترش آن هم از 
قرن هجدهم آغاز شــد. فریبندگی اش در 
این بود که به حقوق بشر و آزادی و توانایی 
او وقع می نهاد اما به نظر نمی رســد که این 
صفــت در انتشــارش چنــدان مؤثــر بــوده 
اصــل پیشــرفتʻ و  باشــد، بلکه تجــدد با̓ 
نیروی گسترش یابنده به وجود آمده بود و 
نیروی گسترش را در درون خود داشت«.24 
ایــن طــرح مســئله نشــانگر ویژگی ای 
در تجددِ غربی اســت که، هرچند ســعید 
اشــاراتی بــه آن می کنــد، امــا گفتمــان 
شرق شناســی به دلیــل تأثیــر از گفتمان 
پسااســتعماری نمی توانــد راه حلــی بــرای 
عبــور از آن ارائــه کنــد. بــه تعبیــر دیگــر، 
منتقــد  اگرچــه  شرق شناســی  اســلامِ 
جهان گســتریِ ظالمانــۀ تجــددِ غربــی و 
تلقــی از شــرق به مثابۀ گفتمانی پســت تر 
از غرب اســت، اما نمی تواند توضیح دهد 
که چــرا تنهــا اســلام، مســیحیت و ادیان 
الهی هســتند که به واســطۀ  اتصالشان به 
حقایــق مــاورای بشــری می تواننــد نقش 
جهان گستر و جهان شمول داشته  باشند 
و این نقش قابل تفویــض به هیچ فرهنگ 
بشــری دیگری نیســت. به همین جهت، 
سعید در موارد بسیاری اســلام را با اعراب 
یــا فرهنگ های شــرقی یکــی می پنــدارد. 
شرق شناســی ادوارد ســعید درنهایــت 
اســلام به مثابــۀ دیــن خاتــم و نســبت آن 

بــا فرهنگ هــای دیگــر را امکانــی در میان 
دیگــر امکان هــا تعریــف می کنــد و ایــن با 
منطق هدایت گریِ اسلام و ضرورتِ تبلیغ 
آن بــرای همــۀ فرهنگ های بشــری دیگر 
ســازگار نیســت. ازایــن رو، شرق شناســی 
ادوارد ســعید درنهایت اســلام را فرهنگی 
در میــان دیگــر فرهنگ هــا برمی شــمارد 
و بعضــاً آن  را بــا فرهنــگ عربــی یکســان 
می انــگارد. اگرچــه ســعید نگــران تکثــر 
فرهنگــی و حقوق شــهروندی اســت، اما 
نمی تواند مقام وحدت فرهنگ های متکثر 
را توضیــح دهــد. منطق تحلیــل گفتمان 
فوکویی، مبتنی بر ایدۀ »تفاوت«25، امکان 
توضیح هویت های وحدت بخش و جمع 
فرهنگ هــای متکثــر در فرهنگــی واحــد 
را نــدارد. ایــدۀ تفــاوت نمی توانــد مفیــد 
این همانــی26 و هویتــی باشــد کــه بتوانــد 
تکثــری از فرهنگ هــای بشــری را در ذیل 
وحدتی متعالــی توضیح دهــد. به همین 
جهت، شرق شناســی ســعید کــه متأثر از 
تبارشناســی فوکویی بوده و مبتنی بر ایدۀ 
تفاوت اســت، اگرچه مسلمین، شرقی ها 
یا حتی دیگــر فرهنگ های استعمارشــده 
توســط غرب را از بار ســنگین اســتعمار و 
شرق شناسی غربی می رهاند، اما نمی تواند 
راهی را برای رهایی همۀ فرهنگ ها در ذیل 

فرهنگی واحد ارائه کند.
این منطق شرق شناســی کــه در دیدگاه 
سعید نســبت به فلسطین نیز بســط یافته 
اســت ناگزیر نمی تواند به درکی از افق ایدۀ 
»غدۀ ســرطانی بودن اســرائیل« یا ضرورت 
»محــو اســرائیل از صحنــۀ روزگار« در گفتار 
امام خمینی )ره( نائل آید و به همین جهت، 
اگرچه به مفاد توافق اســلو و ارزان فروشــی 
یاســر عرفات حملــه می کند، امــا درنهایت 
نمی تواند به راه حلــی جز صلــح و توافقی با 
شرایط بهتر تن بدهد. سعید اگرچه با افشای 
ماهیتِ غربی و تجددیِ اسرائیل که مبتنی 
بر تلقیِ شرق شــناختی یــا امپریالیســتی از 
فلســیطین و فلسطینیان اســت گامی رو به 
جلو برداشــته اســت، اما چنان کــه راه حل 
سوم او نشان می دهد نمی تواند شرایطی را 
که امروز اســرائیل، با وجود نقض توافقات 
حداقلــی اســلو، در پیــش گرفتــه توضیــح 
دهــد. ماهیت ســرطانی اســرائیل ماهیتی 
است که هیچ گاه بالذات نمی تواند به هیچ 
توافق و قــراردادی پایبنــد بمانــد و در این راه 
از هیــچ جنــونِ افسارگســیخته ای نمی تواند 
دســت بکشــد. پذیرش ایــن غدۀ ســرطانی، 

سعید اگرچه با 
افشای ماهیتِ غربی 

و تجددیِ اسرائیل 
که مبتنی بر تلقیِ 

شرق شناختی 
یا امپریالیستی 

از فلسیطین و 
فلسطینیان است 

گامی رو به جلو 
برداشته است، اما 

چنان که راه حل سوم 
او نشان می دهد 

نمی تواند شرایطی را 
که امروز اسرائیل، با 
وجود نقض توافقات 

حداقلی اسلو، در 
پیش گرفته توضیح 

دهد.
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نزدیکساعتسهعصر
خداکجابود؟

 
مقدمه

همواره بشر به دیدنِ رنج گوشۀ چشمی به 
آســمان می داشــت. انجیل متی، واپسین 
لحظــات عمــر عیســی را این گونه بــرای ما 

روایت می کند: 
علمــا  و  کاهنــان  و  ســران   ...
مســخره  را  او  یهــود  مشــایخ  و 
می کردنــد و می گفتنــد: »... اگر 
خــدا دوســتش مــی دارد، پــس 
اکنون او را نجات دهــد، زیرا ادعا 
می کرد پســر خداســت«. نزدیک 
ساعت سه عصر، عیسی با صدای 
بلند فریــاد بــرآورد: »ایلــی، ایلی، 
لما ســبقتنی«؟ یعنــی »ای خدای 
مــن، ای خــدای مــن، چــرا مــرا 
واگذاشتی«؟ برخی از حاضران ... 
گفتند: »ایلیــا را می خوانــد«. ... 
]برخــی[ گفتنــد: »او را بــه حــال 
خــود واگذارید تــا ببینیم آیــا ایلیا 
نجاتــش می دهــد«؟ عیســی بــار 
دیگر به بانگ بلند فریادی برآورد 

و جان سپرد.   
آیــا در ایــن لحظــه خــدا در ســکوت بــه 
تماشا نشست؟ یا فرود آمد و در تلاش برای 
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پایان بخشــیدن به رنــج عیســی جانش را 
گرفت؟ مؤمن اگر در حضیض رنج چشم به 
آسمان ببَرد اما یاری گری نبیند، روا نیست 
که دل از آســمان ببُرد و در غــمِ غیاب خدا 
ناله کند؟ آنجا که انبوهِ بمب ها و موشک ها 
بر سر مردم غزه می ریزد و بغل بغل کودک و 
نوزاد به خاک سپرده می شوند، نمی توان آیا 

پرسید که »پس خدا کجاست«؟ 
هنــگام  در  قدیمــی  پرسشــی  ایــن 
رویارویی با شــرور عالَم اســت که آیا وجود 
شــرور در عالَــم منافاتــی بــا خدایــی خدا 
دارد؟ در الاهیــات متعارف، »مســئلۀ شــر« 
از موضوعــات و مســائل جــدی اســت کــه 

مشخصاً با این پرسش سروکار دارد. 
امــا در ایــن یادداشــت می خواهــم این 
گمانه  را توضیح بدهم که علی الظاهر میان 
مواجهۀ پدیدارشناختی مسیحی و اسلامی 
با ایــن موضوع تفاوتــی جدی وجــود دارد. 
به گمــان مــن، اگر مختصــات ایــن دو نوع 
مواجهــۀ پدیدارشــناختی را واکاوی کنیم، 
یحتمل خواهیم دید که عدم مداخلۀ خدا 
در لحظات بروز شــر در مواجهۀ مســیحی 
بیشــتر با خدایــیِ خــدا منافــات دارد تا در 

مواجهۀ اسلامی.
 

مراد از مواجهۀ پدیدارشناختی
وقتــی بــه عالَــم رو می کنیــم، عالَــم خــود 
را از دل انبوهــی مفاهیــم و ســاختارها 
و روایت هــا بر مــا پدیــدار می کنــد. به یک 
بیان، شــاید بتوان گفــت که هربــار دربارۀ 
عالَم ســخن می  گوییــم، همچنــان در دلِ 
ســاحتِ پدیــداری قــرار گرفته ایــم و از آن 
گــذر نمی کنیــم. بدین ترتیــب، می تــوان 
گفت کــه پدیدارشــدنِ عالَم چنان اســت 
که دیگر شــاید بتوان از این ســؤال دســت 
کشــید کــه »آن ســوی آن چه بــر مــا پدیدار 
شــده چــه چیــزی وجــود دارد؟« بــه بیــان 
دقیق ترِ پدیدارشناختی، ســابقاً این سؤال 
در لحظه ای بــر ما عرضه می شــد که گمان 
می کردیم اساســاً امکانــی برای گــذر به آن 
سوی پدیدارها داریم. اما ما در مواجهه مان 
با عالَم است که به آن »قوام می بخشیم«.1 
بــا فــرض ایــن گفته هــا، می تــوان از 
»مواجهات پدیدارشناختی« سخن گفت؛ 
از این که ممکن است انســان ها، ملت ها، 
فرهنگ هــا، دوره هــا و اعصــار گوناگون به 
انحــای گوناگونــی با عالَــم مواجه شــوند و 
عالَم به انحــای گوناگونــی خود را بــر آن ها 
عرضه کند. در این صورت است که می توان 

از مقایســۀ دو مواجهــۀ پدیدارشــناختی با 
عالَم صحبت کــرد. البته کــه در همین جا 
این نکتــه ناگفته معلوم اســت کــه خروج 
تمام و کمال از یک مواجهۀ پدیدارشناختی 
و بیرون ایســتادن از آن ممکــن نیســت. 
مواجهــۀ  دو  مقایســۀ  مقــامِ  در  پــس 
پدیدارشــناختی، صرفاً تــلاش می کنیم به 
مختصات ایــن مواجهه ها التفــات بورزیم 

و تا حدِ امکان تقریری از آن ها ارائه کنیم. 
حــالا بــا ایــن توضیــح کوتــاه می تــوان 
بــه ســراغ ادامــۀ بحــث رفــت: مواجهــۀ 
پدیدارشــناختی مســیحی با عالَــم چگونه 

است؟

 
خدا فرود می آید!

کلان روایتــی کــه روزگاری مســیحیت از 
نحــوۀ حضــور خــدا در عالَــم ارائــه می کرد 
از آموزه هــای متعــددی حاصل آمــده بود: 
انســان مرتکــب »گناه نخســتین«2 شــده 
اســت، گناهــی عظیــم و نابخشــودنی کــه 
موجــب بیرون رانــدنِ او از باغ عدن شــد. 
به روایتِ تلمود، »روزی که آدم ابوالبشــر از 
بهشت بیرون شــد، چون خورشید غروب 
وای بر من! به ســبب گناه من  کرد گفــت:̓ 
تمام جهــان تاریک می شــود و بــه زودی به 
ظلمات و نیســتی بــاز خواهد گشــت. این 
همــان مــرگ اســت کــه خداونــد چــون از 
بهشــت اخراجم کرد مرا بدان محکوم کرد

ʻ«.3 هرچنــد در روزهــای بعدی ایــن گمانه 
باطل شــد اما بار ســنگینِ گناهِ نخســتین 

همچنان روی دوش او باقی ماند. 
و بشــر از همــان لحظــۀ به دنیاآمــدن با 
این گنــاه همــراه بــود، گناهــی کــه امکان 
بازگشتش به بهشــت را از او سلب می کرد. 
اما خدا نســبتی با انسان داشــت که در پی 
برقــراری این امــکان بود. این نســبت ذیل 
آمــوزۀ »آگاپــه«4 معرفی می شــد. »آگاپه« به 
معنای حــب اســت، امــا در نظام اندیشــۀ 
مســیحی حاکی از محبتی اســت کــه خدا 
نســبت بــه انســان دارد. ازایــن رو، خــدا 
مُحب انسان اســت و همان گونه که مُحب 
دوســت نمی دارد خاری به پــای محبوبش 
برود، او هم نســبت به انســان خیرخواهی 
دارد. به یک بیان مســیحی، »آگاپه« همان 
نیــروی پیونددهنده میان خدا و مســیح و 
مســیحیان اســت که باعث می شــود خود 
را برای یکدیگر فدا کنند.5 امــا این »فدیه« 

چگونه رخ می دهد؟ 

حامد قدیری
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گناه زمانی بخشوده خواهد شد که امری 
عظیم تر از آن فدا بشود، اما گناه نخستینِ 
بشــر آن چنان عظیم بود که هیچ جبران و 
تدارک بشــری ای برای آن میســر نبود؛ بشر 
هیچ در دستِ خود نداشت که عظیم تر از 
آن گناه باشد و بتواند با فداکردنِ آن از پسِ 

بارِ آن گناه بربیاید. 
این بار خــدا، همــان خدایی کــه پیوند 
حب آمیز با بشر دارد، از سرِ »فیض«6چاره ای 
پیش پای بشــر می گــذارد. او خــود را برای 
آن گنــاه عظیــم فــدا می کنــد تــا امــکان 
بازگشــت بشــر بــه بهشــت فراهم آیــد. اما 
بــرای آنکه خود را فــدا بکند، ناگزیــر باید از 
ســاحت متعالی فــرود بیاید و در ســاحت 
ممکنات متجلی بشــود. اینجاســت که ما 
با آموزۀ »تجســد«7 آشنا می شــویم: خدا در 
قالبِ عیســی متجسد می شــود و به میان 
آدمیان می آیــد. بدین ترتیــب، در مواجهۀ 
پدیدارشــناختیِ مســیحی، عیســی از یک 
ســو موجودی الهی اســت و از ســوی دیگر 
موجودی بشری. ازاین رو، وقتی عیسی به 
صلیب کشیده می شود، درواقع خداست 
که به صلیب کشیده شده است؛ و درواقع 
خداســت کــه هم اینک فدیــه ای بــرای آن 
گناهِ نخستین بشــر می شود و با جان دادنِ 
عیســی فیض الهی به اوج خود می رســد و 
بشر از بار ســنگین گناهِ نخستین می رهد. 
فیلم سینمایی »بن هور« )1959( گوشه ای 
از ماجــرای تصلیــبِ عیســی را بــه تصویــر 
می کشــد. در صحنه ای از ایــن فیلم، خونِ 
فروریخته از دامنِ صلیب با آب درمی آمیزد 
و در آب راهه های شهر جریان پیدا می کند 
و آرام آرام شــهرِ غــم زده و بیمار تســلی پیدا 

می کند و رنگِ شادی به خود می گیرد. 
از آن پس، در مراســمِ »عشــای ربانی«، 
گوشت و خونِ مسیح در قالب نان و شراب 
به جسم مســیحیان تســری پیدا می کند و 
این گونه کلیســا )=امت مســیح( در پیوند 
مادی با امر الهی باقــی می مانند و آن حُب 

الهی را در دل خود نگه می دارند. 

 
آگاپه و تجسد

از میــان آموزه هایــی کــه در کلان روایــتِ 
پیشین به آن ها اشاره شــد، دو آموزه است 
که گمان می کنــم تفاوت های مهمی میان 
مواجهۀ پدیدارشناختیِ مسیحی و اسلامی 
ایجاد می کند. به گمانِ مــن، این دو آموزه 
توقع مســیحی از نحوۀ حضور خدا در عالَم 
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از هرگونه قیدِ امکانی فراتر رفته می تواند به 
ساحت مقید و نقص آلودِ ممکنات متصل 
شود؟ پاسخِ آموزۀ تجسد این است که خدا 
به صورتِ مادی در ســاحتِ بشــری حلول 

پیدا کرده است. 
شــاید بتوان گفت که مهم ترین نتیجۀ 
پذیرفتــنِ آموزۀ »تجســد« این اســت که در 
جهان بینیِ مســیحی اولاً حضــور مادی امر 
مقدس و الهی در عالَــم ممکنات منافاتی 
با تعالی و تقدسِ آن ندارد؛ ثانیاً این حضور 
و حلول دست کم یک بار به صورت تاریخی 
رخ داده است و می توان توقع چنین حضور 

و حلولی را داشت. 
امــا دیــدگاه اســلامی تفــاوت بســیاری 
بــا ایــن آمــوزه دارد. از منظر بدنــۀ الاهیات 
اســلامی، امر الهی چنان مطلــق و متعالی 
اســت که نمی توانــد در امــر مــادی حلول 
پیدا کند. و آنچه از ساحت الهی به ساحت 
بشــری منتقل شده اســت نه حضور مادی 
in-carn-/تجســد/ بــه جســد در آمــدن«(
ation«( بــل حضور مجــرد زبانــی )»وحی/

به زبان در آمدن/in-liter-ation«( است. 
شاید از این حیث بتوان مؤیدی جست 
برای این ایده که معادل عیسی در اسلام نه 
محمد بن عبدالله )ص( بل قرآن )به عنوان 
امر ملفوظ( است. در مسیحیت، کلمة الله 
در قالب عیسی متجلی می شود و در اسلام 

در قالب قرآن. 
بــا ایــن حســاب، می تــوان گفــت کــه 
مهم تریــن لازمۀ پذیرفتــنِ آمــوزۀ »به زبان 
در آمــدن« ایــن اســت کــه در جهان بینــیِ 
اســلامی، اولاً در فقــرۀ نــزول وحــی هیــچ 
فرایند »مادی« شدنی رخ نداده است؛ ثانیاً 
حضور مادی امر مقــدس و الهــی در عالَم 
ممکنات با تعالی و تقدسِ آن منافات دارد.        
حالا وقتِ آن اســت که به ســراغ »شَر« 

برویم. 

 
شر به پا می شود!

وقتی واقعۀ شرآلودی در عالَم رخ می دهد، 
دو مواجهــۀ پدیدارشــناختیِ مســیحی و 
اسلامی با آن چگونه خواهد بود؟ به گمان 
من، اندیشۀ آگاپه محور که ساختارِ عالم را 
حولِ حب الهی شکل داده است پررنگ  تر 
از اندیشۀ غیرآگاپه محور با این سؤال مواجه 
می شــود که کدام محب اســت کــه چنین 
رنجی را برای محبوب خود بپذیرد؟ هرچند 
که در چنــد دهۀ اخیــر مســئلۀ »احتجاب 

الهی«8 به تقریرِ جی. ال. شلنبرگ به منزلۀ 
ح شــده  اســتدلال علیــه وجود خــدا مطر
اســت، اما اینجــا مراد مــن این نیســت که 
وجود پدیدۀ شــر برای اندیشــۀ آگاپه محور 
لزوماً به منزلۀ نفی  وجودِ خدا خواهد بود. 
صرفاً مدعی ام که پرسشِ »خدا کجاست؟« 
برای اندیشــۀ آگاپه محــور پررنگ تر خواهد 

بود. 
از سوی دیگر، گمان می کنم مواجهه ای 
که حلــول مــادی خــدا را اولاً منافــی تعالی 
خدا نمی دانــد و ثانیــاً تحقق تاریخــی آن را 
پذیرفته، به هنگام رویارویی با پدیدۀ شــر، 
توقع و انتظــار بیشــتری برای حضــور خدا 
در عالَم دارد. او یحتمل پررنگ تر از بقیه با 
این سؤال مواجه خواهد شد که »دستانت 
کو؟« در صورتی که دیدگاه مقابل، حتی اگر 
قائل به ربوبیتِ محض الهی باشد، باز هم 
انتظار نــدارد که خــدا به گونه ای مــادی در 
عالَم حضور داشته باشد؛ درعوض، منتظر 
می مانــد کــه واســطه ها و اســباب در عالَم 

حاضر شوند و نقش ایفا کنند. 
*     *     *

بــا ایــن حســاب، بــه گمــان مــن، اگــر 
مختصــات دو مواجهــۀ پدیدارشــناختی 
مسیحی و اسلامی را واکاوی کنیم، یحتمل 
خواهیــم دیــد کــه عــدم مداخلهٔ خــدا در 
لحظات بروز شر در مواجهۀ مسیحی بیشتر 
با خداییِ خــدا منافات دارد تــا در مواجهۀ 

اسلامی. 
نقدهایــی  آبســتنِ  همین جــا  البتــه 
خواهــد بــود: آیا بــروز شــر برای مســیحی 
یعنــی »خــدا وجــود نــدارد«؟ نه؛ مــراد من 
از ایــن حرف هــا این نیســت. آیا مســلمان 
در هنــگام بــروز شــر بــا پرســش »خــدا 
کجاســت؟« مواجــه نمی شــود؟ نــه؛ مــراد 
من این نیســت که مواجه نمی شود؛ صرفاً 
می گویــم کــه ایــن پرســش در جهان بینیِ 
مســیحی پررنگ تر اســت. آیــا اینکــه ما در 
الاهیــات اســلامی به تفصیــل از »مســئلۀ 
شــر« ســخن گفته ایم ناقضِ مدعــای این 
یادداشــت نیســت؟ معتقدم کــه احتمالاً 
نقض نخواهــد کرد؛ چراکه گمــان می کنم 
بحث از شــرور در الاهیات اسلامی نه برای 
توجیهِ پدیده های شرآلود، بل برای توضیح 
و تبیین صفت عدل الهی آمده است و پس 
از آنکه عــدلِ الهــی تبیین می شــود، دیگر 
جای چنــدان پررنگی بــرای ظهور مســئلۀ 
شر باقی نمی ماند. بااین حال، معتقدم که 
درهم آمیختنِ مباحث الاهیاتی و فلســفیِ 

اگر مختصات 
دو مواجهۀ 

پدیدارشناختی 
مسیحی و اسلامی 

را واکاوی کنیم، 
یحتمل خواهیم دید 

که عدم مداخلۀ 
خدا در لحظات 

بروز شر در مواجهۀ 
مسیحی بیشتر با 

خداییِ خدا منافات 
دارد تا در مواجهۀ 

اسلامی.

را تبییــن می کننــد و نشــان می دهنــد که 
در جهان بینــی مســیحی انتظــار مــی رود 
که خــدا چگونــه در عالَــم متجلی شــود. و 
درمقابل، اگر مؤلفه های مواجهۀ اســلامی 
را پیدا کنیــم، خواهیم دید کــه احتمالاً در 
جهان بینیِ اسلامی توقع متفاوتی از نحوۀ 

حضور خدا در عالَم می رود. 
نخســتین آموزه »آگاپه« اســت. دیدگاه 
»آگاپه محــور« بنیــان رابطــۀ میــان خــدا و 
انســان )و تبــعِ آن، میــان انســان ها بــا 
یکدیگر( را »حُب« می داند. در این صورت، 
اســتعارۀ مفهومــی ای کــه بــرای توضیح و 
تبییــن ایــن رابطــه بــه کار مــی رود همانــا 
استعارۀ »محب و محبوب« خواهد بود. اما 
گمان می کنم که دست کم در بدنۀ اصلی 
الاهیات اسلامی اســتعارۀ مفهومیِ اصلی 
برای توضیح و تبیینِ رابطۀ خدا و انســان 
چیز دیگری اســت. شــاید این اســتعاره را 
بتوان از دلِ ادبیاتِ مربــوط به اصول فقه 
بیــرون آورد و بــه حــوزۀ الاهیات اســلامی 
تســری داد. بدین  ترتیــب، شــاید بتــوان 
گفت کــه در بدنۀ اصلی الاهیات اســلامی 
چنین رابطه ای را ذیــل رابطۀ »عبد و مولا« 
می دیدنــد. امــا هرچه باشــد، ایــن رابطه 
بــه انــدازۀ رویکــرد مســیحی »حُب محور« 
نیســت. همین جــا ممکــن اســت ایــن 
پرســش بربیاید که مگــر در مناجات ها یا 
در ســنت عرفانیِ ما از رابطــۀ »حب آمیز« 
میان خدا و بشــر ســخن نرفته اســت؟ آیا 
این طور نیســت که خــدا بــه »رحمانیت« 
و »رحیمیــت« متصــف می شــود و همین 
صفات نشان از حُب دارند؟ گمانِ ابتدایی 
من این است که صفات یادشده متفاوت 
از حب آمیــزیِ موردنظــرِ جهان مســیحی 
مطرح می شوند، به گونه ای که انگار رابطۀ 
حب آمیزِ میان خدا و انسان بسان دریایی 
خون آلود اســت کــه بــا رنــج و درد و »بلا« 
درآمیختــه و آن کــه در ایــن بــزم مقرب تر 
می گردد، به بلای بیشــتری مبتلا خواهد 
شــد. بااین حال، معتقدم که شاید نتوان 
در ایــن آمــوزه مــرز بیــن دو جهان بینی را 
پررنــگ و واضــح ترســیم کــرد. امــا گمان 
می کنم که در آموزۀ دوم تفاوت را مشهودتر 

از این می توان دید. 
آموزۀ دوم »تجسد« اســت. معتقدم که 
تجســد را باید راه حلی مســیحی برای یکی 
از جدی تریــن و غامض تریــن بحران های 
تفکر فلســفی و دینی دانســت: چگونه امرِ 
متعالی و الهی که علی الادعا مطلق است و 
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1.  constitute
2.  Original sin
3.   تلمــود، عَوودا زارا 8الــف، به نقل 
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6.  Grace
7.  Incarnation
8.  Divine hiddenness

ســاحت را با هم خلــط کرده ایم: ســاحتی 
که فرد در مقام نظر به پدیدۀ شــر آلود نگاه 
می کند و می خواهــد نظرورزانــه دربارۀ آن 
سخن بگوید؛ دیگری ساحتی که فرد مبتلا 
به پدیدۀ شرآلود می شود و در دلِ آن دچار 
رنج می گردد. این نقد ممکن است این گونه 
ادامه پیــدا کند که فــرد مســلمان )با عقبۀ 
فکریِ برآمــده از مواجهۀ پدیدارشــناختیِ 
اســلامی( در لحظۀ ابتلا به پدیدۀ شــرآلود 

ممکن اســت فریاد بزند و خدا را بخواهد و 
زبان به اعتراض بگشاید. درمقابل، ممکن 
است فرد مســیحی )با عقبۀ فکریِ برآمده 
از مواجهۀ پدیدارشــناختیِ مسیحی( پس 
از گــذر از لحظــۀ ابتــلا بــه پدیدۀ شــرآلود، 
و بــه هنــگام آرامــشِ نظــری، حکمــت و 
خیرخواهی خدا را به یاد بیــاورد و آن رنج را 

نافیِ خداییِ خدا نداند. 
چنیــن نقــدی واقعــاً جــدی اســت. اما 
اجمالاً احساس می کنم که شاید بتوان دو 
پاسخِ )نیم بند و نه  لزوماً قانع کننده( برای 
آن داشــت: یکــی آنکه مــرز میان ســاحت 
نظر و ساحت ابتلا به گمانم چندان واضح 
نیســت و نمی تــوان به راحتــی آن دو را از 
یکدیگر جدا کــرد. دومِ آنکه گمان می کنم 
ح  اگر صورت بندیِ ادعا را بــه این گونه مطر
کنم، احتمالاً بتواند از این نقد رهایی پیدا 
کند: امر نظــری از طریق زبــان و تربیت به 
ناخودآگاهِ افرادِ غیرنظرورز ســرریز می کند 
و در نــوعِ نگاهِ آن هــا رســوب می کند. حالا 
فرد در دلِ ابتلا به رنج رنجِ خود را بر اساس 
رســوب و ســرریزِ جهان بینــی و مختصاتِ 
مواجهۀ نظــری می فهمــد. در ایــن لحظه 
است که مواجهۀ پدیدارشناختیِ مسیحی 
یحتمــل درجــه ای از منافات میــان پدیدۀ 
شــرآلود و خداییِ خدا می بیند اما مواجهۀ 
پدیدارشــناختیِ اســلامی آن رنــج را نــه 
روی برگرداندنِ خدا از انســان، بل ابتلایی 

رشد آفرین می بیند. 

 
تکمله

قصه با روایتِ انجیل از عیسی شروع شد. 
اما حالا قصه به جای دیگری خواهد رفت: 
نزدیک ساعت سه عصر، در آن دشتی که به 
غبــار و دود افتاده بود، جهــان از پسِ پردۀ 
اشک پیش چشــمانِ ما سوســو می زد. در 
گوشه ای از دشــت، تمثال سیاهی بر سینۀ 
تمثــال ســپیدی نشســته بــود و ما مــات و 
خیــره نظــاره می کردیــم. مــا طاقت بریده 
می گفتیم که فریادی بــزن و از خدا بپرس 
کــه »چــرا مــرا واگذاشــته ای؟« امــا او زیــر 
زخم هایــی کــه از ســتاره افزون شــده بود 
چشم به آسمان داشت و شاید به خنده ای 
غم آلوده زمزمه می کرد: »الهی رضاً بقضائک 
و تســلیماً لأمرک ولا معبود سواک یا غیاث 
المســتغیثین.« اینجا خدا نه در احتجاب، 
و نه در آن ســوی آسمان به  ســکوت، بل در 

میانۀ میدان حاضر بود. 

جهان اســلام و مســیحیت مرزها را در هم 
نوردیده و چنان می نمایاند که پدیدۀ شر به 
همان نحوی که در مسیحیت پررنگ است، 

در اسلام نیز پررنگ خواهد بود.   
امــا همچنــان یک نکتــه باقــی می ماند 
کــه می توانــد نقدی بــر ادعــای اصلــی این 
یادداشــت بمانــد. ممکــن اســت کســی 
بگویــد کــه در قیــاسِ میــان دو مواجهــۀ 
پدیدارشــناختیِ مســیحی و اســلامی، دو 

تصویر مسیح مصلوب
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»برق، غذا و سوخت وجود نخواهد داشت. همه چیز بسته است، 
زیرا ما در حال مبارزه با حیوانات انســانی هستیم و بر اساس آن 
عمل می کنیم«. این جمله ای بود که اندکی پس از طوفان الاقصی 
یوآف گالانت، وزیــر دفاع اســرائیل، در گفت وگویــی تلویزیونی 
دربارۀ جنگ شکل  گرفته در غزه گفت و با این جمله، که خلاصۀ 
روشنی از فرایند »انســانیت زدایی« )Dehumanization( است، 
ح شــده در مــورد جنایــت  پاســخ بســیاری از پرســش های مطر
وحشــیانۀ اســرائیل در غــزه را داد. چــرا مجامــع بین المللی راه 
این نسل کشــی را نمی بندند و دست اســرائیل را در این جنایت 
بــاز گذاشــته اند؟ این پرســش پیــش از ایــن در مورد همــۀ دیگر 
نسل کشــی ها هم مطرح بــوده و می توان گفت آنجــا نیز همین 
جملــۀ گالانت پاســخ دقیقــی اســت. در مقدمۀ هر نسل کشــی 

تلاشی وجود دارد برای سلب انسانیت از قربانیان. 

 
انسانیت زدایی چگونه عمل می کند؟

در تعریف انســانیت زدایی مناقشــاتی وجود دارد، اما قدر مسلم 
این اســت که در اثر این فرایند افراد به خودشان اجازه می دهند 
دیگری را از انســان پســت تر بدانند و درنتیجه خــود و دیگران را 
قانع کنند که هر رفتار غیرانسانی ای با آن ها رواست. این رویکرد 
قبل از اینکــه برای اقناع افکار عمومی نســبت به نسل کشــی در 
رسانه ها مطرح شود در باور سربازان و نظامیانی نهادینه می شود 
که این جنایت را پیش می برند. اعترافات عاملین این فجایع در 
دادگاه ها دراین باره صراحت دارد. دیوید لیوینگستون اسمیت، 
نویسندۀ کتاب دربارۀ توحش: انسان زدایی و چگونگی مقاومت 
در برابــر آن، ایــن پدیــده را ذیل نمونه هــای تاریخی نسل کشــی 
توضیح می دهد.1 او به نسل کشــی 1994 روآندا اشاره می کند که 
در آن شــبه نظامیان هوتوتبار حــدود یک  میلیون نفــر از اقلیت 
توتســی تبار را طی ســه ماه به طرز فجیعی به قتل رساندند. یکی 
از ســربازان دربارۀ این جنایــت گفته بود: »وقتی به یک توتســی 

حمله می کردیم، به او به چشــم یک انســان نــگاه نمی کردیم«. 
و قاتل دیگــری می گفت: »مــا دیگر توتســی ها را انســان یا حتی 
مخلوق خدا نمی دانســتیم«. لیوینگســتون تأکیــد می کند این 
باور ناشــی از توهم یــا خطای دید نیســت، بلکه نوعی تفســیر از 
صحنه اســت که می گوید آن هــا فقط ظاهر انســان دارنــد اما در 
حقیقت انسان نیســتند، بلکه موجودات خطرناکی هستند که 
اگر به کلی از بین نروند به بقیۀ انســان ها آسیب خواهند رساند. 
پس قوانین حقوق بشری دربارۀ آن ها معنا ندارد، چون اولاً این ها 

بشر نیستند و ثانیاْ تهدیدی برای بشریت اند. 

 
مراحل انسانیت زدایی

صِــرف  آن  اول  ســطح  کــه  دارد  ســطوحی  انســانیت زدایی 
حیوان پنداری است و دیگری را پست تر نشــان می دهد، اما این 
دیگری لزوماً خطرناک نیســت و لازم نیســت از بیــن برود، بلکه 
به علت پســت تربودن باید در خدمت انســان برتر قــرار بگیرد. 
آنچه در تاریخ اروپا نســبت به سیاه پوســتان اتفاق افتاده ناشی 

فاطمه رایگانی

دکتری فلسفه. پژوهشگر اندیشه 
سیاسی

انسانیتزدایی
چگونهنسلکشیرا

ضروریمیکند؟
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از این فهم اســت که بنیادهای فکری عمیقی دارد. به تعبیر ورنر 
یگر، نویســندۀ پایدیا، در بــاور اروپایی فرهنگ اساســاْ مفهومی 
اســت که از یونــان آغاز شــده و در طلیعــۀ تمدن اروپایی شــکل 
گرفته اســت و نبایــد آن را به همۀ اقوام منتســب کــرد.2 او میان 
آرمــان یونانیان که برابر با آرمان اروپاســت و آرمان مشــرق زمین 
تفاوت اساســی می بیند و این آرمان همان آزادی فردی اســت.3 
آن هــا به طــور مــادرزاد اســتعداد روحــی فهــم طبیعــت و غریزۀ 
زیبایی پسندی دارند.4 بدیهی است که اگر کسی را دارای استعداد 
ذاتی زیبایی شناســی دانســتی هرچــه او تعیین کند زیباســت و 
صلاحیت تعیین معیار دارد. در چنین شرایطی مفهوم نژاد برتر 
خلق می شــود و این نــژاد تعیین کنندۀ درســت و غلط همه چیز 
اســت. نژاد فرودســت اگر تن به قواعد و معیارها بدهد می تواند 
زنده بماند، گرنه برهم زننــدۀ نظم و خطرناک اســت. درمقابل، 
نژاد برتر همــواره باید حفاظت شــود چون حافظ تمدن اســت. 
آنچه در بازنمایی رســانه ای جنگ اوکراین دیده شــد نمونه ای از 
همین خوانش اســت. آنجا که گزارشــگر شــبکۀ »ســی بی اس« 
خیره به دوربین روبه رویش بدون لکنت و با عصبانیت می گوید: 

»اوکراین جایی شبیه به عراق و افغانستان نیست که برای دهه ها 
با درگیری روبه رو بوده اند«. یا  آنجا که کلی کوبیلا، گزارشگر شبکۀ 
آمریکایی »ان بی ســی نیوز«، با اشــاره به تصاویر گروهی از مردم 
وحشــت زدۀ اوکراین گفت: »این ها پناه جویان ســوریه نیستند، 
اوکراینــی هســتند. آن هــا مســیحی، سفیدپوســت و شــبیه هم 
هســتند« و دیوید ســاکوارلیدزه در بی بی ســی گفت: »برای من 
بسیار ناراحت کننده است که می بینم اروپایی ها با چشمان آبی 
و موهای بلوند و بچه هایشــان هر روز توسط موشک های پوتین 
کشــته می شــوند«. این نژادپرســتی عریان رســماْ اعلام می کند 
جنگ، آوارگــی، کشته شــدن و ... در خاورمیانه طبیعی اســت و 
تعجبی ندارد، اما در اروپا غیرقابل تحمل است چون موبلوندها 

و چشم رنگی ها نژاد متمدن هستند.
مایکل نولز، شــومن آمریکایی، با همین باور در روز 27 فوریه 
دربارۀ جنگ اوکراین در حســاب توییتری خود نوشــت: »همین 
الان متوجه شدم که این نخستین جنگ بین ملت های متمدن 
است که در طول زندگی من اتفاق می افتد« و در پاسخ به کسانی 
که به جنگ عراق اشاره کرده بودند گفت: »ممکن است که جنگ 

فرار فلســطینیان در جریــان درگیری با 
نیروهــای امنیتــی اســرائیل در نزدیکی 
مرز بیــن اســرائیل و نوار غزه، در شــرق 

جبالیه.
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عراق یک فاجعه بوده باشد، اما این کشور متمدن نبوده است«، 
چراکه تمدن برای رنگین پوست ها فرض ندارد.

انســانیت زدایی از رتبه بندی هــای  نــژادی و وضــع قوانیــن 
تبعیض آمیــز آغاز می شــود اما می توانــد به راحتی تا نسل کشــی 
پیش بــرود، همان طور که در فلســطین مــردم از غیریهودی ها 
به تروریست ها تبدیل شدند. کسی که می خواهد یک نسل را از 
بین ببرد باید قبل از آن خودش و دیگران را قانع کند که این نسل 
سزاوار ازبین رفتن است.  چنان که سِر تامِس ایِ. بلِیِمی، فرماندۀ 
نیروی زمینــی متفقیــن در گینۀ نــو، در مصاحبه ای بــا نیویورک 
گفت: »ما با انســان بــه معنای رایــج کلمه مواجه نیســتیم. ما با 
موجودی بدوی سروکار داریم. سربازان ما دیدگاه درستی نسبت 
به ژاپنی ها دارند و آن ها را جانورانی موذی می دانند« و بعد از این 

بمباران توکیو و فاجعۀ هیروشیما رخ داد. 

 
سبقۀ فلسفی

نباید تصور شــود کــه این رویکــرد محصــول عالم مــدرن و صرفاً 
توجیه گــر جنگ هــای معاصــر یــا رژیم هــای آپارتایــدی اســت. 
انســانیت زدایی بــه انــدازۀ تاریــخ تفکــر ســابقه داشــته و نظــام 
برده داری عهد باســتان بر همین مبنا شــکل گرفته اســت. برای 
بهتر نشان دادن ریشه های این اندیشــه باید سراغ تاریخ فلسفه 
رفت. کمتر کسی به جدیت ارسطو انسانیت زدایی را صورت بندی 
عقلانی کرده است. او در کتاب سیاست انسان ها را مرتبه بندی 
می کند و برخی را بنا بر طبیعت بر دیگری برتری می دهد و به این 
ترتیب فرایند انســانیت زدایی را آغاز می کند. در فلســفۀ ارسطو 
انســان دو گونه تعریف شــده اســت: حیوان ناطق یا بهره مند از 
لوگوس و حیوان مدنی یا متعلق به شهر. از آنجایی که بنا بر منطق 
ارســطو فصل ممیز موجودات نمی تواند دو چیز باشد، پس باید 
ارتباطی وثیق یا حتــی این همانی بین این دو مفهــوم دید؛ یعنی 
آنچه انســان را از غیرانســان جدا می کند قوۀ نطق است و تحقق 
این قوه بــا مدنیت یا عضویت در شــهر رخ می دهــد.  او در کتاب 
سیاســت می نویســد انســان به حکم طبیعت حیوانی سیاســی 
اســت5 و در ادامه می گوید از میان جانداران فقط انســان است 
که قوۀ نطق دارد و بدین ســبب می تواند نیک را از بد بازشناســد 
)همان(. بردگان این موهبت را ندارند، پس با تمام وجود متعلق 
به خدایگان خود هستند.6 این تفاوت محصول انتخاب نیست، 
بلکه برده بــودن یــا فرمانروابودن بــه محض تولد آغاز می شــود 
و حکــم طبیعت اســت.7 پس بنــا بر طبیعــت صلاح بــردگان در 
فرمانبرداری از فرمانرواست.8 بردگان حتی بدن شان نیز از ابتدا 
مناسب بردگی است. او رابطۀ زنان و مردان را نیز با همین منطق 
صورت بندی کرده، زیــرا زنان نیــز از قوۀ نطق کمتری نســبت به 
مردان بهره مندنــد و توان صدور حکــم ندارند،9 بــردگان نیز قوۀ 
نطق ندارنــد و بهرۀ برده از خــرد فقط همین اســت که می فهمد 
از آنِ دیگری اســت و از خود چیزی ندارد. فــرق او با حیوانات در 
تشــخیص بردگی خود اســت، اما کاری کــه از او برمی     آید چندان 
فرقــی بــا دام نــدارد.10 در ایــن ســطح از انســانیت زدایی نیــاز به 
نسل کشی نیست. این موجودان انسان نما را باید در کنار احشام 

برای انجام خدمات نگه داشت. 
این حیوان انگاری در اندیشــۀ ارســطو بیرونِ مرزهای یونان را 
نیز در ســیطرۀ حکم خود می آورد. ارســطو همۀ اقــوام غیریونانی 
را »بربرها« یا همان انســان های غیرمدنی می دانــد که از موهبت 
نطق و تعلق به شهر محروم اند. این مردم بربر با بردگان در طبیعت 
یکسان هســتند.11 او در نهایت توضیح می دهد که تنها یونانی ها 
هستند که هوش و هنر و دلیری را با هم دارند و آزادی خود را پاس 
می دارند و در سیاست مدبر و خردمندند، پس می توانند بر سراسر 
جهان ســروری کنند.12 در دل یونان طبقۀ اشراف این فضیلت ها 
را به تمامــه دارند و شــهروندان عادی بایــد در فراینــد تربیت این 
فضایل را از آنان بیاموزند و در تن و روح و کار شــبیه آنان شوند13 تا 
به قول یگر به حالت »انسان بودن« به معنای حقیقی برسند. این 
ماهیت انسان به عنوان ایده است که همه موظف اند از آن پیروی 
کنند.14 اما بردگان و اقوام دیگر بنا به طبیعت اصلًا امکان آموزش 

این فضایل را ندارند و همواره برده خواهند ماند.
بــر همیــن مبنــا، بــرده داری یونانی از اســاس بــا دیگــر انواع 
بــرده داری از دیگر تمدن هــا متمایز می شــود. در تمدن اســلام 
بردگان و کنیزان بردگی ذاتی نداشــتند بلکه انسان هایی بودند 
که بنا بــر مناســبات اجتماعی بــرای رفع نیــاز متقابل بــه تملک 
صاحبانشــان درمی آمدند، اما همواره این امکان برایشان وجود 
داشــت که آزاد شــوند. بردگی در این نظام بنا به اقتضای شرایط 
بوده و ارتباطی با ذات و طبیعت ندارد. برای همین است که حتی 
ازدواج با بردگان نیز ممکن و در عرف پذیرفته شده است. اما در 
نگاه یونانی خلقت بردگان با شــهروندان متفاوت است و بردگی 
ذاتی است و ذات هرگز تغییر نمی کند. آن که برده است قوۀ نطق 

ندارد، پس تربیت هم نخواهد شد و همواره برده خواهد ماند.
به همان میزان که قوۀ نطق آدمی تنزل می یابد، مدنیت نیز از 
او سلب می شود و چنین است که زنان و بردگان حق شهروندی 
ندارند. هایدگر در توضیح این ارتباط می گوید ارسطو، در تعریف 
انســان، حیوان ناطــق را توأمان با حیــوان مدنی بــه کار می برد. 
درنتیجه نطق )logos( با شــهر )police( نســبت پیــدا می کند.15 
نتیجۀ این صورت بندی این اســت که هر کســی قوۀ نطق ندارد؛ 
حتی اگر صورت انسان داشــت، در طبیعتِ خود انسان نیست، 
پس نمی تواند عضو شــهر باشــد. اما اگر بیش از این تنزل داشته 
باشد صرف عضو شهر نبودن کافی نیست، بلکه اگر خطری برای 

شهر باشد باید از بین برود.

 
تجربۀ تاریخی

همین روند در فلسفه نیز پیش آمده و به فیلسوف نامداری چون 
كارل اشمیت اجازه می دهد که به صراحت بگوید: »هر موجودی 
که چهره  ای انسانی دارد انسان نیست«، تا یهودی ستیزی نازی ها 
را معنادار کند. می توان گفت پررنگ ترین تصویری که از فرهنگ 
انسانیت زدایی اروپاییان باقی مانده است یهودی ستیزی است. 
انزو تراورسو، نویسندۀ کتاب پایان مدرنیتۀ یهودی16، می گوید در 
نیمۀ اول قرن بیستم یهودی ستیزی بین همگان شیوع داشت 
و تقریبــاً هیچ کس نفــرت خــود از یهودیــان را پنهــان نمی کرد. 

انزو تراورسو، 
نویسندۀ کتاب پایان 

مدرنیتۀ یهودی ، 
می گوید در نیمۀ 

اول قرن بیستم 
یهودی ستیزی بین 

همگان شیوع 
داشت و تقریباً 

هیچ کس نفرت 
خود از یهودیان را 

پنهان نمی کرد. 
این رویکرد، به بیان 

تراورسو، در دهه های 
اخیر جای خود را به 
اسلام ستیزی داده 

است.
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ایــن رویکرد، به بیــان تراورســو، در دهه هــای اخیر جــای خود را 
به اسلام ســتیزی داده اســت. نسل کشــی مســلمانان بوسنی و 
هرزگوین در قرن بیســتم نمونۀ روشــنی از همین باور اســت که 
اگرچه در همه جا به نسل کشی ختم نشده، اما موجود مسلمان 
را فرومرتبه می بیند. ادوارد ســعید در مقدمۀ شرق شناســی اش 

ریشه های این پدیده را این گونه توضیح  می دهد:
مفهــوم اروپــا یــک مفهــوم جامــع و فراگیــر اســت کــه 
»مــا« اروپاییــان را از »آن  هــا«، یعنــی غیراروپاییــان، 
متمایــز می کنــد. درواقــع می تــوان گفــت جــزء اصلی 
تشکیل دهندۀ فرهنگ دقیقاً همان چیزی است که به 
این فرهنگ ســیطره داد؛ یعنی هویت اروپایی همچون 
یک هویت اروپایی برتر در مقایســه با همۀ مردم و همۀ 

فرهنگ های غیراروپایی.17
»در تصــور اروپاییــان، مشــرق زمین نمی توانــد ســخنگو یــا 
نمایندۀ خــودش باشــد«.18 این رویکــرد امروزه بیــش از هرچیز 
خود را در مواجهه با مســلمانان نشــان می دهــد و در آنچه برای 
فلســطینیان رقم می خــورد به اوج می رســد. ســعید می گوید در 
آمریکا اتفاق نظری هســت مبنی بــر این که از نظر سیاســی عرب 
فلسطینی اصلاً وجود ندارد و هروقت اجازه داده می شود که عرب 
فلسطینی موجود شود، وجود او یا در مقام مزاحم و مایۀ دردسر 
اســت یا در مقام انسان شــرقی. شبکۀ نژادپرســتی، الگوتراشی 
فرهنگی، امپریالیسم سیاسی و ایدئولوژی انسان زدایی شبکه ای 
اســت با تاروپــودی بــس نیرومند کــه به  دســت وپای اعــراب یا 
مسلمانان پیچیده است و این شبکه مثل تارعنکبوتی است که هر 
فلسطینی آن را حس می کند و همچون سرنوشتی که اختصاصاً 

برای تنبیه او رقم خورده است می فهمد.19 
ادوارد ســعید این فهــم را در امتــداد انســانیت زدایی می داند 
که جنایت را عادی می کند. زنجیرۀ به هم پیوســته ای از دانش و 
قدرت که انسان شرقی را خلق می کند و به یک تعبیر انسان بودن 
را از او ســلب می کنــد موضوعــی صرفــاً آکادمیــک نیســت، امــا 
موضوعی فکــری و روشــنفکرانه اســت.20 او می خواهد بــا تأکید 
بــر روشــنفکرانه بودن ایــن رویکرد نشــان دهد چگونــه توحش 

غیرانسانی روی زمین می تواند با روشنفکری نسبت برقرار کند.
از بیــن همــۀ اقوامــی کــه قربانــی انســانیت زدایی بودنــد 
صهیونیست ها کسانی هستند که توانستند از این فرایند روایت 
خلق کنند و با این روایــت، هم در مقام سیاســت و هم در مقام 
دانش، دنیــا را متقاعــد کنند که حــق دارنــد ظلم تاریخــی ای را 
که علیه آن ها شــده پایان دهند و انســانیت انکارشــدۀ خود را با 

برگرداندن ملیت و دولتشان در اسرائیل احیا کنند. 

 
دولت زدایی و ملیت زدایی

دولت زدایــی و ملیت زدایــی از لــوازم انســانیت زدایی اســت که 
پیش تر یهودیان، با پراکندگی تاریخی در کشــورهای اروپایی، آن 
را تجربه کرده اند و امروز اسرائیل تلاش می کند فلسطینیان را به 
آن مبتلا کند. آنچه در فلسطین رقم می خورد نمونۀ تمام عیاری 
از انسانیت زدایی است که با تمام لوازمش پی گرفته شده است. 

به ندرت می بینید که در ادبیات رســمی رسانه های صهیونیستی 
حرفــی از فلســطینیان زده شــود. آن هــا ســاکنان مبهم غــزه یا 
کرانۀ باختری هســتند که بعد از طوفان الاقصی تبدیل شدند به 
حماس. اسرائیل این روزها تمام تلاشــش را می کند که در افکار 
عمومی بین فلســطین و حماس این همانی ایجــاد کند تا ردی از 
ملت و دولت باقی نماند و این ادامۀ عملیِ مسیر انسانیت زدایی 
است. وقتی انسان نیستند پس ملت هم نیستند، بلکه گروهکی 
هســتند شبه انســان با نــام حمــاس. البته بــه این حد بســنده 
نمی کنند و با هیولاســازی از حماس آخرین حد انسانیت زدایی 
را نشــان می دهند. ایدی کوهــن، تحلیلگر اســرائیلی، در همان 
روزهــای ابتدایی طوفــان الاقصــی در صفحۀ توییترش نوشــت: 
»حماس همان داعش است!« و پس ازآن تعبیر دواعش حماس 
در رسانه های صهیونیستی فراگیر شد، چراکه داعش روشن ترین 
تصویر از حیوانات انسان نما در رسانه هاســت، یعنی آن ها حتی 
حیوان هم نیستند بلکه هیولا هستند و هیولا خطر مطلق برای 
بشریت است که باید نسلش یک جا برداشته شود. شاید دنیای 
اروپایی حماس را نشناســد، اما داعــش و هیولابودنش را خوب 

می شناسد. 
از  دیگــر  بســیاری  و  ترامــپ  و  مــرکل  صحبت هــای  در 
سیاســت مداران آمریکایــی و اروپایــی، تعبیــر هیــولای داعــش 
بسیار استفاده شــده اســت. آن ها داعش را تقویت و هم زمان با 
صدای بلند تقبیح کردنــد که تصویر مطلوب خود از مســلمانان 
را به جهان اروپایی و آمریکایــی مخابره کنند. حماس اگر همان 
داعش باشــد تکلیفــش در ادراک عمومی روشــن خواهــد بود. 
بــرای حیــوان ممکن اســت کســی دل بســوزاند اما هیــولا خطر 
مطلق اســت و نه تنها لیاقت دولت و ملت نــدارد بلکه وجودش 
عین خطــر اســت و بایــد کاملاً حذف شــود. بــرای همیــن بارها 
در ادبیات صهیونیســت ها دربــارۀ اهالی غزه گفته شــده این ها 
حتی از حیوان هــم بدترنــد. نام داعــش قرین نام ترور اســت. 
ادوارد ســعید در کتاب فراتر از واپسین آســمان توضیح می دهد 
کــه چگونه اســرائیلی ها بــا تصویرســازی هدفمنــد از ایــن واژه و 
انسانیت زدایی از فلسطینی ها آن ها را از سطح انسان هایی پست 
به هیولا تنزل دادند. او می گوید امــروز به محض آنکه نام ترور به 
کار می رود مردی با چفیه و نقاب و کلاشــینکفی بر دوش به ذهن 
می آید. تصویر پناهندۀ درماندۀ نگون بخت جای خود را به فردی 
خطرناک داده است: نماد تازه ای از انسان فلسطینی21 پیداست 
که مخاطب دربارۀ صاحبان چنین تصویری چه قضاوتی خواهد 
داشــت. دیگــر زن و مرد و بچــه فرقی نــدارد، حتی بایــد کودکان 
فلسطینی را کشــت چون هر یک از آن ها در آینده یک تروریست 

خواهد شد، پس پیش از آنکه تو را بکشند تو آن ها را بکش.22
بــا ایــن تعاریف مشــخص اســت کــه طــرح ایده هایــی مانند 
کشور دو-دولتی چقدر بی معناســت و چرا اسرائیل هرگز حاضر 
نمی شــود دولت و حتی ملتی به اســم فلســطین را به رســمیت 
بشناســد، چراکــه دولــت داشــتن و ملــت بــودن یعنی انســان 
بودن. آنچــه امروز ایــن معافیــت بین المللــی را برای اســرائیل 
در نســبت با مردم غــزه رقم زده اســت، محصول جریــان عظیم 

انسانیت زدایی ای است که گویا به نهایت خود رسیده است. 
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چنــد روز پــس از حملــۀ وحشــیانۀ ارتش 
صهیونیســتی، بــه دنبــال عملیــات هفتم 
اکتبر حماس در سال روز »النکبة« در غزه، 
جمعی چهارده نفره با نام »روشن اندیشان 
ج از کشــور« بیانیه ای در  دینی داخل و خار
دفاع از فلسطین صادر کردند. مطالعۀ این 
بیانیه به فهم برخی پیش فرض های فکری 
بخشی از روشنفکران ایرانی کمک می کند. 
بینــش  ســطح  داوری  در  علاوه برایــن، 
سیاســی بخشــی از روشــنفکران سیاسی 
ایران نیز مؤثر اســت. ازایــن رو، در ادامه به 
بررســی انتقادی بندهای بیانیــه به صورت 
مجزا می پــردازم. در پایان خواهم کوشــید 
مبانی و چارچــوب نگرش نویســندگان آن 

را -با توجه به محتوای بیانیه- ترسیم کنم.
بــه نظــر می رســد نویســندگان تــلاش 
کرده انــد متــن بیانیــه را بــا غافلگیرکردن 
خواننــده در خصــوص اهــداف و نیــات 
خــود از نــگارش آن شــروع کننــد، بــه این 
صورت کــه ایشــان در همان ابتــدا به جای 
پرداختن به مسئلۀ اصلی، یعنی اشغالگری 
تقبیــح  بــا  را  ســخن  صهیونیســم،  و 
سیاست های جمهوری اســلامی در مبارزه 
با اســرائیل و پشــتیبان اصلــی آن، امریکا، 
آغاز کرده انــد. از نظر این گــروه، حکومت 
ایــران »منافع ملی ایران را هزینۀ سیاســت 
کــور آمریکا/اسرائیل ســتیزی خــود کــرده 
غ از اینکــه ایــن تعبیر یــادآور  اســت«. فــار
برخی شــعارهای معترضــان در روز قدس 
سال 88 همچون »نه غزه، نه لبنان، جانم 
فدای ایران« است، مشــخص نیست مراد 
نویســندگان از بیان مطلب فــوق »افراط« 
حکومت ایران در دفاع از فلســطین است 
یا تشکیک در نیت حاکمان ایران در مبارزه 

با اشغالگری صهیونیسم. 
»اسرائیل ســتیزی«  نســبت دادن 
اســلامی  جمهــوری  سیاســت های  بــه 
و تقبیــح آن، عــلاوه بــر اینکــه متضمــن 
اســت،  اســرائیل  به رسمیت شــناختن 
همچنان کــه در ادامــه نیز روشــن خواهد 
شــد عمداً به جای »صهیونیسم ســتیزی« 
به کار رفته اســت. درواقع، تا انتهای بیانیه 
هیچ اشاره ای به عنصر مقوم صهیونیستی 
رژیم اسرائیل نشده اســت. ایشان سپس 
با قــراردادن خــود در موضــع مســتقل و از 
جایگاه وجدان انســانی، اخلاقــی و دینی و 
با اتکا به موازین حقوق بشر بیانیۀ خویش 
را ارائه کرده اند. جالب آنکه نویسندگان در 
بیان دلیل حمایت از فلسطین به وجدان 
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 نگاهی به بیانیۀ »روشن اندیشان دینی ایرانی«
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انسانی، اخلاقی و دینی اشــاره کرده اند و از 
چشم انداز منافع سخن نگفته اند. اساساً 
در دنیــای امــروز منافــع چندانــی متوجه 
حامیــان مــردم فلســطین نیســت، بلکــه 
این »وظیفــۀ« انســانی هر فــرد و حکومتی 
است که از حقوق فلســطینیان دفاع کند. 
بااین همــه، در ابتــدا جمهوری اســلامی را 
به دلیل »اسرائیل ســتیزی« و نه »حمایت 
از فلســطین« بــه هزینه کــردن منافع ملی 
کشور متهم کرده اند. ازاین رو، ایشان طبق 
منطــق خودشــان جزء کســانی محســوب 
می شــوند که حقیقــت را فــدای اختلافات 
سیاسی خود با جمهوری اسلامی کرده اند، 
چراکه اگر قرار باشــد کســی در مورد صدق 
حکومــت  حمایــت  کمّ وکیــف  یــا  نیــت 
از حقــوق فلســطینیان داوری کنــد، ایــن 
خود مردم و گروه های فلســطینی هستند 
نــه روشن اندیشــان دینــی. امــا در مــورد 
هزینه کــردن منافــع ملی بدیهی اســت که 
حمایت از مردم فلسطین از دریچۀ مبارزه و 
ستیزه با رژیم صهیونیستی ممکن می گردد 
و این اقدام قطعاً برای کشــور هزینه هایی، 

دست کم در کوتاه مدت، خواهد داشت. 
نکتۀ دیگر در این بیانیه استناد به حقوق 
بشر و عدم تشــکیک نظری نویسندگان در 
این مفهوم در بوتۀ آزمون های عملی است. 
این نویسندگان درحالی که خود از بسیاری 
از مؤلفه های سنتی دین عقب نشینی کرده 
و مفهوم حداقلی از دین را مطرح کرده اند، 
در قبال ارزش هــای غربی همچون حقوق 
بشــر، بــا کمــی مســامحه، همچــون امری 
مقدس و غیرقابل تشکیک رفتار می کنند. 
ایــن در حالی اســت کــه پژوهشــگران این 
حوزه در جایگاه منتقد جهانی بودن مفهوم 
حقوق بشر را عمدتاً به این دلیل زیر سؤال 
برده اند کــه ایــن مفهــوم بیش از هــر چیز 
بیانگر ارزش ها و هنجارهای غربی اســت. 
این مفهــوم در بطن خــود منافــع غربی را 
منعکــس می کنــد و ازایــن رو ذاتــاً قابلیت 
یافته به عنوان سلاحی برای سلطۀ فرهنگی 
یــا شــکل جدیــدی از امپریالیســم مــورد 
استفاده قرار گیرد. برخی چنین استدلال 
کرده انــد که حقوق بشــر برآمــده از میراث 
اروپایــی یهودی-مســیحی یــا روشــنگری 
اســت و نمی توانــد از ســوی فرهنگ هایی 
کــه شــرایط و ارزش هــای جوامــع غربی را 
عینــاً نمی پذیرند مورد اســتناد و اســتفاده 
قرار گیــرد. دیگران حقوق بشــر را در عمل 
یــک ایدئولــوژی برخاســته از امپریالیســم 

می دانند، چراکه نسبت به حقوق اقتصادی 
و اجتماعــی از یک ســو و حقــوق مدنــی از 

سوی دیگر عملکرد گزینشی دارد. 
اســرائیل در ایــن بیانیــه بــا اســتناد بــه 
قطعنامه های ســازمان ملــل و پیمان های 
صلــح میــان طرفیــن درگیــری بــه ســبب 
و  ســرکوبگری  اشــغالگری،  سیاســت 
شهرک سازی مورد انتقاد قرار گرفته است. 
بــا وجــود ایــن، ظاهــراً  از نظر نویســندگان 
تمام مســئله به نقض مرزهای ســال 1967 
مربوط اســت. گویی اشــغالگری اسرائیل 
پیش از ســال 1967 وجود نداشــته است و 
تاریخ در آن نقطه آغاز شــده اســت. بدون 
ســخن گفتن از چگونگی شــروع »نکبت« 
و مهاجرت یهودیان صهیونیســت چگونه 
می توان به ارائۀ راه حل پرداخت؟ این خود 
یکی از دلایــل ســخن گفتن غیرمســئولانه 
به رسمیت شــناختن  موجــب  و  اســت 
اســرائیل به عنوان یک کشــور می شود. در 
اینجا نیز مشخص نیســت چرا نویسندگان 
پیش فرض هــای تاریخــی و ایدئولوژیک در 
زمینۀ مشــروعیت رژیم اســرائیل را در نظر 
نگرفته اند و به نحــوۀ برپایــی آن اعتراضی 
ندارنــد. ایــن امــر به روشــنی نــگاه ناقص، 
غیرمستند و متأثر از پروپاگاندای غربی این 
نویسندگان را در ترســیم مسئلۀ فلسطین 
نشــان می دهد. جالــب آنکــه، همان طور 
کــه بــرای نویســندگان بیانیــه ســال 1967 
مبــدأ تاریــخ اســت، چنان که گویــی قبل 
خ نــداده،  از آن نزاعــی نبــوده و جنایتــی ر
روایــت صهیونیســم نیز می خواهــد هفتم 
اکتبر 2023 را بــه مبدأ تاریــخ تبدیل کند و 
روشــن اندیش ایرانــی احتمــالاً تاحدی در 
دام این روایــت افتاده اســت، روایتی که با 
برجسته ســاختن هفتــم اکتبــر همچــون 
مهبانگ درصدد است تا توجه افکار عمومی 
جهان را از جنایات مداوم اسرائیل از سال 
1947 تاکنــون منحــرف کند. نویســندگان 
بیانیه اگرچه تصریح کرده اند »جای مظلوم 
و ظالم نباید عوض شــود«، هیــچ احترام و 
اعتباری برای حمایت مردم غزه  از اقدامات 
حماس قائل نیستند، اقداماتی که در دفاع 
از حقوق این مردم، به عنوان طرف مظلوم 

ماجرا، انجام شده است. 
همچنان کــه گفتــه شــد، نویســندگان 
بیانیــه تقریبــاً هیــچ اشــارۀ روشــنی بــه 
ایدئولــوژی توســعه طلبانه و نژادپرســتانۀ 
کــه  عاملــی  نکرده انــد،  »صهیونیســم« 
بدبختی فعلی مردمان فلسطین را رقم زده 

و بسیاری از جنگ های پشتیبانان اسرائیل، 
یعنی ایالات متحده و ناتو، را در غرب آســیا 
در راســتای منافــع خــود هدایــت کــرده 
اســت. این نوعــی از ایدئولــوژی ملی گرایِ 
مذهبی بــود که در قرن نوزدهــم پدید آمد 
و هدفــش تأســیس یــک ســرزمین بــرای 
مــردم یهــود در فلســطین بــود، چراکه در 
متون یهودی این منطقه سرزمین اسرائیل 
معرفی شده است. پس از تأسیس اسرائیل 
نیــز صهیونیســم به عنــوان محــرک اصلی 
توســعه طلبی های اســرائیل عمــل کــرده 
اســت. صهیونیســت ها فعالانــه مشــوق 
مهاجــرت یهودیــان اروپایی به فلســطین 
در طول نیمۀ نخســت قرن بیستم بودند. 
علی رغــم تلاش هــای ایشــان، عرب هــا 
همچنــان اکثریــت فلســطین را تشــکیل 
می دادنــد. ازایــن رو، همچنان کــه افرادی 
چون ایلان پپــه، مورخ اســرائیلی، تصریح 
نمــوده، رهبــران صهیونیســت به خوبــی 
می دانستند که پاکسازی قومی فلسطینیان 
بومی برای اجرای پروژۀ صهیونیسم ضروری 
اســت. پرداختن به صهیونیســم به عنوان 
ایدئولوژی اعلامی دولت اسرائیل مستلزم 
بررسی مسئله از شروع آن است نه از میانۀ 
آن در ســال 1967 و شــاید بــه همین دلیل 
پرداختــن بــه آن بــرای نویســندگان بیانیه 

دشوار بوده است. 
نویســندگان بیانیــه عملکرد اســرائیل 
را عامــل تضعیــف جناح هــای میانــه روِ 
فلســطینی دانســته اند. به عبــارت دیگر، 
اسرائیل در اینجا مقصر اســت که به قتل، 
غصب سرزمین و تهجیر و پاکسازی قومی 
صدهــا هــزار فلســطینی پرداخته، بــه این 
دلیل کــه با این کارهــا جناح هــای میانه روِ 
فلســطینی را کــه خواســتار کنارآمــدن بــا 
گذشته و موافق با تأســیس رژیم اسرائیل 
بوده انــد تضعیــف کــرده اســت. بــه نظــر 
می رسد روشن اندیشــان دینی همچنان از 
درک مفهوم اشــغال یک ســرزمین توسط 
بیگانــه کامــلاً ناتوان انــد. علاوه برایــن، 
»میانــه روی« مصــداق ثابتــی نــدارد و بــا 
توجه به ســطح کنش خصمانــه -در اینجا 
سطح اشغالگری و آسیبی که صهیونیسم 
بــه ملــت و ســرزمین فلســطین تحمیــل 
کرده- معیــن می گردد. امــا در ایــن بیانیه 
میانــه روی بــه رویکــرد خاص سیاســی ای 
اطلاق شده که مصالحه پیشه کرده است. 
این رویکرد را جنبش فتح پس از شکست 
ایدئولوژی ملی گرایی عربی و سوسیالیسم 

نسبت دادن 
»اسرائیل ستیزی« 

به سیاست های 
جمهوری اسلامی 
و تقبیح آن، علاوه 
بر اینکه متضمن 

به رسمیت شناختن 
اسرائیل است، 

در این بیانیه 
همچنان که در 

ادامه نیز روشن 
خواهد شد 

عمداً به جای 
»صهیونیسم ستیزی« 

به کار رفته است.
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اســلامی برای نجــات فلســطین در پیش 
گرفــت و ایالات متحــده نیــز، هم زمــان با 
پشــتیبانی بی قیدوشــرط از اســرائیل، از 
آن حمایت کرد. تهی بــودن و عدم کارایی 
این سیاســت با تــداوم جنایات اســرائیل 
دولــت  تشــکیل  به نتیجه نرســیدن  و 
فلســطینی به دلیل تجاوز و شهرک ســازی 
صهیونیســت ها آشــکار شــد. بااین همه، 
ارتبــاط روشن اندیشــان ایرانــی در دفاع از 
روایت غربی با واقعیت قطع شــده و آن ها 
نهایتــاً »راه حــل دو کشــوری« را به عنــوان 
بهترین راه تحقق صلح عادلانه در منطقه 
توصیــه می کننــد، راهــکاری که مســتلزم 
به رسمیت شــناختن کشــوری اســت کــه 
بــر اســاس اشــغالگری بنــا شــده اســت و 
سال هاست که از سوی اســرائیل دیکته و 
از ســوی دولت های قدرتمنــد نیز حمایت 
و ترویــج می شــود. آن ها همچنیــن توجه 
ندارند کــه طراحان و حامیــان این راه حل 
نیز در عمل هیچ اقدامی بــرای دفاع از آن 
در مقابــل تهاجمات اســرائیل نکرده اند و 
همچنان از توسعه طلبی اسرائیل حمایت 

کامل می کنند. 
دقیق تریــن و درســت ترین قســمت 
ایــن بیانیــه آنجاســت کــه گفته انــد زخــم 
فلســطین مانــع از گســترش »گفتمــان 
اســلام مــدرن و مداراجــو« شــده اســت و 
موجب شــده »گفتمــان مبــارک و مترقی 
حقوق بشــر« توســط جهان اســلام جدی 
گرفتــه نشــود. زخم فلســطین به درســتی 
موجــب بازنگــری در پذیرش مفهــوم ذاتاً 
غربی حقوق بشــر شــده اســت، مفهومی 
کــه، جــز در خدمــت منافــع و ارزش های 
غربی، نــه در مقام نظر تفســیر می شــود و 
نه در مقام عمل کارایی دارد. ازاین روست 
کــه دولــت اســرائیل در مقابــل چشــمان 
نهادهای حقوق بشری غربی فلسطینیان 
را حیوان خطــاب می کند و از نسل کشــی 
آن ها ســخن می گویــد. درمقابــل، مدافع 
حقوق بشــر به ســادگی مردم فلســطین را 
از موضــوع قاعده خارج قلمــداد می کند، 
بدون اینکه به لحاظ نظــری دچار تناقض 
شــود. دقیقاً در جایــی که روشــن اندیش 
دینی باید نسبت به معیارهای حقوق بشری 
آن  ایدئولوژیــک  پیش فرض هــای  و 
کنکاش و تشــکیک کنــد، همچنــان آن را 
غیرقابل تردید دانسته و رفتار غرب را صرفاً 
به سیاســتی یک بام ودوهــوا یا اســتاندارد 
دوگانــه تقلیــل می دهــد. خلاصــه اینکه، 

ایدئولوژی حقوق بشر خدشه ناپذیر است و 
به ذات خود ندارد عیبی، عیبی اگر هست 

از حقوق بشرخواهی ماست. 
بخش زیادی از این بیانیه به محکومیت 
حملات حماس به غیرنظامیان اختصاص 
یافته و ناشــی از پذیرشــی بی کم وکاســت 
از روایــت اســرائیلی اســت. اکنــون و پس 
از نزدیــک به یــک مــاه، بــا پخــش تصاویر 
شهرک نشــینان  روایــت  و  دوربین هــا 
صهیونیســت، مشخص شــده که بسیاری 
از اســرائیلی ها در تیراندازی کور و بمباران 
صهیونیست ها برای ازبین بردن نیروهای 
حماس کشــته شــده اند. اما نویســندگان 
بیانیه به سرعت روایت اســرائیلی را بدون 
تشــکیک و بــدون ســند پذیرفته انــد. در 
اینجــا نیــز پیش فرض هــای ارزشــی در 
داوری روایت ها نقش دارد: در ذهن اینان 
مقاومت فلسطین اصولاً حق دفاع یا پاسخ 
به جنایــات صهیونیســت ها را نــدارد، لذا 
اگر چنین کنــد بلافاصله روایــت غربی در 
مورد کشتار غیرنظامیان توسط مجاهدان 
فلســطینی مقبــول می افتــد. ازآنجاکــه 
روشــن اندیش دینــی بــا مبارزۀ مســلحانه 
مخالف و طرفــدار مبــارزۀ مســالمت آمیز 
اســت، در این دعوا ناگزیر طرف اســرائیل 
می ایستد و دفاع مســلحانۀ حماس را زیر 
ســؤال می بــرد. ازایــن رو، همراه بــا روایت 
اســرائیل حمــاس را قاتــل غیرنظامی هــا 
معرفی می کند تا ایدۀ مبارزۀ مسالمت آمیز 

از آماج انتقادات مصون بماند. 
این بیانیــه نیروهــای حمــاس را متهم 
بــه نقــض قوانیــن بین المللــی کــرده و به 
روش مبــارزۀ مانــدلا در مقابــل آپارتایــد 
روشــی  به عنــوان  جنوبــی  افریقــای 
ایــن  اســت.  داده  بهــا  خشــونت پرهیز 
در حالی است که، در سوی دیگر سرزمین 
فلســطین، مــردم کرانــۀ باختــری هــر روز 
در اعتراضات مسالمت آمیزشــان کشــته 
می شــوند. نتیجــۀ عملــی مبنــای مســلم 
و مقــدس روشن اندیشــان دینــی ایــن 
اســت کــه دیگــر چیــزی از ســرزمین های 
فلســطینیان باقــی نمانـَـد، همچنان که از 
زمــان مصالحۀ فتــح و اســرائیل بســیاری 
از ســرزمین های فلســطینیان هرســاله به 
دســت صهیونیســت های مهاجــر غصب 
شــده اســت. همان طــور کــه پیش تــر نیز 
اشاره شد، این روایت عملکرد جنایتکارانۀ 
اســرائیل را به واکنشــی در برابــر عملیات 
»طوفان الأقصــی« در روز هفتــم اکتبــر 

تقلیل می دهد و غصب هرروزۀ زمین های 
فلسطینیان و کشــتار هرروزۀ آنان را پیش 
از این عملیات و در کرانــۀ باختری نادیده 
می گیرد. لازم اســت بــار دیگر توجه شــود 
که در کرانۀ باختری اصــولاً حماس وجود 
ندارد، اما جنایت صهیونیست ها به همان 

شدت ادامه دارد. 
راجع بــه  فــوق  بیانیــۀ  از  آنچــه 
روشن اندیشان دینی می آموزیم این است 
که پارادایم فکری روشن اندیشــی دینی به 
حامیان آن اجازه می دهد کشــور اسرائیل 
را به رسمیت بشناســند. فلسطینیان هم 
اگرچه به قتل رســیده اند و مابقــی از خانه 
و ســرزمین اجدادی خــود آواره شــده اند، 
امــا شــاید از حقــی مســاوی برای داشــتن 
یک ســرزمین برخــوردار باشــند و این هم 
مشــروط به این اســت کــه مبــارزات خود 
را بــه روش مدنــی و خشــونت پرهیز پیش 

برده باشند.
بخش هایی از این بیانیه، به ویژه آنجا که 
اقدامات رژیم صهیونیستی را موجب عدم 
اقبــال به نســخۀ مداراجــو از اســلام میان 
مسلمانان دانسته یا آنجا که این اقدامات 
را موجب عدم اقبال و تضعیف جناح های 
میانــه روِ فلســطینی دانســته، به گونــه ای 
اســت که خواننــده در ابتدا تصــور می کند 
نویسندگان از موضع حفظ امنیت اسرائیل 
و برای خیروصلاح خود اســرائیل تذکراتی 
داده اند نه در دفاع از حقوق فلسطینیان. 
گویــا در اثنای نسل کشــی و کودک کشــی 
اســرائیل، مســلمان روشــن اندیش دینی 
بیــش از آنکــه دغدغــۀ جــان مســلمانان 
بی گناه را داشــته باشــد دغدغــۀ تضعیف 
مدل و نســخۀ موردنظر خویش از اسلام را 
دارد. در میانۀ محاصرۀ کامــل و قطع ورود 
آب و ســوخت و غــذا بــرای کــودکان غــزه، 
روشــن اندیش دینــی نگــران عــدم اقبال 
گفتمــان حقوق بشــر بــه دلیــل اقدامات 
اسرائیل است. این شــواهد کاملاً در راستا 
و مؤیــد انتقاداتی اســت که بــه ایدئولوژی 
حقوق بشر وارد می شود، ایدئولوژی ای که 
در درون خــود متضمــن ارزش های غربی 
اســت و انســان غیرغربی، بــه دلیل عدم 
پذیــرش نســخۀ موردتأیید غرب از اســلام 
و عدم اقبالش نســبت به گفتمان حقوق 
بشــر، از دامنــۀ مصادیــق مضافٌ إلیه بشــر 
ج شــده و اصــولاً ازدســت رفتن جان  خــار
هیچ کودکی کارایی این ایدئولوژی را تهدید 

نمی کند. 

پرداختن به 
صهیونیسم 

به عنوان ایدئولوژی 
اعلامی دولت 

اسرائیل مستلزم 
بررسی مسئله از 

شروع آن است 
نه از میانۀ آن در 

سال 1967 و شاید 
به همین دلیل 

پرداختن به آن برای 
نویسندگان بیانیه 
دشوار بوده است. 

به نظر می رسد 
روشن اندیشان 

دینی همچنان از 
درک مفهوم اشغال 

یک سرزمین توسط 
بیگانه کاملاً 

ناتوان اند.
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دولت ها باید بر اساس »منافع ملی« کشورشان عمل کنند. حکومت ولایی ایران چند دهه است که منافع ملی ایران و ایرانیان را هزینه ی سیاست 
کور آمریکا-اسرائیل ستیزی خود کرده است. شــهروندان آزاد و جامعه ی مدنی اما می توانند خارج از دولت ها مواضع مستقل خود را داشته 
باشند. ما از همین منظر و براساس وجدان انسانی، اخلاقی و دینی خویش و با اتکاء به موازین حقوق بشر و اصرار بر عدم اتخاذ استاندارد دوگانه 

این بیانیه را صادر می کنیم.
ملت ستمدیده ی فلسطین بیش از هفت دهه است که زیر سایه ی اشغالگری زندگی می کند. حداقل از زمان صدور قطعنامه ۲۴۲ سازمان ملل و 
ترسیم مرزها در سال ۱۹۶۷ و نیز پس از انعقاد پیمان صلح اسلو انتظار می رفت که این تراژدی تاریخی پایان یابد. دولت اسرائیل اما با سرکشی در 
برابر قطعنامه های متعدد سازمان ملل هم چنان به سیاست اشغالگری، سرکوبگری و شهرک سازی در مناطق اشغالی ادامه داده است. حکومت های 

غربی نیز نه تنها با این ستم کنار آمده که در گفتار و رفتار کمک کار شکل گیری و استمرار اشغالگری بوده اند.
دولت های مختلف اسراییل، به ویژه دولت های نتانیاهو، به صورت های مختلف تلاش کرده اند با تضعیف جناح های میانه روی فلسطینی و تبدیل 
غزه به بزرگ ترین زندان روباز جهان روند دیپلماتیک تشکیل کشور مستقل فلسطین را نابود کنند و اکنون میوه ی این نابودی را می چینند. علاوه 
بر جنبه ی انسانی این فاجعه ی انکار شده، آن چه به ویژه نزد بسیاری از تحلیلگران مسائل جهان اسلام اهمیت دارد و به کارویژه ی نواندیشان 
دینی بازمی گردد این است که: زخم همیشه باز و خونین اشغال فلسطین مانع از دامن گستری گفتمان اسلام مدرن و مداراجو شده است. چگونه 
می توان ملتی مظلوم را دعوت به مدارا کرد وقتی که هر روز کشته می شوند و حق شان به شکل نهادینه پایمال می شود و جهان آن ها را فراموش 
کرده است؟ چگونه می توان جهان اسلام را برانگیخت تا گفتمان مبارک و مترقی حقوق بشر را جدی بگیرند، در حالی که بشر فلسطینی حتی 

از حقوق حیوانات هم برخوردار نیست؟
نقض قوانین جنگی از هر دو سو محکوم است. ما کشتار غیرنظامیان و خشونت مشاهده شده در برخی رفتارهای حماس در اسرائیل را به صراحت 
محکوم می کنیم و آن را خلاف ارزش های اخلاقی و انسانی، آموزه های دینی برای حفظ کرامت انسان ها و به خصوص حساسیت نسبت به حفظ 
خون بی گناهان می دانیم؛ همان گونه که سبعیت دیرینه  و نهادینه ی ارتش اسرائیل در سرکوب مردم فلسطین به خصوص محاصره  و بمباران غزه 
را محکوم می کنیم. در این میان اما جای اشغالگر و اشغال شده نباید جابجا شود و ریشه ی ستم نباید با واکنش بعضاً ستم آلود اشتباه گرفته شود. 
اسرائیل یاغی ترین کشور عضو سازمان ملل در برابر قطعنامه های حقوق بشری سازمان ملل است، به طوری که از سوی نهادهای مستقل حقوق 

بشری صراحتا به تروریسم دولتی متهم شده است.
ملت مظلوم فلسطین حق مقاومت در مقابل اشغالگری دارد، اما نقض قوانین بین المللی در جنگ کمکی به پیشبرد آرمان فلسطین نمی کند. 
از باب مقایسه ی تاریخی می توان گفت نام ماندلا حتی تا سال ۲۰۰۸ میلادی در فهرست سیاه تروریستی آمریکا باقی بود. اما آن چه به جنبش 

مقاومت ماندلا در مقابل رژیم تبعیض افریقای جنوبی وجاهت بین المللی بخشید، روش خشونت پرهیز ماندلا بود.
هنوز یک سال نگذشته است از زمانی که روســیه به خاطر هدف قرار دادن زیرســاخت های اوکراین، که موجب کمبود برق و آب شد، متهم به 
جنایت جنگی شد. اما حالا وزیر انرژی دولت افراطی و راستگرای اسراییل بی محابا و با افتخار می گوید که برق و آب غزه را قطع کرده و از کسی 
توصیه ی اخلاقی نمی شنود. نابودسازی جمعی مردم غیر نظامی از طریق »محرومیت حساب شده از دسترسی به غذا و دارو« بر اساس ماده ی هفتِ 

اساسنامه ی دادگاه جنایی بین المللی مصداق جنایت جنگی است.
ما جمعی از نواندیشان دینی ایرانی داخل و خارج کشور از سازمان ملل متحد می خواهیم به مجازات جمعی مردم مظلوم و بی دفاع غزه از سوی 
اسرائیل، که در حکم جنایت جنگی است پایان دهد و از همه کشورهای موثر در این نزاع تراژیک بخواهد حداکثر تلاش شان را برای آتش بس به 

کار گیرند. بهترین راه تحقق صلح عادلانه در منطقه رعایت قوانین بین المللی و تشکیل دو کشور جداگانه و مستقل است.

امضاءها )بر اساس حروف الفبا(:
 حسن یوســفی اشــکوری | میثم بادامچی |  عبدالعلی بازرگان | رضا بهشتی معزّ |  ســروش دباّغ | عبدالکریم ســروش | احمد علوی | رضا علیجانی

حسن فرشتیان |  علی طهماسبی|  رحمان لیوانی|  داریوش محمّدپور| مهدی ممکن | یاسر میردامادی | عبدالله ناصری طاهری |صدّیقه وسمقی

در دفاع از حقوق ملت ستمدیدۀ  فلسطین
و نفی استانداردهای دوگانه  در دفاع از حقوق بشر

متن بیانیه به نقل از وبسایت زیتون
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»می دانیــد دیگــر چــه چیــزی در غــزه مُــرد؟ 
افســانۀ دموکراســی و انســانیت غربــی«. 
ایــن شــعاری بــود کــه در یکــی از پلاکاردهای 
دســت نویسِ تظاهرکننــدگان اروپایــی علیه 
رژیم صهیونیستی نوشته شده بود؛ احساسی 
مشــترک و خشــمی آشکارشــده در قبال یک 
تبعیضِ روآمده: ما، حتی در انسان بودن و در 

حق حیات، برابر نیستیم.
جوزف بــورل، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیۀ اروپا، در مصاحبه با تلویزیون الجزیره، 
زمانــی کــه از او پرســیده شــد آیــا جنایت های 
اسرائیل را جنایت جنگی می داند یا خیر پاسخ 
داد که من حقوق دان نیســتم، هرچند بدون 
هیچ لکنتی عملیات هفت اکتبر حماس را در 
اراضی اشغالی یک جنایت جنگی آشکار نامید. 
این در حالی  اســت که ارتش اســرائیل حدود 
پانزده هزار غیرنظامیِ فلســطینی را در کمتر از 
دو ماه قتل عام کرده اســت و بیش از پنج هزار 
نفر از این قربانیان کودک بوده اند. شاید تصور 
کنیم که دلایــل سیاســی همچنــان می تواند 
محکم ترین توجیه بــرای این اســتانداردهای 
دوگانه باشد. اما آیا ما حقیقتاً با استانداردهایی 
دوگانــه و بــا تناقــض در معیارهــای قضــاوت 

مواجهیم؟ این ســؤال وقتی جدی تر می شود 
که بیانیۀ کوتاه هابرماس و چند تن از همکاران 
او در دانشگاه گوتۀ فرانکفورت پیشِ چشم قرار 
داده شــود. این بیانیه که در اعلام همبستگی 
با اسرائیل نوشته شــده در تاریخ 13 نوامبر در 
ســایت »مرکز تحقیقات نظم های هنجاری«1 
منتشر شده است؛ یعنی حدود چهل روز بعد 
از وحشیانه ترین جنایت سال های اخیر یکی از 
مهم ترین متفکران مکتب انتقادی لازم دیده 
تا سکوت خود را بشکند و به این شکل در کنار 

اسرائیل بایستد: 
وضع کنونی ای که حاصل قســاوت 
شــدید حمــاس و پاســخ اســرائیل 
به آن اســت به موجــی از اظهارات و 
اعتراضات اخلاقی و سیاســی دامن 
زده است. ما باور داریم اصولی وجود 
دارد کــه در هیاهــوی همــۀ نظــرات 
متضاد بیان شده نباید مورد مناقشه 
قــرار گیرد. ایــن اصول همــان بنیاد 
هــر فهــم درســت از همبســتگی با 
اسرائیل و یهودیان در آلمان است. 
قتل عامــی کــه حمــاس بــا نیــت 
اعلام شــدۀ ریشــه کن کردن زندگی 

یهودیان بــه  راه  انداخت اســرائیل را 
وادار به مقابله به مثل کرد. چگونگی 
اجــرای ایــن عمــل تلافی جویانه که 
اصــل آن موجــه اســت موضــوع 
بحث های مناقشــه برانگیزی شده 
اســت؛ اصــول تناســب و جلوگیری 
از تلفــات غیرنظامیــان و راه اندازی 
جنــگ بــا چشــم انداز صلــح آینده 
باید اصــول راهنما باشــند. با وجود 
همۀ نگرانی هــا در مورد سرنوشــت 
جمعیت فلسطینی، نســبت دادن 
مقاصــد نسل کشــانه بــه اقدامــات 
اسرائیل معیارهای قضاوت را کاملاً به 
خطا می برد. به طور خاص، اقدامات 
اســرائیل به هیچ وجه واکنش های 
ضدیهودی را توجیه نمی کند، به ویژه 
در آلمــان. تحمل ناپذیــر اســت که 
یهودیان در آلمان بار دیگر در معرض 
تهدید جانی و فیزیکــی قرار گیرند و 
مجبور باشــند از خشــونت فیزیکی 
در خیابان هــا بترســند. خصلــت 
دموکراتیک جمهوری فدرال آلمان، 
که وظیفۀ احترام به شرافت انسانی 

هابرماس،مکتبانتقادی
ومسئلۀفلسطین
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را پیــش گرفتــه اســت، با توجــه به 
جنایات دســته جمعی دورۀ تســلط 
نازیســم، بــا فرهنگــی سیاســی ای 
گره خورده اســت کــه مطابــق با آن 
زندگی یهودیــان و حــق موجودیت 
اســرائیل مؤلفه هــای اصلــی درخورِ 
حمایت ویژه هســتند. تعهد به این 
امر برای زندگی سیاســی ما اساسی 
است. حقوق اولیۀ آزادی و تمامیت 
جســمانی و همچنیــن حفاظت در 
برابر افتراهای نژادپرستانه از زندگی 
سیاســی ما جدایی ناپذیرند و برای 
همه به یکسان مصداق دارند. همۀ 
کسانی نیز که در کشور ما احساسات 
و عقاید یهودستیزی را در پشت انواع 
بهانه ها پــرورش داده انــد و با خیال 
راحت اکنون را فرصتی مناسب برای 
ابراز آن می بینند باید بــه این اصول 

پایبند باشند«. 
ســؤال این اســت که آیا باید از این واکنش 

تعجب کنیم؟ 
هابرماس ســال ها پیــش، در حــدود دهۀ 
شــصت میــلادی، در مصاحبه ای گفتــه بود: 
»مــا چیــزی بــرای گفتــن دربــارۀ مناقشــات 
در  ضدســرمایه داری  و  ضدامپریالیســتی 
جهان سوم نداریم. من از این حقیقت آگاهم 
کــه ایــن یــک دیــدگاه محــدود اروپامحورانــه 
اســت«.2 ادوارد ســعید ضمــن اشــاره بــه این 
نقل قــول در کتــاب فرهنــگ و امپریالیســم 
نظریــۀ انتقــادی مکتــب فرانکفــورت را مورد 
انتقــاد قــرار داده بــود. از نظــر او ایــن مکتب 
»علی رغــم بصیرت هایــش در بــاب روابــط 

میــان ســلطه، جامعــۀ مــدرن و فرصت های 
رهایــی از خــلال هنــر به مثابــۀ نقــد، به طــرز 
اعجاب انگیزی در برابر نظریۀ نژادی، مقاومت 
ضدامپریالیســتی و عمل مخالفت آمیز درون 
امپراتوری ســاکت است«.3 ســعید به درستی 
می گویــد کــه این صرفــاً یــک خطای ســهوی 
نیســت، بلکــه ســکوتی بــا انگیــزه اســت. به 
نظر می رســد کشــورهای غیرغربــی از همان 
آغاز در مــورد جهان شــمول بودن ارزش های 
غربــی دچــار ســوءتفاهم شــده اند. درک مــا 
از امر جهان شــمول به طــور معمــول انتزاعی 
یــا غیرتاریخی اســت. متفکــران مــدرن اما از 
همان آغاز ارزش هایی نظیر برابــری و آزادی را 
ذیل تحققشان درون یک پس زمینۀ تاریخی-
فرهنگــی صورت بنــدی می کردند: این ســوژۀ 
مــدرن و خودآییــنِ اروپایی بود که به واســطۀ 
دست یافتن به نوعی خودآگاهی تاریخی نسبت 
به توانایی هــای خرد خویــش در مرتبه ای قرار 
گرفته بــود که می توانســت آزاد باشــد. به طور 
مثــال، »کانــت نظریــۀ خودآیینــی اش را، کــه 
اخلاق را بر پایــۀ فکــر آزادِ عاملیت های فردی 
بنــا می کنــد، همچــون نظریــه ای می بیند که 
به طور خاص بــرای فرهنگ روشــنگری یافته 
مناسب است. اخلاق کانت غیرتاریخی نیست 
و نیازهــای خــاص فرهنگــی زمانۀ خــودش را 
نشــان می دهد. در کتاب بنیادها کانت تأکید 
می کند که قانون اخلاقی خودش باید به طور 
کامل پیشــینی باشــد. او همچنین بر اهمیت 
تمایزگذاشــتن میان متافیزیــک اخلاق با هر 
چیــزی که بــا انسان شناســی تجربــی مرتبط 
اســت تأکیــد می کند. شــاید به همیــن دلیل 
خوانندگان او تصور کرده اند کــه هر چیزی که 

او دربارۀ قانون می گوید باید پیشــینیِ محض 
باشــد و هیــچ مفــروض انسان شناســانه ای 
نداشــته باشــد. بااین حال خــود کانت چنین 
چیزی دربارۀ روند کارش نگفته است«.4 طبق 
انسان شناسی کانتی، تضادی وجود دارد بین 
جهان شــمول بودن قانــون و گرایــش دیرینۀ 
انســان به خودبرتربینی و خوداستثناپنداری 
نســبت به آن قواعد رفتــاری ای که دیگــران را 
وادار به پیروی از آن ها می کنیم. اما مسئله به 
این جا و به یک تضاد صرفاً اخلاقی میان عقل 
و غریزه ختم نمی شــود. به قول والرشــتاین، 
نژادپرســتی و به طــور کلــی تبعیــض چیــزی 
بیش از یک معضل اســت و یکی از مؤلفه های 
شــکل دهندۀ نظــام جهانــی ســرمایه داری و 
بخشی از شرایط اولیه و نمودهای ذاتی توزیعِ 
نابرابرِ ارزش افزوده  است که انباشت بی پایان 

سرمایه را ممکن می سازد.5
اندیشــۀ غربی سرشــار از مفاهیمی است 
که )1( یا فی نفســه شر هســتند و درعین حال 
در نظــم اجتماعی-اقتصادی مــدرن ضرورت 
و کارکرد پیدا کرده اند و )2( یا فی نفســه خیرند 
اما درون آن نظم به ضد خود تبدیل شده اند. 
مثال مشــهور مورد اول، علاوه بر نژادپرستی، 
برده داری برای قرن هجدهم، و استعمارگرایی 
و نواستعمارگرایی برای پس از آن است. مورد 
خاص برده داری اگرچه امروز بلاموضوع شده 
اما از حیث توجه به ســازوکار این سیســتم در 
اینجا قابل اعتناست. در حالی که مخالفت با 
برده داری در برابر آزادی و برابری همۀ انسان ها 
»استعاره ای ریشه ای برای فلسفۀ سیاسی غرب 
بود و دلالت بــر تمام چیزهایی می کــرد که در 
ارتباط با روابط قدرت شر محسوب می شدند، 
اما این استعارۀ سیاسی درست زمانی شروع به 
ریشه دواندن کرد که عمل اقتصادیِ برده داریِ 
کاپیتالیســتی در مــورد غیراروپایی ها به مثابۀ 
نیروی کار در مستعمرات تا جایی به طور کمّی 
افزایش یافت و به لحاظ کیفی تشدید شد که 
در اواســط قرن هجدهم کل نظــام اقتصادی 
غرب را ضمانت می کرد«.6 در حقیقت همان 
نظام اقتصادی ای که به گســترش آرمان های 
روشــنگری کمک می کــرد درعمل وابســته به 

شرایطی معارض با آن آرمان ها بود. 
اینجــا  در  قابل تأمــل  بســیار  نکتــۀ 
توجیه پذیربــودن انحــای گوناگــون اســتعمار 
برای متفکرانی اســت که معتقــد بودند آزادی 
حق غیرقابل واگذاری انسان است. این مسئله 
تا آنجا پیش رفته که حتی در روایت های تاریخی 
ایــن افراد نیــز تاریخ غــرب به صــورتِ روایتی از 
آزادی انســان »بازنمایی« می شــد. چه کســی 
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امروز تاریخِ فرانســۀ در بحبوبۀ انقلاب کبیر را 
در ارتبــاطِ آن با انقلاب اســتقلال هایتی به یاد 
می آورد؟ انقلاب فرانسه دراصل آزادی از بردگی 
و نابرابری های نظام فئودالی بود؛ در جایی که 
چنین نظامی پیشاپیش وجود نداشته باشد، 
آزادی نیز ســالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. 
شورش بردگان برای رهایی از استعمار فرانسه 
در منطقه ای نزدیــک به دریــای کارائیب که به 
آن هند غربی می گفتند نمی توانست ارتباطی 
با ارزش های آزادی و برابری در انقلاب فرانســه 
پیدا کند. هند شــرقی و غربی )یکی در آســیا و 
یکی در آمریکای جنوبی!( صرفــاً منابعی برای 
ثروت و گــردش اقتصاد در اروپــای آزاد بودند. 
بورژوازی بدون این منابع امکانی برای گسترش 
خود نداشــت؛ همان طــور که بــدون ایده ها و 
مفاهیمی نظیر آزادی و برابری نمی توانست در 

برابر نظم کهن نظم جدیدی را بنا کند.  
در اینجــا بــه مــورد دوم یعنــی مفاهیمــی 
می رسیم که فی نفسه خیرند اما بسته به نحوۀ 
تحققشــان در واقعیت می توانند به ضد خود 
تبدیل شوند. باید توجه داشت که ارزش هایی 
نظیــر آزادی و برابری به هیچ وجــه نمی توانند 
بدون حیثــی التفاتــی در نظــر گرفته شــوند: 
معنای این سخن این اســت که آزادی همواره 
»آزادی از چیزی« یا »آزادی برای چیزی« است و 
برابری نیز نمی تواند بدون پرسش هایی نظیر 
»برابری در چه چیز« مطرح شود. با این مقدمه 
 می توان گفت که معضل جهانشمول پنداری 
ارزش هایی نظیر آزادی و برابری به عدم توجه 
به لزوم تفکیــک میان این ارزش ها در ســطح 
فی نفســه و بالفعل بازمی گردد. ایــن ارزش ها 
در سطح فی نفسه خصلت نامتعین دارند و به 
واسطۀ قابلیت اطلاق فراگیرشان، می توانند 
درون نظم هــای عینــی مختلــف و بــه انحــاء 
گوناگون به کار بســته شــوند. همیــن که این 
ارزش هــا درون یــک نظــم اجتماعی-تمدنــی 
خاص تعین می یابند، هم حد می خورند و هم 
محدودیت هایشان را آشکار می کنند. منظور 
از حد خوردن در مرحله فعلیت یافتن ارزش ها 
چیســت؟ مثلا توکویل می گوید »دعوا بر ســر 
ارزش فی نفسه آزادی نیست، بر سر این است 
که چه کســی حق آزادبودن دارد«7. چنان چه 
می بینیم توجه به تفکیک میان این دو سطح، 
یعنی ایدۀ محــض و شــرایط اجــرای آن، برای 
اجتناب از گمراه شدن به واسطه شعارهای زیبا 
ضروری است. گاهی ارزش هایی که فی نفسه 
خیر هســتند، درون کلیتــی قــرار می گیرند و 
به گونه ای بالفعل می شوند که در نهایت کاملا 
ضــد خودشــان را بازتولیــد می کننــد. به طور 

مثال، آدورنو می گوید برابری و آزادی تحت هر 
شرایطی خیر نیســتند و زمانی که درون نظام 
سرمایه داری فعلیت پیدا می کنند، نامطلوب 
و سرکوب گرند زیرا ســرمایه صرفاً آن ارزش ها 
را بــه خدمــت می گیرد تــا به نحــوی نظام مند 

نابودشان کند.8
این طرحِ بحث یک بار دیگر انتقــاد ادوارد 
ســعید را بــه نامرئی کــردن و عدم بازنمایــی 
فرودستان در تاریخِ »جهان شمول« مدرن به 
یاد می آورد. امی آلن در کتاب پایان پیشــرفت 
یکــی از بهتریــن تحلیل هــا را در مــورد ارتباط 
میان جهان شــمول گرایی اخلاقی-سیاسی و 
امپریالیســم اروپایی ارائه می کند و بر اســاس 
نقد پسااستعماری سعید مبانی نظری مکتب 
انتقادی را مورد بازخوانی قرار می دهد. از نظر 
او »مکتــب فرانکفورت مانند ســایر ورژن های 
نظریۀ اروپایی در پیوند با آن چیزی اســت که 
سعید یونیورسالیسم اشــتباه و منزجرکننده 
یونیورسالیســم ملایــمʻ کــه  می نامــد؛ یــک̓ 
نابرابری نژادها، فرودستی فرهنگ های پست 
و تسلیم شــدنِ آن هایــی که به قــول مارکس 
نمی تواننــد خودشــان را بازنمایــی کننــد و در 
نتیجــه باید توســط دیگــران بازنمایی شــوند 
را مفــروض می گیــرد«.9 اما دلیل این مســئله 
چیست و پسااستعمارگرایی، زمانی که دست 
روی مســئلۀ امر جهان شــمول می گــذارد، در 
حقیقــت از چــه نقطه نظــری بــه نقــد مکتب 
انتقادی فرانکفورت پرداخته اســت؟ آلن این 

نقطه نظر را نظریۀ »هنجارمندی« می داند.

 
مکتب فرانکفورت و مسئلۀ هنجارمندی

نظریۀ هنجارمندی نظریه ای اســت که نسبت 
ارزش هــا و واقعیت هــا را توضیــح می دهد. هر 
مکتب فکــری ناگزیــر از داشــتن پیش فرضی 
دربارۀ ایــن نســبت اســت. به طور خــاص، هر 
نظریۀ انتقادی در معنای عام خود نیاز به مناط 
و مبنایی برای نقــد و قضاوت ارزشــی دارد. این 
مبنا می تواند هنجارهای عقلانیِ عامِ فرازمانی و 
فرامکانی باشد و یا هنجارهایی باشد که خصلتی 
کاملاً فرهنگی دارند و در هر اجتماع با اجتماع 
دیگــر متفاوت انــد. راه ســوم اما قائل شــدن و 
تعریف کردن هنجارهایی اســت که مستخرج 
از یک واقعیت تاریخی هســتند، اما نه واقعیت 
به مثابــۀ مجموعــه ای از رخدادهــای تاریخــی 
پراکنده و بی شمار، بلکه واقعیتی که محل ظهور 
و تحقق تدریجیِ خرد اســت و بــه دلیل همین 
خصلت عقلانی است که به استخراج بایدها از 

درون خود مشروعیت می بخشد. 

در مکتــب فرانکفــورت دو نــوع نظریــۀ 
هنجارمندی توســط دو گــروه پیگیری شــده 
اســت: گروه اول با تکیه بر فلســفۀ پساکانتی 
معتقدند که هنجارمندی ریشــه در یک تصور 
بنیاد گرایانه از عقل عملــی دارد و گروه دوم با 
قرائت هگلی قائــل به ایدۀ پیشــرفت تاریخی 
هستند. در برابر این دو گروه پسااستعماری ها 
قــرار دارنــد کــه متأثــر از پساســاختارگراهای 
فرانســوی هیچ کــدام از ایــن دو پیش فرض را 
قبول ندارند و ضمن نقدِ هر نــوع ذات گرایی، 
خــود را در معــرض اتهــام نســبی گرایی قــرار 

می دهند.
از نظر آلن، در نظریۀ انتقادی )به ویژه در دو 
مورد هابرمــاس و هونت( ایدۀ ترقــی تاریخی، 
توسعه، تکامل اجتماعی و یادگیری اجتماعی-
فرهنگی در توجیه و پایه گذاری رویکرد هنجاری 
نقــش اصلــی را ایفا می کنــد و همین مســئله 
معضــل اصلــی ایــن نظریــات و پاشنه آشــیل 
آن هاست. هابرماس و هونت برای پایه گذاری 
پیش فرض هــای ارزشــی نظریــۀ انتقــادی بر 
تفســیر خاص و محدودی از ایدۀ بازشناسی10 
هگل تکیه کرده اند که طبق آن ادعا می شــود 
اعمال ارتباطی و بازشناســانۀ مــا نمایانگر یک 
فراینــد یادگیریِ روبه جلو و انباشــتی اســت و 
درنتیجه مستحق حمایت و وفاداری ماست. 
بنابراین هــر دوی آن ها عمیقاً به ایــن ایده باور 
دارند که مدرنیتۀ اروپایی نشانگر یک پیشرفت 
روبه جلو نسبت به سایر اشکال زندگی است. 
نظریــۀ هنجارمنــدی مکتــب فرانکفــورت نه 
کاملاً مبتنی بر واقعیت هــای موجودِ توصیفی 
اســت و نــه متکــی بــر ایدئال هــا و بایدهــای 
انتزاعــی و صوری، بلکــه بنیــاد هنجارمندی و 
مبنای اســتخراج ارزش ها یــک نظریۀ تاریخی 
اروپامحور است. اروپامحوری به طرق مختلف 
در حوزه های گوناگون از جمله تاریخ، ادبیات، 
هنــر و فرهنــگ عامــه تجلــی یافتــه اســت. 
روایت های تاریخیِ اروپامحور عمدتاً رویدادها 
و دســتاوردهای اروپایــی را پیــشِ چشــم قرار 
می دهند و درمقابل، مشــارکت فرهنگ های 
دیگر را به حاشــیه برده یــا نادیــده می گیرند. 
به عنوان مثال، روایت »عصر اکتشاف« تمایل 
دارد بر کاشــفان اروپایی تمرکز کند و عاملیت 
و دســتاوردهای فرهنگ هــای غیراروپایــی 
در همــان دوره را کم اهمیــت جلــوه دهــد. 
اروپامحــوری در رســانه ها و فرهنــگ عامه نیز 
مشهود است، جایی که استانداردها، هنجارها 
و ارزش های زیبایی شناسانۀ اروپامحور به طور 
فراگیری به تصویر کشیده می شود. درمقابل، 
فرهنگ هــای غیراروپایــی عجیب وغریــب، 

اروپامحوری در رسانه ها و فرهنگ عامه نیز مشهود است، جایی که استانداردها، هنجارها و ارزش های زیبایی شناسانۀ 
اروپامحور به طور فراگیری به تصویر کشیده می شود. درمقابل، فرهنگ های غیراروپایی عجیب وغریب، شیطانی یا 

کلیشه ای بازنمایی می شوند و درک محدود و تحریف شده ای از جوامع مختلف را ارائه می دهند.
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شیطانی یا کلیشه ای بازنمایی می شوند و درک 
محدود و تحریف شده ای از جوامع مختلف را 

ارائه می دهند.
ایــدۀ اروپامحــوری بزرگ ترین مانع بر ســر 
راه پــروژۀ اســتعمازدایی از رویکرد نســل های 
میانیِ مکتب فرانکفورت اســت، زیرا مســئلۀ 
ســرکوب و ســلطه بر حداقــل دوســوم مردم 
جهان از طریق ادبیات توسعه و ترقی را به کلی 
نادیده می گیرد. نکتۀ جالب توجه این اســت 
که نسل دوم و سوم مکتب فرانکفورت بیشتر 
از نسل اول که شاهد جنگ جهانی دوم بوده 
به ایدۀ پیشــرفت تاریخی پایبند است. آلن در 
اینجا دو گونه از اعتقاد به پیشرفت تاریخی را از 
یکدیگر جدا می کند: اول پیشرفت به مثابۀ یک 
هدف و »دســتور« اخلاقی-سیاســی برای یک 
حرکــت آینده نگرانه و دوم پیشــرفت به مثابۀ 
یــک »فکــت«: حکمی کــه تاریــخِ گذشــته تا 
حال را توصیف می کند اما در توصیف متوقف 
نمی شــود، بلکــه حکمی هنجــاری نیــز صادر 
می کنــد. آدورنو به معنای نخســتِ پیشــرفت 
قائــل بــود و معنــای دوم را نقــد می کــرد امــا 
هابرماس، برخلاف او، به پیشرفت به مثابۀ یک 
هدف اخلاقی-سیاسی مربوط به آینده معتقد 
نیســت، بلکه او به گفتمــان توســعه به مثابۀ 
نوعــی تاریــخ تجربــی متعهد اســت. بــه این 
ترتیب رویکرد او نه مبناگراست و نه نسبی گرا. 
نسبی گرا نیســت چون هنجارها و ارزش های 
غربــی را جهان شــمول معرفی می کنــد و اگر 
ســؤال شــود که چرا ایــن ارزش هــا، که بــا این 
تعینات خاص تاریخی شان در خدمت منافع 
غرب هستند، همچنان جهان شــمول و عام 
نیز هستند، پاسخ این است که چون در سطح 
نهایی تحلیل و علی رغم تمامی بالاوپایین ها، 
در روند سلسله مراتبی و انباشتی تاریخ، غرب 
به مرحلۀ بالاتــری از تحقق خرد دســت یافته 
اســت. در نتیجه نباید تلقــی انتزاعــی، عام و 
همه زمانی-همه مکانی از چنیــن ارزش هایی 
داشت. »دیگریِ« این تجسم تاریخیِ عقلانیت 
لزوماً فرودســت تر از آن اســت که بتــوان به او 
درس هایــی دربارۀ اخــلاق و انســانیت داد. او 
اصولاً فاقــد شــرایط امــکانِ »حقیقت گویی« 
است و خارج از میدان و زیست جهانی است که 
در آن کنش های ارتباطیِ مبتنی بر تفاهم باید 
در جریان باشد. این ها شــئونات سوژۀ مدرن 

هستند و نه دیگری های او.
تا جایی که به مسئلۀ فلسطین بازمی گردد، 
»دیگریِ« »بزرگ ترین دموکراسی خاورمیانه« 
نه تنها بی مکان و خارج  از تاریخ بلکه همچنین 
بی نام  شده است. فلســطینِ قبل از اسرائیل 

نه یک کشــور بلکه ســرزمینی خالی ازسکنه و 
بی تمدن بــه تصویر کشــیده می شــود. ایلان 
پاپه، مورخ اسرائیلی، در کتاب ده غلط مشهور 
دربــارۀ اســرائیل تصریــح می کنــد کــه، کاملاً 
برعکسِ تصویر بیابانی ای که از فلسطین ارائه 
می شــود، این کشــور یکــی از مناطق سرســبز 
بلاد شام و مشرق زمین به حســاب می آمده و 
شبکۀ ساحلی بنادر و شــهرهای آن به واسطۀ 
تجــارت بــا اروپــا رونــق زیادی داشــته اســت. 
آن هــا همچنیــن صنعــت کشــاورزی پربــاری 
داشــته اند و شهرهایشــان در عصــر رســیدن 
صهیونیســم به این کشــور نیازهای جمعیتی 
حدوداً نیم میلیون نفریِ ســاکنانش را تأمین 
می کرده اســت.11 بااین وجود، سال هاست که 
علاوه بر تحریف تاریخ این سرزمین در منابع و 
سایت های رسمی حتی نام کشور فلسطین نیز 
حذف شده و به جای آن »غزه و کرانۀ باختری« 
نوشــته می شــود. اما ایــن فراینــد تهی کردن 
هویت نه از اینجا آغاز شــده و نه به اینجا ختم 
می شــود. مهم تریــن توجیــه منطــق حــذفِ 
دیگری و پاکســازی نژادی »نا-انســان نمایی« 
است. صراحتاً اعلام می شود که فلسطینی ها 
اساســاً انســان نیســتند تا قواعــد انســانی در 
موردشــان پیــاده شــود: »نه بــرق، نه غــذا، نه 
سوخت وجود نخواهد داشت. همه چیز بسته 
شده است. ما با حیوانات می جنگیم و مطابق 
آن عمل می کنیم«.12 نه فقط صهیونیست ها، 
بلکه حامیان آن ها نیز هیچ »حق اخلاقی« ای 
برای مقاومــت فلســطینی ها قائل نیســتند. 
آن هــا در بهتریــن و خوشــبینانه ترین حالت 
هشــدار می دهند که تلفات غیرنظامیان باید 
حداقلی باشد و شرایط برای کوچ اجباری آن ها 
فراهم شــود. بهترین نتیجۀ کوچ اجباری نیز 
به دست آوردن عنوان شهروندی از یک کشور 
دیگر اســت و تازه در این شــرایط است که این 
افراد ذیل طبقه بندی های »مهاجر« یا »پناه جو« 
به عنوان انسانِ درجه دو به رسمیت شناخته 
می شــوند. به این ترتیب، در این کلان روایت، 
نقش ها پیشاپیش تقسیم شده اند. گروه های 
مقاومت در جایگاه دیگریِ وحشی لزوماً هدف 
اعلام شدۀ »ریشــه کن کردن زندگی« یهودیان 
را دارند حتی اگــر هیــچ گاه و در هیچ کجا آن را 
اعلام نکرده باشــند. تاریــخِ روبه جلوی غرب 
و به ویژه آلمــان امــا از این مراحل عبــور کرده 
است. آن ها به تجربۀ آشویتس بازنمی گردند. 
در عوض از تجارب انباشتی خود در گسترش 
و حفظ تمــدن مــدرنِ غربــی بهــره می برند: 
کشتار »نا-انســان ها« و تصرف ســرزمین ها و 

ثروت هایشان... . 
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شرایط برای کوچ 
اجباری آن ها فراهم 

شود.

69 شماره  سوم مهر و آبان 1402

فلسطین



مردم شناسان برای تحریم نهادهای دانشگاهی اسرائیل 
این مقالۀ علیرضا دوستدار را منتشر می کنند که به خوبی 
این وضعیت را منعکس می کند و نشــان می دهد چگونه 
مخالفت با تحریم بر این فــرض بی چون وچرا پایه گذاری 
شده است که دانشگاهیان اسرائیلی همکاران ما هستند 
درحالی کــه در مــورد دانشــگاهیان فلســطینی این طــور 
نیست. این فرض بر ساختارهای نابرابری مبتنی است که 

تحریمْ آن ها را مورد خطاب قرار می دهد.

محور اصلی بحــث در مورد جنبــش انجمن انسان شناســان آمریکا 
)Aaa(، که به تحریم نهادهای دانشگاهی اسرائیل رأی داد، مسائلی 
در مورد عدالت و آزادی دانشگاهی است. طرف داران تحریم استدلال 
می کنند کــه بی عدالتی هــای کاملاً مســتندی که اســرائیل بر مردم 
فلسطین روامی دارد، از جمله نقض نظام مند آزادی دانشگاهی آنان، 
تحریم نهادهای اسرائیلی را که در جنایات این دولت شریک هستند 

ضــروری می ســازد. مخالفان اســتدلال می کننــد که با وجــود اینکه 
ممکن است اسرائیل به فلسطینیان ظلم کرده باشد، اما این علتی 
برای محدودکردن آزادی دانشگاهی اسرائیلی ها نیست، زیرا این برای 

آن ها به معنای مجازات ناعادلانۀ دسته جمعی است.
در درون این استدلال ها مجموعه ای از نگرش های ارزیابی نشده 
در مورد هم گرایی1 و اقدام متقابل2 نهفته اســت. من می خواهم به 
طور خلاصه استدلال کنم که تصمیم در مورد حمایت یا عدم حمایت 
از تحریم به ایــن موضوع بســتگی دارد که آیا می توان اندیشــمندان 
فلســطینی را همکار و دوســت تلقی کرد. ایــن تلقــی نه تنها حاصل 
گنجایش شناخت فردی ما، بلکه همچنین محصول شرایط خاص 

مادی است.
در مرحلۀ اول، جنبش تحریم نهادهای اسرائیلی پاسخ صریحی 
به درخواست جامعۀ مدنی فلسطین )همچنین دانشگاهیان( برای 
اعمال فشارهای غیرخشونت آمیز بر رژیم اسرائیل جهت پایان دادن 
به اشغال است. اینکه ما فلسطینی ها را به مثابۀ همکاران خود تلقی 

تحریمومحدودیتهایمادیدوستی
آیا اندیشمندان فلسطینی همکاران ما هستند؟

علیرضا دوست دار

دانشیار دانشگاه شیکاگو در 
مطالعات اسلام و انسان شناسی 

ادیان
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پی نوشت

1. collegiality
2. reciprocity
3. MunirFasheh

بکنیم یا نکنیم تأثیر مستقیمی دارد بر اینکه آیا فکر می کنیم باید به 
این درخواست پاسخ بدهیم یا خیر، و درواقع اینکه آیا اصلاً ما ظرفیت 

شنیدن این درخواست را داریم یا خیر.
یکی از دلایل اینکه من انسان شــناس شــدم منیر فاشــه3، معلم 
مســیحی فلســطینی، اســت. او در اورشــلیم بــه دنیــا آمــد و وقتــی 
خانواده اش از سرزمین خود بیرون شــدند، خانه اش را اسرائیلی ها 
غصب کردند. در دورانی که دانشجو بودم، مقاله ای از منیر خواندم 
که دیدگاه من را نسبت به زندگی دانشگاهی متحول کرد و مسیر مرا 
از مهندسی )که رشتۀ کارشناسی ام بود( دور و به آموزش نزدیک کرد 
تا نهایتاً به انسان شناسی رسیدم. من بعدها منیر را ملاقات کردم و 
با یکدیگر دوست شــدیم. او یکی از زیباترین و بهترین انسان هایی 
اســت که من می شناســم. یکــی دیگــر از دوســتان فلســطینی من 
انسان شناس باستعدادی است که با دو فرزندش در کرانۀ باختری 
زندگی می کند. همسرش معمار است و در اورشلیم زندگی می کند. 
آن ها دو نوع شناسنامۀ متفاوت دارند )که محصول نظام پیچیدۀ رژیم 
آپارتاید صهیونیسم است( و به همین علت فقط همسرش می تواند 
وارد اورشلیم شود، این یعنی آن ها نمی توانند کنار هم زندگی کنند و 

مجبورند دو خانوادۀ جدا باشند.
وقتــی مــن بــه تحریــم فکــر می کنــم، بــه یــاد منیــر و دوســت 

انسان شناسم می افتم و دین زیادی که از آن ها بر گردنم است.
مسئلۀ تحریم اساساً در مورد اقدام متقابل است. منظور من از این 
]جمله[ دو معنای مرتبط اســت. از یــک طرف، ســاختارهای متقابلی 
وجود دارد کــه عملکــرد آکادمیک ما را تشــکیل می دهــد -همه چیز، از 
مشابهت یابی تا توصیه نامه. زمانی که ما وادار به انجام تعهدات حرفه ای 
هستیم و گرمای همبســتگی و دوســتی را لمس می کنیم، آن چه واقعاً 
احساس می کنیم فشارها و کشش های این ساختارهای متقابل است. 
از طرف دیگر، روابــط مادی ای وجــود دارد که بدون وجــود آن ها کار ما 
به عنوان اعضای دانشگاه غیرممکن است. این موارد همچنین توسط 
ساختارهای مبادله ای تشکیل شده اند، نه به معنای گردش دانشگاهی 
ایده ها، بلکــه از نظر بودجه، روابــط نهادی، پیوند بــا دولت و صنعت و 
غیره. این واقعیت که ما از روابط دانشگاهی خاصی بهره می بریم، اینکه 
می توانیم با همکاران خود »هدایایی« ردوبدل کنیم، تا حد زیادی به این 
تصمیمات مادی مربوط می شود، اما این بدان معناست که ناتوانی ما در 
ایجاد ارتباط جمعی با برخی از اندیشمندان نیز می تواند به همین ترتیب 

امری ازپیش تعیین شده باشد.
ملموس صحبت کنیــم: اینکه ما همکار اســرائیلی داریــم اما همکار 
فلســطینی نداریــم محصــول محدودیت های مادی اســت. شــکل این 
محدودیت هــا بســیار پیچیــده اســت، اما مــواردی چــون ســاختارهای 
خشــونت آمیز و اجبــار را در بــر می گیــرد: دانشــگاه های فلســطین 
بمباران می شــوند یا مرتباً مورد حمله قــرار می گیرند، اســرائیل بر آن ها 
محدودیت های مالی اعمال می کند، دانشــگاهیان مــورد آزارواذیت قرار 
می گیرند یا روانۀ زندان می شوند و تغییر به طور نظام مند محدود می شود. 

تمام این ها با حمایت مادی مستقیم ایالات متحده رخ می دهد.
بخشی از بی عدالتی هایی که دانشگاهیان فلسطینی از آن رنج 
می برند بــه دلیل وجود ایــن واقعیت اســت که آن هــا به هیچ وجه 
همکاران ما نیستند. ما به آن ها ارجاع نمی دهیم. ما با آن ها تبادل 
نظر نمی کنیــم. ما کتاب هــا و مقالات آن هــا را نمی خوانیــم. تمام 
چیزی که به آن اهمیت می دهیم این اســت که ممکن است آن ها 
از بین بروند. اما همۀ این ها به این علت نیســت که دانشــگاهیان 

فلســطینی باهوش نیســتند، بلکه به این ســبب اســت کــه برخی 
شــرایط مادی کارکردن را بــرای آن ها تقریبــاً غیرممکــن می کند و 
زمانی کــه آن ها بورس هــای تحصیلی عالی ایجــاد می کنند، دیدن 
این ]بورس ها[ را برای مــا غیرممکن می کند. ما مســتقیماً در این 
روابط مادی دخیل هستیم. تحریم می خواهد به تغییر این شرایط 

کمک کند.
از طــرف دیگــر، تحریم نهادهــای اســرائیلی دردناک اســت، زیرا 
ما همکارانی داریم که به معنای واقعی برای کارشــان بــه این نهادها 
وابســته اند، اما بــاز هم ایــن واقعیت که انسان شناســان اســرائیلی 
همکاران ما هســتند فقط به این مسئله مربوط نمی شــود که آن ها 
اندیشمندان خوبی هستند، بلکه به این موضوع مربوط می شود که 
برخی از روابط مادی ما را کنار هم قرار می دهد و هم گرایی را ممکن 

می سازد. تحریم قرار است بر این روابط فشار بیاورد.
هدف جنبش تحریم تغییر ساختارهای متقابل ماست تا با اعمال 
فشار بر روابط دانشــگاهی کنونی این امکان را برای ما محقق کند که 
با افرادی همکار باشیم که اکنون با آن ها همکار نیستیم، افرادی که 
نمی توانیم آن ها را به عنوان دوستانی که در مضیقه هستند )و در ظلم 

به آن ها شریک هستیم( به رسمیت بشناسیم.
جالب اســت که مخالفان تحریم اغلب می پرســند چرا اسرائیل 
را تحریــم کنیــم و ســوریه، روســیه، ایــران و ... را تحریــم نکنیــم؟ 
]پاسخ[ این سؤال نه تنها به دلایل معمول، بلکه همچنین به جهت 
انتخاب مجرمانش آشــکار اســت: این ها ]کشــورهایی[ هستند که 
دانشگاهیانشان با ما همکار نیستند. برای ما آسان است که سوری ها، 
روس ها و ایرانی ها را تحریم پذیر تصور کنیم، زیرا آن ها از پیش برای 
عملی کردن همۀ این نیت ها و مقاصــد از طریق اقتصاد مادی ای که 

ساختار روابط ما را تشکیل می دهد از ما جدا شده اند.
برای عده ای از ما که در دانشــگاه های آمریکا مســتقر هستند و به 
این فکر می کنند که آیا به تحریم رأی بدهند یا خیر، شــرکت در یک 
آزمایش فکری ساده می تواند مفید باشــد: چند نفر از اندیشمندان 
فلســطینی مســتقر در فلســطین را می توانیم به عنوان همــکاران و 

دوستان خود نام ببریم؟ 

تصویری از منیر  فاشه
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در ایــن گفتگو، می نشــینیم روبروی منیر شــفیق، چهــره ای تأثیرگذار در 
جهان اســلام و عرب که نقش مهمی در تحولات سیاســی منطقه داشــته 
اســت. متولد 1934 در قدس، شفیق با پیشــینه ای درخشان در فلسفه و 
علوم سیاسی، از دوران جوانی در مبارزات ضد استعماری فعال بوده و در 
نهایت به اســلام گرویده اســت. این مصاحبه با مجلۀ باور، فرصتی است 
برای درک عمیق تر از تجربیات و دیدگاه های او درباره مقاومت فلسطین و 
تحولات منطقه ای. شفیق دیدگاه های خود را دربارۀ تحولات اخیر فلسطین 
و پیامدهای عملیات طوفان الاقصی برای مقاومت فلسطینی به اشتراک 

می گذارد. این گفتگو در تاریخ 22 آبان 1402 انجام شده است.

حمله کردند. این اراضی در اصل تا پیش از 1948 جزء اراضی فلسطینی ها 
بود و این اولین بار است که فلسطینی ها بعد از 76 ســال وارد این اراضی 

می شدند. 
دشمن صهیونیســتی با این عملیات متحمل خســارات زیادی شد. 
این عملیات بر دشــمن آشــکار کرد که مقاومت از قدرت غیرقابل باوری 
در طراحی و اجرای عملیات برخوردار است. و همچنین طوفان الاقصی 
به لحاظ تمهیــدات و برنامه ریزی مخفی و نیز گســتردگی دامنۀ آن حتی 
دستگاه های نظامی و امنیتی دشــمن صهیونیستی را غافلگیر کرد و این 

غافلگیری خیلی درخشان بود. 
بااین حال مــن معتقدم که غافلگیــری دومی نیز روی داده اســت که 
کمتر به آن توجه می شود و آن این است که ارتش صهیونیستی از آمادگی 
لازم برخوردار نبوده است، درحالی که ارتش ها همواره باید از آمادگی لازم 
برخوردار باشند و به دلیل همین عدم آمادگی ارتش رژیم غافلگیر شده 
است. راز تلفات سنگین ارتش و شهرک نشــین ها در همین غافلگیری 
ارتش بود. برای همین بود که رزمندگان مقاومت که شــاید بیش از 1500 
نفر نبودند توانستند منطقه ای به وســعت 370 کیلومتر مربع را ولو برای 

طوفانالاقصی:تحلیلیازقلبمقاومت
 بررسی استراتژی ها و پیامدهای عملیات اخیر در نوار غزه 

و تأثیر آن بر آیندۀ منطقه در گفت و گوی اختصاصی  با منیر شفیق

ع هادی معصومی زار
مصاحبه کننده  | دانش آموخته 

دکتری گرایش مطالعات خاورمیانه 
دانشگاه تهران

 جناب استاد منیر شفیق، ضمن تشکر از قبول مصاحبه برای نخستین 
سؤال می خواستیم تفسیر و برداشت و تحیلل خودتان را از عملیات 

طوفان الاقصی بشنویم.
در هفتم اکتبر گردان های عزالدین قســام به فرماندهی محمد ضیف و 
برادرانش در جنبش حماس دســت به عملیات طوفــان الاقصی زدند و 
در گام اول به آنچه شــهرک های صهیونیســتی غلاف غزه گفته می شــود 
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مدت کوتاهی تحت کنترل و سیطرۀ خود بگیرند.
هر کس شــاهد شکســت و عقب نشــینی ارتــش صهیونیســتی بود 
می توانســت وحشــت حاصل از این واقعه در میان ارتش و مردم رژیم را 
درک کند.  آمریکایی ها و غربی ها متحیر شــدند و تصور کردند که ارتش 
صهیونیســتی شکســت خورده و تســلیم شــده و رژیم صهیونیستی در 
معرض خطر زوال قرار گرفته اســت. لــذا برای نجات ایــن رژیم از چنین 
وضعیتی سوءســتفاده و اعــلام کردند کــه در این نبــرد با رژیم اســرائیل 
شریک هستند و اجازه نمی دهند رژیم صهیونیستی به این شکل شکست 
بخورد. تاجایی که ایالات متحدۀ آمریکا اعلام کرد که آمریکا و اسرائیل یک 
موجودیت واحد هستند، به این تعبیر که اسرائیل از ماست و ما از اسرائیل 

هستیم، فلذا اجازۀ شکست رژیم صهیونیستی را نخواهیم داد.
این ثابت می کند که تمام غرب در جنگی که در 7 اکتبر شــروع شــد 
شریک است. یک مسئله ای هست که ما باید در آن تأمل و تمرکز کنیم. 
رهبران برخی از کشــورهای غربی و جو بایدن در سخنانی با بیان همان 
ســخنان نتانیاهو تصریح کردند که این جنگ تنهــا جنگ بین مقاومت 
فلســطینی و رژیم صهیونیستی نیســت بلکه به نظر ما این جنگی است 
بین تمدن غرب و بربریت و در اینجا منظورشــان از بربریت جهان عرب 

و جهان اسلام بود. 
یک صفت جدیدی با عنوان وحشیگری و بربریت به ملت های شرقی 
افزودند. این مســئلۀ بسیار مهمی اســت و باید در جهان اســلام و ایران 
به درستی فهمیده شود. آمریکا و اروپا اعلام کرده اند که اسرائیلی هستند 
و جنگ تمدنی به راه انداخته اند. و این جنگ تمدنی علیه همۀ عرب ها 
و مسلمانان است. اساســاً آن ها بین عرب و مسلمان تمایز و فرقی قائل 
نیســتند. همه را متوحش و بربری می دانند. جنگشان را جنگی تمدنی 
علیه توحش و بربریت می خوانند. بر همین اساس است که کشورهای 
غربی و لیبرال دیگر نمی توانند مدعی بی طرفی باشند. ایستادگی آن ها 
در کنار اسرائیل در جنگ علیه مردم غزه بر اساس نژادپرستی شکل گرفته 
است.  بنابراین معتقدم یکی از مزیت های وقوع این جنگ آن بود که اکنون 
نقاب از چهرۀ واقعی غرب و آمریکا و اروپا برداشت. یکی از مقامات غربی 
خطاب به همۀ عرب  ها و مسلمانان گفت: توهم نداشته باشید، ما با همۀ 
شما دشمنی و عداوت داریم و همگی باید تســلیم ما باشید. صف آرایی 
فعلی شــان علیه مردم فلســطین دقیقاً نشــان دهندۀ جدیت ایشان در 
دشمنی و عداوت با مسلمانان است. فلذا معتقدم فلسطینی ها در خط 
مقدم این نبرد، که غرب همۀ مسلمانان و اعراب را بربر می نامد، برای دفاع 

از همۀ ما عرب ها، ما مسلمانان و ما شرقی ها ایستاده اند.
بنابراین معتقدم که ملت های اسلامی نباید خود را در این جنگ فقط 
در مقام حمایت یا همدردی با فلسطینی ها ببینند بلکه باید در نظر داشته 
باشند که این جنگ علیه اســلام، مســلمانان و اعراب و همۀ ملت های 
اسلامی است که از دید غربی ها متوحش و بربر هستند. لذا هیچ عرب 
و مســلمانی حق ندارد با آمریکا همدردی کند یا تصور کنــد که پس از این 
می توان بین کشورهای عربی و اسلامی و غرب روابط حسنه یا عادلانه ای 
برقرار کرد. بر مبنای این نظریه وقتی آن ها خود را در این نبرد ناتوان دیدند 
دســت به بمباران وحشــیانه علیه غیرنظامیان، زنان و کودکان و مردان 
بی گناه، زدند، زیــرا مقاومت که در زیر زمین و در تونل ها هســتند. آن ها 
در این جنگ به هیچ اصلی از حقوق بشر پایبند نیستند و با گسترش آن 
هر جایی را که دستشان برسد مورد هدف قرار خواهند داد. بنابراین، این 
موضوع بخشی از جنگ تلقی نمی شود بلکه رســماً یک جنایت و کشتار 
دسته جمعی تلقی می شــود که در آن هزاران کودک و زن و مرد بی گناه را 

به قتل می رسانند. 

طرفِ مقابــل رژیم صهیونیســتی نه نیروهــای مقاومت کــه عموماً 
هزاران انســان بی گناهی هســتند که خارج از چارچوب حقوق بشــر و 
حقوق بین الملل  و با هدف نسل کشی با قساوت و بی رحمی به دست 
صهیونیست ها به قتل می رسند. حالا دیگر مشــخص شده که آمریکا 
و رژیم صهیونیستی از همۀ خطوط قرمز عبور کرده اند و بر هیچ اصلی 
ملتزم نیســتند. لذا  همۀ مردم جهان باید در مقابل این وحشیگری و 
نسل کشــی علیه غیرنظامیان، کــودکان و زنان بایســتند. اگرچه آن ها 
نشــان داده اند که تظاهرات میلیونی در کشــورهای مختلــف را نادیده 
می گیرند و اهمیتی برای قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل، که 120 
عضو آن رأی مثبت دادند، قائل نیستند. دیدید که تنها 14 کشور با رأی 
خود در کنار صهیونیست ها ایســتادند. اکنون باید ملت های اسلامی 
به این جنگ از جایگاه انسانی و بشردوستانه ای بنگرند و با ضمیر انسانی 
خود در برابر این وحشیگری و جنایتی که زنان و کودکان بسیاری را به قتل 

می رساند بایستند. 
شما گفتید که رژیم صهیونیستی از این عملیات غافلگیر شد. این در 
حالی است که اسرائیل یکی از پیشرفته ترین سیستم های اطلاعاتی 
جهان را در اختیار دارد. با این تفسیر چگونه می توان این شکست را 
توجیه کرد؟ برخی معتقد به نظریۀ دام و تله هستند. می گویند طوفان 
الاقصی دامی اسرائیلی برای نابودی غزه و تغییر دموگرافیک در آن بود. 
هر کســی که از تئوری توطئه صحبت کند در عقلش باید شــک کرد، زیرا 
هیچ کس نمی تواند این را بپذیرد که در یک روز 1300 صهیونیست کشته 

شوند. این چگونه توطئه ای است؟
هر کســی که از این نظریه صحبت می کند منطــق و درک ندارد، حتی 
کارگردانان سینما هم نمی توانند چنین تصوری کنند. آیا رژیم صهیونیستی 
می خواست حماس این عملیات را انجام دهد تا صهیونیست ها از آن ها 

راضی شوند؟ این منطقی نیست!
کی صهیونیســت ها پذیرفتند که 1300 نفر از آن ها کشــته شوند، 250 
نفر اسیر شوند و شهرک های آن ها اشغال شود؟ فقط برای اینکه دنیا گول 
بخورد و این یک توطئه تلقی شــود؟ آیا آن ها برای جنگ و حمله به چنین 

چیزی نیاز دارند؟ 
این عملیات واقعــاً غافلگیرکننده بود، اما ایــن غافلگیری فقط یک 
وجهی نبود و دو وجه داشت. بیشــترین شگفتی آن به بخش اطلاعاتی 
و امنیتی بازمی گردد. اینکه چگونه حماس توانست این عملیات را ظرف 
چند ســاعت بدون اینکه صهیونیست ها از آن مطلع شــوند انجام دهد 

نشان از دقت در طراحی و پنهان کاری شاخۀ نظامی حماس دارد. 
امــا غافلگیــری دوم که اهمیتــش کمتــر از اولی نیســت فروپاشــی 
ارتش است. این چه ارتشی اســت که به محض غافلگیری فرومی ریزد و 
سلاح های خود را زمین می گذارد و با کمترین مقاومتی به سرعت تسلیم 
می شود؟ بزرگ ترین شــگفتی این عملیات دیدن شکســت و فروپاشی 

ارتش رژیم صهیونیستی است.
هیچ ارتشــی در دنیا محق نیســت که بگویــد در ابتــدای ورود به نبرد 
غافلگیر شدم، زیرا هیچ جنگی طبیعتاً بدون سطحی از غافلگیری آغاز 
نمی شود. رهبران نظامی باید همیشه آمادگی لازم در برابر هر غافلگیری ای 
را داشته باشند. اضافه بر این باید توان واکنش سریع داشته باشند. ولی 
آن ها تا ساعت ها قادر به یورش زمینی به شهرک ها و نوار غزه نبودند. این 
چه ارتشی است که با وجود پشتیبانی آمریکا  و داشتن نیرویی مشترک با 

آمریکا نمی تواند در برابر غافلگیری واکنش نشان دهد؟
طی عملیات طوفــان الاقصی، فیلم هــای زیادی از داخل شــهرک ها 
منتشر شد که در آن حماس اقدام به کشتار شهرک نشینان می کند، 

معتقدم که 
ملت های اسلامی 
نباید خود را در این 

جنگ فقط در مقام 
حمایت یا همدردی 

با فلسطینی ها 
ببینند بلکه باید در 

نظر داشته باشند 
که این جنگ علیه 
اسلام، مسلمانان 

و اعراب و همۀ 
ملت های اسلامی 

است که از دید 
غربی ها متوحش و 

بربر هستند.
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به ویژه فیلم حمله به فستیوال موسیقی. همین ها منجر به این شد که 
حماس را به داعش تشبیه کنند. 

این ها حرف های پوچ و بی اســاس اســت. همه می دانیم کــه گروه های 
مقاومت به کسی تعرض نکردند. شما دیدید که برخی از اسرای اسرائیلی 
که آزاد شــدند در مصاحبه هایی که داشــتند اذعان کردند که هرگز مورد 
سوءاستفاده و آزارواذیت واقع نشدند. حتی تلویزیون رژیم صهیونیستی 
در یک مورد که مبادرت به نشر اکاذیب کرده بود در مظان اتهام قرار گرفت 
زیرا تاکنون حتی یک مورد از آن اسرایی که ازاد شدند هم مدعی نشدند که 

با ما بدرفتاری شده است. 
به هرحال گفته می شود که بیش از هزار غیرنظامی کشته شده است. 
اگر راســت می گویند که این ها غیرنظامی بودند چرا نامشــان را منتشــر 
نمی کنند. بخش معظمی از اسامی کشته های اســرائیلی تا الان منتشر 
نشده است. چرا؟ چون اگر منتشر شود مشخص می شود که تقریباً تمام 

این ها به نوعی نظامی و امنیتی هستند. 
در ثانی من نمی گویم که کشتن شهرک نشینان جایز است اما واقعیت 
این است که این شهرک نشینان مسلح هســتند و غیرنظامی نیستند و 
به ســختی می توان آن ها را غیرنظامی نامید. اما من به آن ها می گویم اگر 
دروغ نمی گویند و دست به جعل نمی زنند هر مدرکی که می توانند برای 

اثبات این امر که این ها غیرنظامی هستند رو کنند. 
حتی اگر تعدادی از شهرک نشینان به اشتباه کشته شده باشند، آیا آن ها 
نمی بینند که با غیرنظامیان غزه چه می کنند و چگونه به طور وحشیانه 
آن ها را طی 25 روز بمباران می کنند و از این کشتارها فیلم می گیرند و به 

خود می بالند؟
هیچ کس در غــرب یا آمریکا و صهیونیســت ها حــق ندارنــد در مورد 
غیرنظامیــان صحبت کننــد یــا از غیرنظامیــان دفــاع کنند. ایــن مایۀ 
شرمساری است، به ویژه که از کودکان بی گناهی بعد از کشتنشان فیلم 
می گیرند و به خود می بالند، چه بایدن، چه نتانیاهــو و چه غرب. پس از 
25 روز بمباران وحشیانه و کشتن غیرنظامیان، غربی ها  در نبرد اخلاق 

کاملاً بازنده هستند.
برخی می گویند ایران و حزب الله حماس را به ورطه انداختند و سپس 

او را رها کردند و به طور مستقیم در نبرد با اسرائیل حضور نیافتند.
به شخصه معتقد نیســتم که ایران و حزب الله فلسطینی ها را فریب داده 
باشند، برعکس، فلسطینی ها هروقت از ایران یا حزب الله کمک خواستند 
آن ها لحظه ای در ارسال کمک تعلل نکردند. در مورد حضور مستقیم در 
جنگ نیز به نظرم تاکنون نیازی به مشارکت مستقیم آن ها نبوده است، 
زیرا مقاومت تاکنون پیروز جنگ بوده است و خطری مقاومت را تهدید 
نمی کند.  محور مقاومت خودش بهتــر می داند که چه زمانی باید به طور 
مستقیم دخالت کند و چگونه باید مداخله کند. از این جای کار و به ویژه 
بعد از بمبــاران غیرنظامیان این وظیفۀ ترکیه و مالزی و همۀ کشــورهای 

جهان است که مشخص کنند چگونه باید با این موضوع برخورد کنند.
در هر صورت برای تحقق این پیروزی در مرحلۀ اول نیازی به مداخلۀ 
سایر نیروهای محور مقاومت برای دفاع از فلسطین نبود. و حتی در مرحلۀ 
دوم اگر تهاجم زمینی صورت بگیرد نیز نیازی به کسی برای مداخله نداریم 
و خودمان می توانیم در آن نیز بــا اتکا بر نیروی خودمــان ورود کنیم. اما 
بمباران غیرنظامیان به عنوان یک مشکل خارج از جنگ تلقی می شود، 
چون به قدرتــی برای جنایتکاران مبدل شــده اســت کــه غیرنظامیان را 
هدف قرار می دهد. این فقط وظیفۀ محور مقاومت نیست بلکه وظیفۀ 
همۀ انســان ها  اســت که در خصــوص ایــن بمباران هــای جنایت کارانه 

موضع گیری کنند. 

مسئله دقیقاً همین جاســت. اعتراضی که برخی دارند این است که 
روزانه صدها غیرنظامی فلسطینی کشته می شوند و برای همین لازم 
اســت که برای پایــان دادن به این وضعیــت، محور مقاومــت و ایران 

مداخلۀ مستقیم نظامی کنند! 
این حــرف باید خطــاب به همۀ کشــورهای جهان باشــد نه فقــط محور 
مقاومت. زیرا پای کشتار غیرنظامیان درمیان است. حتی درخواست برای 
مداخلۀ نظامی هم باید از تمام دنیا باشد. به نظرم اگر می خواهید در مورد 
وظیفۀ جهان اسلام که برای این موضوع حرکتی انجام دهند صحبت کنید 
اقدام باید با تفاهم ترکی-ایرانی شروع شود و کشورهای عربی و اسلامی 
هم باید به آن بپیوندند و مواضع مشــترک اتخاذ کنند. بــه این دلیل  که 
این یک موضوع بشردوستانه است که به کل بشریت و به کل جهان اسلام 
مربوط می شود و باید آن را از محور مقاومت جدا کرد. آمریکا به جنگ علیه 
بشریت وارد شده و این صرفاً جنگ اسرائیل علیه مقاومت نیست. لذا بر 

کل دنیا واجب است تا در این موضوع ورود کنند.
آیا به نظر شما پاسخ های حزب الله در جنوب لبنان کافی است؟

من این را پیامی معنادار و قابل توجه می دانم که باید جدی گرفته شود، اما 
چگونگی اش و اینکه به کجا برسد بستگی به تحولات جنگ دارد.

تا اینجای کار پاســخ های حزب الله مناسب اســت و نیازی به مداخلۀ 
گســترده تر نیســت. حتی در فرض درگرفتن جنگ زمینی نیــز نیازی به 
مداخلۀ مستقیم محور مقاومت نیست، زیرا مقاومت در غزه به تنهایی 

از پس اسرائیلی ها برمی آید.
مسئلۀ مهم درحال حاضر بمباران غیرنظامیان است که به نظرم باید 
فرای جنگ به یک موضوع انسانی مبدل شــود. موضوع محور مقاومت 
باید تبدیل به وظیفۀ هر انسانی حتی در ایران شود، شما باید خود را دخیل 
کنید. چه لیبرال باشید و چه غیرلیبرال، باید در قبال کشتار غیرنظامیان 
در غــزه کاری کنید و مواضع مشــترک بگیرید حتی اگــر مخالف حماس 
باشید. به نظرم در این جنگ ضدبشریت باید همۀ نیروها برای مقابله و 

توقف جنگ بسیج شوند. 
عده ای هســتند که محبوبیت و مردمی بودن مقاومت در غــزه را زیر 
سؤال می برند و شبهه وارد می کنند که این نهاد با چه پشتوانۀ مردمی 
و با اجازۀ چه کســی دســت به چنین عملیاتی زده که منجر به ویرانی 

غزه شده است.
این ها سخنان مضحکی است. وقتی اشغالگری و استعمار وارد سرزمینی 
می شود، هر فرد یا گروهی حق دارد اسلحه به دست بگیرد و مقاومت کند. 
مثلاً در اروپا که نازی ها تقریباً تمام اروپا را اشغال کردند این اتفاق افتاد، در 
همۀ کشورهای اروپایی در برابر اشغال مقاومت به پا شد. گروه های مقاومت 
در آنجا از کسی اجازه گرفتند؟ انتخاباتی برگزار شد؟ این نظر مسخره است.

کسانی که به همراهی مردم نسبت به مقاومت و مبارزه ضداشغالگری 
شــک دارند می توانند رفراندوم برگزار کننــد و نظر مــردم را بگیرند. من 
مطمئنم که اکثر آرا در ســطح عربی و اســلامی )و نه فقط فلسطینی ها( 
طرفدار تشکیل مقاومت خواهند بود. اتفاقاً شاهد بودیم که رهبر معظم 
انقلاب ایران فرمودند که برای مقاومت نیازی به برگزاری انتخابات نیست. 
کجــای دنیا این اتفــاق افتاده اســت که بــرای مقاومت علیه اشــغالگری 

انتخابات برگزار کنند؟
هر کســی که الان می جنگد نه به خاطر این اســت کــه نمایندۀ فلان 
محور است ، بلکه برای هدفی عادلانه می جنگد و  جانش را فدا می کند. 
این چنین کســانی نمایندۀ حقیقی مردم هســتند، نه کســانی کــه ادعا 
می کنند نمایندۀ مردم فلسطین هستند درحالی که در خواب اند. برای 

مثال هیچ کس هیچ صدایی از ساف نمی شنود.

مسئلۀ مهم درحال حاضر بمباران غیرنظامیان است که به نظرم باید فرای جنگ به 
یک موضوع انسانی مبدل شود.  چه لیبرال باشید و چه غیرلیبرال، باید در قبال کشتار 

غیرنظامیان در غزه کاری کنید و مواضع مشترک بگیرید حتی اگر مخالف حماس باشید.

پس از 25 روز بمباران 
وحشیانه و کشتن 

غیرنظامیان، 
غربی ها  در نبرد 

اخلاق کاملاً بازنده 
هستند.
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گاهی از برخی می شنویم که حماس و گروه های اسلامی مردم غزه را 
در این جنگ و کشتارها و ویرانی ها سپر خود کرده اند و پس از شکست 
آن ها در جنگ مردم به ســمت گروه های سکولار و یا ملی گرا متمایل 
خواهند شد. نظر شما به عنوان کســی که از گروه های چپ به سمت 

گروه های اسلام گرا آمدید چیست؟
اینکه ملت مــا در آینده بــه گروه های ملــی رأی دهند یا بــه گروهای 
اسلامی مشکلی نیســت و تفاوتی نمی کند که کدام گروه اسلامی یا 
حتی کدام حزب ملی حائز رأی اکثریت شود، بلکه اراده و قدرت ملت 
در انتخابات مهم اســت. اما دارم فکر می کنم که کســانی که چنین 
حرف هایی می زنند از اسلامی بودن مقاومت می ترسند یا کلاً از نفس 

وجود مقاومت هراس دارند.  
چیزی که من می دانم این است که معمولاً وقتی کشوری تحت اشغال 
باشد آنچه مردم می پسندند مقاومت است. مردم از هر کسی که مقاومت 
علیه اشغال را هدایت کند حمایت خواهند کرد، یعنی وقتی مردم آفریقای 
جنوبی نلســون ماندلا را انتخاب کردند، او را به خاطر عقایدش انتخاب 
نکردند بلکه مــردم وی را به خاطر شــرایط ظلم و تبعض و فشــاری که بر 

خودشان از سوی سفیدپوستان وجود دارد انتخاب کردند.
آنچه از سخنان شما می فهمیم این اســت که ظهور اسلام گرایان در 
فلســطین به دلیل انتخاب گزینۀ مقاومت بوده است و هرکس این 

گزینه را انتخاب کند به ملت فلسطین می پیوندد؟
مردم فلســطین فتح را زمانی انتخاب کردند که جریان اسلامی نبود. 
جبهۀ مردمی بــرای مقاومت در ســال 1968 را انتخاب کردنــد و در آن 
زمان هنوز اسلام گرایان نبودند. مردم با برگزیدن گزینۀ مقاومت امری 
مشــروع را انتخاب می کنند. لذا به نظرم آنچه اصالــت دارد مقاومت 
غ از ایدئولوژی  اســت. مردم گزینۀ مقاومت را انتخــاب می کنند، فــار

گروه مقاوم.
به نظر شــما در فردای جنگ آیا مردم غزه از مقاومت عبور می کنند و 
صرفاً به ســمت عادی ســازی روابط با رژیم و بازســازی غزه می روند یا 

مقاومت گسترش پیدا خواهد کرد؟
ما اکنون غرق در خون و قربانیان خود هستیم، بنابراین نمی توان به این 
فکر کرد که آینــده چگونه خواهد بــود. اکنون آنچه برای ما مهــم و دارای 

اولویت است این است که بمباران غیرنظامیان متوقف شود.
بااین حال در جریان این جنایات ما ندیدیم که هیچ یک از مردممان 

تسلیم شوند و پرچم ســفید بلند کنند، بلکه برعکس، بر خدای متعال 
توکل و این جنایات را تحمل کردند. 

نگاه های زیادی به کرانۀ باختری دوخته شده است. آیا کرانۀ باختری 
در آینده موضع خود را تغییر خواهد داد و وارد فاز مقاومت خواهد شد؟
آیندۀ کرانۀ باختری با آیندۀ غزه گره خورده است و مردم فلسطین در تمامی 
اراضی اشــغالی در نتیجۀ این جنگ سرنوشــت خود را رقــم خواهند زد و 

ازاین رو مردم فلسطین انتخابی جز اتحاد برای مقاومت ندارند.
کرانۀ باختری بخشی از فلسطین است و این عملیات را طوفان الاقصی 
نامیدند. مســجد الاقصی در بیت المقــدس و کرانۀ باختری قــرار دارد و 
حماس و جنبش جهاد اســلامی در نوار غزه با مقاومت حاضر در اردوگاه 

جنین و بسیاری از مناطق کرانۀ باختری متحد بوده و هستند.
نگاه شما نسبت به آیندۀ دولت محمود عباس چگونه است؟ 

در مورد شخص رئیس محمود عباس، او باید همین طور آرام بماند، یعنی 
دخالتی نکند. او می خواهد با آمریکا و اشغالگران توافق کند و البته آن  ها 
او را تحقیر  کرده و باز هم خواهند کرد. اکنون جهان عرب و جهان اسلام 
از موضع وی احساس شرمســاری دارد. وقتی آمریکا می گوید جنگ ما با 
بربرهاست منظور از بربرها چیســت؟ آیا منظورشــان کل جهان عرب و 

مسلمانان نیست؟
در فلسطین هم همین طور است، اگر محمود عباس بخواهد دستش 
را در دست آمریکا بگذارد خراب خواهد شد و این حق او نیست، زیرا خط 
سازش ساقط شده است و همۀ لیبرال های جهان عرب و جهان اسلام 
باید سکوت کنند. آن ها علیه دین اسلام و مسجد الاقصی و علیه حقوق 
مردم مظلوم فلسطین متحدند و آمریکا خیلی رک وپوست کنده به آن ها 
می گوید که دشمن شما هســتیم و به صراحت می گوید که من اسرائیل 

هستم و اسرائیل من هستم.
نظر شما در مورد آیندۀ میدانی نبرد چیست؟ آیا مقاومت مانند سال 
2006 پیروز خواهد شــد یا خیر؟ آیا ممکن است شــاهد جابه جایی و 

تغییر بافت جمعیت در غزه باشیم؟
ان شــاءالله مقاومت پیروز می شــود چون نبردی کــه پیــروزی در آن رقم 
می خورد جنگ زمینی اســت و شاهد آن هم این اســت که آمریکا جرئت 
نمی کند وارد جنگ زمینی شود، زیرا می ترسد و به نظر من آن ها حق دارند 
بترسند و امیدوارم تصمیم درستی بگیرند و وارد یک جنگ زمینی نشوند، 
زیرا به ناگزیر شکست خواهند خورد و در سراسر جهان تغییرات و تحولات 

اساسی رخ خواهد داد.
از آنجایــی کــه شــما در بســیاری از جناح هــای فلســطینی بودیــد و 
زندگی تان پر از تجربیات مختلف است، اگر بخواهید تجربۀ فلسطین 
در دهۀ شــصت و هفتاد را با تجربۀ امروز مقایســه کنید تفــاوت آن در 

چیست؟
بله من در زندگی ام در گروه های مختلف بوده ام. الان 87 ساله هستم، 
از شانزده سالگی کار سیاسی را شروع کردم و آنچه در 7 اکتبر اتفاق افتاد 
ارزشش با تمام روزهای زندگی ام برابری می کند انگار که هزار سال زندگی 
کرده ام. آنچــه در هفتم اکتوبــر دیدم که چطــور ارتش صهیونیســتی را 

شکست داد ارزشش برای من مساوی با کل سالهای زندگی من است. 
من دهه هــا زندگی کردم و دیــدم ارتش رژیم صهیونیســتی چقدر به 
خود مغرور بود و هیچ کس نتوانست جلو آن بایستد و اکنون می بینم که 

شکست خورده است و این باعث خوشحالی من است.
و اکنون در حالی با شما مصاحبه کردم که زیباترین روزهای زندگی ام را 
سپری می کنم. من منکر این نیستم که شاهد اتفاقات زیبایی بوده ام اما 

این بار متفاوت از هر زمان دیگری است. 

من در زندگی ام در 
گروه های مختلف 

بوده ام. الان 87 
ساله هستم، از 

شانزده سالگی کار 
سیاسی را شروع 
کردم و آنچه در 7 
اکتبر اتفاق افتاد 

ارزشش با تمام 
روزهای زندگی ام 

برابری می کند انگار 
که هزار سال زندگی 

کرده ام.
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سرکمیسر گرامی،
این آخرین مکاتبۀ رســمی من با شــما به عنوان 
مدیــر دفتــر کمیســاریای عالــی حقوق بشــر در 

نیویورک است.
در میانــۀ مصیبتــی بــزرگ بــرای جهــان، و 
همچنین برای بســیاری از همکارانمان، دست 
به قلم می برم. بار دیگر شاهد وقوع نسل کشی 
در پیش چشــمانمان هســتیم و گویا ســازمانی 
که در خدمت آنیــم قدرتی بــرای متوقف کردن 
آن ندارد. به عنوان کسی که از دهۀ 1980 حقوق 
بشر در فلســطین را بررســی کرده، در دهۀ 1990 
به عنوان مشاور حقوق بشر سازمان ملل در غزه 
ساکن بوده و قبل و بعد از آن در چندین مأموریت 
حقوق بشر در آن کشــور حاضر بوده، این واقعه 

برای من عمیقاً شخصی است.
من در زمان نسل کشــی توتسی ها، مسلمین 
بوســنی، یزیدی هــا و روهینگاهــا هــم همین جــا 
کار می کــردم. در تمــام آن موارد، بعــد از آنکه غبار 
وحشــتی که بر غیرنظامیــان بی دفاع روا داشــته 
بودند فرونشســت، به شــکلی دردناک آشکار شد 
کــه مــا در مأموریت مــان بــرای جلوگیــری از ایــن 
بیرحمی های گســترده، دفاع از مــردم بی دفاع و 
حساب کشــی از مهاجمان شکســت خورده ایم. 
همچنین است در باب موج های پی درپی جنایت 
و آزار علیه فلسطینیان در تمام مدت عمر سازمان 

ملل.

آخرین بقایای زندگی بومی فلسطینی ها حرکت 
می کنــد. علاوه بــرآن، دولــت ایالات متحــده، 
اروپایــی  از دولت هــای  و بســیاری  بریتانیــا 
تمام وکمال در این حملۀ دهشتناک شریک اند. 
این دولت ها نه تنها از اجرای تعهدات قانونی خود 
در جهت »تضمین پایبندی« به کنوانسیون ژنو 
امتناع می کنند، بلکه فعالانه در حال تسلیح و 
تجهیز طرف متجاوز هستند، از نظر اقتصادی و 
اطلاعاتی از اســرائیل حمایت می کنند و از نظر 
سیاسی و دیپلماتیک جنایات اسرائیل را پنهان 

می کنند.
دیروز، چنــد قــدم دورتــر از اینجا، ایســتگاه 
مرکزی نیویورک به تسخیر هزاران مدافع یهودی 
حقوق بشــر درآمد که بــا به جان خریــدن خطر 
دستگیری با مردم فلسطین اظهار همبستگی 
کردند و خواســتار پایان دادن به ظلم اســرائیل 
شدند. این کار آنان قلب پروپاگاندای هاسبارای 
)و نماد قدیمی یهودی ستیزی( دولت اسرائیل 
را، مبنی بر اینکه اسرائیل نمایندۀ مردم یهودی 
است، نشانه رفت. چنین نیست. و به این لحاظ 
فقط خود اســرائیل مســئول جنایــات خویش 
است. در این مقطع تاریخی، شایان تأکید است 
که، به رغم تلاش لابی اسرائیل برای بدنام سازی، 
انتقــاد از نقــض حقــوق بشــر توســط اســرائیل 
یهودی ستیزانه نیســت، همان طور که انتقاد از 
تخلفات سعودی اسلام هراسانه نیست و انتقاد 
از تخلفات میانمار ضدبودایی نیســت و انتقاد 
از تخلفــات هند ضدهنــدی نیســت. وقتی که 
آن ها در تلاش اند تا با بدنام ســازی ما صدایمان 
را خاموش کنند، ما باید صدایمان را بالاتر ببریم 
نه پایین تر. مطمئنم که سرکمیسر مواقف اند که 
جانمایۀ گفتن حقیقت چشم درچشــم قدرت 

همین است.
لیکــن، علاوه براین هــا، امیــد مــن بــه آن 
بخش هایی از سازمان ملل اســت که علی رغم 
فشارهای بسیار سنگین از اصول حقوق بشری 
این سازمان دست نکشیده اند. گزارشگران ویژۀ 
مستقل، کمیسیون های حقیقت یاب، هیئت 
کارشناسان معاهدات، در کنار بیشتر نیروهای 
ســتادی مان، همچنان در طرف دفاع از حقوق 
بشر مردم فلسطین ایستاده اند، حتی وقتی که 
بخش های دیگر سازمان ملل )حتی در بالاترین 
رده ها( به گونه ای شرم آور در مقابل قدرتمندان 
سر خم می کنند. دفتر کمیساریای عالی حقوق 
بشــر ســازمان ملل، به عنــوان ضامــن معیارها 
و اســتاندارهای حقوق بشــری، در دفــاع از این 
استانداردها وظیفۀ ویژه ای دارد. به باور من، همۀ 
ما، از دبیرکل گرفته تا نیروهای تازه وارد سازمان 
ملل، و به همین صورت در تمامی سیستم های 

سرکمیســر، مــا دوبــاره داریــم شکســت 
می خوریم.

به عنــوان یــک وکیــل حقوق بشــر با بیــش از 
ســه دهه ســابقه در این حوزه، به خوبــی می دانم 
که مفهوم نسل کشــی غالبــاً مورد سوءاســتفادۀ 
سیاسی قرار گرفته اســت. ولی قتل عام گستردۀ 
کنونی مردم فلسطین که ریشه در یک ایدئولوژی 
استعماری شهرک نشینی ملی گرایانه و قوم گرایانه 
دارد و بــه دنبــال چندین دهــه آزار ســازمان یافته 
و پاکســازی آنان، تنها به خاطر اینکــه آن ها عرب 
هســتند، و در کنــار آن تصریــح رهبران سیاســی 
و نظامی اســرائیل در مــورد انگیزه و اهدافشــان، 
جای هیچ شــک و شــبهه ای باقی نمی گــذارد. در 
غزه، خانه های غیرنظامیان، مدارس، کلیساها، 
مســاجد و مراکــز درمانــی بی محابا مــورد تهاجم 
قــرار می گیرند و هــزاران تن غیرنظامــی قتل عام 
می شــوند. در کرانــۀ باختــری، همچنین قدس 
اشغالی، تنها بر اساس نژاد افراد، خانه ها را توقیف 
و به دیگری واگذار می کنند و قتل های خشونت بار 
گروهــی بــه دســت شهرک نشــینان بــا همراهی 
واحدهــای نظامــی اســرائیل انجام می گیــرد. در 

سرتاسر این سرزمین آپارتاید حاکم است.
ایــن مثال عینــی نسل کشــی اســت. برنامۀ 
ملی گرایانــه- شهرک نشــینی  اســتعماری 
نژادپرستانۀ اروپایی ها در فلسطین در حال ورود 
به مرحلۀ پایانی است و به سمت نابودی سریع 

جهانشاهدیکنسلکشیدرنوارغزهاست
 نامۀ کناره گیری کاریگ مخیبر

مدیر دفتر نیویورک کمیساریای عالی حقوق بشر
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این ســازمان، وظیفــه داریــم که با صــدای بلند 
بگوییم کــه در زیــر این پرچــم آبی حقوق بشــر 
مــردم فلســطین قابل بحــث، قابل مذاکــره و 

قابل چشم پوشی نیست.
در این صورت، موضعی که بر مبنای معیارهای 
سازمان ملل اتخاذ شــده باید چگونه باشد؟ اگر 
بخواهیم به شــعارهایمان دربارۀ حقوق بشــر و 
برابری انســان ها، حساب رســی از متجــاوزان، 
جبــران آســیب قربانیــان، حفاظــت از مــردم 
بی دفاع و توانمندسازی صاحبان حقوق، همه بر 
اساس قانون، پایبند باشیم، چه مقصدی را باید 
در نظر بگیریم؟ به عقیدۀ من جواب ساده است: 
اگر این بصیرت را داشــته باشــیم کــه ورای غبار 
پروپاگاندا، که تصویری معوج از عدالت ساخته 
اســت، عدالتی را کــه بــه آن ســوگند خورده ایم 
ببینیم، اگر این شــجاعت را داشــته باشیم که از 
دولت های قدرتمند نهراســیم، و اگر این اراده را 
داشــته باشــیم که بیرق صلح و حقوق بشر را به 
دوش بکشیم. بی تردید این مســیر طولانی و با 
شــیبی تند خواهد بود، ولی یا باید همین حالا 
شروع کنیم یا در مقابل این وحشت باورنکردنی 

تسلیم شویم. من ده نکته را ضروری می بینم:

1. اقدام مشروع: اولاً، ما در سازمان ملل باید 
پارادایم شکست خوردۀ )و عمدتاً غیرصادقانۀ( 
اسلو، راه حل موهوم آن برای تشکیل دو دولت، 
طرف های چهارگانۀ آن که یا بی اراده و یا شریک 
جرم هستند، و تخطی آن از قوانین بین المللی 
به اقتضای یک مصلحت اندیشی سیاسی را کنار 
بگذاریم. موضع ما باید صریحاً بر اساس حقوق 

بشر و قوانین بین المللی باشد.
2. شفافیت در دیدگاه: ما دیگر نباید تظاهر 
کنیم که این درگیری بر سر زمین یا مذهب است 
و ایــن واقعیــت را بپذیریم که یک دولت بســیار 
قدرتمنــد در حــال اســتعمارگری، آزارواذیــت و 

سلب مالکیت از مردم بومی یک کشور بر مبنای 
قومیت آن ها است.

3. یک دولت مبتنی بر حقوق بشر: ما باید از 
تشکیل یک دولت واحد، دموکراتیک و سکولار 
در تمــام ســرزمین تاریخی فلســطین حمایت 
کنیم که به مســیحیان، مســلمانان و یهودیان 
حقوق برابــر می دهــد و لــذا برنامۀ اســتعماری 
شهرک نشینی عمیقاً نژادپرســتانۀ آپارتاید را در 

تمام آن سرزمین از بین می برد.
4. نبــرد بــا آپارتایــد: مــا بایــد تمــام منابع و 
تلاش های ســازمان ملل را بــر مبارزه بــا آپارتاید 
متمرکز کنیم؛ همان کاری کــه در دهۀ 1970، 80 
و اوایل دهۀ 90 در مقابــل دولت آپارتاید آفریقای 

جنوبی کردیم.
5. بازگشت و جبران: ما باید اعلام و پافشاری 
کنیم که تمام خانواده های فلسطینی ای که امروز 
در مناطق اشغالی، لبنان، اردن، سوریه و سرتاسر 
جهان زندگی می کنند حق بازگشت و درخواست 

غرامت دارند.
6. حقیقت و عدالت: ما باید خواســتار یک 
روند قضایی انتقالی باشــیم، که با استفادۀ تام 
از مســتندات، بازرســی ها و حقیقت یابی هایی 

که در طی چندیــن دهه در ســازمان ملل انجام 
شــده اســت تمام حقایق را مســتند کند، تمام 
متجاوزین را به عدالت بســپرد و تمام خسارات 

قربانیان را جبران کند.
7. حفاظــت: مــا باید بر اســتقرار یــک نیروی 
محافظ ســازمان ملل با منابع و قدرت کافی برای 
حافظت از غیرنظامیان از بحر تا نهر پافشاری کنیم.
8. خلــع ســلاح: مــا بایــد از خلــع و نابودی 
ذخایر عظیم تسلیحات هســته ای، شیمیایی و 
بیولوژیکی اســرائیل حمایت کنیم. در غیر این 
صورت ممکن اســت این مناقشــات به نابودی 

کامل منطقه و فراتر از آن منجر شود.

9. میانجی گــری: ما بایــد بدانیم کــه دولت 
نه تنهــا  غربــی  قدرت هــای  دیگــر  و  آمریــکا 
میانجی های قابل اعتمادی نیستند، بلکه خود 
شــریک اســرائیل در نقض حقوق فلسطینیان 
هســتند و هــر مــراوده ای با آنــان باید بــا همین 

پیش فرض باشد.
10. اتحاد: درهای ســازمان ملل )و همچنین 
دفتر دبیــرکل( بایــد بــه روی گروه هــای مدافع 
حقــوق بشــر فلســطینی، اســرائیلی، یهــودی، 
مســلمان و مســیحی ای کــه در کنــار ملــت 
فلســطین ایســتاده اند باز باشــد و بایــد جلوی 
سیل لابی کنندگان اسرائیلی که به دفتر رهبران 
سازمان ملل ســرازیر شــده اند و از ادامۀ جنگ، 
آزارواذیت و آپارتاید دفاع می کنند و فعالان حقوق 
بشــر و دفاع آنان از فلســطین را بدنام می کنند 

گرفته شود.
تحقق این اهداف ســال ها زمان می بــرد و در 
هر قدمی کــه برمی داریم قدرت هــای غربی با ما 
خواهند جنگید، لذا باید اراده ای مستحکم داشته 
باشــیم. در اولین قــدم باید خواســتار آتش بس 
فــوری و پایان محاصــرۀ طولانــی غزه باشــیم، در 
مقابل پاکسازی قومی غزه، بیت المقدس، کرانۀ 
باختری )و مناطق دیگر( بایســتیم، نسل کشــی 
در غزه را مستند کنیم، رساندن انبوه کمک های 
بشردوستانه به دســت فلســطینی ها و بازسازی 
غزه کمک کنیم، از همــکاران مصیبت دیده مان 
و خانواده هایشــان مراقبت کنیم و با تمام وجود 
برای رویکردی اصولی در دفاتر سیاســی سازمان 

ملل مبارزه کنیم.
اینکه سازمان ملل در قضیۀ فلسطین تاکنون 
شکست خورده است دلیلی برای عقب نشینی 
نیست، بلکه باید به ما این شجاعت را بدهد که 
پارادایم شکست خوردۀ گذشته را کنار بگذاریم 
و با تمام وجود راه حل اصولی تری را پذیرا شویم. 
بیایید به عنوان دفتر کمیســاریای حقوق بشــر 
سازمان ملل متحد با غرور و صلابت به جنبش 
جهانــی و درحال رشــد ضدآپارتایــد بپیوندیم و 
نشــان خود را به پرچم برابری و حقوق بشر برای 
ملت فلســطین اضافه کنیم. دنیا ناظر اســت. 
همۀ ما باید پاســخگو باشــیم کــه در این مقطع 
حســاس تاریخ در کجــا ایســتاده ایم. بیایید در 

طرف عدالت بایستیم.
از شما، سرکمیسر فولکر، به خاطر شنیدن 
آخرین درخواستم تشــکر می کنم. من چند روز 
دیگر، پس از سی سال خدمت، این دفتر را برای 
همیشــه ترک خواهم کرد، ولی اگر هر کمکی در 
آینده از من ســاخته بــود لطفاً در تمــاس با من 

تردید نکنید.
ارادتمند /کریگ مُکیبر 
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در آگوست ســال 1988 حماس اعلام کرد هدفش نابودی اسرائیل 
است. از آن زمان تا کنون این سازمان مســئولیت ده ها حمله را، که 
منجر به کشته شدن صدها اســرائیلی شــده، بر عهده گرفته است. 
سپس در 7 اکتبر ســال 2023 حماس 1300 اســرائیلی را کشت. این 
فجیع ترین اقدام خشــونت آمیز حماس تا به امروز بــود. این تاریخ 
حماس به روایت ســی ان ان و فاکس نیوز اســت. اما حماس جنبۀ 
فراموش شــدۀ دیگری نیــز دارد، پیشــینه ای از انجام کارهــای خیر و 

کوشش برای صلح و آشتی.
تا پیش از آگوســت ســال 1988 حمــاس یک گروه نظامــی نبود، 
بلکه یــک خیریۀ اســلامی بود. ایــن گروه خدمــات اجتماعــی ارائه 
می داد، برای جوانان برنامه های آموزشــی و ورزشی تدارک می دید و 
درمانگاه  ها و پرورشــگاه هایی را اداره می کرد. به همین دلیل اســت 
که اسرائیل تا اوایل دهۀ 1980 به صورت مادی و معنوی از این سازمان 
حمایت می کرد. رهبران سیاسی اسرائیل در آن زمان باور داشتند که 
تقویت اسلام گرایانی که سیاسی و خشونت طلب نیستند سکولارهای 
خشن و انقلابی را که نمایندۀ سازمان آزادی بخش فلسطین1 هستند 
تضعیف خواهد کرد. این گروه محافظ برای دهه ها بر سیاست های 
فلسطینیان در تبعید چیره بود، اما در اواخر دهۀ 1980 اشغال کرانۀ 
باختری و غزه توســط اســرائیل به طور ظالمانه ای افزایــش یافت. از 
سال 1967 تا 1987 اسرائیل به طور میانگین هر سال 32 فلسطینی 
را در اراضی فلســطین اشــغالی کشــته و همچنین فلســطینیان را از 
آزادی تحــرک، آزادی بیــان و ابتدایی ترین حقــوق مالکیت محروم 
کرده اســت. در نظرســنجی ســال 1986، 48 درصد از خانواده های 
فلسطینی در سرزمین اشغالی گزارش دادند که دستگیری سیاسی 

را تجربه کرده اند، 51 درصد از آن ها مورد ضرب وشتم و یا آزار جسمی 
قــرار گرفته اند، 56 درصــد در ایست بازرســی های نظامی اســرائیلی 
مورد آزارواذیت قرار گرفته اند، دارایی ها یا زمین های 23 درصدشان 
توسط اسرائیلی ها مصادره شده است و خانه های 18 درصد تخریب 

یا پلمپ شده است.
ســپس در ســال 1987 یک رانندۀ کامیون اســرائیلی 4 شــهروند 
غزه ای را کشت و فلســطینیان در قیامی آشــکار، که انتفاضۀ اول نام 
گرفت، اعتــراض خود را آغــاز کردند. بــرای مدت چهار ســال اغلب 
فلســطینیان مشــغول مقاومت  غیرخشــونت آمیز بودند؛ در قالب 
اعتراض، اعتصاب، تحریم، و کودکان بدنام ســنگ انداز. در پاســخ 
]به این اقدامات[، اســرائیل 142 فلســطینی را در غزه کشت و بدون 
اینکه حتی یک نفر تلفات داشــته باشــد قیام را به طرز وحشــیانه ای 

سرکوب کرد.
نگاهی دقیق تر به تاریخچۀ حماس نشــان می دهــد که این گروه 
در ســال های 1988، 2006، 2008، 2012 و 2017 به دنبــال آتش بــس 

بوده است.
اگرچه این خشونت وحشــتناک و ناعادلانه خشم رهبران خیریۀ 
اســلامی را برانگیخت، امــا برخی از آن هــا در ابتدا به دنبــال راه حلی 
دیپلماتیک بودند. در اول ژوئن 1988، دو ماه قبل از تصویب منشور 
1988 که حماس در آن خواستار نابودی اسرائیل شده بود، محمود 
الزهار2، رهبر حماس، پیشــنهاد صلحی را به اســحاق رابیــن3، وزیر 
دفاع وقت اسرائیل، ارائه کرد. اگر اســرائیل خواستار صلح بود باید 
از سرزمین های اشغالی عقب نشینی می کرد، اسرای فلسطینی را آزاد 
می کرد، حقوق فلســطینی ها را احیا می کرد و به فلســطینی ها اجازه 

حماسوتلاشهایناکامبرایبرقراریصلح
چطور حماس از خیریه ای اسلامی به دشمن اول اسرائیل تبدیل شد؟

دکتری تاریخ از دانشگاه پرینستون، 
پژوهشگر در مسائل فلسطین.

زهرا محمدی
غ التحصیل رشتۀ حقوق  مترجم | فار
از دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوی 

ارشد فلسفه غرب دانشگاه تهران، 
پژوهشگر حوزۀ فلسفه سیاسی

زکری فاستر 
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پی نوشت

1.Palestinian Liberation 
Organization (PLO)
2.  Mahmoud al-Zahar
3.  Yitzhak Rabin
4.  Sheikh Ahmed Yassin
5.  PA
6.  PNC
7.  Ismail Haniyeh
8.  Khaled Meshal
9.  Ahmed Jabari
10.  Ghazi Hamad
11.  Ehud Barak
12.  Benjamin Netanyahu

می داد که نمایندگان خود را معرفی کنند. بنیان گذار حماس، شیخ 
احمد یاسین4، به همین ترتیب موافق بود با اسرائیل مذاکره کند در 
صورتی که اسرائیل ابتدا حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و حق 

بازگشت به سرزمین آن ها را به رسمیت بشناسد.
بدیهی اســت که پیشــنهادات خیریۀ اســلامی به گــوش همگان 
رسید. اسرائیل مدت هاســت که بازگرداندن صدها هزار فلسطینی 
را رد کرده است، مردمانی که اســرائیل برای حفظ اکثریت جمعیتی 

یهودی خود آن ها را از خانه هایشان اخراج کرده است.
خشونت هولناکی که ارتش اســرائیل در طول انتفاضۀ اول به کار 
گرفت واکنــش حمــاس را رادیکال کرد. پــس از آن بــود که حماس 
به طور قابل توجهی ســتیزه جو شــد. جنگجویان حماس در ســال 
1989 دو ســرباز اســرائیلی را کشــتند. پس از کشــتار 22 غیرنظامی 
فلسطینی توسط پلیس اسرائیل در تظاهرات 8 اکتبر 1990 حماس 
برای اولین بار در 14 دســامبر 1990 به شهرک نشــین اسرائیلی حمله 
کرد. دو شبه نظامی حماس از غزه سه کارگر اسرائیلی را در یافا با چاقو 

به قتل رساندند. از آن زمان به بعد حماس صدها غیرنظامی اسرائیلی 
را در ده ها حمله به قتل رساند.

حماس در جریان معاهدۀ اسلو از عرصۀ سیاست فاصله گرفت. 
در این جریان مجموعه ای از توافقات سیاسی میان اسرائیل و ساف 
شــکل گرفت که ذیل آن به تدریج بخشــی از اســتقلال فلسطین در 
سرزمین های اشغالی به تشکیلات خودگردان تازه تأسیس فلسطین 
)پی آ(5 و شورای ملی فلسطین )پی انِ سی(6 منتقل شد. در طول دهۀ 
1990 حماس مشروعیت مذاکرات با اسرائیل را به رسمیت نشناخت 
و در نتیجه از شــرکت در انتخابات فلســطین خودداری کــرد، اما در 
ســال 2006 رهبران حماس به این نتیجه رســیدند کــه تأثیرگذاری از 
درون نظام بیش تر از خارج آن است، و این گروه در انتخابات ژانویۀ 
2006 شورای ملی فلسطین شــرکت کرد؛ در کمال تعجب همۀ آن ها 

پیروز شدند.
در مارس 2006 اســماعیل هنیه7، رهبر حماس، پیشنهاد صلحی 

را ارائه کرد و نوشت:
مــا در حمــاس خواســتار صلــح هســتیم و می خواهیم به 
خونریــزی پایــان دهیــم. ما بیــش از یک ســال اســت که 
آتش بس یک جانبه را بدون اقدام متقابل از طرف اسرائیل 
رعایــت کرده ایــم. پیــام حمــاس و تشــکیلات خودگردان 
فلســطین به قدرت های جهانی این اســت: تا زمانــی که از 
اســرائیلی ها تعهدی مبنی  بر عقب نشــینی از سرزمین ما و 
به رسمیت شــناختن حقوق مان نگرفته اید، دیگر در مورد 
حق وجودʻ اســرائیل یا پایان دادن به  به رسمیت شناختن̓ 

مقاومت با ما صحبت نکنید.
او در ادامه گفت: »اگر جهان بخواهد روندی سازنده و عادلانه را در 
پیش گیرد، که در آن با ما و اسرائیلی ها یکسان رفتار کند، راهکارهای 

صلح  آمیز کارساز خواهد بود«.
در سال 2008 خالد مشعل8، رهبر حماس، با آتش بس ده ساله با 
اســرائیل موافقت کرد که در ازای آن یک دولت فلسطینی در اراضی 
اشــغالی قبل از 1967 با حاکمیــت واقعی، اما بدون شهرک ســازی و 
بدون به رسمیت شناختن اسرائیل، تشکیل شود و پایتخت آن بیت 

المقدس باشد؛ اسرائیل بی درنگ هر دو پیشنهاد را رد کرد.
در ســال 2012 احمــد جبــاری9، فرمانــدۀ نظامــی حمــاس، از 
طریق غازی حمد10، معــاون وزیر امــور خارجۀ حماس، با اســرائیل 
گفت وگوهای غیرمستقیمی داشت که همگی با تأیید ایهود باراک11، 
وزیر دفاع وقت اسرائیل، انجام می شدند. در آن زمان انتظار می رفت 
جباری پیمان صلح با اسرائیل را امضا کند. باوجوداین، دیدگاه غالب 
رهبران سیاســی اســرائیل این بود که مذاکرات آتش  بس با حماس 

بیهوده اســت. اســرائیل ترجیح می داد »ظرفیت بازدارندگی« خود 
را با »آسیب رســاندن شــدید ]به زنجیرۀ فرماندهی و کنترل[ رهبری 
حمــاس و همچنیــن زیرســاخت های تروریســتی آن« تقویت کند. 
افســوس که اســرائیل جبــاری را تنهــا چند ســاعت پــس از دریافت 
پیش نویس توافق ترور کرد. اندکی پس از آن نیز همۀ رهبران سیاسی 

و نظامی زندۀ حماس را به ترور تهدید کرد.
در ســال 2017 حمــاس منشــور جدیــدی را ارائــه کــرد کــه طبق 
آن از »یــک دولــت کامــلاً مســتقل و مقتدر فلســطینی بــه پایتختی 
بیت  المقــدس، مطابق بــا 4 ژوئــن 1967، و بــا بازگشــت آوارگان به 
خانه هایشــان که از آن بیرون رانده شــده اند، به مثابۀ راهکاری برای 
اجماع ملی« حمایــت می کــرد. ناگفته نمانــد که ایــن اقدامات نیز 
بی درنگ رد شدند. سخنگوی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو12 در آن 
زمان گفت: »حماس تلاش می کند جهــان را فریب دهد، اما موفق 

نخواهد شد«.
رهبری اســرائیل این بــاور را به جهــان القا می کند کــه حماس از 
زمان تأسیسش به ترور بی امان مشغول بوده است، روایتی که برای 
جمعیت اسرائیل تســکین دهنده است، اما با ســیر پیچیدۀ تکامل 
حماس تعارض دارد. نگاهی دقیق تر به تاریخ حماس نشان می دهد 
کــه حمــاس در ســال های 1988، 2006، 2008، 2012 و 2017 به دنبال 
آتش بس با اســرائیل بوده است. افســوس که اســرائیل جنگ را به 
صلحی ترجیح می دهد که مســتلزم به چالش کشیده شــدن سلطۀ 
یهودیان در اســرائیل یا عقب نشینی کامل از ســرزمین های اشغالی 

فلسطین باشد. 

ورودی مرکز میراث فلسطین با گرافیتی 
معروف کبوتر زرهی از بنکسی
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نوشتار را با داستانی شروع می کنم...
چند روز پیــش رئیس جمهــور آلمان از 
دولــت تانزانیا بابــت جرایمی کــه آلمان در 
این کشــور، آن هم صدوپانزده سال پیش، 
مرتکب شــده بود عذرخواهی کــرد. به نظر 
می رســد که این اتفــاق می توانــد چگونگی 
رفتار غرب بــا ما و دنیــا، به ویژه در مســئلۀ 
فلســطین، را به خوبــی نشــان دهــد. آنچه 
دربارۀ غرب می دانیم این است که از حدود 
سیصد سال پیش اروپا دورۀ روشنگری را از 
سر می گذراند و در این دوران از ارزش های 
نو ماننــد مالکیت خصوصی، دموکراســی، 
حقوق بشر، حقوق اقلیت ها و مفاهیمی از 

این دست دم می زد و می کوشــید تا آن ها را 
به ارزش هایی معیار و فراگیر تبدیل کند. اما 
صدوپانزده سال پیش چه رخ داد که امروزه 
یکی از شخصیت های اصلی آلمان، کشوری 
که پروتستانتیسم از دل آن سر برآورد و یکی 
از پیشگامان نوســازی و روشــنگری بود، از 
انجامش احساس سرشکستگی می کند و 

مجبور به عذرخواهی می شود؟  
کنفرانــس  1885-1884م  ســال  در 
مهمــی با عنــوان »کنفرانــس برلیــن« برای 
تقســیم افریقا برگزار شــد. افرادی دور میز 
نشســتند، نقشــۀ افریقا را پیــش روی خود 
گذاشــتند و قلم بــه دســت گرفتند تــا قارۀ 

افریقــا را میــان خود تقســیم کننــد. در این 
میان ســهم آلمان دو منطقه بود که امروزه 
دو کشور نامیبیا و تانزانیا هستند. اما هدف 
غــرب و عقــول غربــی از ایــن تقســیم چــه 
بــود؟ چنان که خودشــان تصریــح کرده اند 
عبارت بــود از »انجام اقدامی بشردوســتانه 
و شــرافتمندانه در راســتای پیشــرفت قارۀ 
افریقا از طریق تأسیس سازمان های علمی، 
خیریه ها و ســازمان های بشردوســتانه«. تا 
اینجــا همه چیز بر ســر جای خودش اســت 
و ظاهر این عبارات هم بســیار زیبا و همسو 
با ارزش هــای اروپایــی، لیبرالیســم غربی، 
روشــنگری و مدرنیســم اســت. آن زمان در 

پیشینۀفراموششدهواهمیتراهبردیطوفانالأقصی
شاهد یک دورۀ گذار در نظام بین الملل  هستیم!
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تانزانیا منابــع و ثروت هایــی طبیعی وجود 
داشت و آلمان خواستار تخصیص همۀ این 
منابع به کشــورش شــد و در این راه کوشید 
تا مردم تانزانیا را برای اســتخراج این منابع 
بــه کار گیــرد. هم زمــان برخــی از روحانیان 
مسیحی نیز با مأموریت های تبشیری راهی 
این ســرزمین شــدند تا به تبلیغ مسیحیت 
میان مردمی که اینک بردگان دولت آلمان 
بودند بپردازند. این امر خشم مردم تانزانیا 
را برانگیخت و سرانجام به قیامی در جنوب 
این سرزمین ختم شد که »ماجی ماجی« نام 
گرفت و در پی آن تنها در یک روز سیصدهزار 
نفــر انســان، زن و مــرد و کــودک، از دم تیغ 
ســربازان آلمانی گذشــته و کشــته شــدند. 
تصمیم کشــتار دســته جمعی اما در برلین 
گرفته شــده بــود. امــا ماجــرا بــه همین جا 
ختــم نمی شــود. همیــن اتفــاق در نامیبیا 
هم افتاد. در این منطقــه دو قبیلۀ اصلی به 
نام های »هیریــرو« و »ناما« وجود داشــت. 
آلمــان کــه به خوبــی دریافته بــود درختان 
ایــن منطقــه ظرفیتی مناســب بــرای تولید 
کائوچو و لاستیک هســتند، در شرایط پس 
از انقلاب صنعتی و افزایش نیاز به لاستیک، 
کوشید تا همۀ این ظرفیت را با بهره کشی از 
مردم همان منطقه تصاحب کند. دو قبیلۀ 
نامبرده نســبت به این بهره کشــی اعتراض 
کردند و تصمیم به شــورش علیــه نیروهای 
آلمانی گرفتند. این بار هم در برلین تصمیم 
به کشــتار دســته جمعی افراد این دو قبیله 
گرفتــه شــد و همین اتفــاق هــم افتــاد. در 
فاصلۀ سال های 1904 تا 1908م هشتاد درصد 
از افراد قبیلۀ هیریــرو و پنجاه درصد از افراد 
قبیلۀ ناما توســط ســربازان آلمانــی به قتل 
رسیدند. افرادی که زنده ماندند هم ناگزیر 

به بیابان های اطــراف آن منطقه گریختند. 
آلمانی ها برای کشــتن این عده نیز تصمیم 
به کنــدن چاه هایــی در دل بیابــان گرفتند 
تا با ترتیبــات خاصی این عــده را هم به قتل 
برســانند اما هنگامی که این مســئله توسط 
برخــی از روزنامه هــای اروپایــی بازتاب داده 
شد دست از کشتار برداشــتند و به جای آن 
تصمیم بــه ایجاد چند پادگان و بازداشــتگاه 
گرفتند. مردم به دو دســته تقســیم شدند. 
مردان را، همچون موش های آزمایشگاهی، 
بــرای انجــام آزمایش های پزشــکی انتخاب 
کردنــد تــا دریابند ویــروس هنــگام اپیدمی 
چگونه عمل می کند و زنان نیز به برده های 
جنســی ســربازان آلمانــی کــه گرایش های 
جنسی ویژه داشتند تبدیل شدند و سپس 
همه را کشتند. آلمان خود به این جنایت ها 
اعتراف کرده اســت. اکنون پس از سال ها، 
وجدان رئیس جمهور آلمان کمی آزرده شده 
و تصمیم به جبران آن جنایات گرفته است! 
اما چگونه؟ با پیشنهاد پرداخت یک میلیارد 
یورو به جای همــۀ خون های ریخته شــده و 
کشــتار نیمی از جمعیت آن منطقه. آیا این 
وحشــتناک ترین و وحشــیانه ترین اتفاقــی 
بــود کــه در افریقــا می افتــاد؟ پاســخ منفی 
است. آلمان خیلی دیر وارد سرزمین افریقا 
شــده بود و پیش از آنــان نیز برخــی دیگر از 
کشــورهای اروپایی، به ســرکردگی بلژیک، 
جنایت های فاجعه آمیزتری در کشور کنگو 
انجــام داده بودنــد و ایــن کشــور به  صورت 
رسمی توسط پادشاه بلژیک، لئوپولد دوم، 
به ملک شخصی وی تبدیل شد و کسانی که 
از اجــرای فرمان هــای ملوکانه و بهره کشــی  
ســر بازمی زدنــد کشــته شــدند و طــی چند 
ســال جمعیت کنگو از بیســت میلیون نفر 

به ده میلیون رسید. البته بلژیک که تا سال 
1960م حاکم کنگو بود همچنان از مردم این 
کشــور حتی عذرخواهی هم نکرده اســت، 
چنان که فرانســه از مردم الجزایر به ســبب 
جنایت هایش عذرخواهی نکرده است. در 
ســوی دیگر دنیا، یعنی در هند، هم اتفاقات 
مشــابهی افتــاد. زمانی کــه دولــت بریتانیا 
در ســال 1700م وارد هند شد، ســهم هند از 
درآمد ســالانۀ جهان 25 درصد بود و یکی از 
ثروتمندترین ســرزمین های جهان و شاید 
ثروتمندترینشان به شمار می رفت و زمانی 
که بریتانیا خاک این کشــور را در سال 1900م 

ترک کرد این میزان به 0.1 رسیده بود.
به هرحال نکته این اســت که در تفسیر 
واکنش های غرب به مسائل گوناگون نباید 
از این پیشینه غفت ورزید، حال آنکه معمولاً 
در تحلیل ها به این پیشینه توجه نمی شود. 

 
عقل غربی و مخاطب ارزش های 

مدرنیته 
حال پرسش این است که چه نسبتی میان 
اروپایــی که مهــد فلســفه و منــادی آزادی، 
لیبرالیســم، ارزش هــای انســانی، حقــوق 
بشــر، دموکراســی و حقوق حیوانات بود با 
این کشتارها و جنایت ها وجود دارد؟ پاسخ 
من به این پرسش این است که در نگاه عقل 
غربی انسان ها به هیچ روی برابر نیستند. 
سفیدپوستان و کسانی که خون اروپایی در 
رگ هایشان جاری است شایستۀ ارزش های 
یادشده هستند و از این ارزش ها برخوردارند 
ولی دیگران، چــه در افریقا باشــند و چه در 
آســیا، اساســاً موجــودات دیگری هســتند 

وضاح خنفر
فعال رسانه ای و اندیشه ورز 

فلسطینی تبار ساکن استانبول، 
 مدیر شبکۀ الجزیره از 2006 تا 2011 

و مدیر و موسس منتدی الشرق

نامیبیــا دو قبیلــۀ اصلــی بــه نام هــای 
»هیریرو« و »ناما« داشت. این دو قبیله 
تصمیم به شورش علیه بهره کشی های 
صورت گرفته توســط نیروهــای آلمانی 
گرفتنــد. در فاصلــۀ ســال های 1904 تــا 
1908میلادی هشتاد درصد از افراد قبیلۀ 
هیریرو و پنجاه درصد از افراد قبیلۀ ناما 
توسط سربازان آلمانی به قتل رسیدند.
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که می توان بــا آنان هــر رفتــار قابل تصوری 
داشت. بدون تردید می توان گفت که همۀ 
ثروت هــای دولت هــای غربــی کــه اکنون 
موجب برتری و محوریت ژئوپولیتیک آنان 
شده از کشــتار و غارت دیگر سرزمین ها به 

دست آمده است. 
اکنــون پــس از جنایت هایی کــه در این 
مدت در فلسطین اتفاق افتاد شاید بسیاری 
از ما تعجب کنیــم و بگوییم آیــا دولت های 
غربــی ایــن جنایت هــا و کشته شــدگان یــا 
کســانی را کــه بدن هایشــان تکه تکه شــده 
اســت نمی بینند؟ حقیقت این است که آن 
ســابقه که اینجا فقط به برخــی از مواردش 
اشــاره کردم و آن نگاه غیربرابر به انسان ها 
که در عقل یک انســان غربی نهادینه شده 
ســبب شــده اســت تا قربانی فلســطینی و 
قربانــی اســرائیلی را یکســان نپنــدارد. در 
ایــن صــورت چنیــن می گویــد کــه انســان 
سفیدپوست اسرائیلی نباید کشته شود اما 
آن فرد فلسطینی چیزی فراتر از یک متجاوز 
نیســت و در رتبه ای فروتــر از آن اســرائیلی 
قرار دارد. این نوع نگرش برای یک انســان 
غربی اکنون کاملاً پذیرفته شده است، جز 
آن ها که توانسته اند خود را از بند این باورها 
برهاننــد و اکنــون در امریــکا، انگلســتان و 
دیگر کشورها معترض جنایات اسرائیلی ها 

هستند. 

 
طوفان الأقصی و نظام بین المللی 

نوین
به هرحال من بر این باورم که امروز ما شاهد 
یک دورۀ گذار در نظام بین الملل هستیم و 
آنچه امــروز در حال رخ دادن اســت نتیجۀ 
اتفاقات ســه قرن گذشــته اســت نــه چند 
دهــۀ گذشــته. اکنــون موازیــن قــدرت در 
حــال انتقــال از غــرب به شــرق اســت و در 
این راه کاملاً موافق باور یکی از فیلســوفان 
غرب هســتم که مدتی پیش بــه من گفت: 
»پدیدۀ غــرب یک اســتثنای تاریخــی بود« 
چراکــه پیشــرفت و توســعه اش به صــورت 
غیرطبیعی و با اســتفاده از خشونت، تجاوز 
و ســلاح اتفاق افتــاد و این در حالی اســت 
کــه در طــول تاریــخ، توســعۀ امپراتوری ها 
همواره به صــورت طبیعی اتفــاق می افتاده 
است. همین اســتثنابودن سبب می شود 
کــه نتواند به مســیری کــه آغاز کرده اســت 
ادامه بدهد و درنتیجه دچار نوعی ایستایی 
خواهد شــد. هنگامی که ماجــرای اوکراین 
پیــش آمــد از این ســو و آن ســو فریادهایی 
مبنی بر زیرپاگذاشــتن قوانین بین المللی 
توسط روس ها شنیده می شد اما در پاسخ 
بایــد گفت بله چنیــن بود، اما موضع شــما 
دربارۀ آنچه که طی این مــدت در غزه اتفاق 
افتاد چیســت؟ ظاهراً ایــن جنایت ها هیچ 

ارتباطی به آنان ندارد و دچار استانداردهای 
دوگانه هستند. 

اهمیــت اســتراتژیک اتفاقات غــزه این 
اســت که امروز و در پی مســائل غزه اگر به 
صف آرایــی کشــورها در ســطح بین الملــل 
بنگریــد خواهیــد دیــد کــه غــرب در یــک 
ســو و کل کشــورهای دیگــر در ســوی دیگر 
ایستاده اند و این پدیده از جنگ جهانی دوم 
به این سو بی سابقه بوده است و آنچه دربارۀ 
موضعشــان در برابر اتفاقات عراق و پس از 
آن اوکراین اتفاق افتاد نیز این صف آرایی را 
استوارتر کرده است. بنابراین می توان گفت 
که آن نظــام بین الملل که از ســال 1945م 
پایه گذاشــته شــد امروزه به پایــان راه خود 
نزدیک شده است اما همچنان نظام جدید 
متولد نشده است و ما در دورانی میان این 
دو به سر می بریم. این دوران حائز اهمیت 
بســیار اســت چراکــه معمــولاً در آن برخی 
از کشــورها بــرای پرکــردن ایــن خــأ طمع 
می ورزند و همین سبب درگیری هایی میان 
کشــورهای مدعــی خواهــد شــد، چنان که 
در غرب افریقا توسط فرانســه اتفاق افتاد. 
اهمیت اتفاقات غزه که نباید از یاد برده شود 
نیز در همین مسئله نهفته است و بر سرعت 
این انتقال و گذار از نظامی در حال احتضار 
به نظــام دیگر در ســطح بین الملل خواهد 
افزود. شاید بپرسید که در دوران های گذار 

تصویــری از ویرانی ســاختمان های غزه 
بر اثر بمباران
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چه اتفاقاتی می افتد؟ در پاســخ باید بگویم 
که تجربۀ تاریخی نشــان داده اســت در این 
دوران، از جنــگ جهانی اول تــا دوران پس 
از جنگ ســرد، بیش از هر چیز دیگر شعلۀ 

جنگ برافروخته شده است.

 
ابعاد راهبردی و دینی در تحلیل طوفان 

الأقصی و مسئلۀ فلسطین 
حال به این مسئله می پردازم که آنچه را غزه 
و دنیــا در این مدت شــاهدش بــود چگونه 
تحلیــل می کنیــم. آنچــه اتفــاق افتــاد این 
بود کــه اهداف راهبــردی مدنظر اســرائیل 
تاکنون محقق نشــده و به همین ســبب بر 
آن شــده اســت تا اهــداف راهبــردی اش را 
مدام تغییر دهد. از تخریب و کوشش برای 
نابودساختن مقاومت آغاز کرد و سپس به 
این بســنده کرد کــه تنها تجهیــزات نظامی 
نیروهای مقاومت را از بین ببرد و مدتی بعد 

نیز بر ماجرای اسیران تمرکز کرد. 
در میــان اســرائیلی ها دو جریــان وجود 
دارد کــه همواره بــا یکدیگــر درگیرنــد. یک 
جریان باورمندان به نسل کشی)جینوساید( 
هســتند و بر ایــن باورند کــه در ایــن منطقه 
هفت میلیــون فلســطینی و هفت میلیــون 
یهــودی زندگــی می کننــد. اکنــون یــا بایــد 
فلســطینیان را از این منطقه خــارج کنیم و 

به ســینا، عراق یا ســرزمینی دیگر بفرستیم 
و یا به هر صورت که شده از شرشان خلاص 
شویم و این را هم مخالف اخلاقیات تاریخی 
خــود کــه بســیاری از رهبــران اســرائیل از 
آن دم می زننــد نمی داننــد. همان طــور که 
دیدیم، نتانیاهو برای توجیــه اقداماتش در 
غــزه به داســتان یوشــع بن نــون و جنگش 
بــا عمالقــه و کشــتار دسته جمعی شــان در 
تورات استناد کرد. این توجیه دینی نتانیاهو 
برای کشتار در غزه بود و این گونه مردم غزه 
را شایستۀ مردن دانست. مدتی پیش یکی 
از خبرنگاران منصف اسرائیلی در گفت وگو با 
روزنامۀ هاآرتص توجیهات رهبران اسرائیل 
بــرای قتــل و غارت هایشــان را چنــد نکتــه 
دانســت: اول اینکه اســرائیلی ها خودشان 
را قوم برگزیدۀ خداوند می دانند و دیگران را 
پایین تر از خود می دانند، دوم اینکه جریان 
هولوکاســت در ذهنشــان نوعی حق را برای 
انجــام هــر رفتــار ایجاد کــرده اســت و نکتۀ 
سوم این اســت که می گویند آنچه ما انجام 
می دهیم خیلی ملایم تر از نمونه های دیگر 
در افریقا یا خاورمیانه است. این توجیه دینی 
بســیار خطرناک اســت که می بینیم توسط 
افــرادی غیرمعتقــد، از هرتزل تــا نتانیاهو، 
دنبال شــده اســت. اما ایــن گرایــش امروز 
دچار ناکارآمدی شده است و اکنون نتانیاهو 
از آن دست کشــیده و بر مسئلۀ انتقام تکیه 

کرده اســت و امریکا نیز این حق را به صورت 
تمام وکمــال بــه وی داده اســت. بنابرایــن 
می کوشــند تا مردم را به ســمت جنوب غزه 
بکشــانند تا در آینده بتوانند آنان را به سوی 
صحرای ســینا یا منطقۀ دیگری بکوچانند. 
جریان دیگر هم باورمندان به »دیوار آهنین« 
هســتند که اکنون بــاز هم در پی شکســت 

جریان نخست از آن دم می زنند. 
به هرحــال از شــروع درگیــری در اکتبــر 
شــاهد دو برهــۀ زمانــی بودیــم. در برهــۀ 
نخســت آنچه اتفاق افتاد تخریب اســطورۀ 
»ارتش شکست ناپذیر« و دستگاه اطلاعاتی 
اســرائیل بود و شهروندان اســرائیلی هم با 
وجود بهره منــدی از درآمد و اقتصاد بســیار 
مناســب دچار نوعی بیم وهراس شــده اند 
و از همین رو بســیاری از کســانی کــه دارای 
ملیت های دیگــر بودند از آنجــا گریختند. 
برهۀ دوم کشــتار و تخریبی بود که توســط 
ارتــش اســرائیل اتفــاق افتــاد، امــا آیــا این 
همان هدفی بود که اســرائیل از واردشدن 
به درگیــری در ســر می پرورانــد؟ این هدف 
عبارت بود از ریشه کن کردن حماس که به 
نظر می رســد این هدف نیز محقق نشــده و 
اسرائیل پای به میدانی فرسایشی گذاشته 
که علاوه بر هدردادن سرمایه و نیروی مادی 
و انسانی اش متحمل فشار بین المللی هم 

خواهد شد. 

پرسش این است 
که چه نسبتی میان 

اروپایی که مهد 
فلسفه و منادی 

آزادی، لیبرالیسم، 
ارزش های انسانی، 

حقوق بشر، 
دموکراسی و حقوق 
حیوانات بود با این 

کشتارها و جنایت ها 
وجود دارد؟ پاسخ 

من به این پرسش 
این است که در نگاه 
عقل غربی انسان ها 

به هیچ روی برابر 
نیستند.
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از  یکــی  الخطیــب  د.معتــز 
اندیشــمندان معاصر قطری است. 
دانشــگاه  دانش آموختــۀ  کــه  او 
امُ درمان در سودان است، اکنون در 
مرکز پژوهش  های اخلاق و حقوق 
اســلامی دانشــگاه حمد بن خلیفه 
مشــغول به فعالیت اســت. تمرکز 
پژوهشی الخطیب بر روش شناسی 
و فلســفۀ اخلاق اســت. از خطیب 
مقالات و آثار متعددی در موضوعات 
تطبیقی منتشر شده است. او در این 
یادداشت به سه مسئلۀ مهم دربارۀ 

حماس و اسرائیل پرداخته است.

 
جنگ غزه ... بین مقاومت و تروریسم

پــس از حمــلات 11 ســپتامبر 2001 موضــوع 
»تروریســم« بــه بخشــی از بحث های فلســفی 
تبدیل شــد که بــه دو ســؤال اساســی و مرتبط 
می پرداخــت: اولــی پرسشــی مفهومی اســت 
که به مفاهیم تروریســم و اجــزای آن می پردازد 
و دومی پرسشــی اخلاقی اســت که این پدیده 
ایــن پرســش  و  را »تروریســتی« می خوانــد 
را پیش می کشــد کــه آیا می تــوان این اقــدام را 
بر اساس یکی از کلان نظریه های اخلاق )مانند 
نتیجه گرایی یــا منفعت گرایــی( تجویــز کرد یا 
خیر؟ به ویــژه در برخی شــرایط اســتثنایی که 
استفادۀ محدود از تروریسم تنها ابزار دستیابی 
به منافع عمومی مهم تر اســت، منافعی مانند 
برپاساختن جامعه ای که در آن حقوق همگان 

تأمین می شود.
تروریســم شــکل های گوناگونــی دارد، امــا 
برجسته ترین گونۀ آن »تروریسم دولتی« است 
که اکنون باید بر روی آن متمرکز باشیم. برخی 
از فیلســوفان بــه تروریســم »دولــت توتالیتر« 
پرداخته اند. همان طور که هانا آرنت می گوید، 
این نوع تروریسم از دیگر گونه ها بسی خشن   تر 
و خطرناک تــر بــوده و هســتۀ اصلــی ســلطۀ 

تمامیت خواه به شمار می رود. 
اما تروریســم دولتی بــه رژیم هــای توتالیتر 
محدود نمی شــود. این امر توســط کشــورهای 
دموکراتیــک نیــز علیــه ســایر مردمــان انجــام 
می شود، همان طور که زمانی نیروی هوایی دو 
دولت بریتانیا و آمریکا شــهرهای آلمان و ژاپن 
را در جنگ جهانــی دوم بمباران کردند. اکنون 
اما طبقه بندی یک کشــور به عنوان تروریســت 
مرسوم نیست و کاربرد واژۀ تروریسم فقط برای 
گروه ها و ســازمان های مســلحی اســت که زیر 
پرچم یک دولت نیســتند. تروریست خواندن 
این گروه ها به منافع و فشــارهای سیاســی نیز 
وابســته اســت. گاه به گروهی تروریست گفته 
می شود و گاه نام آن از لیست تروریستی حذف 
می شــود؛ درســت مانند حوثی های یمــن. گاه 
نیز عبارات دیگری جایگزین تروریســم دولتی 
شــده اســت، مانند »دولت حامی تروریســم« 
یا حکومتی کــه »ناقض حقوق بشــر« اســت یا 

»سیاست های خصمانه« دارد.
اما این بدان معنا نیست که دیگر تروریسم 
دولتی نداریم. بارزترین نمونۀ آن درحال حاضر 
همین کاری است که رژیم اشغالگر اسرائیلی از 

سال 2006 در نوار غزه انجام می دهد و این باریکه 
را به یک »بازداشتگاه« برای بیش از دومیلیون 
نفر در نوار غزه تبدیل کرده است. همان طور که 
هانا آرنت می گوید، »بازداشتگاه به مثابه نهادی 
مرکزی برای قدرت های سازمان یافتۀ رژیم های 
تمامیت خــواه اســت«، امــا نمونه ای کــه رژیم 
اسرائیل در غزه به نمایش گذاشته، همان طور 
که قبلاً بارها نشان داده است، می تواند بهترین 
نمونــۀ نقــض بــرای آن دســته از تحلیل هایی 
باشد که معتقدند وجود دموکراسی به تنهایی 
برای کاســتن از تروریســم دولتی کافی اســت. 
تروریسمی که رژیم به ظاهر دموکراتیک اسرائیل 
علیه مردم سرزمین اشغال شده انجام می شود، 
درست برپایۀ گونه ای از نژادپرستی است که بر 
شــانه های اندیشــۀ مهدورالدم دانستن مردم 
ایستاده اســت، بدین صورت که آن ها را از زمرۀ 
انسانیت خارج کرده یا از نظر نژادی یا مذهبی 
پست تر می پندارد؛ این همان چیزی است که در 

آلمان نازی هم شاهد آن بودیم.
هیچ توافقــی در مــورد تعریف »تروریســم« 
از نظر حقوقــی یا حتی سیاســی وجــود ندارد، 
پیش تــر در مــورد »راهبــرد ابهــام« در زمینــۀ 
تروریســم صحبت کرده ام و باید بگویم که این 
اســتراتژی دربارۀ پدیــدۀ تروریســم آگاهانه پی 
گرفتــه می شــود. این راهبــرد چنین اســت که 
طرح اتهام تروریسم با منافع قدرت های بزرگ 
هم ســو بوده و هر اقدامی که به نفع آن ها باشد 
مشروع تلقی شده، و در مقابل هرگونه اقدامی 
که مخالف منافعشان باشد نامشروع دانسته 
می شود. اما شــایان توضیح است که دو عنصر 

نبردغزه
جنگمقاومتوتروریسم

غزه به بازداشتگاهی برای دو میلیون انسان تبدیل شده است!

حمیدرضا تمدن
مترجم| دکتری فقه و مبانی حقوق 

اسلامی از دانشگاه امام صادق. 
پژوهشگر تاریخ فقه و اندیشۀ 

اسلامی معاصر

معتز الخطیب
پژوهشگر روش شناسی و فلسفۀ 

اخلاق در مرکز حقوق و اخلاق 
اسلامی دانشگاه حمد بن خلیفه
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اصلــی در مفهــوم تروریســم وجــود دارد: اول 
استفادۀ نظام مند از خشونت علیه غیرنظامیان 
به عنوان یکــی از ابزارهــای جنگ کــه از طریق 
»دشــمن«خواندن آن ها صورت می گیرد؛ دوم 
اســتفاده یا تهدید به خشــونت برای دستیابی 
به اهداف سیاسی یا مذهبی. اگر در رفتار رژیم 
اسرائیل اندکی درنگ کنیم، درمی یابیم که هر 
دو عنصر را به صورت هم زمان داراست، به ویژه 
آنچه درحال حاضــر در نوار غــزه در حال انجام 
است. جنگ اسرائیل علیه نوار غزه شامل سه 
عنصر مهم است که ماهیت تروریسم دولتی را 

به تصویر می کشد. این سه عنصر عبارت اند از:
اول: کشتار غیرنظامیان، به ویژه کودکان و 
زنان، و عدم تمایز بین غیرنظامیان و نظامیان 
در داخل نــوار غزه کــه چندین مقــام کنونی یا 

سابق »اسرائیل« به صراحت بیان کرده اند.
ســاختمان های  هدف قــراردادن  دوم: 
مســکونی و تأسیســات غیرنظامــی، از جملــه 
بیمارستان هایی که لازم است پیش از بمباران 
نســبت به تخلیۀ آن ها هشــدار داده شود. این 
همان چیزی اســت که به عنوان مثال در مورد 
بمباران بیمارســتان معمدانی اتفاق افتاد و در 
پــی آن 500 نفــر اعم از کــودکان و زنــان و مردان 
شــهید شــدند. دراین باره از نمونه های دیگری 

نیز می توان یاد کرد.
قطــع  و  دســته جمعی  مجــازات  ســوم: 
دسترســی به تمامــی ضروریات زندگــی، از آب 

و غذا گرفته تا بیمارستان، دارو، برق و غیره.
پس مــا بــا یــک گفتمــان نظــری و یــک کار 
عملیاتی روبه رو هســتیم کــه در آن مؤلفه های 

تروریســم دولتی تحقق یافته اســت کــه از یک 
ســو به عنوان ابــزار جنگی مــورد اســتفاده قرار 
گرفتــه و از ســوی دیگــر هــدف سیاســی اش 
تارومارکــردن جنبش هــای مقاومــت علیــه 
اشغالگری اســت. همۀ این اقدامات در حالی 
است که اســرائیل به عنوان یک رژیم اشغالگر 
طبق قوانیــن بین المللــی و کنوانســیون های 
ژنــو موظف اســت دسترســی غیرنظامیــان به 
کالاهای اساسی را تضمین کرده و به عنوان یکی 
از طرفین جنگ تحویل کمک های بشردوستانه 
را بــدون ایجاد مانــع تســهیل نماید. بــا وجود 
اینکــه قوانیــن بین المللــی از 16 ســال پیــش 
مجازات دسته جمعی غزه را یک جنایت جنگی 
می داننــد، امــا گفتمان اســرائیلی )سیاســی و 
رســانه ای( تلاش کرد با دو اصل تروریسم خود 

را توجیه کند:
اول: پیش کشیدن این ادعا که غیرنظامیان 
را هدف قرار نمی دهد، اما واقعیت های میدانی 
و میزان تلفــات در غزه این موضــوع را تکذیب 
می کند. تعداد قربانیان در اثر بمباران اسرائیل 
تا کنون از 7هزار شهید و 12هزار مجروح گذشته 
که بیشتر آن ها کودکان و زنان بوده اند. به علاوه 
که بمباران عمدی و ســاختار یافتۀ تأسیسات 
و بیمارســتان های غیرنظامــی گواه روشــنی بر 
هدف قــراردادن عمــدی غیرنظامیــان بــوده، 
و فراتــر از آن، ارائــۀ خدمــات به آن هــا نیز قطع 

شده است.
دوم: طــرح این ادعا که جنبــش حماس از 
حدود دومیلیون نفر به عنوان پوشش انسانی 
استفاده کرده است. گفتمان اسر ائیلی با طرح 

این مســئله قصــد دارد از مســئولیت اخلاقی و 
حقوقی کشتن غیرنظامیان بگریزد و حماس 
را مســئول کشــتارها بدانــد. حتــی بــا فــرض 
صحت ادعاهای »اســرائیل« این میزان کشتار 
غیرنظامیان و مردم عادی غزه برای رسیدن به 
یک هدف سیاسی یا نظامی توسط »اسرائیل« 
غیرقابل توجیــه خواهــد بــود زیــرا ایــن میزان 

جنایت را فقط می توان تروریسم نامید.
آنچه نشان دهندۀ ناهماهنگی این توجیهات 
ناموجه رسانه ای است وجود گفتمان موازی ای 
است که تلاش می کند همۀ فلســطینی ها را از 
دایرۀ انسان بودن خارج کند. بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر اســرائیل، رزمنــدگان حمــاس و 
ســاکنان غزه را »حیواناتی انسان نما« توصیف 
کرد. مردخــای کیدار )پژوهشــگر دانشــگاه بار 
ایلان( نیز گفت توصیف فلسطینیان به عنوان 
منزلــت  از  کاســتن  انســان نما  »حیواناتــی 
حیوانــات« اســت و معمر عــزرا یاشــین گفت: 

»دشمنان ما حق زندگی ندارند«.
ایــن ســخنان را باید در کنــار اظهاراتــی قرار 
داد که پیش تــر رئیس جمهور رژیم اســرائیل و 
دیگران در مورد فرق نگذاشــتن بین نظامیان 
و غیرنظامیان بیان کرده بودنــد. این گفتمان 
مبنایی نظری برای جایزدانستن ریختن خون 
همــۀ فلســطینی ها فراهــم می کنــد. حمایت 
سیاســی بین المللــی چــه از طریق ســفرهای 
ســران آمریکا، انگلیس و فرانســه به اسرائیل و 
حمایت بی قیدوشرطشان از اسرائیل علیه غزه 
و چه با پاره کردن بیانیۀ کشورهایی که نسبت به 
دست اندازی ها و تجاوزهای اسرائیل انتقاد کرده 

تروریسم دولتی 
به رژیم های 

توتالیتر محدود 
نمی شود. این امر 

توسط کشورهای 
دموکراتیک نیز علیه 

سایر مردمان انجام 
می شود، همان طور 

که زمانی نیروی 
هوایی دو دولت 

بریتانیا و آمریکا 
شهرهای آلمان و 

ژاپن را در جنگ 
جهانی دوم بمباران 

کردند
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بودند، توســط گیلعاد اردان، سفیر اسرائیل در 
سازمان ملل، پشتیبانی می شــود. همۀ این ها 
برای آن است تا بگویند اسرائیل فراتر از هر قانون 
و یا موازین اخلاقــی بوده و به هیــچ روی تن به 

پاسخگویی نخواهد داد. 
راهبرد اسرائیل -در جنگ با غزه- بر دو اصل 

استوار است:
اول: متهم کــردن حمــاس و جنبش هــای 
مقاومت به تروریســم. این موضوع یعنی عدم 
هرگونه تعهد سیاســی در قبال فلســطینی ها، 
به ویژه اینکه اکنون »اسرائیل« تحت حکومت 
یــک دولــت راســت گرای افراطــی اســت کــه 
هیچ گونه رهیافتی را در مسئلۀ فلسطین نمی 
پذیــرد ومی کوشــد تــا تصویــری غیراخلاقــی از 
مقاومت برای افکار عمومی مردم دنیا ترســیم 
کند. عنوان تروریسم در اینجا کارکردی سیاسی 
دارد نه حقوقــی. این عنــوان تنها بر یــک گروه 
مشخص اطلاق می شود، بی  آن که معیارهایش 
مشــخص شــده باشــد و به کارهایی که صورت 
غ از آن کــه چه کســی آن را انجام  می گیــرد، فار

می دهد، نظر داشته باشد. 
دوم: توجیه تروریســم اســرائیلی بی  آن که 
اقداماتشــان تروریســتی خوانــده شــود. واژۀ 
»تروریسم« امروزه تنها برای سلب مشروعیت 
سیاسی، اخلاقی و قانونی از هر اقدامی استفاده 
می شــود که مخالف با منافع غرب، اشغالگری 
یا رژیم هــای توتالیتــر باشــد. در جنگ بــا غزه 
برای تروریسم اسرائیلی از ســه عنوان متفاوت 
اســتفاده شــد: 1. حــق اســرائیل برای دفــاع از 
خود؛ 2. هدف قرارندادن غیرنظامیان توســط 
»اســرائیل«؛ 3. نابــودی حمــاس، چنان کــه 
همۀ ماجرا به حماس و نابــودی گروهی که آن 
را تروریســتی می خوانند فروکاســته شد. همۀ 
این ها بــرای آن بود کــه حملات خــود را، به هر 
قیمتی که شــده، توجیه کنند و همچنین برای 
آن بود که مجوز مجازات دســته جمعی را برای 
بیــش از دومیلیون نفر صــادر کرده و آنــان را از 
ضروریات زندگی محروم سازند تا یا زیر بمباران 
کشته شــوند یا به واسطۀ گرســنگی، بیماری یا 
زخم هایی که در پــی این حملات بر بدنشــان 

وارد آمده جان دهند. 
 پیش کشیدن برچسب اتهام »تروریسم« 
به خوبی نشان می دهد که چگونه امر سیاسی 
می تواند امــر اخلاقــی و حقوقی را کنــار بزند. 
گویی مشــکل ما با داعش، کــه حماس به آن 
تشبیه می شود )طبق تبلیغات صهیونیستی(، 
تجاوزهایش نیســت، بلکه موضــوع تنها ابزار 
ابتدایی آنان برای کشــتن اســت، درحالی که 
قساوت و خشونت شدید اسرائیل با بمباران 

و کشــتاری که بــا ابزارهــای مــدرن آمریکایی 
انجــام می دهد چیــزی جــز دفاعی مشــروع 
نیست که آن را حق »دفاع از خود«نامیده اند، 
چرا کــه در نگاهشــان این حملات تنهــا برای 
سرکوب تروریسم بربرگونه و وحشیانه است. 
نکته این اســت کــه اگر همیــن نوع تجــاوز از 
ســوی یک دولت ظاهراً دموکرات سر بزند که 
تازه ترین گونه های تکنولــوژی را در این راه به 
کار می گیــرد، نامش »دفاع مشــروع« اســت 
ولی نباید فراموش کرد که این نوع تجاوز بسیار 
خطرناک تــر از دیگــر انواع آن اســت و بســیار 
طبیعی است که منجر به تجاوزی متقابل شود، 
زیرا سلب عنوان انســانیت از فلسطینیان به 
معنــای بازگرداندنشــان بــه دورانی اســت که 
انسان مجبور بود برای دفاع از خود یا انتقام، تا 
زمانی که دولت ها از حمایتش سر باز می  زنند، 

به هر وسیله ای متوسل شود. 

 
اخلاق اسرائیل در جنگ

بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم اسرائیل، 
در بحبوحــۀ جنــگ اســرائیل و غــزه در یکی از 
ســخنرانی های خــود ضمن اســتناد بــه متون 
دینی یهودی گفت: »باید به یاد داشته باشید که، 
طبق کتاب مقدس، عمالقه با شما چه کردند، 
ما همچنان آن موضوع را پیش روی خود داریم 
و با ســربازان و گروه های شــجاع خود در غزه و 
دیگر مناطق اسرائیل با آنان می جنگیم. آن ها 
به صف قهرمانان یهودی در جنگی می پیوندند 
که 3000 سال پیش با یوشع بن نون در لبنان آغاز 
شد و تا سال 1948 و جنگ شــش روزه و جنگ 
یوم کیپور در سال 1973 ادامه یافت. سربازان 
شجاع ما تنها یک هدف نهایی دارند که عبارت 
است از: شکست کامل دشمن و تضمین ادامۀ 

حضور ما در این سرزمین«. 
این ارجــاع به کتــاب مقــدس و به کاربردن 
تعبیــر »عمالقــه« قابل توجــه و قابل درنــگ 
اســت، زیرا همین مقدمه می توانــد جنبه ای از 
رفتــار نظامــی اســرائیل را کــه درحال حاضر در 
غــزه روی می دهد تفســیر کرده و مبنــای دینی 
این جنگ را آشــکار کند، چنان کــه برخی آن را 
»ارزش هــای تــورات« دربــارۀ جنــگ می نامند. 
ایــن در حالی  اســت که وقتــی از امــور اخلاقی 
جنگ و دست اندازی های اســرائیل به قوانین 
بین المللی ســخن بــه میــان می آیــد مقامات 
اســرائیل کامــلاً بــا گســتاخی و تکبــر ســخن 

می گویند.
اصطــلاح عمالقــه در عهــد عتیــق کتــاب 
مقــدس به اشــکال گوناگــون آمده اســت. گاه 

منظور از »عمالیقی« قومی بدوی و بیابان نشین 
است که در شــبه جزیرۀ ســینا و جنوب کنعان 
)فلسطین امروزی( ســاکن بودند. همان طور 
که در برخی از آیات عهد عتیق مشــهود است، 
به نظر می رسد که این افراد پیوسته در جنگ با 
بنی اسرائیل بوده اند. خوانش های متفاوتی از 
جنگ عمالقه با بنی اسرائیل وجود دارد. برخی 
معتقدند که این جنــگ خصمانه با دین یهود و 
علیه خدایشان »یهوه« بوده، درحالی که برخی 
دیگر معتقدند که جنگ عمالقه علیه یهودیان، 
که خود را قوم برگزیدۀ خدا می دانستند، به دو 

دلیل ناعادلانه بوده است:
اول: هدف آن نابودی قوم یهود بود.

دوم: ادوات مورداستفاده در جنگ اخلاقی 
نبود.

امــا معنــای »عمالقــه« در ســنت یهــودی 
گسترده تر از اشــارۀ صرف به یک حادثۀ خاص 
اســت که خود به لحــاظ تاریخی دارای اشــکال 
است. به گفتۀ جرالد کرومر، عمالقه در فرهنگ 
یهــودی نمــاد »دیگــری« و نشــان دهندۀ اوج 

شرارت مادی و معنوی است.
شــاید این تفســیر بتواند راز نهفتــه در پسِ 
اســتفادۀ خاخام ها یا سیاســت مدارانی مانند 
نتانیاهــو از واژۀ عمالقــه را آشــکار می نمایــد 
که بــرای توصیــف کســانی بــه کار می برنــد که 
موجودیت یهــود را تهدید می کننــد. این گفتۀ 
نتانیاهو بــا هــدف احیــای حافظۀ اســرائیلی-

یهودی بیان شــده و نشــان می دهد که خاطرۀ 
عمالقــه همچنــان در حافظــۀ دینی-فرهنگی 
یهود زنده است. اگر این خاطره همچنان زنده 
نبود، اساساً اشــارۀ وی به عمالقه طی سخنانی 
که رئیــس حکومــت در بحبوحۀ جنــگ برای 
مردمش بیان کرد بی معنا بــود. آنچه این ادعا 
را تأییــد می کنــد توجــه به ایــن نکته اســت که 
شعار »عمالقه را به یاد بیاور«، که اکنون به شعار 
دســتگاه صهیونیســم مبدل شــده، مأموریت 
خود را تعقیــب رزمندگان مقاومت فلســطین 
و محاکمه شــان با ادعای »دیده بانــی از قاتل« 

می داند.
ایــن نقل قــول نتانیاهــو در »به یــادآوردن 
عمالقه« موجب شــده میــان برخــی غربی ها 
در توییتر جنجال به پا شــود و پرســش هایی از 
این دســت مطرح شــده که منظور از یــادآوری 
عمالقه چیســت؟ آیا تنها مقصودش یادآوردی 
این ماجراست؟ طرح آن توسط نخست وزیری 
که به تازگی یــک دولت جنگی تشــکیل داده و 
هر روز غزه را با غیرنظامیانش بمباران می کند 
چه فایــده ای دارد؟ این ارجاع تاریخــی درواقع 
چندین هدف دینی و سیاسی را تأمین می کند، 

واژۀ »تروریسم« 
امروزه تنها برای 

سلب مشروعیت 
سیاسی، اخلاقی و 

قانونی از هر اقدامی 
استفاده می شود 

که مخالف با منافع 
غرب، اشغالگری یا 

رژیم های توتالیتر 
باشد.

در سفر اول سموئیل می خوانیم: »اکنون برو و عمالقه را تارومار کن و هرچه دارند را کاملاً نابود کن و هیچ 
مماشات نورز و از مرد و زن گرفته تا نوزاد شیرخوار، و حتی گاو و گوسفند و شتر و احشامشان، را بکش«.  

این به معنای مجازبودن نسل کشی ای است که شامل انسان ها و حیوانات می شود.
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از جمله اطمينان  بخشــی به مردم اســرائيل با 
پیش کشیدن وعده های دینی-سیاسی مبنی بر 
اين كه شما دشمنان خود را در هم كوبيده و در 
سرزمين موعود مستقر خواهید شد و القای این 
مطلب که عمالقۀ امروز همان فلسطینی ها )و 
شاید کل اعراب( هستند، به خصوص که اولین 
هدف از جنگ غزه نابودی کامل حماس است 
که جز با نابودی غزه و مردم آن و آواره کردنشان 
محقق نخواهد شد. بنابراین، نتانیاهو پوششی 
دینی و توجیهی اخلاقی بــرای نابودی عمالقۀ 
زمانــه ارائه می کنــد که مظهر شــرارت اســت و 
این همــان چیزی اســت که گفتمان سیاســی 
و رســانه ای صهیونیســت ها از تکرار آن خسته 

نمی شود.
اگر بخش هایی از عهد عتیــق را که در مورد 
عمالقه صحبت می کنــد بخوانیم، درمی یابیم 
که ایــن صرفاً یــک یــادآوری نیســت، چنان که 
از یــک ســو عمالقــه نمــاد شــرارت بــوده و از 
ســوی دیگر پیکار با آنان نیازمنــد اقدام نظامی 
بنی اســرائیل اســت. پس صرف یادآوری با این 
دو موضــوع سازگارنیســت، همچنان که صرف 
یــادآوری نمی توانــد اطمینان بخــش خاطــر 
مکدر اسرائیلی هایی باشــد که به تازگی تعداد 
قابل توجهــی از آن هــا گــروگان گرفته شــده و 
تعــدادی نیــز کشــته شــده اند، بلکه یــادآوری 
داســتان عمالقــه برایشــان نویدبخــش آینده 
و ضامن بقــای آن ها و شکســت دشمنانشــان 

است. 
اینجا آنچه در پس این یادآوری نهفته است 
نابودی کامل عمالقه است. مثلاً در سفر تثنیۀ 
تورات چنین آمده: »به خاطر بیــاور که وقتی از 
مصر بیرون آمدی، عمالقه در راه با تو چه کردند، 

چگونه در راه با تو روبه رو شدند و درحالی که تو 
رنجور و ناتوان بودی، بی  آن که از خدا پروا کنند، 
همۀ مستضعفانی را که در پی تو بودند یکسره 
از دم تیــغ گذراندنــد و هنگامی که پــروردگارت 
تو را از چنگ دشــمنان پیرامونت برهاند و تو را 
توانگر ســازد، یاد عمالقه از زیر آســمان به کلی 
محو و نابود خواهد شد. این را هرگز از یاد مبر« 
)25:17-19(. در سفر خروج چنین می خوانیم: 
»سپس پروردگار به موسی گفت: این را به یادگار 
در کتابــی بنویــس و به گوش یوشــع بــن نون 
برســان که من یاد عمالقه را از زیر آسمان محو 

خواهم کرد« )17 :14(.
در سفر اعداد می خوانیم: »آن گاه که عمالقه 
را دید، مانند خودشــان لب به ســخن گشود و 
گفت: عمالقه اولین ملت اند، اما فرجامشــان 
هلاکــت و نابــودی اســت « )24:20(. در ســفر 
اول سموئیل می خوانیم: »اکنون برو و عمالقه 
را تارومــار کن و هرچــه دارند را کامــلاً نابود کن 
و هیــچ مماشــات نــورز و از مــرد و زن گرفتــه تا 
نوزاد شــیرخوار، و حتی گاو و گوســفند و شتر و 
احشامشــان، را بکــش« )15:3(. همچنین در 
آنجا می خوانیم: »بــرو و با گناهــکاران عمالقه 

بجنگ تا نابود شوند« )15:18(.
عبــارات پیشــین –بــه  روشــنی– دربــارۀ 
نابودکردن عمالقــه و نابــودی و تحریم، یعنی 
کشتار دســته جمعی ، آن ها صحبت می کند و 
منظور بند ســوم از سفر اول ســموئیل کشتن 
همه، از جمله مردان، زنان، کودکان، نوزادان و 
حیوانات است که مشابه آن در کتاب یوشع نیز 
آمده است. هنگامی که یوشع با بنی اسرائیل به 
سرزمین کنعان هجوم برد، دســتور داد هرچه 
در شــهر اســت، اعم از زن و مرد، پیــر و جوان، 

حتی گاو و گوسفند و الاغ را از دم تیغ بگذرانند« 
.)6:21(

و ایــن به معنــای مجازبودن نسل کشــی ای 
است که شامل انســان ها و حیوانات می شود. 
برخی از یهودیان مشــکل اخلاقی مطرح شده 
در این آیه از ســفر اول ســموئیل را، که نابودی 
کامــل عمالقــه را مجــاز می دانــد، دریافتنــد. 
بنابرایــن ســعی کردنــد ایــن مســئله را بــا ایــن 
جمله توجیــه کنند کــه در صــورت رویارویی با 
گروه هایــی کــه چنیــن شــرارت هایی را بدون 
درنظرگرفتن انسانیت انجام می دهند، کشتار 
دسته جمعی شــان قابل توجیــه اســت، زیــرا 
عمالقه مظهر شر هستند و آن )شرارت( را برای 
فرزندان خود نیز به ارث می گذارند، فرزندانی که 
اگر زنده بمانند درست مانند پدرانشان خواهند 
بــود! نکتــۀ قابل توجــه در اینجا این اســت که 
عده ای از توجیه گران داعش را مثال زده اند که 
از دیدگاه آن ها بارزترین مصداق عمالقۀ زمانۀ ما 
هستند و درنتیجه نابودی عمالقه -همان طور 
که در پاراگــراف قبل آمد- یــک »جنگ اخلاقی 
و انسانی« اســت و اســرائیل در این زمینه از روز 
اول تــلاش کرد تا حمــاس را به داعش تشــبیه 
 کند و هیچ گونه مماشاتی با آن ها نداشته باشد.

اگرچــه در بحــث قبلــی توجیهاتــی مطرح 
بود تا مسئلۀ نسل کشی را مرتفع کند تا امروزه 
بتواند از منظر اخلاقی پذیرفتنی به نظر برسد، 
خاخام صهیونیستی، مانیس فریدمن، دربارۀ 
آنچه »ارزش هــای تورات« یا »مســلک یهودی« 
در جنگ نامیده می شــود ســخن گفته و آنچه 
را که »اخــلاق غربی« نامیــده می شــود به نقد 

گرفته است. 
این روش یهــودی مبتنی بــر تخریب اماکن 
مقدس فلســطینی ها و کشــتن مردان، زنان، 
کــودکان و چهارپایــان آنــان اســت. بــه گفتــۀ 
فریدمن، این روش »تنهــا عامل بازدارنده برای 
خلاص شــدن از مقاومت مستمر فلسطینیان 

است«.
بنابرایــن، طبق ادعــای او زندگی بر اســاس 
ارزش هــای تــوراتْ اســرائیلی ها را بــه نــوری 
تبدیــل می کند کــه بــر ملت هایــی می تابد که 
شکســت خورده اند و از اخلاق و رفتــار ویرانگر 
انســان رنج می برنــد و همچنین اجازۀ کشــتار 
غیرنظامیــان و کــودکان و همچنیــن بمبــاران 
اماکن مذهبی و خــاص را نمی دهد. او معتقد 
است که اولین نخست وزیری که پایبندی خود 
به عهد عتیق را اعلام کند، صلح را برای منطقه 

به ارمغان خواهد آورد.
بــه نظــر می رســد کــه ایــن ایــده یــا آنچــه 
»ارزش های تورات« نامیده می شود، نزد بسیاری 

پیروزی یوشع بن نون بر عمالقه 
The Victory of Joshua over the 
Amalekites (c. 1625) by Nicolas
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از مقامــات و سیاســت مداران اســرائیل هــم 
وجود دارد، چنان که دیوید بن گوریون، اولین 
نخست وزیر اســرائیل، گفت: »ارتش اسرائیل 
باید در امتداد ســپاه یوشــع بن نون باشــد«، و 
می دانیم که یوشــع بــن نون، طبــق متن عهد 
عتیق، مرتکب نسل کشــی شــد و نتانیاهو نیز 
جنگ غزه را در چارچوب روایتی تاریخی مربوط 
به 3000 ســال پیش تحلیل کرد و بدان اســتناد 

جست.
نتانیاهو در کــوران درگیری های جنگ ادعا 
کرد که ارتش اســرائیل اخلاق مدارترین ارتش 
جهان است. او همچنین مدعی شد هرچه را در 
توان دارد به کار خواهد بست تا از آسیب رساندن 
به کسانی که در جنگ شرکت ندارند جلوگیری 
شود و با تاختن بر »کسانی که سربازان اسرائیلی 
را به ارتکاب جرائم جنگی متهم می کنند« آن ها 
را ریــاکار و دروغ گــو و بی بهره از اخــلاق معرفی 
کرد! قابل توجه است که برونو ریتایو -به عنوان 
یک پژوهشــگر و از نظامیان ســابق اســرائیلی- 
خواســتار پایان یافتــن پرتــاب موشــک های 
هشداردهنده به ساکنان غیرنظامی غزه شده 
اســت، زیــرا وی مدعی اســت که در غــزه هیچ 
شــهروند غیرنظامی ای وجود نــدارد و به زعم او 
کسانی که در این سرزمین ساکنند 2.5میلیون 

تروریست هستند!
هر کســی کــه رفتــار گیلعــاد اردان، ســفیر 
اسرائیل در سازمان ملل، را مورد توجه قرار داده 
و آن را با تصویر اخلاقی ای که اسرائیلی ها مدعی 
آن هستند مطابقت دهد، درمی یابد که سلوک 
وی منطبق بر ارزش های تورات یا همان منش 
یهودی اســت، چنان که وقتــی مجمع عمومی 
ســازمان ملــل قطعنامــه ای را تصویب کــرد که 
خواستار »آتش بس فوری بشردوستانه« در غزه 
شد وی گفت: »سازمان ملل متحد دیگر ذره ای 
از مشــروعیت و اهمیــت برخوردار نیســت« و 
جای ایــن قطعنامه هــم »در زبالــه دان تاریخ« 
اســت، زیرا اســرائیل در حال انجــام مأموریتی 
اخلاقی برای »دفاع از خــود« و »نجات  جهان از 

شر حماس« است.
همین اردان در ســال 2021 گزارش شــورای 
حقوق بشــر را کــه اســرائیل را به دلیــل ارتکاب 
تجــاوز و جنایت در حــق فلســطینی ها به ویژه 
در نــوار غــزه محکــوم می کرد پــاره کــرد. اردان 
-در آن زمان- شــورای حقوق بشــر را به داشتن 
»حساسیت وسواس گونه نسبت به اسرائیل« 
متهم کــرد و ادعا نمــود که همین حساســیت 
افراطی موجب شــده در ایــن قطعنامــه 95 بار 
اســرائیل را در قطعنامه هایش محکــوم کند و 
لذا چنیــن گفت: »تنهــا جایی که ایــن گزارش 

شایســتۀ آن اســت ســطل زبالــه اســت«. باید 
در نظــر گرفت کــه در اینجــا با یک شــخصیت 
دیپلماتیک روبه رو هستیم که چنین گستاخانه 
عمل کــرده و به هیــچ روی نمی پذیــرد که مورد 
بازخواســت قرار گیرد، زیــرا اطمینــان دارد که 
اعمالش معیارهای اخلاقــی را تعیین می کنند 

و نه برعکس. 
بنابرایــن اســرائیل چــه از طریــق گفتمان 
مذهبــی و یا سیاســی و چه از طریــق اقدامات 
میدانی خود در جنگ با غزه یک مدل وحشیانه 
را ارائه می دهــد که مدعی اســت -در چارچوب 
دیــن یهــود- »ارزش هــای تــورات« را زنــده نگاه 
داشــته و در چارچوب بین الملل نیــز این گونه 
می پنــدارد کــه ایــن ارزش هــا هیــچ تعارضی با 
قوانین بین المللی نداشته و ناقض آن نیست. 
اگرچه داوری ها و ارزیابی هــای اخلاقی همواره 
نیازمند دلیل و توجیه اســت و رفتار دولت  ها و 
دولتمردان همواره باید مورد ارزیابی و سنجش 
قرار گیرد، اما ویژگی اساسی اسرائیل این است 
که خودش را معیــار چنین گفتمانــی می داند 
و تابع هیــچ معیــار بیرونی ای نیســت و چنان 
اخلاق خویش را واضــح می داند که دیگر جای 
هیچ بحثــی باقی نمی مانــد. تا لحظــۀ نگارش 
این ســطور تعــداد کســانی که بــا بمبــاران غزه 
توسط اسرائیل شهید شده اند از مرز 9هزار نفر 
گذشت و تعداد کودکان کشته شده در این آمار 
نیز از 3هزار نفر گذشت، تا جایی که یونیسف 
غزه را »قبرستان کودکان« دانســته است. آمار 
شهدای زن نیز به حدود 2هزار نفر رسید. علاوه 
بر این آمار 100 نفر نیز در اثر بمباران بیمارستان ها 
و مراکز درمانی جان خود را از دســت دادند که 
موجب شد تا برخی از سازمان های بین المللی 
از عبارت نسل کشــی در غزه به دست اسرائیل 

یاد کنند. 

 
هدف نابودی حماس، چگونه برای خود 

پوشش اخلاقی درست می کند؟
در روزهای گذشــته جو بایــدن، رئیس جمهور 
ایــالات متحــدۀ آمریــکا، تعابیــری هنجــاری 
بــرای توصیــف حمــلات جنبــش حمــاس به 
شهرک های اسرائیلی همســایۀ غزه در 7 اکتبر 
در ذیل عملیات طوفان الاقصی به کار برد. این 
عبارات شامل »وحشی گری«، هجومی آکنده از 
»قساوت خالص« علیه ملت یهود، »شر مطلق«، 
»نفــرت و کراهــت«، »خون بارتریــن روز بــرای 
یهودیان پس از هولوکاست« و دیگر عباراتی بود 
که به دو مورد اساسی اشاره می کنند: سلب دو 
صفت »اخلاقی« و »سیاسی« از هرگونه عملیات 

مقاومت و انسانیت زدایی و داعشی نشان دادن 
جنبش حماس.

در مورد مسئلۀ نخســت که پیرامون سلب 
خصایص اخلاقی و سیاسی از حماس می باشد، 
روشــن اســت که نیت آن بود که از ایــن رویداد 
یک 11 سپتامبر جدید بسازند و چنان که خوب 
می دانیــم، یکــی از اقتضائــات ایــن موضــوع 
ازبین بــردن فاصلــۀ میــان تفســیر و توجیه در 
رویارویی بــا وقایــع و محکوم ســاختن هر نوع 
هم دردی و مواســات بــا قضیۀ فلســطین، و نه 
فقط حماس، و محکوم ســاختن برافراشــتن 
پرچــم فلســطین اســت. ایــن مســئله بــر پایۀ 
معیارهــای واقعۀ 11 ســپتامبر مســتلزم زدودن 
هرگونه صفــت اخلاقی یا سیاســی از عملیات 
نظامــی جنبش حمــاس اســت و درعین حال 
چشم بســتن بر این موضوع اســت که ما با یک 
جنبش مقاومت مســلحانه در مقابــل رژیمی 
اشغالگر و آپارتاید روبه رو هستیم و این عملیات 
هــم در پــی اقدامــات نژادپرســتانۀ ایــن رژیم 
در ســرزمین غصب شــدۀ فلســطینیان انجام 

گرفته است. 
رئیس جمهور آمریکا و رهبــران به اصطلاح 
»جهان آزاد« و رسانه هایشان همگی بر سر این 
مطلب توافق کرده اند که این عملیات حماس 
را از هر مسئلۀ دیگری جدا کنند و آن را اقدامی 
بیرون از چارچوب شرایط سیاسی-اجتماعی و 
اوضاع تاریخی پیش از آن بشناســانند. سپس 
کوشــیدند تــا اخباری ســاختگی از ســربریدن 
کــودکان یا ســوزاندن اجســاد توســط حماس 
منتشــر کنند و این چنین تصویــری هولناک تر 
از ایــن جنبــش فرابنماینــد؛ اخباری کــه بعداً 
تکذیب شــد زیرا هیــچ مدرکی بــرای اثبات آن 
نبــود. ســلب دو ویژگــی اخلاقی و سیاســی در 
خدمت ایده ی انسانیت زدایی بوده و بر بربریت 
فلســطینیان تأکیــد دارد. درمقابــل، اقدامات 
اسرائیل را در مقابله با چنین بربریت مفروضی 
مشروعیت می بخشــد، چرا که جنگ خارج از 

دایرۀ سیاست، اخلاق و قانون است.
درخصوص انســانیت زدایی، باید گفت که 
این پدیده برای محقق ساختن اهداف سیاسی و 
نظامی ای که برای این جنگ در نظر گرفته شده، 
یعنی نابودی حمــاس و تنبیه مــردم غزه به هر 
قیمت ممکن، ناگزیر است و به همین منظور، 
تصویری وحشــیانه و درنده از حمــاس که آن را 
همتای داعش می پندارد به دســت داده شد با 
آنکه تفاوت های بسیاری میان حماس و داعش 
وجود دارد. حماس یک جنبش مقاومت ملی 
اســت که به مرزهای کشــور فلســطینی پایبند 
اســت و با اشــغالگری مبارزه می کند و حتی به 

حماس یک جنبش مقاومت ملی است که به مرزهای کشور 
فلسطینی پایبند است و با اشغالگری مبارزه می کند و حتی به 

اخلاق جنگ هم پایبند است،  اما داعش چنین نیست.
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اخلاق جنــگ هــم پایبنــد اســت، درحالی که 
داعش یــک جنبش خارج از عــرف بین الملل 
اســت و به دنبــال ایجــاد خلافت در آن ســوی 
مرزها اســت و به هیچ گونه تقیدات اخلاقی ای 
در جنــگ پایبند نیســت، چون یکســره بر پایۀ 
وحشی گری است. برای مثال روزنامۀ اسرائیل 
به زبان عربی تلاش دارد در انتهای هر کامنت از 
هشتگ »حماس همان داعش است« استفاده 
کند که این امــر مؤید هدف سیاســی و نظامی 

اسرائیل در این جنگ است.
دو موضوع قبلــی -یعنی انســانیت زدایی 
و ســلب صفــت سیاســی و اخلاقی- شــامل 
تلاش برای برتری جویی هنجاری بر جنبش 
حماس و به طور کلی بر فلسطینیان است تا 
وجدان خود را آســوده ســازند، زیرا اسرائیل 
تحت عناوینــی چون »داعش«، »نازیســم«، 
»بربریــت« و »حملــۀ وحشــیانه« و عناویــن 
دیگری که مسئولان اســرائیلی و غربی علیه 
فلســطینیان و یا حماس به کار می برند پای 
به این نبرد گذاشته اســت. هدف این است 
که اقدامــات حماس به طــور کامــل از دایرۀ 
مســائل سیاســی و نظامی خــارج شــود و به 
یک اقــدام کاملاً جنایتکارانــه که تحت هیچ 
قانون یــا اصــول اخلاقــی ای قــرار نمی گیرد 
منحصر شود، به علاوۀ اینکه حماس در زمرۀ 
جنبش های تروریستی به شمار می رود و این 
طبقه بندی هم سیاســی اســت نه حقوقی و 
این بدان معناســت که طبقه بندی یادشده 
برای سیاســت زدایی از دشمنان به سیاست 

متوسل شده است. 
از سوی دیگر دو موضوع در رابطه با اسرائیل 
مــورد توجه قــرار گرفــت که مؤیــد ایــن راهبرد 
رسانه ای است که در خدمت اهداف سیاسی و 
راهبردی آن است و این دو موضوع عبارت اند از:
الف( تأکید بر حق اسرائیل در دفاع از خود.

ب( محکوم کــردن صریح و بی قیدوشــرط 
حماس توسط فلسطینیان و کشورهای دنیا. 

در مورد حق اســرائیل بــرای دفــاع از خود، 
بســیاری از رهبران غربی تمایل دارنــد که ادعا 
کنند اسرائیل »حق کامل دفاع از خود« را دارد، 

اما این مهم به دو موضوع اشاره دارد :
موضوع اول: آنچه گفته می شود دربارۀ دفاع 
از یک جنبش مقاومت و در سرزمینی است که 
از سال ها پیش درگیر مسئلۀ اشغالگری است. 
حق دفــاع از خویش معمولاً دربــارۀ یک دولت 
در برابــر دولتــی دیگــر و در چارچــوب قوانیــن 
بین المللی مطرح می شــود حال آنکــه نه غزه 
یــک دولت اســت و نــه دولــت موجــود در غزه 
به لحاظ سیاسی و حقوقی به رسمیت شناخته 

شــده اســت. بر این بایــد بیفزاییم کــه حقوق 
بین الملل به کشوری که مورد اشغال قرار گرفته 
است حق دفاع از خویشتن را می دهد و همین 
مسئله می تواند بر مشروعیت اقدامات حماس 
بیفزایــد، چراکه اقداماتــش از اســاس در برابر 

اشغالگری بوده است. 
موضــوع دوم: حــق دفــاع از خــود بیــن 
دولت  ها تابع قوانین بین المللی است. این امر 
بی قیدوشرط نبوده و منوط به تقیدات اخلاقی 
و انسانی حاکم بر جنگ های بین کشورهاست، 
درحالی که اســرائیل به هیــچ قانون یــا قاعدۀ 
اخلاقــی ای پایبنــد نبوده و نیســت. ایــن بدان 
معناســت که اصــرار رهبران کشــورهای غربی 
-یعنی آمریکا و انگلیس- بر حق دفاع اســرائیل 
از خود بــه معنــای دفــاع بی قیدوشــرط آن در 

غزه است. 
اگرچــه بایدن یک بــار گفت کــه از بنیامین 
قوانیــن  بــه  تــا  اســت  خواســته  نتانیاهــو 
بین المللی احترام بگذارد، اما در مورد بمباران 
افسارگسیختۀ غزه توسط اسرائیل و کوچاندن 
هدفمند ساکنان آن کاملاً سکوت کرده است. 
جنــگ در غــزه تاکنون منجــر به کشته شــدن 
حدود 11هزار نفر شــده اســت و حــدود 100هزار 
فلسطینی هم مجروح شده اند که بیشترشان 
از کــودکان و زنان بوده اند. این در حالی اســت 
که ما دربارۀ دومیلیون غیرنظامی محاصره شده 
در یک منطقۀ جغرافیایی بسیار محدود سخن 
می گوییــم. بنابرایــن حمایــت بی قیدوشــرط 
آمریــکا از اســرائیل )بــا در اختیــار قــراردادن 
تجهیــزات نظامــی و حمایت سیاســی( به این 
معنی است که ســخنان بایدن در مورد احترام 
نتانیاهو بــه التزام به قوانیــن بین المللی صرفاً 

تعارفاتی دیپلماتیک است.
شایان ذکر است که برخی از رهبران اسرائیل 
در این زمینــه به انــدازۀ کافی صریح و بــه دور از 
گفتمان دیپلماتیک هستند. اسحاق هرتزوگ، 
رئیس جمهور اســرائیل، همۀ فلســطینی ها را 
مسئول اعمال حماس دانست و گفت: »روشن 
اســت که تمــام فلســطینی ها مســئول حملۀ 
حماس هستند و غیرنظامی ای در این موضوع 

وجود ندارد«. 
رئیس جمهور اســرائیل به وضــوح تمایزی 
را کــه حقــوق بین الملــل بیــن نظامیــان و 
غیرنظامیان قائل اســت رد می کنــد. او در یک 
کنفرانــس مطبوعاتــی صــرف پرســش دربارۀ 
پایبندی اسرائیل به قوانین بین المللی در غزه 
را برنتافت و حتی روزنامه نگار خارجی ای را که از 
او در این مورد سؤال کرده بود توبیخ کرد. نفتالی 
بنت، نخست وزیر سابق اســرائیل، نیز همین 

رفتار را داشــت. هنگامی کــه یــک روزنامه نگار 
خارجــی -در یک مصاحبۀ تلویزیونــی- از وی در 
مورد آثار قطع برق نــوار غزه بر مردم غزه به ویژه 
کــودکان و بیمــاران بســتری در بیمارســتان ها 
پرسید بنت در پاسخ وی را سرزنش کرد و گفت: 
»جدی می گویی؟! آیا از من در مورد غیرنظامیان 
فلســطینی می پرســی؟! ندیــدی چــه اتفاقــی 
افتاده؟! ما داریم با نازی ها می جنگیم«. و این 
کلامی صریح است که تمایزی بین غیرنظامیان 

و نظامیان قائل نیست. 
موضــوع دوم همچنــان پابرجاســت و آن 
تمایل بــه محکومیت صریح حماس از ســوی 
قربانیان اشغالگری اسرائیل در طی سال های 
متمادی اســت. اولین ســؤالی کــه خبرنگاران 
غربــی در گفت وگوهــای خــود بــا مقامــات و 
کارشناسان فلسطینی به آن پرداختند این است 
که آیا شما اقدامات حماس را محکوم می کنید؟ 
گویی این پرسش مقدمه ای ضروری برای ادامۀ 
گفت وگو است. گویی این روزنامه نگاران عموماً 
بمباران غــزه توســط اســرائیل را کــه قربانیان 
بی شــمار طی روزهای درگیری بر جا گذاشــته 

است نادیده گرفته اند. 
پــس از بیــان مــوارد فوق روشــن اســت که 
اهــداف سیاســی و نظامی بــر رعایــت اخلاق، 
حقوق بشــر و حقــوق بین الملل ارجح اســت. 
نابودی حماس مســتلزم این راهبرد رسانه ای 
اســت که به ابعــاد چهارگانۀ مرتبــط با حماس 
از یک ســو و اســرائیل از ســوی دیگر پرداخته و 
آن را شــرح می دهــد. هدفــش هم این اســت 
که می خواهد با تبلیغات رســانه ای از پوشــش 
اخلاق در جهت اهداف خود بهره ببــرد و از بار 
مسئولیت کشتار مردم فلســطین شانه خالی 
کند و این موضوع را مستمسکی برای رسیدن به 

اهداف سیاسی و نظامی خود قرار دهد. 
متأســفانه رســانه های غربی هم بــه بازوی 
خدمت گــزار برنامۀ آمریــکا و اســرائیل تبدیل 
شــده اند و تــلاش می کننــد تــا بــه پشــتوانۀ 
تصمیمات سران غرب از تظاهرات در حمایت 
از فلســطین و دسترســی بــه کامنت هــا در 
فیس بــوک جلوگیــری کننــد. همــواره تلاش 
می شود تا به اسرائیل مهلتی بیشتر برای تحقق 
اهداف نظامی و سیاسی اش داده شود و هرگونه 
فشــار از ســوی فعالان حقوق بشــر مانعی برای 
اهداف اســرائیل خواهد بود. امــا نکتۀ مهمی 
که این راهبــرد از آن غفلت کرده این اســت که 
بسته شــدن راه هــای سیاســی مقاومــت، چه 
مقاومــت مســالمت آمیز و چــه نظامــی، تنهــا 
موجب داغ شدن تنور خشونت و افراط خواهد 

شد. 

حق دفاع از خویش 
معمولاً دربارۀ یک 

دولت در برابر دولتی 
دیگر و در چارچوب 
قوانین بین المللی 

مطرح می شود 
حال آنکه نه غزه 

یک دولت است و نه 
دولت موجود در غزه 

به لحاظ سیاسی و 
حقوقی به رسمیت 
شناخته شده است
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مقدمه

در این میان که جهان اســلام و کشــورهای عربی بــه اختلافات و 
درگیری ها و تضادهایشان سرگرم هستند، دهه هاست قدس در 
معرض توطئه های صهیونیستی کینه ورزانه ای به  سر می برد که به 
دنبال ایجاد تغییرات و تحمیل قیمومت و هژمونی پایدار اسرائیل 
بر فلسطین است تا دیوار نژادپرستانۀ اسرائیل بنا شود و در سایۀ 
تغییری وحشتناک نه تنها فلسطینیان که تمامی عواملی که امت 
را از خواب رخــوت بیــدار می کنند محاصــره گردنــد و از عاملیت 
بازبمانند. همۀ این ها بــا همراهی توطئــۀ بین المللی قدرتمندی 
است که از این نژادپرستی پشتیبانی می نماید و اتفاقات و حوادث 
را طبق منافع و اهداف طولانی مدتِ آن محور بین المللی و بدون 
لحاظ کردن تمامــی جوانــب آن اتفاقات رقم می زنــد، منافعی که 
هدفشــان چیزی جــز اســتعمار نیســت، حتی اگــر با شــیوه های 

جدیدی دنبال شوند که مشخصۀ دوران جهانی شدن است.

 
عوامل ضعف داخلی 

در برابر نیروی مقاومت عربی و اسلامیِ که از ایمان واقعی و قدرتِ 
رویارویی با اشغالگری سرشته شده است، در مواجهه با برنامه های 
بزرگ تفرقه افکنانــه و قدرت جوامــع یهودی بــرای تأثیرگذاری بر 
تصمیمــات بین المللــی و در مقابل ازهم گســیختگی کشــورهای 
عربی، باور عمیق ما به قدس، به عنوان قبلۀ اول و ســومین حرم 
الهی، جوهرۀ اصلی این پایداری است و بصیرت آن این باور است 
که -بنابه گفتــۀ امام موســی صدر- ایــن ارض مقدس جز توســط 

مؤمنین آزاد نمی گردد.
خ  یورش هــای کینه ورزانه ای کــه امــروز در داخل فلســطین ر
می دهد بخشــی از درگیــری درازدامنی اســت کــه از دهه ها پیش 

آغاز شده است:
1. از زمــان تأســیس رژیــم اســرائیل در ســال 1948 کــه ضعف 
جهان عرب پس از پایان حکومت عثمانی و ازبین رفتن قیمومت 
فرانســه و انگلیس بــر آن ســرزمین ها هنوز بهبــود نیافتــه بود. از 
همین رو، در شــرایطی کــه نظام های عربی هنوز جــوان و ضعیف 
بودند، رژیم اشــغالگر پدید آمد. برای مثال، می بینیم که در مصرِ 
آن زمان اختلافات فراوان و متنوعی بین ملک فاروق و نخست وزیر 
وقت او، یعنی مصطفی نحاس پاشــا، وجود داشت و دولت هایی 
ج هایی که مهم ترین شــان  ج ومر ضعیف در میانۀ ناآرامی ها و هر

آتش سوزی قاهره در ژانویۀ 1952 بود از پی هم می آمدند.

2. در سوریه و درحالی که ارتش این کشــور با مشکلات داخلی 
و کودتاهای تمام ناشــدنی دســت وپنجه نرم می کــرد، زبانۀ آتش 
اختلافــات بیــن سیاســت مداران و ارتش در حال شعله ورشــدن 
بود، امــری که باعث تضعیــف رژیم ســوریه و غفلتــش از توجه به 
تحولات سرزمین های فلسطینی شد. نقطۀ  عطف زمانی رخ داد که 

رئیس جمهور حافظ اسد در سال 1971 به قدرت رسید.
3. در لبنان بشارة الخوري –اولین رئیس جمهور این کشور بعد 
از اســتقلال–  با حمایت انگلیس و ســفیر وقت این کشــور، یعنی 
ادوارد اسپرز، به قدرت رسیده و به ائتلافش با ریاض الصلح وفادار 
نمانده بــود و وزارت ها و دولت ها بودند که تشــکیل می شــدند و 
از پی هم می آمدند. علاوه بــرآن، رئیس جمهور الخوري ســرگرم 
تمدید دورۀ ریاســت  جمهوری اش شــده بود، آن هم در سیســتم 
غرق درفســادی که طبقۀ تجار و اربابان فئودال و منافع خصوصی 

بر آن مستولی شده بود.
4. در اردن وقتــی ملــک عبــدالله در جســت وجوی وارثی برای 
تاج وتختش بود، فرماندۀ ارتشــش افســری انگلیســی بود که در 
درجۀ اول در راستای منافع کشور خود و برنامه های آن کار می کرد. 
5. در حجــاز ملــک عبدالعزیز بن ســعود پــس از بیرون راندن 
شریف حسین و پسرش علی از مکه به دنبال اتحاد ارکان حکومت 

خود بود.1
در برابر تمامی این چالش ها اعراب در جنگ نخستشان علیه 
دشــمن اســرائیلی شکســت خوردند و با آتش بس 1949 موافقت 
کردند، آتش بسی که به اسرائیلِ درحال رشد کمک کرد پشتیبانی 
خــود از گروه های مســلحش را با ســلاح و نیروی انســانی تجدید 
کند تا ضمــن موضع گیری موقــت در مرزهای 1948 خــود را برای 
مشــارکت در تجاوز ســه جانبه بــه کانال ســوئز در مصر، همــراه با 
ارتش های انگلیس و فرانسه، در سال 1956 آماده کند، جنگی که 

در تاریخ به نبرد سوئز معروف شد.2
اما علی رغم موفقیت مصر در ایستادگی در برابر تجاوز سه جانبه 
و همچنین ایجاد وحدت بین این کشور و سوریه، این اتحاد دیری 
نپاییــد و به خاطر درگیری افســران مصری و ســوری و ظهور حزب 
بعث در سوریه از هم گسســت. حزب بعث ســوریه بعد از اتحاد با 
مصر خود را نهادی منحل شــده می دانســت که به حکــم رهبران 
مصری برچیده شده بود، کشور سوریه را نیز تحت امر مجموعه ای 
از افســران مصری یافته بــود که ریاستشــان بــا عبدالحکیم عامر 
بود.3 در طرف دیگر جبهه و در مقابل این تشتت داخلی، اسرائیل 
در حال بســیجِ  گروه های مســلح خود و ســاختن رژیمی مسلح و 
حکومتی قدرتمند و متحد بود، رژیمی که در ســال 1967 به مصر 

فلسطین؛مسئلۀمحوریاعراب،
مسلمانانوآزادگانجهان

چگونه فلسطین به مسئله ای جهانی تبدیل شد؟

خلیل حمدان
عضو هیئت رئیسۀ جنبش امل. 

کارشناس ارشد روابط بین الملل و 
دکترای تاریخ

علی غبیشاوی
مترجم
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و سوریه یورش برد و پروژۀ گسترش اسرائیل به طرف بلندی های 
جولان و صحرای سینا و ساحل رود نیل را تحقق بخشید.4

علی رغم جنگ اکتبــر 1973 که منجر به آزادســازی بخشــی از 
جولان توسط ارتش ســوریه و عبور نیروهای مصری از کانال سوئز 
و انحلال خط بارلو شد، توافق نامه های کمپ دیوید، اسلو و وادی 
عربه5 موجب احیای موجودیت و اطمینان اســرائیل شد و به این 
کشور کمک کرد تا دولت ادعایی خود را از نظر نظامی و اقتصادی 
قدرتمند کند و بعضی از کشورهای عربی را مجاب و مجبور کند تا 

وجودش را به رسمیت بشناسند. 

 
انقلاب اسلامی در ایران

در برابر تمامی این حوادث، پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1979 
را شاهد بودیم. شعار رهبر این انقلاب، امام خمینی )قدّس سره(، 
تأکید بر اهمیت مسئلۀ فلســطین و نام گذاری آخرین جمعۀ ماه 
مبارک رمضان به عنوان روز قدس بود، نام گذاری ای که متناسب 
با آموزه های معنوی این ماه بود و در چارچوبی تربیتی مسلمانان را 
متوجه مسئولیت ها و وظایفشان در قبال اتفاقات روز و آینده شان 
کرد. در راستای دفاع از مقدسات از یک ســو و رویارویی با ستم و 
ستمکاران از سوی دیگر، مسئلۀ فلســطین بر تارک این چارجوب 
تربیتی می درخشد، همان چیزی که رهبر انقلاب اسلامی ایران، 

آیت الله خامنه ای )مد ظله(، نیز دنبالش می کند.
بر اســاس همیــن رویکرد قــدس، در کنار کلیســای 
قیامــت و حــرم ابراهیمــی، بــر قلۀ هــر جنبش 
جهــادی ای می ایســتد. هدف قــراردادن 
هر ســنگی از این مکان مقدس از ســوی 
هدف قــراردادن  از  کمتــر  دشــمن 
انســانِ فلســطینی نیســت، زیــرا 
هدف قــراردادن مــردم فلســطین 
مقدمــۀ حمله بــه این مقدســات و 
تصرف آن هاســت؛ به همین دلیل 
قدس یکــی از اولویت های تمدنی 
ماســت. این هشــدار امام موسی 
صــدر دربــارۀ نقشــه های دشــمن 
همیشه در گوش هایمان می ماند که 
فرمود: »فلســطین، این زمین مقدس 
کــه تمامــی انــواع ظلم و ســتم بــر آن روا 
داشته شده و همچنان می شود، در ذهن و 
ضمیر جنش ما جای دارد و تلاش برای آزادی 

آن مهم ترین وظیفۀ ماست«.6

 
تاريخ فلسطين

به باور امام موسی صدر، رژیم صهیونیستی رژیمی کشنده و 
زهرآگین بود که در قلب جهان کهن پدید آمد. جایگاه تاریخی 
قدس و فلسطین در طول زمان بیش از پنج هزار سال امتداد دارد. 
حتی بیش از آن می بینیم که شــهر اریحا، که به عنوان کهن ترین 
شــهر در تاریخ شناخته شــده اســت، قدمتی حدوداً ده هزارساله 
دارد.7 از ســوی دیگر، در این منطقه شــاهد توالی ادیان و آیین ها 

اعراب در جنگ 
نخست شان علیه 

دشمن اسرائیلی 
شکست خوردند 
و با آتش بس 1949 

موافقت کردند، 
آتش بسی که به 

اسرائیلِ درحال رشد 
کمک کرد پشتیبانی 

خود از گروه های 
مسلحش را با سلاح 

و نیروی انسانی 
تجدید کند.
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و رســالات آســمانیِ یهودیت و مســیحیت و اســلام نیز هســتیم، 
در مناطقی چون جنوب ســوریه، شــمال شــبه جزیرۀ عربستان، 
مرزهــای آفریقا، ســواحل مدیترانه و نواحی مرکــزی ای که مقصد 
ســفرهای زیارتی و عبادت مردمــان از نقاط دور بــود. همۀ این ها 
جایگاهی پراهمیت به این سرزمین بخشید و فلسطین را به مرکز 
و محــوری در جهان باســتان، قرون وســطی، عصر جدیــد و حتی 
دهه های معاصر تبدیل کرد. بنابراین، درگیری تاریخی بر ســر این 
سرزمین به خودی خود ناشــی از این اهمیت جغرافیایی بود و آن 
را کانون توجه و جاه طلبیِ زیاده خواهانی قرار داد که آرزوی اشغال 
آن را به عنوان قلمروی استراتژیک و نقطۀ تقاطع گذرگاه های دنیای 
باستان در ســر می پروراندند، از عمالیق و کنعانیان و یبوستیان و 
فراعنۀ مصر و هیتی ها و مردمان بین النهرین )بابلیان و آشوریان( 
گرفته تا ایرانیان و یونانیان و رومی ها و بیزانسی ها تا صلیبیان که 
در قدس حکومتی تشــکیل دادند که پادشــاهش بالاترین مقام 
و تأثیرگذاری را در میان ســایر حاکمان صلیبی داشــت. بالدوین 
اولین پادشــاه حکومت قدس بود که ســال 1100 میــلادی8 به این 

مقام منصوب شد.
پادشــاهی مســیحی قدس به دســت ممالیک و بر اثر حملات 
و یورش های آنان ســقوط کرد. ممالیک با پیروزی بــر مغول ها در 
جنگ عین جالوت در سال 1260 میلادی توانستند متحد قدرتمند 
صلیبیان را، که می توانست روزگار حیاتشــان را فزونی ببخشد، از 
بین ببرند. جنگ عین جالوت در غزه آغازِ دورانِ آزادی فلسطین 

و بیرون راندن کامل صلیبیان از سواحل شام بود.9
سال ها بعد اما از مسیر همین غزه بود که ارتش بریتانیا در سال 
1916 به  طرف قدس حرکت کرد، قدسی که ارتش عثمانی پس از 
چهار قرن اســتقرار و حکومت در آنجا رهایش کرده بود، حرکت 
کرد. ژنــرال انگلیســی، ادموند آلنبی، وارد قدس شــد تــا پیروزی 
نمادین و تاریخی و معنــاداری را محقق ســازد و مرحلۀ جدیدی از 
تاریخ را رقم بزند. با وعدۀ جیمز بالفور، وزیر خارجۀ بریتانیا، در 2 
نوامبر 1917 و هنگام ورود ارتش انگلیس به غزه وارد مرحلۀ جدید 

دیگری نیز می شویم، امری که اکثر مردم از آن اطلاعی ندارند.
غزه دروازۀ سرزمین های مشرق عربی و اسلامی بوده است:

1. غزه بود که مغول هــا و برنامه های استعماری شــان را در هم 
شکست.

2. از طریــق غزه بود که حکومت پادشــاهی مســیحی قدس و 
حاکمیت های صلیبی سقوط کرد.

3. اگر صلاح الدین بر مصر مسلط نمی شد و غزه را به حکومت 
خود ملحــق نمی کــرد و دو جبهۀ جنــگ قاهره و دمشــق را متحد 
نمی ساخت، نمی توانست پیروزی حطین در سال 1187 میلادی 

را محقق کند و قدس را بازپس بگیرد.10
4. اگر چه صلیبیــان پس از عهدنامــۀ فردریش دوم، پادشــاه 
آلمان، و الکامل، پادشاه ایوبی، قدس را پس گرفتند، اما ایوبیان 
بعدها در ســال 1244 میلادی دوباره شــهر را بازپــس گرفتند.11 در 
نتیجه، سقوط غزه به دست دشمن به معنای سقوط شام یا مصر 
بود. به واسطۀ سقوط غزه بود که به واقعیت پیوستن پروژۀ دولت 
یهود برای جیمز بالفور معنا پیدا کرد و او از وعدۀ شوم خود در 1917 
پرده برداشت. ژنرال ادموند آلنبی از طریق غزه بود که نیروهایش 
را ســاماندهی و به  طرف قدس بســیج کرد و وارد آنجا شد و از آنجا 
به طرف دمشق و بیروت حرکت کرد تا اینکه سرزمین شام به طور 

کامل سقوط کرد.12 
تحولات فلســطین را ســه گروه، یعنی اعراب -به واسطۀ شریف 
حسین- و روســیۀ تزاری و جنبش صهیونیســم، زیر نظر داشتند. 
انگلیس طی قرارداد 1915 بین مک ماهان و حسین متعهد شد که 
فلسطین بخشــی از قلمرو عربی شریف حسین باشد. همچنین 
به روســیه نیز متعهد شــد که در فلســطین مدیریتــی بین المللی 
ایجاد کنــد. درعین حــال و در مقابل این تعهدهــا، لندن جنبش 
صهیونیســم را به افزایش مهاجرت یهودیان به فلسطین تشویق 

کرد و به اعلامیۀ بالفور در 1917 نیز ملتزم شد.13

 
داستان غزه از چه قرار است؟

اهمیت غزه از ارتش هایی که در طول تاریخ بر این سرزمین مسلط 
شدند روشــن می شــود: کنعانی ها، آشــوری ها، ایرانی ها، فراعنه، 
هکســوس ها، قبایل باســتانی فلســطینی، عبرانیــان، یونانی ها، 
سلوکی ها، بطالسه، رومی ها، مســلمانان، صلیبی ها، ممالیک، 

عثمانی ها، ناپلئون بناپارت، محمدعلی پاشا و ... .
غــزه آخرین بنــدر جــادۀ عــود بود کــه از جنــوب شــبه جزیرۀ 
عربســتان تا ســواحل دریای مدیترانــه و از آنجــا تا یونــان امتداد 
می یافت، همچنان که بندر بطالسه و ســلوکی های یونان نیز بود 
و آن ها بر سر تسلط بر آن با هم بسیار جنگیدند. تا اینکه با تسلط 
اســکندر مقدونی بر آن تبدیل به بزرگ ترین شــهر ســرزمین شام 
شد و از غزه بود که ارتش روم به فرماندهی آلیوس گالوس –حاکم 
رومی مصر– به  قصد اشــغال جنوب شبه جزیرۀ عربستان و تسلط 

بر منابع غنی جادۀ عود به  طرف آنجا پیشروی کرد.14
همچنیــن، امپراتــوری روم نیــز ایــن شــهر را تحــت حکومــت 
مســتقیم خود درآورد و بــرای خــود قائم مقامی در آنجــا منصوب 
کرد. با گســترش مســیحیت، قدیس هیلاریــون نیز )زادۀ ســال 
290 میلادی( به عنوان اولین کســی که رهبانیت مســیحی را وارد 

فلسطین و سرزمین شام کرد از آن جا سر برآورد.15 
همچنین در غزه بود که جد دوم پیامبر اکرم )ص(، هاشم بن 
عبد مناف، دفن شــد، هم او که برای اولین بار سفرهای زمستانی 
و تابستانی قریش را بنیان نهاد و بنی هاشم به او نسب می برند. او 
پدر هاشم و عبد شــمس نیز بود. به هرحال، به خاطر دفن هاشم 
در این شهر بود که آن را »غزة هاشم« نامیدند. همچنین غزه اولین 
شهری بود که مسلمانان، در فتوحات عربی-اسلامی، به آنجا وارد 

شدند و بر خاکش گام نهادند. 
این جایگاه جغرافیایی اســتراتژیک این شــهر اســت که نه تنها 
در قلــب ژئوپلیتیــک خاورمیانــه و شــمال آفریقــا، بلکــه در قلب 

ژئوپلیتیک جهان عربیِ سوری–مصری واقع شده است. 

 
برنامه ها و نقشه های صهیونیسم

با پیدایش رژیم صهیونیستی در فلسطین برنامه های یهودی سازی 
فلســطین و از جملــه غــزه شــروع شــد و از همین جــا بــود کــه 
صهیونیســت ها به شــکل های متعدد مرتکــب تجــاوز و تعدّی به 

فلسطین و فلسطینی ها شدند:
1. شهرک سازی به هدف تسلط مطلق یهودیان و تبدیل کردن 
اعراب به اقلیت هــای جمعیتی؛ ایــن تجاوز از زمان اشــغال غرب 

نرخ ترک تحصیل 
از مقطع ابتدایی 

در قدس به ده 
درصد رسیده 

است. از بازسازی و 
مرمّت ساختمان 
مدارس قدس، به 

 بهانۀ صادرنشدن 
مجوزهای موردنیاز، 

ممانعت به عمل 
می آید، مجوزهایی 

که نیاز به یک 
سلسلۀ طولانی 

از موافقت های 
مقامات 

صهیونیستی دارد 
اما وقتی به اولین 
مسئول مربوطه 

می رسد گم می شود.
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قدس انجام شده است. 
2. بدرفتــاری و آزارواذیت شــهروندان فلســطینی و ایحاد مانع 
برای داشــتن حداقل های یک زندگــی آبرومندانــه؛ از تأمین یک 
لقمه نان گرفته تا داشتن یک مسکن مناسب و مدرسه و دانشگاه 
و آزادی رفت وآمد و غیرمجاز اعلام کردن ساخت هرگونه مسجد و 
مدرسه و آموزشگاه جدید تا آنجا که از بازسازی و مرمّت ساختمان 
مدارس نیز در قدس، به  بهانۀ صادرنشــدن مجوزهــای موردنیاز، 
ممانعــت بــه عمــل می آیــد، مجوزهایی کــه نیــاز به یک سلســلۀ 
طولانــی از موافقت هــای مقامات صهیونیســتی دارد امــا وقتی به 
اولین مســئول مربوطه می رســد گم می شــود و از نظرهــا غایب و 
فراموش می گردد. به همین دلیل اســت که نــرخ ترک تحصیل از 
مقطع ابتدایی به ده درصد رسیده است. از سوی دیگر، پول های 
کلانی به مالکان خانه ها و زمین ها پیشــنهاد می شود تا املاکشان 
را به ســازمان های شهرک ساز بفروشــند. بااین حال می بینیم که 
مردم فلسطین به رغم شــرایط سخت معیشتی شــان تمامی این 

پیشنهادها را رد می کنند.    
3. مراکــز فرهنگــی و فکــری و دفاتــر مطالعاتــی تحــت پیگرد 

قانونی اند و اکثرشان تعطیل  هستند.
4. حتــی اقامــۀ نمازهای واجــب نیــز در حرم مســجد الاقصی 
نیازمند تحمل مشقت های فراوان و کسب مجوز و بازرسی است و 
صهیونیست ها با استفاده از سگ و پلیس های اسب سوار و چماق 
رفتارهای تروریستی بسیار زننده ای با نمازگزاران صورت می دهند 
و البته این غیر از بازداشت های شبه دائمی ای است که نمازگزاران 
جوان همیشه با آن مواجه می شــوند؛ یعنی حتی انجام آیین های 
دینی و عبادی نیز که حق طبیعی هر انسانی به شمار می رود در قرن 

بیست و یکم و در معرض دید همۀ دنیا منع می شود. 
5. جلوگیری از هرگونه مســاعدت مالی و کمک برای بازسازی 
مســجد الاقصی یا تأمیــن حداقلــی نیازهــای گروه های مشــغول 
به خدمــت در حرم حتــی اگر توســط ســازمان های بین المللی یا 
کشورهای راغب به این کار صورت گیرد. هرگونه کمکی به مسجد 
الاقصــی باید توســط اردن و به شــکل محــدودی صــورت گیرد که 
چارچوب هایش در پیمان وادی  عربه بین اســرائیلی ها و اردنی ها 

مورد توافق قرار گرفته.
6. در چنین وضعیتی و در برابر محرومیت قدس و مردم سرفراز 
آن شاهد بی اعتنایی رســمی اعراب و در طرف مقابل توجه بالای 
صهیونیســت ها به دمیــدن در آتــش شهرک ســازی در همه جا و 
جمیع جهات افقی و عمودی نقشه هستیم، شهرک سازی هایی که 
با هزینه های گزاف -حداقل سالانه یک میلیارد و دویست میلیون 
دلار- صورت می گیرد و پشــت گرم بــه کمک های یهودیان اســت، 
به گونه ای که مســاعدت های ســالانۀ یک یهودی به این کار گاهی 
از آنچه سازمان کنفرانس اسلامی در چهل سال ارائه کرده بیشتر 

است.
علی رغم انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب 
در سال 2009 از سوی یونسکو، می بینیم که توجه عربی و اسلامی 
به حمایت از مسئلۀ فلسطین در برابر چالش های عظیم آن بسیار 

حاشیه ای و ضعیف بوده است.
واقعیــت سیاســی ای کــه نظام هــای عربــی می کوشــند آن را 
به عنــوان یــک ضــرورت القــا کننــد همــان واقعیتی اســت کــه با 
تسلیم شدن اعراب در برابر فشارهای بین المللی در پشت صحنۀ 

میزهــای گفت وگو و صلح طلبــی به تــداوم اســرائیل در تجاوز به 
مقدسات ما کمک کرده است. جهان به رهبری آمریکا نگرانی های 
اسرائیل را درک می کند و رژیم های عربی نیز به دغدغه های آمریکا 
توجه می کنند! نتیجه آن شده که سلسلۀ مدارا و عقب نشینی در 
مقابل اسرائیل ادامه یافته اســت، تا جایی که دیگر هیچ امتیازی 
-بزرگ یا کوچک- برای معامله کردن باقی نمانده است. بنابراین، 
بازار مذاکــرات دوجانبــه، به جــای مذاکراتی که حاکــی از موضع 
یک پارچۀ عربی باشد، رونق می گیرد تا خدمتی رایگان به دشمن 
اسرائیلی ارائه بدهد و به مثابۀ حلقۀ محاصرۀ عملی ای باشد برای 
محور مقاومت، ســوریه و دیگر کشورهای مخالف مانند جمهوری 

اسلامی ایران. 
ایــن همــان چیــزی کــه قــدرت اعــراب را بــی وزن کــرده و 
تأثیرگذاری شان را از بین برده و »خیانت« را به »صرفاً یک دیدگاه« 
-نه بیشــتر و نه کم تر- تقلیل داده و تبدیل کرده است، امری که به 
هیچ وجه با قوانین اخلاقی و شــرعی ســازگار نیست: مشروعیت 
حقوق منطقۀ اشغال شده و به رسمیت شناختن مقاومت مردمی 

که سرزمینشان اشغال شده است.
ح کرد این است: چه چیزی اجازه می دهد  سؤالی که باید مطر
که کســی -فرقی نمی کند چه کســی باشد- از مقدســات و حقوق 
عربی چشم پوشــی کند؟ اگر واقعیت اقتضا کند که مــا به ناتوانی 
از آزادسازی ســرزمین محکوم هســتیم، آیا منابع و امکانات امّت 
برای این کار نیز به انتها رســیده و تمام شــده اســت؟ آیــا ناتوانی از 
آزادســازی ســرزمین فلســطین، به این بهانه که نســل های آینده 
ضامن پیش بردن جهان واقع به سویی فردایی امیدوارکننده اند، 
مجوزی است برای عقب نشینی و چشم پوشی از حقیقت و حقوق 
عربی و مقدسات؟ بنابراین چگونه یک زعیم و رهبر -پادشاه باشد 
یا رئیس  جمهور، شاهزاده باشــد یا وزیر، نظام باشد یا نهاد- اجازه 
پیدا می کند که نســل های آینده را از رؤیاها و آرزو هایشان محروم 
کند؟ این وضعیت نشــان می دهد که بیداری عمومی تا چه اندازه 
اســیر و محدود شــده و حتی بــه اغما رفته اســت. چه کســی باور 
می کنــد آنچه بــر اماکن مقــدس عربــی، به ویــژه بیت المقدس، 

گذشته تنها یک تحول طبیعی بوده است؟
مشکل در فعال نشدن ســازوکارهای دفاع، پیشــرفت، توسعه 
و حمایــت از ســوی اتحادیــۀ کشــورهای عربــی اســت که تــوان و 
قدرتی برایش باقی نمانده اســت، به گونه ای که تصمیم گیران آن 
تــلاش می کنند با درخواســت کاهش ســرعت روند عادی ســازی 
روابط برخی کشورهای عربی با اســرائیل به اشتباهات رفتارهای 
سیاسی شان اشــاره کنند، آن هم بعد از آنکه بسیاری از نظام های 
عربی این حقیقت مســلم را کنار گذاشــتند که فلســطین توسط 
دشــمن اشــغال شــده و آزادی آن اولویت اصلی اســت و فراموش 
کردند له له زدن برای صلح ادعایی با اسرائیل از مؤلفه های قدرت 

به شمار نمی آید. 
در همــان حالی کــه هر ناظــری جایگاه حاشــیه ای مقدســات 
و آزادســازی ســرزمین های اشــغالی را در توجــه و اهتمــام اعراب 
می بیند، فروکش کــردن درون مایۀ شــعارهای آنان بــه فاجعه ای 
منجر می شود که خودمان به دســت خودمان آن را رقم زدیم و به 
اسرائیل جان تازه ای دادیم، چراکه حقی که با زور و قدرت حمایت 
نگردد بی فایده است و این بحران اســت که منجر به شکل گیری 
عزم راسخ می شود. شعارهای اعراب از »نفی به رسمیت شناختن 

این جایگاه 
جغرافیایی 

استراتژیک شهر 
غزه است که نه تنها 
در قلب ژئوپلیتیک 
خاورمیانه و شمال 

آفریقا، بلکه در 
قلب ژئوپلیتیک 

جهان عربیِ سوری–
مصری واقع شده 

است.
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اســرائیل، نه به ســازش و ردکــردن مذاکــره« به »زمیــن در مقابل 
صلح« و »صلح در مقابــل صلح« و »پرداختــن هزینۀ صلح« حتی 
بعد از پهن کردن فرش قرمز زیر پای صهیونیست ها رسید و چنین 
رفتار غیرمســئولانه ای هدیه ای به اســرائیلی ها بود و این امکان را 
برایشــان فراهم کرد تا هم زمین و هم صلح را به شــیوۀ خودشان 
به دست آورند. و این ســؤال همچنان بی جواب می ماند: عوامل 
تغییروتحول کجا هستند و آیا ما فاقد آن ها هستیم؟ ناظر بیرونی 
بی باکانــه می توانــد بگویــد کــه امکانــات ملت هــا در دســترس و 
توانشــان آماده و مهیاســت، اما همان طور که بیــداری امت های 
اســلامی محافظــان و حامیانــی دارد )منظــورم محــور مقاومت و 
دولت هــای مخالــف هیمنــۀ آمریکاســت( جلادانی هم هســتند 
که نیروهــا و توانمندی های ملت هــا را برای ازبین بــردن هرگونه 
نشــانه ای از تجدید حیات امت هــدر می دهند و بــرای مثال علیه 

محور مقاومت و غیر آن ها توطئه چینی می کنند. 
توطئه هایــی ماننــد محاصــرۀ محــور مقاومــت و انســان های 
آزادۀ حامی مقاومــت و به زندان انداختن صداهــای آزادی خواه تا 
فلج کردن تمام اهرم های قــدرت و قاطعیت جبهۀ مقاومت برای 
متمرکزکــردن ظرفیت هــای امت در برابر دشــمنی های دشــمن 
صهیونیســتی ای که از زمان غصب فلسطین شــروع شده و ادامه 
یافته و در جنایاتی که چه در داخل و چه خارج از فلسطین هم در 
تعداد و هم در کیفیت کشتارها افزایش یافته متبلور شده است، 
جنایاتی مانند دیر یاســین تا کفر قاســم و تا صلحا و تا مدرسۀ بحر 
البقر و قانای اول و دوم و صبرا و شــتیلا تا هجوم به لبنان در ژوئیۀ 

2006 در جنگ 33روزه.
قدرت ارتش اسرائیل پیوسته در حال افزایش بوده است. اینکه 
گفته می شود اسرائیل درواقع ارتشی است که حکومت و کشوری 
دارد حقیقتی انکارناشدنی اســت. حمایت های خارجی و داخلی 
صهیونیســت ها مرتب و بی وقفه ادامه یافته است، اما در همین 
وضعیت می بینیم که برخی کشورهای اســلامی با بهانه قراردادن 
پایبندی به روند صلح ادعاشــده از آرمان فلســطین عقب نشینی 
کــرده و کنــاره گرفته انــد. صــدای یاری خواهــی مقدســات بلند و 
شهرک ســازی در حال ادامــه و دولت یهودی مشــغول بــه اجرای 

نقشه های خود است. چه کسی پاسخ گوی این وضعیت است؟
ســازمان کنفرانــس اســلامی در ســال 1969 و حــدوداً یک ماه 
بعد از حادثۀ آتش سوزی مسجد الاقصی در 21 اوت 1969 تشکیل 
شــد و در اولین نشســت خود ضرورت دفــاع از مســجد الاقصی و 
مســجد قبة الصخرة را به عنوان شرف و آبروی مســلمانان مطرح 
کرد و دنبال اتخاذ موضعی مشترک در این زمینه بود. اما علی رغم 
اینکه اعضای این سازمان به 57 کشور می رسد، کمک های سالانۀ 
کوچک ترین سازمان صهیونیستی جهان به رژیم اسرائیل بیشتر 
از حمایت های سازمان کنفرانس اسلامی از فلسطین در 40 سال 
گذشــته بوده اســت و همۀ این ها با وجود امکانات مادی سرشــار 
کشــورهای عربی اســت، امکاناتی که آدمی از بیان عمومی برخی 
مواردی کــه هزینــه کرده اند شر مســار می شــود. بــرای مثــال، در 
اینجا بخشی از گزارش روزنامۀ الســفیر لبنان را دربارۀ جشن های 
چهلمین سالگرد انقلاب فاتح و به قدرت رسیدن معمر قذافی در 
لیبی از نظــر خواننده می گذرانم. گــزارش مســتندبه تصاویرِ این 
روزنامه می گوید: گــوارای لیبی باد 800 زن و مــرد رقصنده ای که از 
همه جای دنیــا در طرابلس، پایتخت این کشــور، حاضر شــدند و 

برنامه هایشان را در بزرگ ترین خیمه ای که گفته می شود تابه حال 
در دنیا برپا شده اجرا کردند، خیمۀ عظیمی که برای گرامی داشت 
جشن های چهلمین سالگرد انقلاب فاتح علیه پادشاهی سنوسی 

و رسیدن معمر قذافی به قدرت در لیبی برپا شده بود. 
همچنین در این یادداشت گفته شده که طراحان نمایش این 
جشــن فرانســوی هایی بودند که برای یک شــب 30میلیون پوند 
دستمزد گرفتند و این جدا از هزینه های خود نمایش بوده است، 
منظره ای که هر ســال به این مناسبت تکرار می شــود: جشن ها، 
نمایش ها و اجراهای ورزشی، جشنواره ها و ... . این ها همه اخبار 
و اطلاعاتی اســت که به صــورت فاش دربــارۀ چنیــن هزینه هایی 
منتشر می شود و کسی از آنچه منتشر نمی شود و پوشیده می ماند 
مطلع نیست، آن هم درســت جلو چشمان گرسنگان دردکشیدۀ 

محاصره شده در غزه. آیا پرسش گری هست؟

 
در پایان باید گفت؛ 

قداســت این ســرزمین و عظمت شکســت های ما آدمــی را بر آن 
مــی دارد کــه در مقابل ایــن صحنــۀ دردنــاک، و در میــان تاریکی، 
جرقه های امیــد و رهایی را جســت وجو کند. نــدای نجات بخش 
امام خمینی و مواضع آیت الله خامنه ای و دیدگاه های امام موسی 
صدر فریادی بلند در ســاحت دنیای متمدن و تلاش های جمعی 
ما بود تا این حقیقــت را به جهان یادآور کند و احساســات تمامی 
مسلمانان و آزادگان را برانگیزد که ســرزمین مقدس )فلسطین( 
خاطرۀ نسل هاست و مســلمانان و آزادگان جهان را بر آن دارد که 
به مسئولیتشــان در قبال مقدســات و خطرهای یهودی سازی آن 
منطقه عمل کنند تا مسجد الاقصی و کلیسای مهد و حرم ابراهیمی 
و تمامی اماکن مقدس دیگر به عنــوان مؤلفه های وحدت بخش 
بــرای تمامی ادیــان و مذاهب باقی بمانند و هم زیســتی مشــترک 
اسلامی-مســیحی به عنــوان ســازوکاری بــرای به چالش کشــیدن 
رفتارهای سرکشــانۀ صهیونیســم و پروژه های یهودی ســازی اش 

ادامه یابد.
می دانیم که ســرانجام از اواســط قــرن نوزدهــم نظریه پردازان 
جنبش صهیونیســم بر این تأکیــد کردند که هدف آن ها اشــغال 
بیت المقدس و تبدیل آن به پایتخت اســرائیل است، چراکه این 
امر باعث تهییج احساســات یهودیان و جــذب آن به مهاجرت به 
این سرزمین می گردد. پس از آنکه یهودیان در اینجا اقلیتی بیش 
نبودند، جمعیتشــان به تدریــج در قدس به ترتیــب ذیل افزایش 
یافت: 29 درصد در سال 1921، 34 درصد در سال 1931، 40 درصد 

در سال 1944 و 60 درصد در سال 1947.
در برابــر ایــن منزل گزینــی و مهاجرنشــینیِ درحال رشــد و 
جنایت های تمام ناشــدنی این دشمن و سیاســت های آپارتایدی 
آن، آیا توجیهی برای عقب نشینی وجود دارد؟ محاصرۀ کشورهای 
محور مقاومت و مخالف با این عقب  نشــینی و کســانی را که با ده 

واسطه با آن ها مرتبط می گردد چه می توان نامید؟
پیروز بــاد غــزه و تمامی فلســطین و تمامــی شــهدا و زخمی ها 
و کــودکان و ســالمندان و قهرمانــان و زندانی هــای آن. این وعدۀ 
خداوند که »وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْناَ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للِْكَافِريِنَ حَصِيرًا«16 )و 
اگر برگردید، ما هم بازگردیم، و دوزخ را بــرای کافران زندانی تنگ 

قرار دادیم( به واقعیت خواهد پیوست. 
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فلسطین سرزمین موعود است نه سرزمین »معهود« آن گونه که روایت 
صهیونیستی می پندارد. سرزمینی است که به مؤمنینِ صابرِ مجاهدِ 
ملتزم به دین وعده داده شــده اســت. در حدیثی نبــوی که عبدالله، 
پسر امام احمد بن حنبل، روایت کرده اســت این دلالت وجود دارد: 
»وجدت بخط أبي ثم رواه بســنده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و ســلم: لا تزال طائفة من أمتي علــى الدين ظاهرين 
لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم الا ما اصابهم من لأواء حتى 
يأتيهم امر الله وهم كذلك. قالوا: يا رســول الله واين هم؟ قال: ببيت 
المقدس وأكناف بيــت المقدس«1؛ )به خط پدرم یافتم؛ ســپس به 
ســند خود از ابوامامه روایت کرد که گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
فرمود: پیوســته گروهی از امت مــن بر راه حق پیروزند و بر دشــمنان 
خود غالب اند، مخالفیــن به ایشــان زیانی نمی رســانند، مگر اندکی 
سختی معیشت می رسد و تا دستور خداوند صادر شود به همین روش 
استوارند. اصحاب گفتند: یا رســول الله آن ها در کجا هستند؟ پیامبر 

فرمود: در بیت المقدس و نواحی آن(.
اگــر ایــن روایــت را بپذیریــم، نــام ایــن منطقــه بــه اعتبــار اینکه 
بیت المقدس قلــب آنجــا و ســرزمین های پیرامــون بیت المقدس 
حومه اش اســت همان فلســطین خواهد بود. بنابراین، این روایت 
نویدی بــه جهادگــران پایبند به دین خواهــد بود که همیــن التزام به 
اسلام نشانگر حقانیتشان و استواری شان بر مسیر حق است و دال بر 
این است که جهادشان به پیروزی و شکست دشمنشان منجر خواهد 
شد و آن ها دگرگون نمی شوند و عوض نمی گردند و به مخالفینشان 
توجهی نمی کنند و مخالفشــان برحق نیســت و مخالفتش با آن ها 
آسیبی به ایشان نخواهد رساند و تأثیری بر شکستی که بر دشمنشان 
تحمیل می کنند نخواهد گذاشت. آن ها درنهایت پیروزند و مثل تمام 
مجاهدین متحمل آسیب و آزار و صدمه نیز می شوند، امری که حتی 
مجاهدیــنِ در رکاب پیامبر )ص( نیــز از آن در امان نماندنــد، زیرا که 
این عوارض از جنگ جدایی ناپذیرند و پیکار مجاهد در جبهۀ حق به 
این معنا نیست که به شهادت نرسد یا مجروح نگردد. همان طور که 
حٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ  خداوند متعال می فرماید: »إنِْ يمَْسَسْكُمْ قَرْ
مِثْلُهُ«2؛ )اگر به شما آسیبی رسید، به دشمنان شما نیز آسیب رسید( 
یا در جایی دیگر می فرماید: »ولََا تهَِنُوا فِي ابْتغَِاءِ الْقَوْمِ إنِْ تكَُونوُا تأَلَْمُونَ 
ِ مَا لَا يرَْجُونَ«3؛ )و در تعقیب  فَإِنَّهُمْ يأَلَْمُونَ كَمَا تأَلَْمُونَ وَترَْجُونَ مِنَ اللهَّ
و جست وجوی دشمن سستی نکنید. اگر شما دردورنج می بینید، آنان 
نیز چون شما دردورنج می بینند، و شما چیزی را از خدا امید دارید که 
َ لَقَويٌِّ  ُ مَنْ ينَْصُرهُُ إنَِّ اللهَّ آنان امید ندارند( و در آخر اینکه »وَلَيَنْصُرَنَّ اللهَّ
عَزيِزٌ«4؛ )و هرکه خدا را یاری کند البته خــدا او را یاری خواهد کرد، که 

خدا منتهای اقتدار و توانایی است(. 

 
فلسطين و تاريخ

فلســطین یکی از شــهرهای مهم جهان اســلام و یکــی از کهن ترین 
کشــورهای آبــاد بــوده اســت و از زمان هــای قدیــم شــاهد تأســیس 
پادشاهی های متعددی بوده و به دلیل آبادی و مواهب و ثروت هایش 
پادشــاهان و مهاجمان مختلفِ ملل دورونزدیک چشــم طمع به آن 
دوخته انــد و سرنوشــت همۀ آن مهاجمان شکســت و اخــراج از این 
ســرزمین بوده اســت. پس از ورود اســلام به فلســطین اهمیت این 
ســرزمین با ماجرای معراج پیامبر از آن مکان و بنای مســجد الاقصی 
فزونی گرفت، مســجدی که تا امروز پابرجاســت و پابرجا نیز خواهد 

فلسطینسرزمین
»موعود«است

نهسرزمین»معهود«
مروری کوتاه بر روند مسئلۀ فلسطین
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ماند. همۀ این ها بــر اهمیت دینی فلســطین افزود و ایــن اهمیت از 
این واقعیت که فلسطین مهد مسیحیت و زادگاه پیامبر خدا عیسی 
بن مریم است تأثیر متقابل یافت. بنابراین فلسطین تبدیل به قبلۀ 
مؤمنین مسیحی و مسلمان شد. البته بر کسی پوشیده نیست که این 
مکان، قبل از تغییر قبله به مسجد الحرام، اولین قبلۀ نماز مسلمانان 

بوده است.
بعد از آن بود که  ادعای یهودیان مبنی بر اینکه معبد ســلیمان در 
قدس اســت مطرح شــد و از دیوار ندبه بــرای گریه و لابه بــر عذاب و 
خواری ای استفاده کردن که به دست دشمنانشان بر آن ها وارد شده 
بود و نیز به خاطر اینکه خداوند تفرّق و پراکندگی در زمین را برایشان 
مقدّر کرده بود. صهیونیســت ها مدعی شــدند که خداونــد به آن ها 
وعده داده است که سرزمین فلسطین مال آن ها خواهد بود تا اشغال 
فلســطین و اخراج مردمش را از آن در نتیجۀ یــک توطئۀ بدخواهانۀ 

بین المللی توجیه کنند. 
ایــن موقعیت دینی فلســطین باعث شــد که همۀ قدرت هــا آن را 
بهانه ای بــرای اشــغال و ایجــاد دولت هــا و پادشاهی هایشــان در آن 
سرزمین قرار دهند. پس از هجوم مغولان و تاتارها نوبت به جنگ های 
اروپایی ها رســید، جنگ هایی به بهانۀ حفاظت از زائران مســیحی و 
حفاظت از اماکن مذهبی و با ادعای اینکه مسلمانان -یعنی ساکنان 
اصلی سرزمین که کنعانی نژاد بودند و اسلام آورده بودند- مسیحیان 

را تهدید می کنند و برایشان خطرآفرین  هستند. 
البته نیرنگ هــا و ادعاهــای اروپایی هــا هیچ کس را فریــب نداد، 
حتی مسیحیان کشور را که از دســت ارتش اروپایی ها متحمل رنج و 
وحشت شدند، ارتشی که صلیب را به عنوان شعار و نماد خود برگزید 

و خودشان را »صلیبی ها« نامیدند. 
جنگ های اروپایی ها نزدیک به دویست سال، از سال 1096 میلادی 
تا سال 1291، ادامه یافت و با شکست و اخراجشان از منطقه به دست 
صلاح الدین ایوبی پایان یافت. حقیقت این است که جاه طلبی های 
اروپاییان و طمعشان به فلسطین با پایان جنگ های صلیبی خاتمه 
نیافت، بلکه تمایل به کنترل فلسطین همچنان در جان آن ها زنده 
بود. بنابراین، زمانی که اروپایی ها فلسطین و کل شام و عراق را اشغال 
کردند، دریافتند که بقایشــان در منطقه غیرممکن است، زیرا مردم 
آن کشور با آن ها مخالفت می کردند و خواســتار خروجشان بودند. 
بنابراین، رهبران اروپایی و پیش ازهمه رهبران بریتانیا تصمیم گرفتند 
از یهودیان استعانت بگیرند و از رؤیایشان برای دستیابی به سرزمین 
موعود، یعنی فلســطین )طبق ادعای یهــود(، سوءاســتفاده کنند و 
آن ها را به عنوان ســرنیزۀ پروژۀ گسترش تسلط و اشغال فلسطین به 
کار گیرند. بالفور به یهودی ها وعده دادند که ســرزمین فلســطین را 
به عنوان وطن ملی شان در اختیارشان قرار دهند. اروپایی ها، با تأمین 
پول و انتقال یهودیــان مهاجر از کشــورهای اروپایی، بــه آن ها کمک  
کردند تا این سرزمین را تصرف کنند و دولت صهیونیستی را تأسیس 
کنند. البته یکی دیگر از مساعدت های اروپایی ها تأمین سلاح برای 
باندها و گروه های مســلحی بود کــه یهودی ها آن ها را برای تســلط بر 
روستاها و شهرهای فلسطین و اخراج ساکنینشــان و نسل کشی در 
دیر یاسین و طنطوره و روستای ابوشوشه در سال 1948 و کشتار قبیة 
در سال 1953 و کشتار خان یونس در 1956 تشکیل داده بودند. هرچه 
بود، به دلیل حمایت اروپایی از باندهای تروریستی صهیونیستی مانند 
هاگانا، ایرگون و ... و ضعف، خیانت و توطئۀ برخی از رهبران رســمی 
عرب و ســوءمدیریت در رویارویی با باندهای صهیونیســتی و طمع و 

توطئۀ برخی خانواده هــای ثروتمند عرب و فلســطینی و با حمایت و 
توطئۀ بین المللی تأسیس کشوری غصبی به نام دولت اسرائیل اعلام 
شد، کشوری که توسط اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شد و 
به عضویت سازمان ملل متحد، که مصوبه ای مبنی بر تقسیم فلسطین 
بین اعراب و یهودیان صادر کرده بود، درآمد. اعراب تصمیم سازمان 
ملل را نپذیرفتند و باقی ماندۀ سرزمین های فلسطین تحت مدیریت 
دولت های اردن و مصر قرار گرفت و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه 
رژیم صهیونیستی در سال 1967 تجاوزات خود را در جنگی که به نبرد 
5 ژوئن شــناخته می شــود آغاز کرد، نبردی که با تصرف کل سرزمین 
فلسطین توسط یهودیان و اشغال صحرای سینا در مصر و بلندی های 

جولان در سوریه به پایان رسید.
با وجود صدور قطعنامۀ شورای امنیت مبنی بر لزوم خروج اسرائیل 
از اراضــی اشــغالی عربی، رژیــم صهیونیســتی متعهد به اجــرای این 
قطعنامه نشد و برعکس، سال ها پس از صدور آن، تصمیم به الحاق 

جولان اشغالی به قلمرو خود گرفت. 

 
تأسیس و ظهور مقاومت فلسطین 

مردم عرب، به ویژه مردم فلسطین، امیدوار بودند که نظام های رسمی 
عربی بــا زور یا هر وســیلۀ دیگری فلســطین را بازگردانند و از دســت 
یهودیان اشــغالگر آزاد کنند. رژیم حاکم بر مصر به رهبری رهبر ملی، 
جمال عبدالناصر، کانون این امید بود. هنگامی که جنگ ژوئن 1967 
رخ داد و ارتش عربی در 6 روز شکســت خورد و دشمن صهیونیستی 
اشغال خود را گسترش داد و بقیۀ فلسطین، صحرای سینا و بلندی های 
جولان را ضمیمۀ قلمــرو خود کــرد، ناامیدی همــۀ ارتش های عربی 
را فراگرفت، امــری که منجر بــه ظهور جنبش هــای مقاومت نظامی 
بــرای آزادی فلســطین شــد. جنبــش آزادی بخــش ملی فلســطین 
)فتح( اولیــن و مهم تریــنِ ایــن جنبش هایی کــه جهت گیری های 
سیاسی شان برحسب تعدد نظام های سیاسی عربی یا بین المللی ای 

که حمایتشان می کردند متفاوت و متعدد بود.
روابــط بیــن ایــن ســازمان ها و جناح هــای مســلح ناپایــدار و گاه 
متضاد بود و همــکاری بین آن ها -اگر چنین چیزی وجود داشــت- در 
ضعیف ترین ســطح بود، امری که نفوذ نظام های سیاسی منطقه ای 
و بین المللــی در ایــن ســازمان ها و حتی به کارگیری شــان را، بیشــتر 
از خدمت به آرمان فلســطین، بــرای اجرای برنامه هــای آن دولت ها 

آسان کرد. 
با وجود تمام این رنج ها که سازمان های مقاومت فلسطینی، در اثر 
دخالت نظام های رسمی عربی و کنترلشان بر جهت گیری های این 
سازمان ها، متحمل شدند، مردم فلسطین توانستند آرمان خود را در 
واقعیت و در وجدان و احساسات جهانیان زنده نگه دارند؛ به ویژه در 
ذهن و ضمیر مردم جهان اسلام. بی شک آن چه در مورد جایگاه دینی 
فلسطین و اماکن مقدس آن ذکر کردیم به این امر کمک فراوانی کرد.

 
لبنان و مقاومت

رقابت و درگیری اعراب و تسلیم کشورهای جهان عرب در برابر نفوذ 
خارجی نقــش مهمی در مبارزه با مقاومت فلســطین ایفــا کرد. اردن 
در مجاورت فلســطین قرار داشــت. ادارۀ کرانۀ باختری رود اردن، آن 
بخش از فلســطین که آزاد باقی ماند و تحت اشــغال قرار نگرفت، بر 

شيخ مصطفى محمد ملص
 وکیل دادگستری، لبنان     

علی غبیشاوی
مترجم
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عهدۀ اردن بود. بخش بســیار زیادی از پناهندگان 1948 برای اقامت 
به اردن نقل مکان کردند، جایی که بیشترین جمعیت فلسطینی ها 
در خارج از ســرزمین مادری شــان متمرکز شــده بود. بــه تمامی این 
دلایل مقاومت فلسطینی باید در اردن -کشــوری که بیشترین مرز را 
با فلسطین اشغالی داشت- مستقر می شد تا امکان اقدامات نظامی 

علیه دشمن صهیونیستی را داشته باشد. 
حمایت هــای مردمــی عربــی و اســلامی از مقاومــت و حتــی 
حمایت های بســیاری از مــردم جهان که با امپریالیســم و اســتعمار 
دشمن بودند به افزایش قدرت و نفوذ گروه های مقاومت منجر شد، 
امری که باعث شد رژیم اردن، به عنوان رژیمی نزدیک و هم ذات پندار 
با صهیونیســم و   اســتعمار احســاس خطر کند، به ویژه پــس از نبرد 
کرامه که عناصر مقاومت فلســطینی توانســتند با نیروهای دشــمن 
مقابله کنند و بر آنان فائق آیند. بنابراین، رژیم اردن تصمیم به حذف 
مقاومت فلســطین گرفــت و طــی درگیری هایــی که به نــام »جنگ 
سپتامبر« شــناخته می شــود علیه آن به مقابله پرداخت و نیروهای 
مقاومت را مجبور به ترک خاک این کشــور کرد. به ایــن نیروها اجازه 
داده شــد به جنوب لبنان بروند و در نزدیکی مرز جنوبی این کشور و 
در اردوگاه های آوارگان فلسطینی حضور داشته باشند. با گذشت ایام 
مقاومتْ همدلی مردمی بیشــتری را به خود جذب کــرد و به نیرویی 
مــوازی با دولت لبنــان تبدیل شــد و نفوذ زیــادی در لبنان به دســت 
آورد. این امــر قدرت های جهانــی، از جمله رژیم صهیونیســتی، را بر 
آن داشــت تا نیروهای راســت مســیحی در لبنــان، به رهبــری حزب 
فالانژ لبنان، و حــزب ملی هــای آزاد را بــر آن دارند تا جنگــی بی امان 
را علیه حضور فلســطینی ها در لبنــان راه بیندازنــد. در آن زمان همۀ 
مســلمانان و گروه های چپ لبنانی، که در آن زمان جنبشی موسوم 
به جنبش ملی لبنان نمایندگی شان می کرد، در کنار فلسطینی ها و 
نهضتشان ایســتادند. پس از آن، رژیم صهیونیستی به لبنان حمله 
کرد و قســمت اعظم آن را اشغال نمود و قیام فلســطینی در مواجهه 
با آن شکســت خورد و اعضای آن از لبنان به تبعیدگاه هــای دور رانده 
شدند، تبعیدگاه هایی که مهم ترینشان تونس بود و رهبری جنبش 
آزادی بخش فلسطین را پذیرا شد. البته دیگر سازمان های فلسطینی با 
توجه به گرایش های سیاسی شان به سوریه، عراق، الجزایر و کشورهای 
دیگر پناه بردند. صهیونیست ها در آن زمان جنوب لبنان و غرب آن را 
اشغال کردند و تا بترون در شمال لبنان نیز رسیدند. این به آن معنا بود 
که اشغال صهیونیست ها شامل پایتخت، بیروت و تمامی جبل لبنان 
بود. مقاومت اسلامی در لبنان متولد شد و مرحلۀ جدیدی از مبارزه را 
برای آزادسازی فلسطین و بقیۀ سرزمین های عربی اشغالی آغاز کرد.

 
مذاکرات و سازش 

سازمان آزادی بخش فلسطین توسط جنبش فتح رهبری می شد و از بقیۀ 
سازمان ها و جناح های مسلح تشکیل شده بود. در پی ناکامی و شکست 
این سازمان و به دلیل توطئۀ اعراب و تجدیدنظر نظام های رسمی عربی 
در خصومتی که با اسرائیل ابراز کرده بودند و همچنین در نتیجۀ مداخلۀ 
نظامی آمریکا در جنگ اکتبــر 1973 میلادی در کنــار دولت غاصب که 
نتیجۀ جنگ را تغییر داد و پیروزی اعراب را به شکســت تبدیل کرد، اکثر 
نظام های رســمی عرب با گزینۀ آشتی و ســازش با دشمن صهیونیستی 
همراه شــدند؛ البته به استثنای ســوریه، عراق، لیبی و الجزایر که در آن 

زمان یک محور سیاسی به نام محور »رد سازش« را تشکیل دادند. 

مذاکرات به چندین سازش جداگانه منتهی شد: سازش با مصر در 
آن چه توافق کمپ دیوید نامیده شد، با اردن در توافق وادی  عربة و با 
سازمان آزادی بخش فلسطین در آن چه قرارداد اسلو نامیده می شود. 
همۀ این سازش ها به نفع دشمن صهیونیســتی بود و ایالات متحدۀ 

آمریکا حامی و ناظر مستقیم روند مذاکرات بین همۀ طرف ها بود. 
در توافقنامۀ دشمن صهیونیستی و سازمان آزادی بخش فلسطین 
مقرر شــد کــه در ســرزمین های اشــغالی 1967 بــرای فلســطینی ها 
کشوری وجود داشته باشد، اما یهودیان به هیچ کدام از مفاد قرارداد 
که بخشــی از حقوق فلســطینیان را به آنان بازگرداند پایبند نبودند. 
سیاســت های ظالمانه، تجاوزکارانه و نژادپرســتانۀ صهیونیســت ها 
علیــه مــردم فلســطین در کرانۀ باختــری و نــوار غــزه ادامــه یافت و 
عملیات شهرک سازی های صهیونیستی در سرزمین های فلسطینی 
افزایش یافت و کشــتار و تخریــب خانه های فلســطینی ها و راندن از 
سکونت گاه هایشان و آواره کردن آن ها با سرعت بیشتری در مقایسه 
با قبل ادامه یافت. واکنش رســمی اعراب به این تخلف ها و تجاوزها 
نه تنها ســکوت بود، بلکــه برخی از آن کشــورها با توطئــه، همکاری و 
برقراری روابط دیپلماتیک و اقتصادی با اسرائیل همراه شدند و رژیم 
صهیونیســتی در بســیاری از پایتخت هــای کشــورهای خلیج  فارس 

صاحب سفارت شد. 

 
انقلاب اسلامی و آزادی بخشی

قرارداد کمپ دیوید نشــان دهندۀ اوج تحــول در موضع دیپلماتیک 
عرب در قبال رژیم صهیونیستی بود. به رسمیت شناخته شدن دولت 
یهودی در این قرارداد از ســوی بزرگ ترین و مهم ترین کشــور عربی، 
یعنی مصر، پایانی بر مسئلۀ فلسطین و چشم پوشی از حق مردمش 

در سرزمین و مقدساتشان تلقی می شد.
اما بادها بــر بادبان امیــال و آرزوهای کشــتی های ســازش وزیدن 
نگرفت، زیــرا ظهــور انقلاب اســلامی در ایــران موضوع فلســطین را 
دوبــاره احیا کــرد و آن را بــه خط مقدم مســائل و دغدغه هــای امت، 
حتی در عرصۀ جهانی، پیش راند. تأســیس جمهوری اسلامی ایران 
به رهبری آیت الله خمینی و مواضع اصولی اعلام شده توسط امام در 
مورد فلسطین و حقوق مردم آن و بیان این امر که اسرائیل موجودیتی 
غاصب است که باید حذف شود و فلســطین به مردمش بازگردانده 
شــود، همۀ این مواضــع و اقداماتی که همــراه آن بوده اســت، مانند 
افتتاح ســفارت فلســطین در تهــران و تقدیــم نامحــدود کمک ها و 
حمایت های مــادی و معنوی به مقاومت و مردم فلســطین، موجب 
این تغییر شد. جنبش های مقاومت جدید بر اساس مفاهیم اسلامی 
پدید آمدند: مانند مقاومت اسلامی در لبنان و جنبش های حماس 
و جهاد اســلامی در فلســطین؛ کما اینکه تحولات حاصــل از انقلاب 
اسلامی ایران سازمان های مهمی را به دایرۀ اقدامات مؤثر بازگرداند: 
سازمان هایی مانند جبهۀ مردمی برای آزادی فلسطین و جبهۀ مردمی 
رهبری عمومی. تمامی این نهضت ها و جنبش های مقاومت در لبنان 
و فلســطین منجر به آزادســازی جنوب لبنان و منطقۀ بقــاع غربی از 
اشغال اســرائیل شد و شکســتی ویرانگر به دشــمن صهیونیستی در 
ســال های 2000 و 2006 وارد کــرد و همچنین در فلســطین نیز منجر به 

خروج نیروهای صهیونیست از نوار غزه و آزادسازی مجدد آن شد. 
امروز به برکت ایســتادگی ملــت فلســطین و قیام آن هــا در برابر 
تجاوزات صهیونیستی، علی رغم نرمش و تسلیم حکومت خودگردان 

در توافقنامۀ دشمن 
صهیونیستی و 

سازمان آزادی بخش 
فلسطین مقرر شد 
که در سرزمین های 

اشغالی 1967 برای 
فلسطینی ها کشوری 

وجود داشته باشد، 
اما یهودیان به 

هیچ کدام از مفاد 
قرارداد که بخشی از 
حقوق فلسطینیان 

را به آنان بازگرداند 
پایبند نبودند.
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پی نوشت

ـــ ق(.  1.  أحمــد بــن حنبــل )1421 ه
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 
مؤسســة الرســالة. بیــروت: الطبعــة 

الأولی، ج 36،  ص 657.
2.  سورۀ آل عمران، آیه 140.

3.  سورۀ نساء، آیه 104.
4.  سورۀ حج، آیه 40.

فلسطین و علی رغم نقش سرکوبگرانه اش در برابر مقاومت و مردم 
به پاخاســتۀ کرانۀ باختری، آرمان فلســطین در همۀ ســطوح در اوج 

قرار دارد. 
نیروهای مقاومت توانستند تکنولوژی و تسلیحات خود را پیشرفت 
دهند و بهینه  و نوسازی کنند و حتی موشک ها و مکانیسم هایی برای 
رویارویــی با صهیونیســت ها بســازند. آن چــه در غــزه در 7 اکتبر رخ 
داد نقطۀ عطف مهمی بــود و مرحلۀ جدید و متفاوتــی از رویارویی با 
صهیونیست ها را گشود. با وجود پاسخ وحشیانه و ظالمانه و سنگدلانۀ 
صهیونیست ها و عاری بودنش از هرگونه ارزش های اخلاقی و انسانی 
و موازین بین المللی -دیدیم که رژیم صهیونیستی چگونه محله ها و 

مراکز مسکونی و شهری را ویران کرد- باید گفت دوران بعد از 7 اکتبر 
2023 هیچ وقت مثل دوران قبل آن نخواهد بود. 

این اتفاق تأییدی بر بیانات رهبر مقاومت اسلامی لبنان، سید حسن 
نصرالله، بود که فرمود: »اسرائیل از تار عنکبوت نیز سست تر است«.

مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی هر روز بیشتر ریشه می دواند 
و تقویت می شــود و در هر روز فتــح و پیروزی جدیــدی را در راه قدس 

ثبت می کند. 
روزهــا و حقایــق ثابت کرده اســت کــه انتخــاب کشــورهای محور 
مقاومت، یعنی ایران، لبنان، ســوریه، یمن و عراق، انتخاب درســتی 

است که شرح آن به خواست خدا نیاز به بحث دیگری دارد. 
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در 15 نوامبر 1988 یاسر عرفات، در تبعید، 
تأسیس دولت فلســطین را اعلام کرد. به 
همراه گروهی از خبرنگاران و نویسندگان 
رســانه های تصویــری و مکتــوب ترکیه به 
دعــوت مرکــز پــی ای اِن1 و آژانــس خبری 
فلســطین2 برای جشــن دهمین سالگرد 
تأسیس در سال 1998 به فلسطین رفتیم. 
در آن زمــان فقــط از تل آویــو پــرواز وجود 
داشــت. خیلی هم دور از انتطــار نبود که 
اســرائیل از میــان آن همه گــروه خبرنگار 
تنها از ویزای من کــه مدیر گروه بودم ایراد 
بگیرد. به همین سبب دو روز بعد توانستم 
به دعوت برسم. غیرممکن بود که اسامی 

ما در لیست نباشد.
فلســطین یکــی از نمادهای مبــارزات 
جوانان مــا در ســال 1968 بــود. هنگامی 
کــه در کودتــای آمریکایی 12 مــارس 1971 
در ترکیه در زندان زنــان منطقه ییلدیریم 
بودیــم، در کارت هــای جشــنمان تصاویر 
زنان قهرمان فلسطین را می کشیدیم. به 
مقاومت درود می فرســتادیم، زیــرا که در 
یک صف  بودیم و هدفی مشترک داشتیم. 
نهُ نفــر از دوســتان حــزب وطن مــا، که با 
خوشــحالی آن ها را بدرقه کرده بودیم، در 
آن ســرزمین و در جبهــۀ مقاومت شــهید 
شــدند. آن هــا خیانــت را تجربــه کردنــد. 

هــدفِ تعامل ســازمان اطلاعــات مرکزی 
آمریــکا و موســاد، به عنــوان ابزارهــای 
امپریالیســم در ترکیــه، قــرار گرفتند و به 
شهادت رســیدند. فرزندانی که نام آنان را 
زنده نگه داشته اند بزرگ شــدند و به سن 
چهل ســالگی رســیدند و برای فلســطین 
دوشــادوش یکدیگــر مبــارزه می کننــد. 
دو فرزنــد مــن نیز نــام آن هــا را زنــده نگه 

می دارند.
 

قهرمانان کوه آتش
یاسر عرفات آن روز جدایی خود از نابلس 

را اعلام کرد.
کوه آتش.

دو روز بعــد، در تاریــخ 17 نوامبــر، در 
قــرارگاه اریحا بــا ایشــان دیدار داشــتیم و 
قول دادیــم کــه دولــت ترکیه همــواره در 
کنار دولت فلســطین باقــی خواهد ماند. 
با قهرمانان کــوه آتش، زنان، روســتاییان 
و شهرنشــینان آنجــا همــدردی و صحبت 
کردم. در خانه هایشان ماندم و نان و نمک 

آن ها را خوردم.3 
به همین دلیل اســت که قلبمان برای 
فلســطین طور دیگری می تپد. ملت ترک 
از فرهنگــی می آیــد کــه اخیــراً در انقلابی 
علیه امپریالیسم به پیروزی رسیده است.

 
کشورهایی هستیم که با یکدیگر 

همدرد هستند
ایــن جغرافیــا صاحب گذشــته ای بســیار 
مهــم، اســتقلال و زندگــی باشــکوه بــوده 

است.
مصطفــی کمــال آتاتــورک در 3 مــارس 
1922 در مهمانــی ای کــه ســفیر روســیه، 
آرولوف، به افتخار او ترتیب داده بوده این 

سخنرانی را ایراد کرد:
دولت هــای متعــارض، متجــاوز 
را  خــود  جهــان  مهاجــمِ  و 
و  کــرده  فــرض  صاحب خانــه 
انســان ها را محکــوم بــه بردگــی 
بــه  بــرای رســیدن  و  کرده انــد 
جاه طلبی هــای خود آن هــا را به 

اسارت گرفته اند )...(.
آن هــا اصــول انسان دوســتانه و 
ح می کننــد  عادلانــه ای را مطــر
که خود بــه آن بــاور ندارند، بلکه 
از آن هــا صرفــاً به عنــوان ابــزاری 
بــرای فریــب و به اســارت گرفتن 
سرسختانۀ بشریت و جداکردن 
و  سلاح هایشــان  از  آن هــا 
اســارت راحت تر انســانیت بهره 

می گیرند.

ازتجاربگذشته
تاچشماندازآینده

شعله پرینچک معاون روابط بین الملل حزب وطن ترکیه می گوید 
»با تمام قوا در کنار مقاومت فلسطین هستیم«

شعله پرینچک
رئیس مرکز ملی استراتژی 

)USMER( و معاون روابط 
بین الملل حزب وطن
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در نتیجه دنیا به دو گروه تقسیم 
می شود: یکی شــرق، که هویت، 
انسانیت و استقلال خود را درک 
کرده اســت و با این آگاهی دست 

در دست یکدیگر داده اند. 
دیگری غــرب که صرفــاً با حرص 
و جاه طلبــی تــلاش می کنند به 
چیــزی کــه می خواهند برســند. 
هدف این گروه انسانیت و خوبی 
به بشــریت نیســت، بلکه ظلم و 
تهدید اســت، بــرای همین حق 

داریم آنان را نفرین کنیم )...(.

برای دفاع در مقابــل گروهی که 
از اندیشــه ای آلوده برآمده و بر ما 
تســلط یافته اند )...( یک جبهۀ 
مشــترک وجود دارد که شــرق را 
از غــرب جــدا کــرده و از شــمال 
تــا جنــوب امتــداد دارد. دفــاع 
در ایــن جبهــه فقط بــا مقاومت 
راســخ و صمیمانــۀ ملت هایــی 
که با همدردی گرد هــم آمده اند 
ممکــن اســت. )...( البتــه لازم 
به طــور  نیــز  دولت هــا  اســت 
جداگانه قدرتمند بــوده و به فکر 

استقلال باشند. 
)...( تنها در این صورت است که 
غــرب مجبور می شــود در مقابل 
مقاومــت تســلیم شــود و ایــن 
رفتــار غیرانســانی و ظلم وســتم 
را پایــان بخشــد. زمــان زیــادی 
طول نمی کشــد که ایــن موضوع 
به نتیجه برســد. هرچه اعتماد، 
متقابــل  محبــت  و  صمیمیــت 
کمتــر  فاصلــه  شــود،  بیشــتر 

می شود.4
همان طــور کــه مشــخص اســت، این 
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موضوع کماکان ادامه دارد.
بــه همین ســبب دولت ترکیــه در کنار 

آرمان فسلطین ایستاده است.
اما مجبور هستیم که »مسافتی که باید 

طی شود« را خیلی زود طی کنیم.
هم در مبارزه با هم هستیم

هم هدفمان یکی است
دنیا دیگر یک دنیای تک قطبی نیست.
جغرافیــای مــا یــک جغرافیــای خاص 
است. در ابتدای قرن بیستم انقلاب های 
خ داد که آیندۀ دنیا  مهمی در این منطقه ر
را تغییر دادند. این سرزمین، که استقلال 
دولت هــا در آن از گذشــته وجــود دارد، 
شاهد شورش هایی در مقابل امپریالسم 

بوده است.
در ابتــدای قــرن بیســتم نیــز دوبــاره 

چهار دولت در طراحــی یک دنیای جدید 
در اولویــت هســتند. هــم در مبــارزه و 
هــم در هــدف یکی هســتیم. سرنوشــت 
ما یکــی اســت. ترکیــه، ایــران، روســیه و 
چین شــباهت های بســیار مهمــی دارند. 
امپراتوری هــای بــزرگ آن هــا و پیشــینۀ 
دولت داری شــان در مقابلــه بــا ظلــم و 
برپایــی نظمــی مبتنــی بــر عدالــت باعث 
شــده تجربیات مشترکی داشــته باشند. 
توانایی آن ها ناشــی از همین انباشته ها و 

داشتن فرهنگ است.
امــروزه در دنیــا و در ترکیــه اتفاقــات 
بسیاری افتاده که موجب تغییر همه چیز 
شــده اند. یک نظم نوین جهانــی در حال 
شــکل گیری است. مشــکلات اقتصادی و 

اجتماعی بسیاری وجود دارد.

 
این طور ادامه پیدا نمی کند

این طور ادامه پیــدا نمی کند. ما می توانیم 
دوباره از این موقعیت عبور کنیم. سیستم 
آتلانتیک این بار بیش از قرن های اخیر به 
یک بن بســت بدون راه حل رسیده است. 
سیستم امپریالیستی-کاپیتالیستی دیگر 

قادر به ارائۀ راه حل نیست.
کــه  »خورشــیدی  گذشــته  هماننــد 
دوبــاره قرار بــود از افق هــای جدید طلوع 
کند« سرنوشــت ملت های آسیایی است 
کــه برخاســته اند. »ایــن سرنوشــت دیگر 
با ابرهــای ســیاه پوشــانده نخواهد شــد، 
مشــروط بــر اینکــه ملت هــا و رهبــران 

فداکارشان این گونه بخواهند«.
ما کشــورهای همــدرد هســتیم. البته 

برادریِ ما با فلسطین صرفاً برادریِ دینی نیست. ملت ترک و تمام بشریت با آرمان 
فلسطین همراه هستند. به برادرانمان در فلسطین که با شجاعت صهیونیست ها را 

شکست می دهند و برای همۀ ما می جنگند درود می فرستیم.

زن فلســطینی در جریــان تظاهراتی در 
مــرز غــزه و ســرزمین های اشــغالی، در 
شــرق خان یونس، در جنوب نــوار غزه 
در 10 اوت 2018 تیرکمان در دست دارد. 

)AFP/Said Khatib(
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دیگــر نــه به عنــوان کشــورهای مظلــوم، 
بلکــه به عنــوان کشــورهایی کــه توانایــی 
تغییر دنیا را دارند. برادریِ ما با فلســطین 
صرفاً بــرادریِ دینی نیســت. ملــت ترک و 
تمام بشــریت بــا آرمــان فلســطین همراه 
هســتند. بــه برادرانمان در فلســطین که 
با شــجاعت صهیونیســت ها را شکســت 
می دهند و برای همۀ مــا می جنگند درود 
می فرستیم. پیروزی آنان پیروزی ترکیه و 
تمام جهان خواهد بود. شــهدا متعلق به 
همۀ ما هستند. برای ادای دینمان به آن ها 
و پایان دادن به امپریالیسم و کاپیتالیسم 
همه با هم هستیم، شانه به شانۀ یکدیگر.

 
آن دست آلوده شکسته خواهد شد

آن دســت تاریــک و ملعونــی کــه دیــروز 
آشــفته  را  ایــران  کوچه پس کوچه هــای 
می کرد امــروز در ترکیــه گروه تروریســتی 
و  ســلاح  بــه  را  پ.ک.ک  تجزیه طلــب 
دلار مجهــز می کنــد، مجلــس را توســط 
گولنیســت های متعصب بمباران می کند 
و همــان دســتی اســت کــه اکنــون در 
فلســطین جنایــت می کنــد. این دســت 
باید قطع شــود. صرف لعنت فرستادن به 
وحشــی گری هایی کــه در غــزه رخ داده و 
واکنش های کلامی دیگر کافی نیست. به 
مرحله ای رســیده ایم که حــرف زدن دیگر 

کفایت نمی کند.

 
صدای »ما اینجا هستیم« بلند شد

جمهوری ترکیه در 29 اکتبر 2023 صدمین 
ســالگرد تأســیس خود را جشــن گرفت. 
ایــن یــک جشــن ســالگرد نیســت، بلکه 
یک نقطۀ عطف اســت. مــا در آنــکارا یک 
راهپیمایی بزرگ برنامه ریزی کردیم. این 
راهپیمایی که انجمن زنان جمهوری خواه، 
اتحادیۀ جوانان ترکیه و حزب وطن با تمام 
وجود به آن پیوســتند و حمایــت زیادی از 
مردم گرفــت، یک راهپیمایی بــرای آیندۀ 
ترکیــه، منطقــه و آســیا بــود. رویدادهای 
امروز فلســطین وظیفۀ سنگینی بر دوش 
ما نهــاده اســت. برخی قصــد تجزیــۀ ما را 
دارند، ســلاح به روی مــا نشــانه گرفته اند 

و برادرانمــان را در فلســطین بــه قتــل 
می رسانند.

اکنــون فریــاد »مــا اینجــا هســتیم« بــا 
صدای بلندتری شنیده می شود.

دوســتان واقعــی بــا یکدیگــر ملاقــات 
می کننــد؛ ضــروری اســت کــه یکدیگــر را 

ملاقات کنند.
در راهپیمایــی 29 اکتبــر، عــلاوه بــر 
نمایندگان دیگر کشورها، سفیر فلسطین 
نیز حضور داشت. او در مقابل امپریالیسم 
ســینه ســپر کــرد و از جایگاهی کــه حزب 
وطن ترتیب داده بود برای صدها هزار نفر 

سخنرانی نمود.

 
از شرارت های امپریالیستی خوبی 

متولد می شود
در ایــن منطقه اســرائیل و ایــالات متحدۀ 
آمریکا هدف قرار گرفته اند. »چطور ممکن 
است موســاد دچار چنین وضعیتی  شود؟ 
نه دوســت من، قطعاً خودشــان این کار را 
کرده اند و نقشه ای پنهانی دارند...«. مردم 
دیگر این حرف ها را که شبیه دیالوگ های 
فیلم های هالیوودی است باور نمی کنند. 

آن ها حقیقت را می بینند.
مردم ایــران از همان روز نخســت به پا 
خاســتند. صداهــا از مناطقی کــه تاکنون 
صدایی از آن ها شــنیده نشده بود، از هند 
تــا نیویــورک و فرانســه، به هم پیوســتند. 
صف ها در کشورهای جهان نیز از یکدیگر 
جدا شدند. از شــرارت های امپریالیستی 
خوبی هایی در حال تولد است. امیدواریم 
راه های بیشتری به ســوی خوبی باز شود. 
درحالی کــه می گفتیــم جنــگ اســرائیل 
و فلســطین بــه کشــورهای دیگر کشــیده 
مقابــل  در  مقاومــت  ایــن  می شــود، 
امپریالیســم اســت که در حال گســترش 

می باشد.
 

اف بی آی را ترس فراگرفته است
در 29 اکتبر نیروی دریایی ترکیه در هنگام 
گذر از تنگه هایمان فقط بخشی از قدرت 
خود را نشــان داد. 30 اکتبر نیروی دریایی 
روسیه نیز ســالگرد تأسیس خود را جشن 
گرفت، به همین ســبب شــاهد نمایشــی 

هم از او در تنگه ها بودیم. ما در این طرف 
صف شاهد امنیت بودیم و دشمنانمان را 

نیز ترس فراگرفته بود.
ســخنگوی وزارت دفــاع چیــن، وو، در 
بیانیه اش اعلام کرد که »آمریکا وابسته به 
جنگ اســت« و افزود »در تاریخ 240سالۀ 
ایالات متحده تنها 16 ســال بــدون جنگ 
سپری شده است. علاوه برآن، در مقیاس 
جهانی در 80 کشور و در منطقه 800 پایگاه 
نظامی تأســیس کرده است. هر جایی که 
خودروهای نظامــی آمریکا می روند، مردم 

آنجا رنج می کشند«.
فلســطین بــه دنیــا امنیــت بخشــید و 
قدرت کشورها را در این زمینه افزایش داد.
رئیــس اف بــی آی، کریســتوفر ری، در 
جلســۀ امنیت داخلی ســنا به نمایندگان 
چنیــن هشــدار داد: »واقعیت این اســت 
که تهدیــد و تــرور در ســال 2023 افزایش 
یافته اســت، اما جنگی کــه در خاورمیانه 
جریــان دارد تهدید حمله بــه آمریکایی ها 
کامــلاً  ســطح  بــه  را  ایالات متحــده  در 
متفاوتــی بــالا بــرده اســت... . حمــاس 
در 7 اکتبــر حملــۀ تروریســتی مرگباری را 
علیه اســرائیل آغاز کرد. این حمله باعث 
آغــاز تقابــل نظامــی از طــرف هم پیمانان 
ایــن درگیــری در  ایالات متحــده شــد. 
ایالات متحده نگرانی هــا در مورد احتمال 
وقوع حملات تروریستیِ مشــابه، با الهام 
از حماس و ســایر گروه های تروریستی، از 
جمله تروریســت های داخلی، برانگیخته 

است...«.

 
رؤیای ایالات متحده فروپاشی و 

ج است ج ومر هر
مقــام پنتاگــون، مایــکل رابیــن، در 17 
دســامبر 2017 مقاله ای در مــورد ترکیه در 
  )American Enterprise  (AEI مؤسســۀ
منتشر کرد. مســئله ای که باید مورد توجه 
کاخ ســفید و پنتاگون قرار می گرفت »این 
نبود که چگونه می توانیم دوســت خوبی 
برای ترکیه باشیم، بلکه این بود که چطور 
می توانیم فروپاشی ترکیه را کنترل کنیم«. 
او پیش بینــی کرده بود مســیری که ترکیه 
در پیــش گرفتــه ایــن کشــور را به ســمت 
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1.  PEN
2.  WAFA
3.  شــعله پرینچــک، »درد و رنج های 
دولــت«، »پیامی از یاســر عرفــات به 
ملت تــرک، تــا 4 می باید صبــر کرد«، 
آیدینلیک، 29 نوامبر 1998، شــماره: 
593، ص 22، »مبارزه برای استقلال 
می  شــود«،  ســکولاریزه  فلســطین 
آیدینلیک، 6 دســامبر 1998، شماره: 

594، ص22.
 ،)ATABE( 4.  آثــار کامــل آتاتــورک
انتشارات Kaynak، استانبول،ج12، 

ص299.

ج، فروپاشــی و نابــودی دولت  ج ومــر هر
خواهد برد و ترکیــه نمی تواند از آن بحران 

جان سالم به در ببرد.
رابیــن در مقالــۀ خــود ایــن خیــال را 
می پرورانــد کــه فروپاشــی ترکیــه خیلــی 

نزدیک است:
به نظر می رســد ترکیــه فقط یک 
گلوله با هرج ومرج فاصله داشته 
باشد، آن هم به دلیل کینه ای که 
به مرحلۀ تب وتاب رسیده و آن ها 
دیگر نمی توانند مشــکلات خود 
را از طریــق قانــون یــا انتخابــات 

حل کنند.
چنین سناریوهای مشابهی برای مردم 
ایران نیز ناآشــنا نیســت، چراکه با همین 
جمــلات برای تعیین سرنوشــت کشــوری 

مثل ایران نیز اقدام کرده اند.
امــا ســناریوهای امپریالیســتی آن هــا 

موفق نخواهد شد.

 
ما ملت های آسیایی دست در دست 

هم خواهیم داد
ما ملت های آســیایی دست در دست هم 

خواهیم داد و همدل خواهیم بود.
تفرقه افکنــی  و  دشــمنی  برابــر  در 
امپریالیســم خواهیــم ایســتاد. مســیر 
پیروزی از اینجا گذشــته و دوبــاره از اینجا 

خواهد گذشت.
متحد خواهیم شد. با یکدیگر خواهیم 
ماند. در جنگ فلســطین پیروز خواهیم 
شد. با یکدیگر به پیروزی خواهیم رسید. 
آینده مان را خودمان رقــم خواهیم زد. در 
مقابل ظلم امپریالیسم قدرتمان را نشان 

خواهیم داد.

 
پیشنهادهایی برای موفقیت 

دولتمان
مــا به عنــوان حــزب وطن نقشــۀ درســت 
و راه حــل مشــخصی را بــرای موفقیــت 
دولتمــان در ایــن جنگ، برای فســلطین 

مستقل و برای ترکیه  پیشنهاد می کنیم:
1- لازم اســت با ســوریه در هــر حوزه ای 
همــکاری وجــود داشــته باشــد. بایــد بــه 
تروریســم پایان داد و طرح ایجاد اسرائیل 
دوم ]ایجاد کردستان[ باید متوقف شود. 
توازن جهانی تغییر خواهد کرد و حمایت 

بزرگی از فلسطین خواهد شد.

2- پایگاه هــای اینجیرلیک و کورجیک، 
که ایالات متحــده و ناتو از آن ها اســتفاده 
می کننــد، باید فــوراً تحــت کنتــرل کامل 
نیروهــای مســلح ترکیــه قــرار بگیرنــد. 
بــه  بایــد  ناتــو  و  آمریکایــی  ســربازان 

کشورهایشان بازگردانده شوند.
3- سیاســت اشــتباه اوکرایــن بایــد 
بلافاصلــه کنار گذاشــته شــود. از لحاظ 
موقعیت ژئوپلیتیکی اوکراین مانند یونان 
در دریــای ســیاه اســت. امــروز اوکرایــن 
همــراه اســرائیل و در مقابــل فلســطین 
ایســتاده اســت؛ یونان و قبرس جنوبی 
همــراه بــا ایالات متحــده هســتند. در 
خیابان هــای کیــف پرچم های اســرائیل 
بــه اهتــزاز درآمــده اســت. ترکیه کــه در 
قالب تجارت به اوکراین پهپاد می فروشد 
متحد خود، سوریه، را در مقابل خود قرار 
خواهد داد. روســیه در اوکرایــن در برابر 
ایالات متحده و ناتو در حال جنگ است. 
این جنگ هــم جنگ ترکیــه و هم جنگ 

فلسطین است.
4- ترکیه باید از ناتو خارج شود. خروج 
از ناتو دیگــر برای ترکیه مســئله ای حیاتی 
است. جدایی از ناتو مؤثرترین راه مقابله با 
ح های آمریکاست. این موضوع از نظر  طر
مداخلات داخلی نیز حائز اهمیت است.

5- اقتصــاد وابســته بــه مراکــز مالــی 
غــرب و مبتنی بربدهی و شکســت خوردۀ 
آتلانتیــک باید فــوراً کنار گذاشــته شــود. 
به جای درخواست وام از بانک های لندن 
و نیویــورک بایــد بلافاصلــه برنامــۀ ملی و 

تولیدی اجرا کرد.
6- 500میلیارد دلاری که با زحمات مردم 
ج از کشور  ما به دست آمده است و به خار
قاچاق شــده باید فوراً به ترکیه بازگردانده 

شود.
7- برای به رسمیت شناختن جمهوری 
قبرس شمالی باید اســتراتژی و برنامه ای 
درست را از سوی کشورهایی مانند ترکیه، 
که با تهدید ناتو روبه رو هستند، اجرا کرد.

 
برای متوقف کردن تهاجمات اسرائیل

تهاجمات اسرائیل را که همراه با حمایت 
ایالات متحــده اســت چگونــه متوقــف 

خواهیم کرد؟
ابتــدا باید هــدف از ایــن تهاجمــات را 

مشخص کنیم:
- فلســطین امــروز فقــط خــط مقــدم 

مســلمانان جهــان و ملت عرب نیســت، 
بلکه خط مقدم بشریت است.

- اسرائیل با اشغال سرزمین فلسطین 
و حملات کنونی اش می خواهد از تشکیل 
کشور مستقل فلسطین با مرکزیت شرق 

قدس جلوگیری کند.
- اسرائیل از هدف تأسیس »کردستان« 
به عنوان یک اســرائیل دوم در غرب آســیا 
دست نکشــیده است. تأســیس اسرائیل 
مســلمان، با مرکزیــت دیاربکــر و میادین 
نفتی موصل و کرکوک در شرق مدیترانه، 
هدف استراتژیک اسرائیل و آمریکا است. 
بــه همین دلیــل، تمامیــت ارضــی عراق، 

سوریه، ترکیه و ایران در خطر است.
- اســرائیل و ایــالات متحــدۀ آمریــکا، 
یونان و دولت رومی قبــرس جنوبی برای 
اینکــه دولت قبــرس شــمالی را از ســر راه 
خــود بردارنــد و منابــع اقتصــادی شــرق 
مدیترانــه را با یکدیگر شــریک شــوند یک 
شــراکت مســلحانه بــه وجــود آورده انــد. 
رزمایش هایی با نام هایی مثــل نوبل دینا 
و نمســیس، با مضمون انتقــام و برگرفته 
از تــورات و اســاطیر یونانــی، نیــز اهــداف 
تهاجمــی اســرائیل را در شــرق مدیترانــه 

نشان می دهند.

 
هدف کشورهای غرب آسیا

ترکیــه،  مســئلۀ  فلســطین  بنابرایــن، 
متحــدان  و  آســیا  غــرب  کشــورهای 
آن هاســت. بایــد بــا تمــام قــوا در کنــار 

مقاومت فلسطین باشیم.
- برای تشکیل دولت مستقل فلسطین 

با مرکزیت شرق قدس،
تلاش هــای  ناکام مانــدن  بــرای   -
ایالات متحده و اسرائیل در جهت تأسیس 
کشور اسرائیل دوم در کشورهای سوریه و 

عراق با نام »کردستان«،
- برای شکســت ائتلاف ایالات متحده، 
اســرائیل، یونــان، دولــت رومــی قبــرس 

جنوبی در تجاوز به شرق مدیترانه،
باید فوراً وحدت خود را تقویت کنیم.

تروریســم  از  را  خــود  کشــورهای 
و  آمریــکا  هدایــت  تحــت  تجزیه طلــب 

اسرائیل پاک کنیم!
امپریالیســت ها را از غرب آســیا بیرون 

کنیم!
ظلــم صهیونیســم را در تاریــخ دفــن 

کنیم! 
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»در جستجوی هنرِ زنده ترین شکل 
مقاومــت در روزگار مــا، کجــا برویم 
و چــه شــکلی از هنر را جســت وجو 
کنیــم؟« این جملــه را از یادداشــت 
دکتر محمدولی در همیــن پرونده 
برداشــته ام. در روزهایــی که زمین 
غــزه غــرق خــون اســت و آنچــه در 
آنجــا می گــذرد دیگــر بــه رشــته ی 
کلام درنمی آیــد، چطــور و چگونــه 
می تــوان از »هنــر« حــرف زد؟ اگــر 
برای غزه قصیده ای بســراییم یا اگر 
دســت بیرون مانــده ی کــودکان از 
زیر آوار را نقاشی کنیم، آیا مقاومت 
را زنده نگه داشــته ایم؟ آیا آن را برای 
آینده مانــدگار کرده ایــم؟ جمله ای 
از شــهید آوینی بــه خاطــرم می آید 
کــه »پندار مــا این اســت که شــهدا 
رفته انــد و مــا مانده ایــم. امــا در 
حقیقت مــا رفته ایم و شــهدا مانده 
انــد.« در حماســی ترین تفســیر از 
ایــن روزهــای فلســطین، ســاکنان 
و »برجــا مانــدگان« آن بــه مــا هنــر 
زیســتن و مقاومــت را می آموزنــد و 
ما تنها نظاره گریم. این شــماره تنها 
ادای دیــن اندک ماســت بــه آرمان 
فلسطین که سال ها آن را در قلبمان 
نگاه داشــتیم، بــا آن دویدیــم و قد 
کشــیدیم. نه اینکــه ذره ای تاثیر در 
حــال غــزه داشــته باشــد؛ محــض 
دلخوشــی خودمــان کــه بگوییــم 
نخواستیم بنشینیم و هیچ نگوییم.

دین وهنر



افلاطون1 در رسالۀ جمهور پیشنهاد می کند که شاعران را از شهر 
آرمانی بیرون کنند. بخشی از همت مفسران امروزی افلاطون 
در بازخوانی آرای او در ایران صرف اعادۀ حیثیت از این بخش از 
نظرات او می شود. گویی باید افلاطون را از انتساب به گروه هایی 
که هنر سرشــان نمی شــود و، به عنــوان مثال، کنســرت ها را در 
شهرهای مختلف به هم می ریزند نجات داد. اما اگر کسی بگوید 
بعد از آشویتس شعرگفتن توحش اســت،2 می توان سخن او را 
به عنوان ســخنی متعهدانه به رنــج دیگر آدمیــان فهمید و لازم 
نیست همتی را صرف تبرئۀ چنین ســخنی بکنیم. اما مگر این 
دو گفتــه چقدر تفاوت دارند؟ اگر شــعرگفتن پــس از فاجعه ای 
هولناک وحشــیانه یا دســت کم بی وجه اســت، چه نشانه ای بر 
پایان این جنــس فجایع در جهــان ما وجود دارد که بر اســاس 
آن هــا دوبــاره ورود شــاعران را مجــاز اعــلام کنیم؟ نکتــۀ دیگر 
اینکه حکم شــعرگفتن حین فاجعه چیســت؟ آیا بهتر نیســت 
به  جای عمل شــاعری، که در اینجا به جای همۀ آنچه که امروزه 
هنر می نامیم بــه کار می رود، قدمــی واقعی در راســتای مقابلۀ 
واقعــی برداریم؟ البته موقعیــت ما هنگام فاجعــه در اتخاذ این 
تصمیم مؤثر اســت؛ وقتی هر روز از بالا بر ســرمان آتش بریزند 
تمام تاریخ هنر اهمیتی کمتر از یک ضدهوایی خواهد داشت، 
ولی وقتی ناظری از فاصله باشیم ذهن اجازه پیدا می کند دربارۀ 
نقش هنر در مقاومت فرضیه بســازد. بنابرایــن پیش از هر نوع 
خودفریبــی ای دربــارۀ نقش هنــر در مقاومت باید تأکید شــود 
که اینکه اساســاً دراین باره سؤال می پرســیم به این معنی است 
که از موقعیت هجــوم مســتقیم فاجعه و مقاومت بی واســطه 
در برابر آن فاصلــه داریم. پس از پذیرش ایــن فاصله و پذیرش 
اینکه تمام اهتمام زیباشــناختی ما به اندازۀ سنگی که به تانک 
پرتاب می شــود ارزش ندارد، می توانیم ســؤال کنیــم نقش هنر 
در زنده ترین مبارزۀ معاصــر ما، یعنی مقاومت فلســطین علیه 
اشــغالگری اســرائیل، چیســت؟3 به همین منظــور نقش های 
مفروض هنر در نسبت با مقاومت فلسطین را بررسی می کنیم 
در جست وجوی یافتن آن معنا و نقشی از هنر که بتواند به اندازۀ 

قامت این مقاومت باشد.

قرارهنـــــــــر
میـــــــــــــــان
تشواِشغال آ
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- تســکین  و گریز: یــک پاســخ و از رایج ترین پاســخ ها دربارۀ 
کارکرد هنر این است که هنر تســکین دهنده و راه گریزی موقت 
از ذات غیرقابل تحمل واقعیت اســت. آدمیان رنج می کشــند و 
هنر، اگرچه کمکی عینــی به برطرف کردن عامــل رنج نمی کند، 
می توانــد تحمــل آن را آســان تر کنــد. به عنــوان مثــال، آدم هــا 
می میرند و این امری قطعی اســت؛ هنر می تواند تســکینی برای 
تحمل این سرنوشــت محتوم باشــد.4 انســان مریض می شــود، 
عزیز از دســت می دهد، شکست عشــقی می خورد و با بیهودگی 
روزمره دســت به گریبان اســت. در این شــرایط هنر بــه او کمک 
می کند بتوانــد این واقعیت هــای غیرقابل تحمل را تــاب بیاورد. 
بنابراین، اگرچه هنر مستقیماً به بقا کمک نمی کند، اما می تواند 
با معنابخشی به لحظه یا گریز موقت از واقعیت به تاب آوریِ فرد 
رنجور کمک کند، و تاب آوری ابزار بقا اســت. اکنون اگر بخواهیم 
کاربست این نظریه را در موضوع فجایعی نظیر نسل کشی در غزه 
و مقاومت زنده و جاری فلسطینی ها بررسی کنیم به کجا خواهیم 
رسید؟ نسل کشــی اخیر در غزه و جنایت هفتادوپنج ساله علیه 
مردم فلسطین یک امر محتوم غیرقابل جلوگیری نبوده و نیست، 
بلکه جنایتی با عاملیت و مباشــرت مشــخص است که همیشه 
امکان توقف آن وجود داشته است. در چنین شرایطی پناه بردن 
به تســکین و گریز کاملاً نقض غرض اســت و مثل این اســت که 
به جــای ترمزگرفتن در اتومبیلــی که دارد به دره ســقوط می کند 
چشم هایمان را ببندیم تا سقوط را نبینیم، یا شروع به آوازخوانی 
کنیم تا اضطراب سقوط قابل تحمل شــود. هنر مقاومت هرچه 
باشــد، چنین چیزی نمی تواند باشــد؛ نمی تواند هنــگام هجوم 
دشــمن، به جای تلاش بــرای مقابلــه، به دنبال تســکین و گریز 
غ از هر بحــث مصداقی، در جریــان هر مبارزۀ  برود. درواقع فــار
زنده ای پناه بردن به چنین مفهومی از هنر اساساً و به خودی خود 
ضد مقاومت اســت، چون زنده بودن مبارزه و امکان مقاومت را 

انکار می کند.
- آگاهی بخشی: هنر می تواند به عنوان یک عامل آگاهی رسان 
عمل کنــد،5 امــا ایــن آگاهی رســانی در زمانــۀ ما چــه می تواند 
باشــد؟ به عنوان مثال، چیزی که دروغ های دستگاه تبلیغاتی 

امپراطــوری آمریکا را خنثی کنــد. اما آیا این کاری اســت که هنر 
واقعــاً می تواند انجــام بدهد؟ دقیق تر بپرســیم: آیــا هنر بدون 
ســخت افزاری که بتواند در ابعاد انبوه و تکرار کافی توزیع شود 
امکان چنین تأثیرگذاری ای را دارد؟ واقعیت این است که آنچه 
در عمل صدا را می رساند نه محتوای صدا و نه حتی فرم صدا، که 
جایگاه پخش کنندۀ صداست. دروغ رسانه های امپریالیستی را 
با ساختاری به همان اندازه قوی می توان خنثی کرد و از مدیومِ، 
در حالت خوش بینانــه، غیرارتباطیِ  هنر کار چندانی ســاخته 
نیســت. مســتکبران عالم می توانند از هنر اســتفاده کنند اما 
این توانســتن بر پایه ای مادی و ساختاری اســتوار است. پول، 
قدرت نظامی و رســانه به معنای ســختش تأثیر بنیــادی دارد و 
هنر در این داستان نقشــی تزئینی و نهایتاً تقویتی ایفا می کند، 
اما داستان تأثیرات شگفت انگیز هنر بر افکار عمومی، برای ما 
که در جنوب جهان زندگی می کنیم، شــبیه افسانه های پریان 
است و کارکردی فریبکارانه دارد. گویی دلیل اینکه صدای ما را 
نمی شنوند این است که خوب نمی توانیم حرف بزنیم، نه اینکه 
اساســاً این امکان را نداریم کــه صدایمان را آنقــدر بلند پخش 

کنیم که شنیده شود. 
- برعهده گرفتن شکســت: مبارزه در معنای عام، از نبردهای 
فــردیِ کوچک روزمــره تــا جنگ هــای عظیــم تمدنی، بــه حصر 
منطقی ســه نتیجه دارد: یا شکســت می خورد، یا پیروز می شــود 
یا ادامــه پیــدا می کنــد. پذیــرش شکســت و مرثیه ســرایی برای 
آن یکــی از کارکردهــای هنــر و، البتــه به طــور خاص، شــعر بوده 
اســت،6 اما به طور ویژه متون ادبی و فلســفی فرانســوی ها پس 
از جنگ دوم، تحت تأثیر حدود چهار ســال اشــغال نصفه ونیمه 
و مقاومت نه چندان جــدی و نهایتاً ناموفق مقابل اشــغالگران، 
پــر از مفهوم پردازی هایــی اســت که ذیــل یک بلاغــت تهاجمی 
شکست را شاعرانه می کند و به آن شــأن زیباشناختی می دهد. 
ســتایش و زیباشــناختی کردن شکســت و تلقــی آن به عنــوان 
یــک دســتاورد، چنان کــه گفته شــد، قدمــت دار اســت،7 اما در 
نظریه پردازی های پس از اشغال فرانسه و مشخصاً تحت برچسب 
اگزیستانسیالیســمِ ادبــی قالبــی اجتماعــی و سیاســی و حتی 

علی محمدولی
دکتری فلسفۀ هنر
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اعتراضی و انقلابی پیدا می کند،8 تا هم مرهمی باشد بر شکست 
در مقاومت واقعی و هم توجیهی باشد بر تنزه طلبی و نپیوستن 
به تنهــا جبهــه ای کــه می توانســت امپراتــوری آمریــکا را در ابعاد 
غول آسای خودش به طور جدی محدود کند. گویی ابراز ناامیدی 
و پذیرش انفعال می تواند شــکلی از مواجهۀ سیاســی و رادیکال 
باشد و طرفِ امکان پیروزی را گرفتن شکلی از بی ظرافتی است. 
این حرفی است که زمانی گفتنش شما را جزء معتقدین به توهم 
توطئه قرار می داد، اما امروزه می دانیم که سازمان سیا در مواردی 
واقعاً حاضر بوده برای ســاخت آلترناتیو روشنفکرانۀ ظاهراً چپ 
اما تنزه طلب و به اصطلاحِ امروزی وسط باز هزینه کند،9 و عجیب 
نخواهد بود اگر روزی مشخص شود بسیاری از نحله های فکری و 
ادبی و هنری مشهور که بی وقفه در حال پیچیده ترکردن ادبیات 
مبارزه با امپریالیسم بودند و هستند درواقع محصول دستکاری 
سازمان های اطلاعاتی آمریکا و جبهۀ ناتو در جریان های فرهنگی 

و هنری بوده اند. 
روشنفکری ایران هم چه بسا تحت تأثیر فضای ادبی و فلسفی 
اروپایی به شکســت معتاد اســت و از نظرش مبارزۀ خوب مبارزۀ 
شکست خورده است. از این منظر می توان فهمید چرا روشنفکرِ 
نوعی ایرانی، و طبعــاً نه تمام روشــنفکری ایــران، اگرچه ممکن 
است اشعار شــاعران فلســطینی را زمزمه کند، اما همواره نگران 
اســت مبادا به طرفــداری از حماس و حــزب الله متهم شــود و از 
آن ها ابراز برائت می کند،10 چون این ها تنها گرو هایی هستند که 
روی زمینِ واقعی مبارزه می کنند و خطر واقعاً پیروزشدن دارند. 
اما فلســطین زمین ویژه ای اســت و اجازه به چنیــن تفنن هایی 
نمی دهــد. فلســطینیانی کــه کــودکان پیش دبستانی شــان هم 
بــا چشــم انداز مبــارزه و مــرگ بــزرگ می شــوند و ســرزمین را به 
قیمت تحمــل شــدیدترین رنج هــا تــرک نمی کنند شکســت را 
نپذیرفته انــد، حتــی اگر کســانی در قالــب دلســوزی توصیه اش 
کننــد. بنابرایــن، کل منظومۀ زیباشناســیِ شکســت در مقابل 
چیزی که فلســطین با آن روبه روســت بــا تلنگــری فرومی ریزد. 
آن ها به دنبال گردن گیر شکســت نیســتند هرچند که شاعران 
تمایل درونــی به گردن گرفتنش داشــته باشــند. ناظــر منفعلی 
که می خواهد با افکندنِ احســاسِ شکســتِ درونی بر رخداد بر 
بی عملی و آرمان باختگی اش روکشی شاعرانه بکشد تولیدکنندۀ 
هنر مقاومــت نیســت. اگر آن هــا که درگیــر مبارزه اند شکســت 
را نپذیرفته انــد، منِ ناظــر بیرونی حق نــدارم شکســت را به نام 
آن ها گردن بگیرم. مبارزۀ فلســطین پیروز نشــده، اما شکســت 
هــم نخــورده اســت. ادامــه دارد. محتوایی کــه به زنده بــودن و 
غ از نیت خالقش، نه  ادامه داربودن این مبارزه اشــاره نکند، فار

هنر مقاومت، که هنر تسلیم است.
- نجات زندگــی از چنگ زمــان:11 زندگی مثل ماهی از دســت 
زمان لیز می خــورد و ما تا به خــود بیاییم آدم ها و ماجراهایشــان 
رفته اند. نه رسانه می تواند محتوای زندگی را از گزند زمان حفظ 
کند و نه حتی تاریــخ. تاریخ کجا می تواند تپــش درونی زندگی را 
ضبط کند؟ این کار هنر اســت. امــا در جایی که خــون و مبارزه و 

مقاومت به امری روزمره تبدیل می شود چه؟ در چنین شرایطی آیا 
زندگی ای باقی مانده که هنر بخواهد حفظش کند؟ پاسخ بدون 
تردید مثبت است. در شدیدترین مبارزه ها هم زندگی در جریان 
اســت. همین که کودکان به دنیا می آیند گواهی بــر این موضوع 
اســت که زندگی بر مبارزه متوقف نشــده اســت، بلکه بخشــی از 
مبارزه است. البته رســانه ها هرقدر هم که سریع و فراگیر باشند 
در ضبط این زندگی ناتوان اند. آن تصویری که از طریق رســانه ها 
منتقل می شود به ســرعت از زندگی خالی می شود. حتی دیدن 
شدیدترین رنج های انسانی و دلخراش ترین تصاویر هم عادی و 
خالی از روح می شود. اگر چنین نبود، رسانه می توانست جای هنر 
را در ثبت و انتقال زندگی در حال گذر بگیرد، اما چنین نیست. 
ما می توانیم ویدئوی کودکی را ببینم که در غزه در گوشــه ای زیر 
درختان جشــن تولد ســاده و بی امکاناتی می گیــرد، درحالی که 
صــدای هواپیما یک لحظــه قطع نمی شــود، امــا آن زندگی که در 
آن بی نهایتِ محصور جریان دارد از دسترس چشم ما و حواس 
پنجگانه مان دور است. بنابراین، نه رسانه و نه حتی هیچ شکلی 
از بازدید مستقیم نمی تواند آن زندگی را بازسازی کند، بلکه فقط 

هنر از عهدۀ برپاکردن این بی نهایت بر می آید.12
تا اینجا بــه نظر می رســد نقش مناســب هنــر در بازتاب دادن 
مقاومــت پیدا شــده اســت: انتقــال روح زندگیِ انســانِ در حال 
مقاومت. اما وقتــی تمام زندگی جبهۀ جنگ اســت باید خودت 
درگیر بوده باشــی تا بتوانی آن زندگی همراه بــا مقاومت را بدون 
تصنع ثبت کنــی. درواقع، اگرچــه ضبط زندگــیِ درون مقاومت 
کارکرد ارزشــمندی برای هنرِ انســان های درگیر مبارزه است، اما 
در مقاومت تمام عیاری نظیر مقاومت فلسطین ناظران بیرونی 
و افراد کنار گود صرفــاً می توانند در انتظار چنین هنری باشــند. 
افراد درگیر هم در وقفه های کوتاه آسایش نسبی اساساً فرصت و 
فراغت چنین کاری را ندارند. روزی که پیروزی به دست آمده باشد 
و هنرمندان بالقوۀ مقاومــت آن محتوایی را کــه در حین مبارزه 
جریان داشته اســت از طریق هنر به ما برسانند، این وجه از هنر 
مقاومت را خواهیم دید. آن ها باید بمانند و پیروز شوند تا چنین 
هنری شکوفا شود. ازاین رو، منطقاً بهترین شکل از این نوع هنرِ 
مقاومت در فلســطین آن هنری اســت که هنوز به وجود نیامده 
اســت، چون مبارزه هنوز ادامه دارد. به این ترتیب، چه بسا برای 
یک فرد بیرون از گود تلاش برای فرستادن یک فشنگ به باریکۀ 
غزه از همۀ نظریه های زیباشــناختی در شــکوفایی و تقویت این 

معنا از هنر مقاومت فلسطین مؤثرتر باشد. 
- بیرونی کــردنِ درون: اگــر یک نقــشِ هنرِ مقاومــت را ضبط 
زندگــی در حین مبــارزه بدانیــم، و اگر توفیــق در آن را مشــروط 
به فراغــت پس از پیــروزی کنیم، ســؤالی کــه باقــی می ماند این 
اســت که بــا حفره هــا و گره هایــی کــه در حیــن مبــارزه و قبل از 
به سرانجام رسیدن مبارزه ایجاد می شود چگونه می توان زندگی 
غ از هــر نــگاه احساســات زده ای واقعیت عریــان این  کــرد؟ فــار
خ می دهد و ازدســت دادن عزیزان و  است که کشــتارْ بی وقفه ر
رنج و زخم و خون و بی آیند گی واقعی اســت و آن ها که مقاومت 

روشنفکری ایران هم 
چه بسا تحت تأثیر 

فضای ادبی و 
فلسفی اروپایی به 

شکست معتاد 
است و از نظرش 

مبارزۀ خوب مبارزۀ 
شکست خورده 

است.   او  اگرچه 
ممکن است اشعار 
شاعران فلسطینی 

را زمزمه کند، اما 
همواره نگران است 
مبادا به طرفداری از 
حماس و حزب الله 
متهم شود و از آن ها 

ابراز برائت می کند.
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می کنند ظرفیت بشــری محــدودی دارنــد. نمی تــوان این میل 
بــه برون ریــزی درون را نادیــده گرفــت و همه چیــز را در انتظــار 
پیروزی معلق گذاشــت. آیا کاری از هنر بــرای پرکردن این حفره، 
بــرای برطرف کــردن ایــن گرفتگــی، برمی آیــد؟ آیا هنــر می تواند 
این عاطفه هــای درهم تنیدۀ تحت فشــار را تخلیه کنــد و آنچه را 
در درون انباشــته شــده به نحــوی به عرصــه بیاورد؟ مگــر یکی از 
نقش های هنر این نیست؟13 برای پاســخ دادن به این سؤال باید 
توجه کرد که اگرچه هم مبارزه واقعی است و هم رنج، هم امید و 
هم ناامیدی، هم مرگ و هم زندگی، امــا جمع کردن این ها با آن 
شــدتی که مثلاً در حین مقاومتی از جنــس مقاومت غزه پس از 
طوفان  الاقصی رخ می دهد، در فرم هــای بیانی متعارف هنر، اگر 
نگوییم مطلقاً ناممکن، دست کم بسیار نادر است، به این دلیل 
که فرم مرسومی از هنر در دسترس نیســت که بتواند محتوایی 

چنان شــدت مند و آمیخته با فاجعه هایی چنیــن بزرگ را حمل 
کند و زیر بار سنگینی این محتوا فرونپاشــد، یا چنان که پیش تر 
گفتیم به مرثیه گوی شکست تبدیل نشود. به همین دلیل گفتنِ 
این جمله که بعد از آشویتس شعرگفتن توحش است برای کسی 
که فاجعه را لمس کرده باشد می تواند حرف موجهی باشد. گویی 
برای بیان زندگی کسی که چشم در چشم فاجعه ایستاده است 
فرم بیانی هنر زیادی تفننی و زیادی تجملاتی و از فاصله  است. اما 
اگر فرم های مرســوم هنرِ موجود نمی تواند از عهده برآید، به این 
معناست که هیچ راهی برای بیان عاطفه های درهم تنیدۀ هنگام 
مقاومت علیه فجایع اشــغال نیست؟ آیا نمی شــود هنر بزرگی را 

تصور کرد که این راه را باز کند؟  
- استقرار امر مقدس: نظریه پردازان ســنت گرای هنر معتقد 
بودند که هر فرمی تاب ضبط محتوای قدسی را ندارد، به همین 
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دین و هنر



 
پی نوشت

1. وجود پانوشت ها جبر نویســندۀ متن اســت. خواننده این امکان را دارد که بدون توجه به حضور 
مختل کنندۀ آن ها متن را بخواند.  

2.نقل از افلاطون و آدورنو در این یادداشت نه به عنوان بخشی از زمینۀ نظری آن ها درباب هنر، که 
به عنوان یک قول مغضوب و محبوب در فضای روشنفکرانۀ فارسی ذکر شده است، وگرنه دست کم 
قول افلاطون بدون درنظرگرفتن کارکردی که در متن رساله دارد و همچنین تفسیر معنای شعر در 

یونان باستان نمی تواند درست فهمیده شود.
3. مخاطب این نوشته فارسی زبانانی هستند که دغدغۀ هنر مقاومت فلسطین را دارند و شماتت ها، 
ابراز امیدواری هــا و تردیدها همه با فرض وجــود بالفعل این مخاطب معنی دارد. بدیهی اســت آن 
شهروند فلسطینی  که درگیر مبارزۀ واقعی است خود بهتر می داند چگونه راوی رخدادها و احساسات 

زندگی اش باشد.
4. نمایندۀ اصلی این ایــده، که هنر را گریزگاهی از ذات غیرقابل تحمــل واقعیت می داند، در تاریخ 
زیباشناسی شوپنهاور است. اما اگر مفهوم را وسیع تر بگیریم، از ارسطو تا نیچه می توان اشاره هایی 
به این نقش از هنر پیدا کرد. بــرای مطالعۀ اولیه دربــارۀ این موضوع مراجعه کنید به فصل  هشــتم 

زیباشناسی و ذهنیت نوشتۀ اندرو بووی. 
5.   نقش هوشیارسازِ شــکل هایی از هنر در تقابل با نقش مسخ کنندۀ رســانه های توده ای صنعت 
فرهنگ در آرای اهالی مکتب فرانکفورت موردتوجه بوده اســت. البته اینجــا و در این لحظۀ خاص  
نمی توان دربارۀ این واقعیت ســکوت کرد که هابرمــاس، به عنوان چهرۀ مهم زنــدۀ این مکتب، در 
جریان نسل کشی اخیر در غزه با امضای بیانیه ای موســوم به »اصول همبستگی« کنار جنایتکاران 

ایستاد و منطقی است نسبت به کلیت دستگاه نظری ای که در بزنگاه ها چنین خروجی  خجالت آوری 
دارد محتاط باشیم. 

6. سارتر در فصل اول ادبیات چیست شــعر را به یک بازی  تشبیه می کند که هر کس در آن شکست 
بخورد برنده می شود. 

7. به عنوان مثال ژان پی یر ژوژو دربارۀ بودلر می نویسد: »باید از نوعی شکست سخن گفت. نه اینکه 
آفرینش او تاوان شکست درونی اش باشد، بلکه این شکست درونی حاصل شدت و حدت خلقتش 

بود«. )نقل و ترجمه از جنون هوشیاری نوشتۀ داریوش شایگان(.
8. افسانۀ سیزیف از کامو را می توان به عنوان نمونه ای برای این نوع مواجهۀ روشنفکرانۀ ادبی ذکر 
کرد؛ کتابی در ســتایش ابزورد و دربارۀ خودکشی فلســفی که درست در ســال های اشغال فرانسه 

نوشته شده است.
The CIA & the Frankfurt school`s anti-  9. در ایــن زمینــه به عنــوان مثــال نــگاه کنیــد بــه

.communism by Gabriel Rokhill

10. اشارۀ این یادداشــت به روشنفکرانی است که نسبتاً با آرمان فلســطین همدل اند اما نمی توانند 
وابســتگی به شکســت را رها کنند. اما در ســال های اخیر در ایــران با پدیدۀ عجیــب و درعین حال 
مشمئزکنندۀ روشنفکران طرفدار علنی یا خجالتی اشغالگری صهیونیست ها هم مواجه شده ایم 
و گاهی خودشان را پشت شــعارهای کلیِ نه به جنگ و محکومیت هر دو طرف پنهان می کنند. این 
گروه به کلی از دایرۀ این بحث خارج اند و باید خاســتگاه نظری شان را نه در علاقه به شکست که در 

وابستگی به نظام پاداش و تنبیه غرب جست وجو کرد. 
11. ژان دوینیو در جامعه شناسی هنر، در نقلی از هگل با این مضمون که هنر باید بتواند زیبایی یک 
روز عــادی تعطیل را به تصویر بکشــد، یکی از کارکردهای هنــر را حفاظت از محتــوای زندگی روزمره 

دلیل هنر موسوم به دینی )درواقع هنری که فرم دنیوی و محتوای 
دینــی دارد( را به خاطــر دســت کم گرفتن محتوای قدســی دین 
شماتت می کردند.14 پیکرتراشی کلاســیک نهایتاً بتواند آپولون 
و زئوس و اســکندر و سزار را مجســم کند، اما مجســم کردن امر 
توحیــدی برایش ناممکن اســت.15 آنچــه که می توانــد محتوای 
قدســی را حمل کند ســنت اســت، فرمی که قرن ها قدسیت را 
بدون خدشــه حفظ کــرده و انتقال داده اســت. اما هنر ســنتی 
دربارۀ جنایت، خشــونت و جنبه هــای تاریک بشــر و البته مبارزه 
و مقاومت ساکت اســت؛ مثل ســایۀ امن و خنکی است که باید 
از کثیفی و شلوغی جهان مدرن به آن پناه برد. بنابراین، مسئله 
پابرجــا می مانــد و کمکــی بــه انتقــال روح مبــارزه در زیــر بارش 
بی وقفۀ خون نمی کند. در جست وجوی آن سوگی که به تسلیم 
نمی انجامد و آن مرگ و رنجــی که به انفعال منجر نمی شــود، در 
جســت وجوی هنرِ زنده ترین شــکل مقاومــت در روزگار ما، کجا 

برویم و چه شکلی از هنر را جست وجو کنیم؟ 
می دانیم که نقد مشــهور هایدگر بر زیباشناختی شــدن هنر، 
که باعث شده هنر به چیزی حاشیه ای و تزئینی فروکاسته شود، 
با این پیشــنهاد همراه اســت که هنر در زمانۀ ما به برپاکردن امر 
مقدس کمک کند و به این ترتیب جایگاه هنر از حاشــیه به متن 
تمدن بیایــد و دیگر نقشــی صرفــاً تزئینی بــرای پرکــردن اوقات 
فراغت نداشته باشــد. در این پیشــنهاد هنرِ موجود جایش را به 
هنرِ بزرگی می دهد که در راه اســت و وقتی برســد از عهدۀ ایفای 
چنین نقشی برمی آید. این برای جهان سکولارشدۀ غربی شاید 

پیشنهاد بجایی باشد و وظیفۀ شاعر، یا در معنای عام تر هنرمند، 
در آن جهــان همیــن باشــد که بــا احیــای امــر مقــدس »اقتدار 
ارزش ها را به تاریخ بازگرداند«.16 اما امر مقدس دست کم در میان 
فلسطینیان زنده است و هر روز برایش جان و مال و عزیز از دست 
می دهنــد. آن خأیی کــه هایدگر وظیفــۀ پرکردنــش را بر عهدۀ 
هنر بزرگِ آینده می گذارد در جایی مثل فلســطین وجود ندارد. 
هم امر مقدس حاضر اســت هم معنا و هم ارزش  ها چنان جدی  
و مقتدرنــد که آدم ها هــر روز بــرای حفظش تکه تکه می شــوند. 
بنابراین، در اینجا هنر نمی تواند با گذاشتن این قرار که معلوم هم 
نیست سرموقع به آن برسد در میان آتش و اشغال برای خودش 

جایگاهی پیدا کند. 
- گذشــتن از بیــان هنــری: بلانشــو داســتان ســفر ارفــه، 
اســطورۀ یونانی، بــه جهــان مــردگان را به عنوان تمثیلــی برای 
بیان موقعیت هنرمند به کار برده اســت. ارفه با موســیقی اش 
خدای مرگ را فریفته می کند و اجازه می یابد در جست وجوی 
همسرش به جهان مردگان برود و او را بازگرداند، اما نمی تواند 
قرارش را بــا خدایــان رعایت کنــد و شکســت خورده و مغموم 
بازمی گــردد. در ایــن تمثیــل شکســت او محتــوم و بخشــی از 
معنای هنرمندبودن اســت. هنــر از این منظر یعنی خواســت 
غلبه بــر مرگ و شکســت خوردنِ ناگزیــر.17 در جهــانِ دین اما 
شهید به سرزمین مردگان می رود و ســربلند و مانده برسرعهد 
بازمی گردد. شــهید در جایی که امــر مقدس زنده اســت زنده 
می ماند و به دیگران زندگی می بخشد. درواقع، با همان منطقی 

در جست وجوی 
آن سوگی که به 

تسلیم نمی انجامد 
و آن مرگ و رنجی 

که به انفعال 
منجر نمی شود، در 

جست وجوی هنرِ 
زنده ترین شکل 

مقاومت در روزگار 
ما، کجا برویم و 

چه شکلی از هنر را 
جست وجو کنیم؟
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می داند. در عمل هم ادبیات مدرن بخشــی از توانش را صرف این ایده کرده است. مثال دمِ دستی 
برای این مفهوم از هنر خانم دالووی ویرجینیا وولف اســت. اما می توان با کمی وسیع ترگرفتن این 

مفهوم طیف وسیعی از هنرها را که مصداق این مفهوم از هنر قرار می گیرند تشخیص داد.  
12. این ایده که تضاد میان آزادی درون با ضرورت بیرون در هنر قابل تجسم است از هگل است که 

در مقدمه ای بر زیباشناسی هم به آن اشاره کرده است.  
13. اگرچه که می توان رد این ایده را در مفاهیم pathos و catharsis در بوطیقای ارســطو مشاهده 
کرد، مهم ترین الهام بخش این ایده که بعدها در نظریات بیانگرانۀ هنر صورت بندی می شود هگل 
اســت که در بند ســوم مقدمه ای بر زیباشناســی می نویســد هنر از طرفــی آنچه را ]بیرون[ هســت 
درونی می کند و از طرفی آنچه را در درون اســت به واقعیت درمی آورد. اما همان طور که گفته شــد، 
صورت بندی نهایی این معنی از هنر را جریان های زیباشــناختی  ای انجام دادند که کارکرد هنر را به 
نحوی بیان و برون ریزی عاطفــه می داننــد؛ از کروچه تا کالینگــوود. برای مطالعۀ اولیــه می توانید 

Expressivism : The Routledge Companion to Aesthetics. :مراجعه کنید به
14. این ایده که قالب های مــدرن هنری توان حمل معنویت دینی را ندارند همۀ اشــکال هنر را نفی 
نمی کند بلکه فرم هنر سنتی را مناسب بیان امر قدسی تشخیص می دهد. در این زمینه می توانید 
به آرای سنت گرایان مشهور نظیر بوکهارت و نصر درباب تفاوت Sacred Art  و  Religious Art مراجعه 
 Religious کنید. همچنین باید توجه داشت شاید اصطلاح هنر دینی در فارسی نتواند طنینی مشابه

Art که پیشینۀ نسبتاً متمایزی را به ذهن متبادر می کند داشته باشد.  

15. هگل در مقدمه ای بر زیباشناســی بــا اروپامرکزمحوری معروفش این اســتنکاف از مصورکردن 
خداوند را نوعی نقص برای هنر مسلمانان )به تعبیر خودش ترکان( می داند و معتقد است تثلیث 

و تجسد اجازه داده که هنر غربی بی نهایت را در متناهی مصور کند. 

16.  مراجعه کنید به فلسفۀ هنر هایدگر نوشتۀ جولین یانگ، فصل هنر مدرن.
17.   Maurice Blanchot, The Space of Literature .

18. موضوع این یادداشت چنان که در آغاز گفته شد جســت وجوی فرمی به اندازۀ قامت مقاومت 
فلسطین اســت و از آن هرگز نمی توان و نباید نفی هنر امروز فلســطین را استنباط کرد، همان طور 

که از ایدۀ پایان هنر نمی توان نفی هنر معاصر را نتیجه گرفت.   
19. البته گروه های کوچک با گرایش های غیردینی در صحنۀ مبارزۀ فلسطین حاضرند، اما احتمالًا 
بر هر ناظر منصفی آشکار اســت که ابتکار عمل و توان بســیج نیرو و تأثیرگذاری واقعی بر صحنه در 

دست گروه های اسلامگراست.
20. می توان اصطلاح هنر را آن قدر وسیع معنا کرد که هر نوع نمایندگی روح سرزمینی را در بر بگیرد 
و به این ترتیب می توان شهدا و مبارزان را هنرمندان واقعی فلسطین نامید. ولی به گمان من نباید 
اصراری به این کار داشــت چراکه وصف هنرمند چیزی به شــهدا و اهالی مقاومت فلســطین اضافه 
نمی کند، هرچند که این حســن را داشته باشــد که از اصطلاح لگدکوب شــدۀ هنر در عصر سیطرۀ 

سرمایه اعادۀ حیثیت کند.   
21. بدیهی اســت کــه این هم نقــش مهمی اســت، اما شــاید نــه در لحظــه ای که بمب هــا در حال 
فروریختن اند. همچنین این متن متمرکز بر مقاومت فلسطین است که کل موجودیتش یکپارچه 
مورد انکار قرار گرفته است. وضعیت مقاومت لبنان متفاوت خواهد بود، زیرا حزب الله و مقاومت 
تنها نیروی اثرگذار نیســتند و مخاطــب بالقوه ای درون واحد ســرزمینی وجود دارد کــه با مقاومت 
همدل نیســت یا میزان همدلی اش نوســان می کنــد. در آنجا هنــر می تواند در جــذب و تهییج آن 
مخاطب بالقوه ایفای نقش کنــد. احتمالاً همین گزاره را با کمی تســامح می تــوان دربارۀ  ایران هم 

گفت.  

که شهادت مرگ را به زندگی تبدیل می کند، مانع از آن می شود 
که سوگ به شکست و فاجعه به تسلیم تبدیل شود. در چنین 
فضایی اســت که می توان در عیــن ناامیدی از تمام انســان ها 

همچنان امیدوار ماند.
بنابراین، در امتداد جست وجوی آن نقشــی از هنر که با معنا 
و روح مبارزه و مقاومت فلســطین ســازگار باشــد شــاید بی آنکه 
خواسته باشــیم به این نقطه نظر نزدیک می شویم که، دست کم 
در وضعیت فعلی، نه فقط فرم های خاصی از هنر که کل فرم های 
این جهانیِ بیــان الکن و ناکافی اســت.18 در وانفســایی که تمام 
داشــته های مادی یک ملت در حال منفجرشــدن اســت، آنچه 
مقاومت را معنادار و درنتیجه ادامه دار می کند ایمان به مناسباتی 
فراتر از محاســبات مادی اســت. البته می توانیم لــزوم مقاومت 
را با واقعیت سیاســی و مناســبات مــادی در ســاحت نظریه نیز 
توجیه کنیم، امــا توجیه عقلانی یک چیز اســت و تحمل کردن و 
دوام آوردن چیزی دیگر، و حقیقت این است که غزه، تمام غزه، 
علی رغم همه چیز دوام آورده است بدون آنکه پیام تسلیم ارسال 
کند. این نیاز به آتشــی در درون دارد و با صرف محاسبۀ عقلانی 
ممکن نیســت. در چنین موقعیتی دین در نقش یک فرم بیانیِ 
مناســب از این محتــوای ایمانی پشــتیبانی می کنــد و آن آتش را 
روشــن نگه می دارد. به این ترتیــب، دین برای حفــظ و انعکاس 
روح سرزمین در حین این مبارزه کارکرد واقعی تری نسبت به هنر 
پیدا می کند. این یک نتیجه گیری درون دینی از منظر یک دین دار 
نیســت، بلکه ضرورتی اســت که بیرون از مناســبات دین دارانه 

برای هر ناظر بی طرفی قابل مشاهده است. در صحنۀ عمل هم 
درنهایت تنها گروه های اسلام گرا به عنوان کنشگر مؤثر در زمین 
مبارزه علیه رژیم اشغالگر باقی مانده اند.19 به همین دلیل است 
که امروزه می تــوان بــا روح فلســطین در صدای الله اکبــرِ پس از 
اصابت و در ویدئوهای میدانی قسام مواجه شد نه در شمایل ها 
و محصولات فکرشــده و مصنوع هنــری.20 درواقع، آنجــا که این 
مبارزه پیروز  شــود و یا حتی آنجا که شکســت بخورد، فــرم بیانی 
هنر می تواند کارکرد مناسبی برای انعکاس روح واقعه پیدا کند، 
اما وقتی مبارزه با این شدت ادامه دارد، بیان هنری نقشی فرعی 
در حد جلب توجه افکار عمومی و روحیه دادن به افرادِ نه چندان 

نزدیک به گود خواهد داشت.21
دین در میان خشونت بی مهار و بمبارانِ بی وقفۀ اشغالگر هر 
لحظه حاضر می ماند، چون ســوگ را به چیزی فعال و نسبت دار 
با تاریــخ تبدیل می کند، بــه رنــج و مقاومت معنــی می دهد و در 
تاریک  ترین لحظــات امید را زنده نگــه مــی دارد و از مرگ زندگی 
می ســازد. از این جهت، اگــر بخواهیم بــه نمونه ای عالی اشــاره 
کنیم که در آن فــرم در یگانگی کامل با محتــوای زندگیِ در حین 
مقاومت آمیخته می شــود، به ویدئوی کوتاهی از کودکی ســاکن 
غــزه برمی خوریم که گویــی بر ویرانه هــای آخرالزمان نشســته و 
به جایی که مــا، به عنــوان مخاطــب، نمی بینیم نــگاه می کند و 
امیدبریــده از همۀ جهــان و آدم هایــش و البته نــه ناامید چنین 
می خوانــد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشَِــيْءٍ مِنَ الْخَــوْفِ وَالْجُــوعِ وَنقَْصٍ مِنَ 

ابرِيِنَ.  رِ الصَّ الْأمَْوَالِ وَالْأنَْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ
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ســوزان ســانتاگ در کتاب بیماری به مثابۀ 
اســتعاره چگونگــی حضــور دو بیمــاری در 
تاریــخ ادبیات جهــان و برخــورد بــا آن ها را 
بررسی می کند. هرچقدر سرطان اهریمنی 
اســت و همــواره با وجهــی شــرورآمیز برای 
مبتلایش پیوند خورده، سل تا قرن ها حاکی 
از معصومیت بوده اســت. صــورت بی روح 
و بی خون فــرد مســلول در ادبیــات خبر از 
مرگــی رمانتیــک و ســعادت بخش می داد، 
مردنی کــه آغــاز زندگــی جاویــد در ادبیات 
می شــد. نمی دانم آیــا چنین اســتعاره ای را 
دربــارۀ شــهادت در تاریخ ادبیــات می توان 
یافت یا نه. اما بــه موازات تصویر اســتعاری 
قهرمــان مســلول تصویــر دیگــری از مــرگ 
در واقعیــت دنیای همــواره رنجــور و زمین 
جنگ دیــده ســتایش شــده اســت:  جوان 
غلتیــده در خون خــود، به ســبب حرکتی 
آگاهانه در دفاع از امری ارزشمند یا مقدس، 
از عکس معروف و پرجنجال »رابرت کاپا« از 
جوان جمهوری خواه اســپانیایی در لحظۀ 
تیرخــوردن و کشته شــدن تا نقاشــی هایی 
کــه خــون ازتن رفتــۀ ســوژه حیات بخش و 
جان بخش تصویر بوده اســت. خون حتی 
در غیراســتعاری ترین شــکل ممکــن به کار 
هنرمند می آمد؛ رنگ داشــت، خــط مرزیِ 
ظالم و مظلوم را به ســادگی ترسیم می کرد 
و درعین حــال که می توانســت معصومیتی 
به ســوژه ببخشــد از ســوژه ای دیگر ســلب 

انسانیت می کرد.
فزونی جنگ و تصاویر کشتگان آن تصویر 
قهرمان مسلول ادبیات کلاسیک را مخدوش 
کــرد. قهرمان هایــی جدیــد خلــق شــدند، 
از پروتاگونیســت هایی کــه در خــون خــود 
غلتیدنــد تــا ضدقهرمان هایــی که بــا خون 
دیگران اعتبار یافتند. اما در بلبشوی همین 
تصاویر چند خط ســاده و ســیاه خلاف همۀ 
تعریف ها و قواعد قهرمان ســازی در قصه ها 
عمــل کــرد. حنظلــه: قهرمانــی بی صورت، 
پشت به مخاطب، قهرکرده و همواره ثابت، 
بدون هیچ حرکت و تلاشــی بــرای رقم زدن 
ماجرایی؛ حنظله از بدو تولد نمادی شــد از 

آن چه »فلسطینی ها« می نامیم.

 
بازگشت حنظله، قهرمان بی صورت

حنظله در ســال 1969 از گوشه های نقاشی 
»ناجی علی« در روزنامۀ کویتی »السیاســة« 
جان گرفت. شــاید اگر مــرگ تراژیک، ترور 
و ریخته شــدن خــون ناجی علی به دســت 

»فلسطینی ها« چه کسانی هستند؟

راویانقصههای
رفتهازیاد
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می زنیــم منظورمان چه کســانی هســتند؟ 
»فلسطینی ها« یعنی که؟

فلســطینی ها  از  سال هاســت  مــا 
کلان تصویــری ســاخته ایم، تصویــری بدون 
جزئیات، محو و پر از ابهام و تنها با یک نقطۀ 
فوکوس بر »قدس«، تصویری چون حنظله، 
پشت به دوربین و مهاجران ابدی، همواره در 
حال تبعید و خانه به دوش. امــا در روزهایی 
که از 7 اکتبر به بعد گذشــت، در شبکه های 
اجتماعــی از »فلســطینی ها«ی ســاکن غزه 
داســتان  هایی خواندیــم، از کســانی کــه 
خواستند عددی میان هزاران شهید نباشند 
و جهان قصــۀ آن ها را بدانــد. می گویند برای 
ماندگاری باید قصه گفت، پرجزئیات و با تکیه 
بر شخصیت. »فلسطینی ها« خواستند قصۀ 
خودشــان را بگویند، شــاید جهان از ریختن 
خون آن همــه قهرمــان در نقطــه ای متراکم 

شرمگین شود؛ اگرچه نشد.

 
نشسته بر شالوده های حرمان و تبعید

از  فراتــر  کتــاب  در  ســعید  ادوارد 
واپســین آســمان قصه گــوی آن هاســت: 

»فلسطینی ها«.
از  رانده شــده  فلســطینی  نویســندۀ 
ســرزمین محل تولــدش، چونــان آخرین 
بازمانده  از نسلی که تصرف ذره به ذرۀ وطن 
خویش را دیده است، با رجوع به قصه های 
بومی هــا و تکیــه بــر ا حســاس ها، آرزوهــا، 
آرمان هــا و حرمان هــای مشــترک جمعــی 
می کوشد چیزی دربارۀ فلسطین بگوید که 
کمتر کســی متوجه آن اســت. کمتر کسی 
درصدد است از »فلسطینی ها« نام ونشانی 
بجویــد و »فلســطین« را مجموعــه ای از 
هویت هــای فــردی سرکوب شــده ببینــد. 
فراتــر از واپســین آســمان، بیــش از آنکــه 
تلاشــی علمی یــا تحلیلــی سیاســی دربارۀ 
فلســطین باشد، کاوشــی اســت در زندگی 
»فلســطینی ها«، »فلســطینی ها«یی کــه 
نام ندارند، صــورت ندارند، نشــان و آدرس 
ندارنــد و در جهــان پراکنده انــد. ســعید 
آن چه را که ســال ها در پروژۀ مطالعاتی اش 
-شرق شناســی- دنبــال کرده بر فلســطین 
می تابانــد و بــه مــدد مطالعات اســتعماری 
آن چه را که بر ســاکنان فلســطین گذشــته 
 اســت بازخوانــی می کنــد. بهانــۀ کتــاب 
عکس هــای »ژان مــور«1 -عــکاس مســتند 
سوئیسی- از فلسطین اشغالی و اردوگاه های 
آوارگان است، تصویرهایی معمولی از زندگی 

روزمره و زیست در سایۀ دشمن و همسایگی 
بــا او. ســعید تفســیری خلاف آمــد عــادت 
ضمیمــۀ این عکس هــا کرده اســت. کتاب 
در چهار فصل دولت هــا، داخل، پیدایش، 
گذشــته و آینــده و دو مقالــۀ دیگــر نوشــته 
شــده و در ســال 1999 منتشر شــده است. 
مقدمــۀ طولانی ســعید بــر آن کتــاب هدف 
همــۀ آن چــه را کــه پیــش روســت خلاصه 
کــرده اســت: »ارائــۀ هویــت فلســطینی ها 
به عنوان یک گروه انســانی که زندگی شــان 
بســی پیچیده تــر و متفاوت تــر از تبلیغــات 
سرســام آور اســت«. او بــا پیش کشــیدن 
تجربۀ شــخصی خود و اطرافیانش، با مرور 
دیدارهایــی که از فلســطین داشــته اســت 
و بــا نــگاه درون فرهنگی بــه زبــان و عناصر 
هویت بخــش یک فلســطینی، تــلاش دارد 
تا چند موضوع را برجســته کند: اول اینکه 
»فســطینی ها« در سراســر جهــان همــواره 
به عنــوان موجودیتی عجیب، ناشــناخته، 
کشف نشــده و غیرقابل فهــم شناســانده 
شده اند. فلسطین همواره بستر حاصلخیز 
تروریسم شناخته شده و این تصویر کلان در 
نهایت به نفی هویت فردی آن ها منجر شده 
است. دوم اینکه رانده شدن و پراکنده شدن 
یــک ملــت، عــدم وحــدت مــکان زندگی، 
»برجامانــدن« برخــی و ترک وطن کــردن 
برخــی دیگــر از یک ســو و ســختی انتقــال 
هویت ملی به نســل جدیــد از ســوی دیگر 
دشــواری هایی بــرای خــود آن هــا در توافق 
بر ســر هویت جمعی شــان رقم زده اســت. 
تــلاش  ســعید  برجسته ســازی  ســومین 
ذره ذره و مستمر دشــمن و خشونت مداوم 
او برای غصب همۀ عناصر فرهنگی، بومی، 
منطقه ای و ملی فلســطین است، دشمنی 
کــه البتــه منحصــر بــه »صهیونیســت ها« 
نیســت و آمریــکا و حتــی کشــورهای عرب 

همسایه نیز می توانند جزئی از آن باشند.
با این رویکرد فصل هــای جداگانۀ کتاب 
تمایز چندانی ندارند و همگی روی یک خط 
در حرکت انــد کــه می توان به دســته بندی 

چهارگانه ای رسید:
1. آیا هویتی به اسم فلسطینی وجود دارد؟

آن چه همه از ساکنان یا آوارگان فلسطینی 
می داننــد خلاصه شــده در چنــد حــرف و 
تصویــر اســت، کلان روایتــی کــه می گویــد 
»فلســطینی ها« چگونه هستند یا نیستند، 
روایت هایــی کــه از تــرس و بزدلــی آن ها یا 
تنبــل و تروریست بودنشــان تــا مقاومــت 
و دفاعشــان تنــوع و گســتردگی دارنــد. 

ساجده ابراهیمی
دبیر پرونده |  پژوهشگر مطالعات 

تطبیقی ادیان

اســرائیل نبــود، پســر کوچــکِ بی رنــگ و 
ژنده پوش تا ســال ها بعــد با همــان قامت 
در نقاشــی ها و نمادهــای فلســطین دوام 
نمی آورد. خــون نقاش بــه بقــا و ماندگاری 
حنظلــه کمــک کــرد و او در ســایۀ پرچــم 
فلســطین، اگرچه دور از وطــن، با جوهری 
از اشــک ها و خون های هزاران فلســطینیِ 
رانده شــده و کشته شــده قــد کشــید. 7 
تشــرین 2023 آن پســرک تنها و ژنده پوش 
و ســرگردان در قامتی متفاوت ظاهر شــد. 
او حالا قدرت بازو و رزم و سلاح دارد، گویی 
ســال های طولانی خــود را بــرای ایــن روزها 
آماده کرده است. ناجی علی با خلق حنظله 
نمــادی از فلســطین و فلســطینی به وجود 
آورد، حنظلــه ای کــه »چــاق نیســت، شــاد 
نیســت، آرام نیست و هرگز شــبیه کودکان 
نازپرورده نیست. پابرهنه است، مانند تمام 
کودکان مهاجر به اردوگاه هاست« تا سال ها 
تصویر ثابتی بود از »فلسطینی ها«، مردمانی 
که جهان به دیدن آن ها جز در گوشــه ای از 
تصویــر عادت نــدارد. امــا حنظلــه ای که در 
همۀ این سال ها نظاره گر ظلم و اشغال بوده 
اســت حالا به حرکت درآمده. آن چنان که 
هرگز بزرگ شده ای به کودکی بازنمی گردد، 
فلســطین نیــز دیگر بــه پیش از 7 تشــرین 
باز نخواهد گشــت. حتی اگر خون حنظله 
نیز ریخته شــود و تمام فلســطین به تصرف 
درآیــد،  صهیونیســت  چکمه پوش هــای 
حنظله هــای دیگــر باقــی خواهنــد مانــد و 
راه او را ادامــه خواهنــد داد. حنظلــه هنــوز 
پشت به دوربین است، اما عزم رزم او رؤیای 
برگشــت او را نشــان می دهد، ماننــد تمام 
فلسطینی ها، اگرچه بدون خالقش، بدون 
پــدران و مــادران و نســل هایی کــه از آنجــا 

رانده شدند.

 
مهاجران ابدی

و  مکالمه هــا  کلیــدواژۀ  »بازگشــت« 
گفت وگوهــای »فلســطینی ها« اســت. در 
کمتر کلامــی از جوانان و نوجوانــان و آن ها 
که هرگــز ســرزمین فلســطین را ندیده اند 
می شــنویم کــه بــه فلســطین »می رویــم«؛ 
آن ها می گویند به فلسطین »برمی گردیم«، 
حرکتی که در دل خود قصه های زیاد دیگری 
دارد و ایــن قصه هــا بدون »فلســطینی ها«، 
راویــان و صاحبــان آن هــا، هرگــز پیــش 

نخواهند رفت. 
حــرف  »فلســطینی ها«  از  وقتــی  امــا 
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»فلســطینی دیگــر وجــود خارجــی نــدارد. 
ساکنان یهودیه  فلسطینی ها که هســتند؟̓ 
و ســامریهʻ. غیریهودیــان. تروریســت ها. 
بی ســامان.  مــردم  مســئله آفرین ها. 
پناهنــدگان. نام هایــی بــر یــک برگــه ی 
شناســایی. افــرادی کــه در ســخنرانی ها 
ســتایش می شــوند امــا در عمــل به عنوان 
مزاحــم و به عنوان هســتی های شکســته و 

فاقد کلیت با آن ها برخورد می شود«.2
سعید بر این باور است که این روایت های 
بی شــمار و غیردقیق امــکان تنوع زیســتی 
و هویتــی را از آن هــا ســلب کــرده اســت. 
بنابرایــن می کوشــد ایــن تصویــر بی هویت 
و بی نام ونشــان فلســطینی ها را بشــکند، 
درحالی کــه فلســطینی ها همچــون دیگــر 
و  علاقه مندی هــا  کارهــا،  بــه  مردمــان 
تعامــلات روزانــۀ خــود مشــغول اند، بچــه 
تربیــت می کننــد، خانــه می ســازند، درس 
می خوانند و از هیچ شــأنی از زندگی غفلت 
ندارند. چنین روایت هایی از آن ها رسمیت 
نمی یابــد و تبلیــغ و ترویج نمی شــود، بلکه 
تنها یک تصویر از طریق رســانه ها به جهان 
مخابره می شود و آن چه سبب پاره پاره شدن 
فلسطین شده اســت در درجۀ اول نه اظهار 
ضعف و عــدم مقاومــت ســاکنان آن، بلکه 
روشــی اســتعماری اســت که داســتان را نه 
از ابتــدا، بلکــه از میانــه نقــل کــرده و زمینۀ 
تصــرف را فراهــم کــرده اســت: »به عنــوان 
گروهی قانون شــکن معمولاً آنقدر سانسور 
می شــویم که کلاممان قطع می شود، که به 
نظر می رســد نمی توانیم جز پیامی گه گاهی 
ج بفرســتیم. در طول  از خود به جهان خار
تاریــخ مــا را مردمــی دورریختنــی دیده اند، 
مردمــی فرمانبــردار یــا نژادپرســت تر در 
امپریالیسم کلاسیک. بر اساس همین اصل 
که فلسطینی ها ملتی همگن و به هم پیوسته 
نیستند، ما را به اینجا و آنجا منتقل کردند و 

سرزمینمان را از ما گرفتند«.3
2. نقش مکان در ساخت هویت 

»فلسطینی ها« به عنوان مردمانی که ثبات 
جغرافیایــی و تــداوم ســرزمینی از زندگــی 
آن هــا محو شــده اســت چگونــه می توانند 
وطن، خــاک و مکانــی را به عنــوان عنصری 
از هویت خــود تعریف کننــد؟ »چگونه یک 
پــدر فلســطینی می توانــد بــه دختر و پســر 
خود بگوید کــه لبنان، مصر، ســوریه، اردن 
یا نیویورک جایی است که ما در آنجا زندگی 
می کنیــم، امــا زادگاه و میهنمــان نیســت؟ 
چگونه یک مادر می تواند خاطرات شخصی 

خود را در فلسطین برای فرزندانش بازگوید 
در شرایطی که آن واقعیت ها، آن مکان ها، 
حتی آن اسم ها دیگر حق زیست ندارند؟«.4
فلســطینی ها به رغــم ســال ها تبعیــد و 
دوری چنان با مکان خــود پیوند خورده اند 
کــه خواه ناخــواه بــاور جمعــی نیــز امــکان 
هویت یافتــن خــارج از ســرزمین را از آن ها 
سلب کرده است. در فقدان جغرافیا تاریخ 
پیش نمی رود و در چنین شرایطی که روایت 
تاریخ ممنوع است، و داستان های مربوط 
بــه منشــأ ســرزمین و ملیــت آن هــا مخفی 
اســت، در تبعید و آوارگی چگونــه می توان 
هویتــی را حــول یــک مــکان حفــظ کــرد؟ 
چگونه یک فلســطینی می توانــد در جایی 
که به او تعلقی ندارد برای جایگاهی رســمی 
تلاش کند و به حفظ آن امیدوار باشد؟ یک 
فلســطینی همواره بایــد مدرک شناســایی 
ارائه دهد. او در وطن خود برای تردد نیازمند 
برگۀ عبور است. در کشــور دیگر، به عنوان 
مهاجــر یا تبعیــدی یــا ســاکن اردوگاه، همۀ 
هویتش و تنها دلیل بــرای اثبات وجودش 
به یــک برگه گــره خــورده اســت. در چنین 
شرایطی او چگونه می تواند اهمیت وطن را 

به فرزند خود نشان دهد؟
ســعید از اصطلاحــی یــاد می کنــد کــه 
میــان فلســطینی ها رواج دارد: »داخــل«. 
منظــور از داخلی ها کســانی  هســتند که در 
فلسطین مانده اند و آنجا را ترک نکرده اند. 
کســانی که با وجود »برجامانــدن« و زندگی 
زیــر فشــار و لوله ی تفنــگ حرکتــی دارند و 
به عنوان »ســازش ناپذیر و مقاوم« به آن ها 
نگریسته می شود. همین جا هویتی دوگانه 
میــان ســاکنان فلســطین و رانده شــدگانِ 
از آن شــکل می گیــرد. آیــا آن هــا کــه تــرک 
وطن کرده انــد هنوز فلســطینی هســتند؟ 
آیــا فلســطینی بودن بــا حضــور در زمیــن 
گره خــورده اســت؟ ســعید چنــد تجربــه از 
برخورد با کســانی چون خودش، که تبعید 
شــده یا مهاجــرت کرده اند، نقــل می کند، 
تجربه هایــی کــه با ا حســاس شــرم از عدم 
مقاومت آمیخته انــد و تجربۀ کســانی که از 
رجعت دوباره بــه وطن خویــش ناامیدند. 
گویی فقــط آن هــا کــه مانده اند بــا بندبند 
وجودشــان و لحظه به لحظــۀ زندگی شــان 
گره خــوردن هویت فلســطینی به مــکان را 
نشــان می دهنــد: »واحدهــای مســکونی 
ســاحل غربی رود اردن در آدمی احســاس 
خاصــی بــه وجــود مــی آورد. از نظــر قــوۀ 
دیداری این ساختمان ها چنان زنده اند که 

شنیده ام حتی مایۀ حیرت خود اسرائیلی ها 
نیز می شــوند. دیــدن این ســاختمان ها نه 
تنهــا لشــکری از جنگجویــان بی توجــه و 
خشــن، بلکــه ســرطانی پیش رونــده را بــه 

ذهن آدمی متبادر می کند«.5 
درک اهالی فلسطین از مکان مخدوش 
شــده اســت. فلســطین برای آن هــا دولت 
نیست، کشور نیســت، حتی ملت نیست، 
بلکه ســرزمین کوچــک و بســیار متراکمی 
اســت کــه آن هــا را از آن بــه بیــرون پرتــاب 
کرده انــد و بازیابــی هویت فلســطینی تنها 
کوششــی اســت بــرای آنکه بــر روی نقشــه 

جایی بیابند.
3. فلســطین از درون؛ در غیــاب زمیــن 

هویت جمعی چگونه شکل می گیرد؟
ســعید از ماجرای نامه ای می گویــد که یک 
فلسطینی ساکن اورشلیم نوشته و از استاد 
دانشگاهی که او را می شناخته خواسته که 
نامه را به ادوارد سعید برساند. نامه ای که به 
زبانی ظاهراً سرّی و با ســفارش های فراوان 
به سعید رسیده اســت تنها حاوی جملاتی 
است مانند اینکه »نویسندۀ آن در فن کاراته 
مهارت کامل دارد«.  ســعید این نامۀ ظاهراً 
خنده دار یا بی ارزش را در نســبت با زبان و 
فرهنــگ فلســطین تحلیل می کنــد: ملتی 
کــه همــواره در معــرض روایت هــای ضعف 
بوده انــد بــرای تعریف خــود نیاز بــه عاملی 
دارند که آن هــا را با قــدرت پیونــد دهد. در 
ســایۀ روایت ضعف و در اثر تداوم زندگی در 
جنگ و با دشمن است که هر چیزی که هر 
فلســطینی می آموزد اثری از مبارزه دارد. اما 
روی دیگر این نامه بــه زبان رمزی و فرهنگ 
نانوشتۀ جاری میان فلسطینی های پراکنده 
در جهــان اشــاره دارد: »داخــل خصوصــی 
اســت. هیچ گاه نمی توان آن را آشکارا برای 
دیگــران یــا حتــی خودشــان ترســیم کرد. 
دنیــای رمــزوراز هســتی های خصوصــی و 
شــخصی. این دنیای پررمزوراز سبب شده 
که ما به ناچار دســت به آفرینش شــگردی 
بزنیم که از ورای واژگان معمولی با یکدیگر 
سخن بگوییم و اندیشــه و احساساتمان را 
سربســته و، به گمان من، به حدی رمزآمیز 
بیان کنیــم که گاهــی حتی خودمــان را نیز 

گیج و مبهوت می کند«.6
فقدان نقطــۀ تاریخی و تصویر مشــترک 
مهاجــرت  نظیــر  فلســطینی ها،  بــرای 
دســته جمعی یا کشــتار جمعی یهودی ها، 
امــکان عزیمــت جمعــی را از آن هــا ســلب 
کــرده اســت. انــگار کــه تنهــا بــا تکیــه بــر 

»چگونه یک پدر 
فلسطینی می تواند 
به دختر و پسر خود 

بگوید که لبنان، 
مصر، سوریه، اردن 

یا نیویورک جایی 
است که ما در آنجا 

زندگی می کنیم، اما 
زادگاه و میهنمان 

نیست؟ چگونه 
یک مادر می تواند 

خاطرات شخصی 
خود را در فلسطین 

برای فرزندانش 
بازگوید در شرایطی 

که آن واقعیت ها، 
آن مکان ها، حتی آن 

اسم ها دیگر حق 
زیست ندارند؟«
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هویــت فلســطینی  نمی تواننــد تلاطــم و 
درهم ریختگی تاریخشــان را ســامان دهند 
و بــه شــخصیت سیاســی و اجتماعــی و 
فرهنگــی و هویــت مرکزی واحدی دســت 
یابند. پراکندگی اجباری و مشــکلات ناشی 
از آن هرگــز فرصــت یــا توانایــی چندانی به 
آن ها نــداده که دربــارۀ فرهنــگ و جامعه و 
تاریخ خــود بــه توافــق و نظریــه ای واحد یا 
دقیق برســند. هنــوز تاریخ کاملــی از آن ها 
به عنــوان یــک ملــت تدوین نشــده اســت 
و حتــی میــان خودشــان برخــی همــواره 
متهم اند بــه ایــن دلیل که بــه انــدازۀ کافی 
در مبــارزه جــدی نبوده انــد، همــۀ تــوان 
خــود را بــه کار نگرفته اند، به خوبی بســیج 
نشــده اند یا بــرای بازگشــت ســخت کوش 
نبوده اند. »ما برای خود نقشــی حاشــیه ای 
پذیرفته ایم. فلســطینی یعنی آدمــی که در 
حال گــذار اســت. هــر خانــواده ای کــه آن 
ســرزمین را با چمدانی در دست یا بقچه ای 
حــاوی دارایی اش تــرک می کنــد آن را برای 
پشت ســری ها می گذارد. ما بیــش از اندازه 
متحــرک و انطباق پذیریــم. ایــن نکتــه که 
به جای پایداری، سازماندهی و مبارزه اجازه 
دادیم با خشــونت و زور ما را از سرزمینمان 
بیرون برانند برای ما چندان اعتباری به جا 

نمی گذارد«.7
درحالی کــه بــرای دفاع از فلســطینی ها 
هیچ دادگاهی وجود ندارد، از منظر رسانه ها 
آن ها جنایتکارند. از قربانیان یک نژادکشی 
برنامه ریزی شــده می خواهنــد ســربه زیر 
باشــند، مقاومت نکنند و با دست شســتن 
از آرزوی ملتــی مســتقل تــن بــه صلحــی 
دیکته شــده بدهند. در شــرایطی که حتی 
هویــت جمعــی فلســطینی ها در همــان 
زمین هــای اشغال شــده نیز حضــوری قوی 
ندارد و خود را در متن زندگــی و تصمیمات 
دیگــران می خواننــد، حتی ســخن گفتن از 
یک هویت جمعی فلسطینی نیز بیهوده به 

نظر می رسد. 
4. اسرائیل چگونه استعمار می کند؟

تــداوم خشــونت در فلســطین تنهــا بــا زور 
اســلحه و فشــارهای بین المللــی نیســت. 
ســعید از مجموع روش هایــی می گوید که 
اسرائیل از ابتدا سازماندهی کرد و در جهت 
نفی فرهنگ فلســطینی ها بــه کار گرفت تا 
امروز آن ها را به ملتی بی هویت تبدیل کند. 
»داســتان ناراحتی مادرم از این قرار است: 
پــس از اینکــه او و پــدرم در محضر رســمی 
دولتی ازدواج کردند، یک مأمور انگلیســی 

از این به  گذرنامــۀ مــادرم را پــاره می کنــد.̓ 
بعد با گذرنامۀ شــوهرت مســافرت می کنی
ʻ. مأمــور انگلیســی در پاســخ اعتراض هــا 
ایــن نفی  و پرســش های مــادرم می گوید:̓ 
هویت فردی شــما جا را به طور قانونی برای 
یــک نفــر مهاجــر یهــودی دیگــر از اروپــا باز 

8.»ʻمی کند
ایــن داســتانی اســت کــه دیگــر زنــان و 
مــردان فلســطینی به نوبــت بــا آن مواجــه 
شــدند و تا جایــی پیــش رفتند که هســتی 
آن ها به عنــوان بومی عرب فلســطین نفی 
شــد. اما این همۀ ماجــرا نیســت. این تنها 
زمینه ساز آن است که بخش های بیشتری 
از سرزمینشان به یغما برده  شود. اما سیطرۀ 
اســرائیل در همه جا ادامه دار اســت. حتی 
در زندگی آن ها که نفی هویت را پذیرفته اند 
بی هیچ دلیــل و منطقی مداخلــه می کند 
و اجــازه نمی دهــد کــه صدایشــان حتی به 
گــوش یکدیگــر برســد. از فلســطینی ها 
هیچ سرشــماری ای وجود ندارد. هیچ آمار 
دقیــق و رســمی ای از آن هــا، طردشــدگان 
و کشته شدگانشــان وجــود نــدارد. هویــت 
آن ها به جزیره های انســانی وحشت زده ای 
محدود شده که »در محیط خصمانۀ برتری 
نظامی با واژه های تکنیکی دیوان ســالارانه 

پاکسازی می شوند«.
امــا حملــۀ اســرائیل نه تنهــا بــا تخریب 
گذشــته و تاریــخ فلســطین همــراه بــوده، 
بلکه تلاش برای مالکیت بر آیندۀ فلسطین 
نیز روش هایی جدید از استعمار را رو کرده 
اســت: ازآنِ خودســازی. آمــوزش بــه زبان 
عبری تاریخ مــردم را نادیــده می گیرد. نام 
مکان هــا و ماجراها بر حســب تاریــخ یهود 
نوشــته می شــود. بــا نســبت دادن لبــاس 
دست دوز و سنتی زنان فلسطینی به طبقۀ 
متوسط اورشلیم هرگونه سنت و هنر آن ها 
را نفــی می کننــد. حتــی تغییر نــام غذاها و 
تغییر حروف عربی و شــکل نوشتاری آن ها 
در ایــن برنامــۀ بلندمــدت گنجانده شــده 
است: غذاهای فلسطینی جزئی از غذاهای 
عمــدۀ اســرائیلی ها شــده اند. در برخــی 
رســتوران ها »تبولــی« را به عنــوان »ســالاد 
کیبوتــس« معرفــی می کننــد. مطبوعــات 
آمریکایی شیوۀ نگارش عبری واژگان عربی 

را پذیرفته اند.
ســعید بــا بررســی همــۀ ایــن برنامه ها، 
کشتارها و خشونت های مستمر به درستی 

سؤالی را پیش روی جهان قرار می دهد:
بــرای اســرائیلی ها، کــه قــدرت 

بی همتای نظامی و سیاسی شان 
بر ما حکم می راند، ما در حاشــیه 
قرار داریــم. ما تصویری هســتیم 
محو که ناپدید نمی شود. هرگونه 
ادعا در مورد نیستی ما، هر جدیتی 
برای نابــودی فوری مــا، هر تلاش 
تازه بــرای اثبات اینکه مــا هیچ گاه 
آنجا نبوده ایم، به این سؤال دامن 
می زنــد کــه چــرا این همــه انــرژی 
صرف چیزی می شود که هیچ گاه 

در آنجا نبوده است؟9

 
بی قصه، قصۀ ازیادرفته ایم

پیرمردی فلسطینی در حرف هایش کلمه ای 
بــه کار برد: »شــهدا بالملاییــن«. می گفت: 
»فلســطین تنها با خــون میلیون ها شــهید 
آزاد خواهد شد«. خون آن ها که »داخل«اند 
و یا آن ها کــه رؤیای بازگشــت دارنــد. خون 
»فلسطینی هایی« که هر کدام هویتی از آن 
خود دارند، اســمی دارند و هرگز نتوانستند 
زندگی خود را خارج از چهارچوب و مرزهای 
فلســطین تجســم کنند، خون حنظله ها و 
محمد الدوره ها, خون آن ها که همچون ما 
رؤیاها و آرزوهایی داشتند، علاقه مندی ها و 
سرگرمی هایی داشتند، آن ها که خواستند 
قصه ای داشــته باشــند تا عــدد نباشــند، تا 
در هجوم اخبــار موشــک ها و جنایت ها گم 
نشوند. شاید این روزها آن چه از ما برمی آید 
این است که از »فلسطینی ها« بگوییم؛ از نام 
آن ها، از هویت آن ها در زندگی روزمره شان و 
از جزئیاتی که قصه می سازد. شاید تنها کاری 
که ما می توانیم بکنیم این اســت که راویان 
قصه هــای رفته ازیــاد باشــیم. قصه هایی از 
تک تــک فلســطینی ها، قهرمان هایــی کــه 
با بیماری  ســل از دنیــا نرفتنــد، بلکه پیش 
چشــم جهان و رســانه ها کشــته و ســلاخی 
شــدند و هرگــز فرصــت ایــن را نیافتنــد که 
جایــی از تاریخ ادبیــات را از آن خــود کنند. 
آن ها که فرصت و امکان زیست محدودشان 
به چشــم جهان نیامــد، اما مــرگ تراژیک و 
ریخته شدن خونشان زیر موشک و خمپاره، 
در بیمارستان، وقتی مشغول زندگی روزمره 
بودند، سر میز شام، با فرزندشان نترسیدن 
از صــدای موشــک را تمریــن می کردنــد، 
آن چنــان تصویــری قــوی و پررنگ ســاخته 
است که سال های ســال ادبیات قصه هایی 

برای گفتن خواهد داشت. 
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1. نبیل عنانی
نبیــل عنانــی، از چهره هــای برجســتۀ جنبــش هنــر معاصــر 
فلسطین، عمری را صرف کشف ماهیت میهن خود از طریق 
آثار هنری خاطره انگیزش کرده است. تجربیات اولیۀ عنانی، 
که در ســال 1943 در لطرون فلســطین به دنیا آمد، عمیقاً با 
»نکبت« سال 1948 شکل گرفت، دوره ای که با تخریب شهرها 
و روستاهای فلسطین همراه بود. این پس زمینۀ تاریخی او را به 
کاوش مضامین هویت و میراث فلسطینی در آثارش سوق داد.
استعداد هنری عنانی از طریق آموزش رسمی شکوفا شد. 
عنانی با تحصیل در رشتۀ هنرهای زیبا در دانشگاه اسکندریۀ 
غ التحصیل شــد و ســال 1989  مصر در ســال 1969 از آنجا فار
مــدرک کارشناســی ارشــد خــود را در رشــتۀ باستان شناســی 
اسلامی در دانشــگاه قدس اورشــلیم گرفت. او به هنر محلی 
کمک کرد و انجمن هنری فلســطین را در ســال 1975 و مرکز 
هنــری الواســطی را در ســال 1993 تأســیس کرد. تعهــد او به 
ترویج هنر فلسطین همچنین منجر به تأسیس اولین آکادمی 

بین المللی هنرهای زیبا در فلسطین شد.
هنــر عنانــی به عنــوان بیانــی قدرتمنــد از هویــت جمعــی 
فلسطینی عمل می کند که اغلب با سانسور مقامات اسرائیلی 
روبه روست. اثر نمادین او، »شمایل فلسطینی« )2010(، نمادی 
از قدرت و مقاومت مردم فلســطین اســت. این نقاشــی زنی 
درشــت اندام را با لباس گلدوزی شــده از رنگ های سبز، قرمز 
و صورتی به تصویر می کشد که اورشلیم را بر بازوی خود حمل 
می کند، انگور در دست دارد و روســتاییان را در سراسر لباس 

خود جا داده است.
ویژگی متمایز ســبک هنری عنانی استفاده از مواد محلی، 
از جمله چــرم، کاه، رنگ های طبیعی و چوب، اســت. این کار 
ســطوح بافتی را به وجود می آورد که به آثار او روح می بخشد. 
مناظر او که هم از حافظه و هم از تخیل الهام گرفته شده است 
ســرزمین آرام فلســطین را به تصویر می کشــد که از اشــغال و 
شهرک سازی به دور است و چشم اندازی از امید ارائه می دهد.
عنانــی در آخریــن نمایشــگاه انفــرادی خــود بــه نــام 
»ســرزمین و من«، که در گالری کریســتین هلیــاردۀ لندن 
در آوریل 2023 برگزار شــد، ارتباط عمیق خود با ســرزمین 
مادری اش را به نمایش گذاشت. او از طریق تصاویر هندسی 

با طوفان الاقصی، منازعۀ نیروهای مقاومت 
فلسطین و اشغالگران صهیونیست وارد فاز 
جدیدی شده است و محال است که شرایط 
فلسطین به پیش از 7 اکتبر 2023 بازگردد. 
در این میان، هنر فلســطین هم بازتابنده و 
هم شــکل دهندۀ مبارزات فلسطین بوده و 
همواره نقــش تاریخی خود را بــرای انقلابی 
نگاه داشــتن وضعیت فلســطین ایفــا کرده 
است. ازاین رو شناخت میراث فرهنگی غنی 
مردم فلســطین، از جمله هنر و هنرمندان 
آن ها، مهــم اســت. هنرمندان فلســطینی 
سهم قابل توجهی در دنیای هنر داشته اند 
و مــا در ایــن مقالــه بــه بررســی آثار هشــت 
هنرمنــد فلســطینی و مشــارکت آن هــا در 
دنیای هنر خواهیم پرداخت. این هنرمندان 
با وجود چالش هایی که با آن روبه رو هستند 
همچنان به خلق آثار قدرتمند و قابل تأمل 
خود ادامه می دهند و با هنر خود مقاومت و 
خلاقیت روح انسانی و اهمیت بیان فرهنگی 

در مواقع بحران را به یاد می آورند.

حامد میرزایی 
کارشناس انیمیشن و دانشجوی 

دکتری هنرهای اسلامی

مروری بر  زندگی و آثار چند هنرمند فلسطینی 

تصاویریازکشورکلمات

پرجنب وجــوش تپه هــای غلتــان و درختان بومــی زیتون 
چشــم انداز خارق العاده ای از فلســطین ارائه کرد و نقوش 
فولکلور و رنگ های پرچم فلســطین را در هــم آمیخت تا بر 

هویت ملت تأکید کند.
امروز، نبیل عنانی به خلق آثار هنری در کنار همسرش در 
رام الله ادامه می دهد. نقاشــی های او به سراســر جهان ســفر 
کرده انــد و دیوارهای گالری هــا را از نیویــورک تا توکیــو تزئین 
کرده اند و روح پایدار مردم فلســطین و نــدای آزادی ملی را به 

جهانیان یادآوری می کنند.

شمایل فلسطینی، نبیل عنانی، 2010
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4. ملاک مطر
ملاک مطر، هنرمند فلسطینی اهل غزه، به عنوان صدایی قدرتمند 
در دنیای هنر ظاهر شده و آثار او عمیقاً تحت تأثیر محیط پرتلاطم 
سرزمینش قرار گرفته است. ملاک، که در میان حملات اسرائیل 
بزرگ شد و شاهد تخریب محلۀ خود در 14سالگی در طی بمباران 
غزه در سال 2014 بود، راه مبارزه را در هنر یافت. نقاشی های او که 
با چهره های بیانگر، فیگورها و فرم های انتزاعی مشخص می شود 

شاهدی تکان دهنده از مبارزات زنان در فلسطین معاصر است.
ملاک با احســاس نیاز عمیــق به انتقال احساســاتش مســیر 
هنــری خــود را در نوجوانی آغــاز کرد و ترس و وحشــت خــود را به 
آثارش انتقال داد. آثار هنری او صمیمــی و چندلایه اند و مقاومت 
و قدرت زنان فلسطینی را در میان ناملایمات به تصویر می کشند. 
ملاک با نمایش آثارش در هشتاد کشور جهان شهرت بین المللی 

پیدا کرده است.
او در تابلــوِ چهره نگاری تلــخ خــود رزان النجار، پرســتار جوان و 
شجاع فلسطینی، را تصویر می کند که نمادی از مقاومت تزلزل ناپذیر 
مردمش است. اثر ملاک نشان دهندۀ فداکاری رزان برای کمک به 
دیگران علی رغم تهدیدهای مداوم اســت. مــرگ غم انگیز رزان به 
دســت یک تک تیرانداز اســرائیلی به یادبود قدرتمندی از مبارزات 
فلســطینی ها تبدیل می شــود. ملاک که عمیقاً تحت تأثیر داستان 

گرفتــه  قــرار  رزان 
اســت درد او را بــه هنر 
خــود منتقــل می کند 
می کنــد  تضمیــن  و 
و  رزان  میــراث  کــه 
مبــارزۀ فلســطینی ها 
جاودانــه  او  آثــار  در 
شــود. ملاک در ســال 
2022 نمایشــگاه ها و 
ی  هــا گو گفت و - ر تو
در  را  قابل توجهــی 
کــرد،  آغــاز  ایتالیــا 
جایــی کــه آثــار خــود 
مکان هــای  در  را 
معتبــری ماننــد مــوزۀ 
شــهر ریمینــی و خانــۀ 
بین المللــی زنــان در 

رم بــه نمایش گذاشــت. ســخنرانی تأمل برانگیــز او در مــورد هنر و 
عدالت اجتماعی، در مؤسســات مشــهوری مانند مدرسۀ هنر ییل 
و دانشــگاه ایالتی کارولینای جنوبی در آمریکا و همچنین دانشــگاه 
پونتیفیــکال بولیواریــان در کلمبیــا، تلاقــی هنــر و کنشــگری را در 
عمل نشان داد. تابلوهای او در نمایشگاه »هنر تحت محاصره« در 
ساختمان ریبورن واشینگتن دی ســی و در کنار دیگر هنرمندان 
غزه به نمایش درآمد. آثار او همچنین در نشــریاتی مانند جی کیو 
میدل ایســت1 و تی آرتی ورلد2 به نمایش گذاشته شــده و پیام او را 
به مخاطبان گسترده تری رسانده اســت. نقاشی های ملاک مورد 
تحسین مجموعه داران سراســر جهان، هم در کشورهای عرب و 
هم در نیمکــرۀ غربی، قرار گرفته اســت که بر طنیــن جهانی هنر 

او تأکید دارد.

2. شیرین ضمرة
شیرین ضمرة، هنرمند فلسطینی-آمریکایی، جایگاه 
خود در دنیای هنر را با خلاقیت های عمیق و تأثیرگذار 
خود بــه دســت آورده کــه حــول موضوعــات عدالت 
اجتماعی متمرکز شده اســت. هنر او اغلب به عنوان 
بازتابی تکان دهنده از »آنچــه واقعاً در جهان اهمیت 
دارد« توصیــف می شــود و جوهــر تجربۀ انســانی را به 

تصویر می کشد.
مســیر هنــری ضمــرة در دورۀ پرتلاطــم عــرب-

آمریکایی هــا در شــیکاگوی پــس از 11 ســپتامبر آغاز 
شد، جایی که او آرامش و الهام را در میراث فلسطینی 
خود یافــت. آثار ضمــرة تحت تأثیــر هنرمنــد نامدار 
فلسطینی، اسماعیل شموط، قرار دارند و به صدایی 
برای ستمدیدگان تبدیل شده اند تا مبارزات و رؤیاهای 
آن ها را دنبــال کنند. یکــی از قطعات برجســتۀ او در 
نمایشگاه »عدالت، تاوان، لغو: برای زندگی سیاهان« 
در شیکاگو به نمایش گذاشته شد که پرتره ای از احمد 
آربری بــود و بــه جنبش »جــان سیاه پوســتان مهم 
اســت« ادای احترام می کرد. او در توضیح آخرین اثر 
هنری خود در صفحۀ اینستاگرامش، که یک روز پس 
از عملیات طوفان الاقصی بارگذاری شده، روایت های 
تحریف شــده دربارۀ مقاومت فلســطین را بی اعتبار 
می داند و از پاسخ مردم فلسطین به دهه ها ستمگری 

صهیونیســت ها دفاع می کند. او با تأکیــد بر روحیۀ 
مثال زدنی مردم غــزه، که با وجود 15 ســال محاصره 
همچنان مقاومــت می کنند، می نویســد کــه آزادی 
فلسطین حقیقتی انکارناپذیر است. چیزی که ضمرة 
را متمایز می کند مشــارکت فعــال او در کمپین های 
عدالــت اجتماعــی اســت. هنــر او دارای نمادگرایی 
عمیقی است که اغلب از چشمان بسته برای نمایش 
درون نگری استفاده می کند و اهمیت خودشناسی 
را بــرای ایجاد تغییــرات شــخصی و اجتماعــی یادآور 

می شود.

3. جمانة إميل عبّود
جمانة إميل عبّود، هنرمند فلسطینی مقیم اورشلیم، 
چهــرۀ سرشناســی در صحنــۀ هنــر معاصر اســت. 
فعالیت های هنــری متنوع او شــامل طراحــی، آثار 
ویدئویی، اجرا، ساخت اشیا و کلمات است که مسیر 
او را به سمت کاوش در مضامین داستان سرایی، آب، 
حقوق بومی و ســرکوب فرهنگــی هدایت می کند. 
عبّود، بدون تکیه بر تصاویر نوستالژیک، در فولکلور 
و افسانه های فلسطینی جست وجو می کند و روایتی 
به دست می دهد که مفاهیم اشتیاق، تعلق و جدایی 

را در بافت فلسطینی نشان می دهد.
»خارج از سایه های 3« یک اجرای سمعی و بصری 
مســحورکننده اســت که جوهر مکان ها را از طریق 
داســتان های عامیانه و تاریخ شــفاهی فلســطینی 
آشــکار می کند. این اثــر، با همکاری عیســی فریج، 
موسیقی، اشعار و نقاشی ها را با هم ترکیب می کند 
تا ارتباط عمیق هنرمند را با مکان های مهم فلسطین 
تداعی کند. این اجرا به مکان های خالی از ســکنه، 
آداب ورسوم عامیانه و مکان های سحرآمیز می پردازد 
و مضامین حافظه، ازدست دادن و انعطاف پذیری را 
برجسته می کند. داستان سرایی اســتادانۀ عبّود از 
مرزها فراتر می رود و کاوشی عمیق در میراث و هویت 

فلسطینی ارائه می دهد.
در سال 2018، عبود در بیست ویکمین دوسالانۀ 

ســیدنی شــرکت کــرد و مجموعــه ای از طراحی هــا 
و نقاشــی های درهم آمیختــۀ او در کانــون توجــه 
قرار گرفــت. این آثــار هنری که خلقشــان در ســال 
2009 آغاز شــده بود شــاهدی بر تحقیق گســتردۀ او 
در زمینــۀ فولکلور، منظره و فرم انســانی فلســطین 
است. تحقیقات عبّود به نقش قدرتمند افسانه های 
عامیانه، به ویژه بــرای افرادی که در معــرض تضاد و 
تعارض قرار گرفته اند، می پردازد. مسیر هنری عبود 
شــامل افتخارات و نمایشــگاه های متعددی است، 
از جملــه شــرکت در دوســالانۀ هنرمنــدان جــوان 
اروپا و مدیترانــه در رم )1999( و هفتمین دوســالانۀ 

بین المللی شارجه در امارات متحدۀ عربی )2005(. 

پرتره رزان النجار، ملاک مطر،  2018
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5. املی جاسر
املی جاســر به عنوان صدایی قدرتمند 
در هنــر معاصر ظاهــر می شــود و از هنر 
خود برای روشن کردن لایه های پیچیدۀ 
هویت، آزادی و تاریخ خاموش فلسطین 
استفاده می کند. جاسر با آثار نوآورانه و 
سیاسی خود مرزها را به چالش می کشد 
و خطــوط بیــن هنــر و واقعیــت را محو 
می کند. یکــی از برجســته ترین آثار او، 
»از کجا آمده ایم«، کاوشی تکان دهنده 
در مبارزات فلسطینی و به ویژه مضمون 
او  اســت.  میهــن«  »ازدســت دادن 
از هنــر خــود بــرای تحقق بخشــیدن به 
خواسته های فلسطینی هایی استفاده 
کــرد کــه امکانــی بــرای عبــور آزادانــه از 
مرزهــای اســرائیل و کرانــۀ باختــری را 

نداشتند.
هنر جاســر عمیقاً به پیچیدگی های 
زندگی فلســطینی ها می پردازد و یادآور 
احساســات شــاعر مشــهور فلسطین، 
محمــود درویــش، اســت، کســی کــه 
فلسطین را »کشور کلمات« می دانست. 
اما کار جاسر هرگز بدون جنجال نبوده 
اســت. آثــار سیاســی تحریک آمیــز او 
انتقادهایی را برانگیخته است، به ویژه از 
سوی کسانی که هنر او را کیفرخواستی 
علیه اســرائیل می دانند. علی رغم این 
جنجال ها، جاسر به دلیل مهارت هنری 
خود شناخته شده است. در سال 2007، 
او جایزۀ شــیر طلایی دوســالانۀ ونیز را 
بــرای چیدمــان »مادۀ خــام بــرای یک 

فیلم« دریافت کرد. این چیدمان حول 
محور زندگی نویسندۀ فلسطینی، وائل 
زعیتر، بود که به طرز غم انگیزی به سال 
1972 در رم ایتالیا توسط عوامل موساد 

ترور شد.
»یادبود 418 روســتای فلسطین که 
در ســال 1948 توسط اســرائیل ویران، 
خالی از سکنه و اشغال شــدند« )2001( 
اثــر هنــری تکان دهنــده ای اســت که از 
یک پروژۀ اجتماعی در نیویورک متولد 
شــده اســت. جاســر در اســتودیوِ خود 
چادری برای پناهجویان برپــا کرد و نام 
418 روستای فلسطینی ازدست رفته را با 
کمک بیش از 140 شرکت کننده بر روی 
آن چاپ کــرد. این پروژه داســتان های 
مشترک و خاطرۀ جمعی را پاس می دارد 
و وحــدت را تقویت می کند. کار جاســر 
همراه با سیاهۀ ثبت شده بر آنْ خاطرۀ 

این روستاها را حفظ می کند.
تعهد جاسر به ســرزمین مادری اش 
-فراتر از این تلاش های هنری- از طریق 
هم بنیان گــذاری مرکــز »دار یوســف 
نصری جاســر بــرای هنــر و پژوهش« در 
بیت لحــم اثبــات می شــود. علی رغــم 
از جملــه  ناملایمــات،  بــا  مواجهــه 
آســیبی که نیروهای اســرائیلی ر ســال 
2021 بــه ایــن مرکــز وارد کردند، جاســر 
همچنان دلســرد نشــده و از هنــر خود 
بــرای تقویــت مبــارزات فلســطینی ها 
برای به رسمیت شناخته شــدن و آزادی 

استفاده می کند.

6. خالد حورانی
خالد حورانی هنرمند، نمایشگاه گردان 
و نویسندۀ فلسطینی است که به دلیل 
مشارکت هایش در توســعۀ هنر معاصر 
فلسطین شناخته شده است. فعالیت 
هنری او شامل نقاشی، مجسمه سازی، 
نویسندگی و هنر مفهومی است. آثار او 
اغلب واکنشــی هســتند به جنبه های 
ســورئال و کمیــک زندگــی روزمــره در 
فلســطین اشــغالی. او همچنیــن بــه 
دیرینــۀ  ســنت های  احیــای  خاطــر 
گلدوزی در نقاشــی ها و چاپ هایی که 
شــامل الگوهای نمادین است شهرت 
دارد. حورانــی چندیــن نمایشــگاه را در 
فلســطین و خارج از کشــور سرپرستی 
و ســازماندهی کــرده اســت. او مبتکــر 
پــروژۀ پیکاســو در فلســطین در ســال 
2011 بود که هدف آن اتصال جهان هنر 
مدرن و معاصر با واقعیت های بی ثبات 

فلسطین بود.
ایــن پــروژه بــا همــکاری آکادمــی 
مــوزۀ  و  فلســطین  هنــر  بین المللــی 
وان آبــه در آیندهــوون هلند برپا شــد. 
در این پــروژه یکی از نقاشــی های پابلو 
پیکاســو با عنوان »نیم تنۀ زن« )1943( 
بــه رام الله انتقــال یافت و به مدت ســه 
هفتــه بــه نمایــش گذاشــته شــد. این 
پروژه بیــش از دو ســال در حــال انجام 
بــود و شــامل تحقیقــات و مذاکــرات 
گســترده در زمینه های حقوقی، هنری 
و اداری می شــد. حورانــی رونــد انتقال 

این اثــر بــه کرانــۀ باختــری و همچنین 
تأثیــر کلــی پــروژه را در فیلمــی کــه بــا 
همــکاری رشــيد مشــهراوي ســاخت، 
مســتند کرد. این پــروژه ســؤالاتی را در 
مــورد به رسمیت شــناختن فلســطین 
به عنوان یک کشور مستقل مطرح کرد و 
مکانیزم اشغال مداوم اسرائیل را آشکار 
ســاخت. این پروژه موفقیت آمیز بود و 
بســیاری از هنرمندان جوان فلسطینی 
را برانگیخت تا به هنر معاصر روی آورند.

آثــار هنــری خالــد حورانــی متنــوع 
است و شــامل نقاشی، چاپ، مجسمه 
اغلــب  او  آثــار  اســت.  چیدمــان  و 
محدودیت هــای  منعکس کننــدۀ 
اجتماعــی و سیاســی تحمیل شــده بر 
جامعۀ فلســطین اســت. نقاشــی های 
او نقش ویــژه ای در گســترۀ وســیع آثار 
هنــری او بــازی می کننــد. تولیــد آثــار 
چندرســانه ای ماهیت جمعــی دارند و 
حورانــی از مهارت های صنعتگران بهره 
می برد یا با گروه های ویــژۀ هنرمندان، 
مــوزه داران و شــهروندان محلــی کار 
می کند. آثار او بخشی از مجموعه های 
موزه وان آبه )آیندهــوون، هلند(، بنیاد 
هنری بارجیل )شــارجه، امارات(، موزۀ 
گوگنهایــم )ابوظبــی، امــارات(، دارة 
الفنون )عمان، اردن(، بنیاد هنر دلول 
)بیروت، لبنان(، موزۀ دانشگاه بیرزیت 
)بیرزیت، فلســطین(، مــوزۀ هنر موری 
)توکیو، ژاپن( و موزۀ فلسطین )بیرزیت، 

فلسطین( است.

یادبود 418 روستای فلسطین که در سال 1948 توسط اسرائیل ویران، خالی از سکنه و اشغال شدند، 
املی جاسر، 2001

پروژۀ »پیکاسو در فلسطین«، خالد حورانی، 2011
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7. سلیمان منصور
ســلیمان منصور، متولــد 1947 در بیرزیت، 
هنرمنــد  شناخته شــده ترین  احتمــالاً 
فلســطینی در ایران اســت. آثار او که از دهۀ 
1970 تا امــروز را در بــر می گیرد منبــع الهام 
و افتخار بــرای فلســطینیان سراســر جهان 
اســت. هنر منصور اغلب زندگی و مقاومت 
فلسطینی ها در برابر اشــغالگری اسرائیل را 
به تصویــر می کشــد و از رنــگ و تصاویر برای 
نمایش فرهنگ و تاریخ فلســطین استفاده 

می کند.
نمادیــن  آثــار منصــور عناصــر  ویژگــی 
و فیگوراتیــو آن اســت کــه واقعیت هــای 
اجتماعــی و فرهنگــی زندگــی فلســطینیان 
تحت اشغال اســرائیل را به تصویر می کشد. 
نقاشــی های او اغلب بــر موضوعــات اصلی 
هویت فلسطینی تمرکز می کنند: اورشلیم، 
زنــان فلســطینی و مناظــری کــه اغلــب بــه 
شــکل درختان زیتون، صحنه های برداشت 
همچنیــن  و  پرتقــال  چیــدن  و  محصــول 
روســتاهای فلســطینی بــه تصویــر کشــیده 

می شوند.
یکــی از جدیدتریــن آثــار او، »رهایــی «، 
ورزشــکاری را بــه تصویــر می کشــد که تلاش 
می کنــد تــا دیــوار اشــغالی را بــا نیــزه اش 
پشتِ ســر بگــذارد. ایــن نمــادی از عــزم 
تزلزل ناپذیــر مــردم فلســطین در مواجهــه 
با اشــغال بی امــان نظامی اســت. اثــر اخیر 
دیگری به نام »از نهر تا بحر« زنی را به تصویر 
می کشــد که یک درخــت ترکیبــی پرتقال و 

زیتــون را در آغــوش می گیــرد و آگاهــی را در 
مورد وضعیــت کنونی فلســطینی ها افزایش 

می دهد.
هنــر منصــور نه تنهــا نوعــی مقاومــت، 
بلکه وســیله ای برای حفــظ و ترویج هویت 
فلســطینی اســت. او اغلــب در آثار خــود از 
اســتعاره هایی همچــون تصویــر درختــان 
نمایانگــر  کــه  می کنــد  اســتفاده  پرتقــال 
سرزمین گمشــده در ایام »نکبت« است، و 
زنانی با لباس های گلدوزی شــدۀ ســنتی که 

نشان دهندۀ فلسطین انقلابی است.
آثــار منصــور در نمایشــگاه های ملــی و 
بین المللــی، از جملــه نمایشــگاه افتتاحیه 
در مؤسسۀ جهان عرب در پاریس )1987(، 
نمایشــگاه »اشــغال و مقاومت« در موزۀ آدر 
نیویورک )1990( و دوسالانۀ شارجه )1995(، 
به نمایــش درآمده اســت. آثــار او همچنین 
در چندیــن نمایشــگاه گروهــی بــه نمایش 

درآمده است.
منصور علاوه بر آفرینش آثار هنری وقت 
خود را به آموزش هنرمندان و دانشــجویان 
جــوان اختصــاص داده و فرصتــی را بــرای 
آن ها فراهم می کند تا توانایی های خلاقانۀ 
خود را پرورش دهنــد و از تجربیات زندگی 
خــود بهره مند شــوند. علی رغــم چالش ها 
و ســختی هایی که منصــور با آن هــا روبه رو 
بــوده اســت کارش همچنــان الهام بخــش 
مردم سراســر جهــان و گواهــی قدرتمند بر 
 قدرت و انعطاف پذیری فرهنگ فلســطین 

است.

8. هبة رقوت
هبة زقوت، هنرمند فلسطینی، در سال 1984 در اردوگاه پناهندگان 
البریج در غزه متولد شد. او به خاطر نقاشی های پرجنب وجوش و 
پیچیده اش که زندگی روزمره، معماری و طبیعت فلســطین را در بر 
می گرفت شهرت داشــت و به عنوان دادخواستی بصری برای حفظ 
هویت فلسطینی عمل می کرد. آثار هنری زقوت شبکه ای از زندگی، 
تاریخ و مقاومت فلسطینی ها بود که علاقه مندان به هنر را در سراسر 
جهان به آرمان فلسطین پیوند می داد و داستان هایی از استقامت 

در برابر ناملایمات را روایت می کرد.
زقوت در سال 2003 از کالج آموزشی غزه با دیپلم طراحی گرافیک 
غ التحصیل شد و پس از آن مدرکش را در سال 2007 از دانشگاه  فار
الاقصیِ غزه در رشــتۀ هنرهای زیبا گرفت. او به عنوان معلم مدرسۀ 
دولتی کار می کرد و دانش و اشــتیاق خود به هنر را بــا دانش آموزان 
به اشــتراک می گذاشــت. او در بســیاری از نمایشــگاه های داخلی و 
خارجی شرکت کرد و در ســال 2021 یک نمایشگاه انفرادی با عنوان 
»فرزنــدان مــن در قرنطینــه« برگــزار کــرد. نقاشــی های او مملــو از 
خانه ها، مناره ها، گنبدها و کلیساهای فلســطینی بود تا بر هویت و 

موجودیت فلسطینی تأکید کند.
زقــوت از هنــر به عنــوان رهایــی عاطفــی و همچنین بــرای ثبت 
میراث فلســطینی خود اســتفاده کــرد. او اغلــب تصاویری از شــهر 
قدیمی اورشــلیم و مســجدالاقصی می کشــید که با گنبد طلایی آن 
قابل شناسایی است و اغلب با آتش بازی یا درختان زیتون برجسته 
می شــود. او هنــر را پیامی می دانســت که بــه دنیای بیرون رســانده 
می شود و احساسات، عواطف و تنش های منفی ای را که در غزه رخ 

می دهد بیان می کند.
هبة زقــوت در حملۀ هوایی اســرائیل بــه غــزه در 13 اکتبر 2023 
به شــهادت رســید. با وجود این، میراث او از طریق نقاشــی هایش 
و فرهنگ تســلیم ناپذیری ای که بــه دانش آموزان و پیــروان خود در 
سراسر جهان القا کرد ماندگار اســت. آثار هنری او همچنان گواهی 

است بر پایداری مردم فلسطین و فرهنگ غنی آن ها. 

اورشلیم، هبة زقوت، 2023

از نهر تا بحر، 
سلیمان منصور،
2021 
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سپانلو فلسطین را به شعر ایران آورد

شــاید اگر از مخاطب عمومی شــعر پرســیده شــود که نخســتین بار 
مسئلۀ فلسطین و قدس با کدام شاعر به جهان ادبیات فارسی وارد 
شده اســت، نام هایی چون موســوی گرمارودی، حمید سبزواری یا 
سید حسن حســینی را برشــمرند. اما حقیقت این است که موضوع 
فلســطین نخســتین بار با محمدعلی ســپانلو در شــعر ایران حضور 
یافــت. ســپانلو را اغلــب به عنــوان شــاعری از جریــان روشــنفکری 
می شناسیم، اما او با شــعر »چریک های عرب« که برای نخستین بار 
در سال 1347 و در کتاب هجوم منتشر شــد توانست نگاه مخاطب 
شعر فارسی را به سمت مسئلۀ فلســطین معطوف کند. عنوان شعر 
نشانگر نگاه کلی شاعر به مسئلۀ فلسطین است. او جریان فلسطین 
را در رفتــار چریک هایــی می بیند و بــه قالب شــعر درمــی آورد که در 
سال های سرایش این شعر، جهت جلب نگاه  جامعۀ جهانی به سمت 
فلسطین، عملیات های خاصی انجام می دادند. اشاراتی در متن شعر 
از قبیل »دیوار« و »ندبه« نشان می دهد که شاعر از جزئیات اختلاف 

بین مســلمانان و صهیونیســت ها آگاه اســت. در مجمــوع می توان 
گفت شــعر ســپانلو از عناصر مختلف اندیشــگی و نمادین برخوردار 
است و به عنوان نخســتین تجربه توانسته است نمادهای مناسب و 

قابل توجهی از مسئلۀ فلسطین را وارد شعر کند.

 
چریک های عرب

چریک های عرب شعلۀ  بلند به شب می برند
چریک های عرب از شط سیاه، به مهتاب و ماه می نگرند

و زیر بدر تمام، در ماه عام
وقتی سحر کناره گرفته است

و رستخیز صلا می دهد ز پهنۀ  بحرالمیت
به کهربای مسین گلوله می اندیشند

چریک های عرب ثروت خموشی مردانه را
یگانه ثروت شان را -که یادگار صدور مجاهد است -

به خون و آتش و زندان، به سنگ و خار و باران می دهند

آیا فلسطین تنها دغدغۀ جمع مشخصی از شاعران شعر فارسی است؟ آنچه در تبلیغات رسانه ای به باور مخاطب عمومی شعر فارسی 
رسیده این است که مسئلۀ قدس در شعر ما تنها متعلق به قشر خاصی از شاعران آن هم در سال های پس از انقلاب است، شاعرانی 
که حتماً باید ســیمای خاصی داشته باشــند و در جمع های خاصی شــعر بخوانند یا شعرشان از دریچۀ صداوســیمای ملی به گوش 
مخاطب برسد. اما اگر چند قدم به عقب برویم و در نمای باز به ادبیات معاصر فارســی نگاه کنیم، خواهیم دید که مسئلۀ فلسطین 
مسئلۀ عموم وجدان های بیدار است. همۀ هنرمندانی که رگ هوشــیار درک و درنگشان صف آرایی حق و باطل را در جهان می بیند 
مسئلۀ فلسطین را در شعر خود بازتاب داده اند. در این جستار، بر چند شــعر برجسته از شاعران جریان های مختلف ادبیات معاصر 
دربارۀ فلسطین گذری خواهیم داشت با این پرسش که شــاعران جریان های مختلف در شعر خود مسئلۀ فلسطین را از کدام زاویه 

و با تکیه بر چه عناصری تصویر کرده اند. 

لیلا حسین نیا
شاعر و پژوهشگر ادبیات

پنج برش از فلسطین در شعر فارسی

ازسپانلوتاقیصربرایفلسطین
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و چون مهندسی »صحرا« مردانه اند
***

چریک های عرب از مدار صبح می آیند
و ارمغان هوا می کنند

گرد نقره ای استخوان هایی را
که در نبرد خلق پوسید

***
گلی سیاه به شنزار

به واژگونی معیارها
به سنت کهن مردمی، در انقیاد نامردمان می اندیشد

به شیوه های صحی آدمخواری
به حق جانبی دژخیم

به مرز »ندبه« که »دیوار« اشک تمساح است
***

برادران مجاهد
که با تمدن حجم دلار شناسنامۀ این روزگار -

بیگانه اند
چریک های عرب آری

در رمال صحاری
در شط سیاه در مهالک راه

به خاک می افتند در کیش پاک
به پاسداری ادراک این حقیقت متروک

که: خاک از انسان
انسان از خاک

 
نمایندگان شعر کلاسیک درکارند

هرچند نخستین نشانۀ حضور مسئلۀ فلســطین در شعر فارسی به 
جریان روشنفکری منتسب شد، اما در همان سال ها جریان شاعران 
کلاســیک ایران نیز فلســطین را در آثار خود بازتاب دادند. سید علی 
موسوی گرمارودی و کریم امیری فیروزکوهی نمایندگان این جریان 
شــعر هســتند. می توان گفت دومین شــعری که در ادبیات فارسی 
با مضمون قدس و اشــغال فلســطین ســروده شــده متعلق به علی 
موسوی گرمارودی است. او در سال 1348 شعر »درود بر فلسطین« 
را در قالب قصیــده و با زبانــی فاخــر و باصلابت مختص بــه این نوع 
ادبی سترگ منتشــر کرد. ویژگی مهم شــعر گرمارودی این است که 
زبان کلی اثر شــعر کلاســیک فارســی را نمایندگی می کند. به عبارت 
دیگر، گرمارودی با این اثر شعر کلاسیک را به عرصۀ مبارزه برای آزادی 

فلسطین می آورد.
سلام بر همۀ خیمه های ابر كبود
درود بر همۀ موج های خشم آلود

به خلوت همۀ دره های ژرف، درود
كه خفته اند پراكنده بر سواحل رود

به زاد و مُردن كوتاه آذرخش بلند
به غرش و تپش تندر لجوج و عنود
به برفراشته رایات نخل ها كه سحر
شود ز بوسۀ رنگین مهر خون آلود

به تیره شامگه سرد و غمگن جنگل
كه می تراود از آن غصه های وهم آلود

به های های دل  غم گسار در گریه
به غم فزا و رسا نغمۀ همیشۀ رود

به هر صلابت غم بار، هر بلندی اوج
به هرچه  هرچه كه بشكوه و غمگن است، درود

ببار ای همۀ آسمان دیدۀ من
كه هیچ عقدۀ دیرینه را دلم نگشود
بر آن سترگ دلیران قهرمان بگری

كه روی صهیون با ناخن دفاع شخود
نه! هیچ گریه بر آنان مكن، غلط گفتم

در این سروده زبانم ره خطا پیمود
تو بر فسردگی خویش بنگر و بگری

كه بر حماسۀ آنان تو را ز گریه چه سود
حماسۀ من و تو در كلام و شعر و سخن

حماسه های فلسطین ز خون و آتش و دود ...
خصایــص کلی شــعر موســوی گرمــارودی نماینــدۀ یــک قصیدۀ 

Sliman Mansour
 Woman with Pigeon,
2013
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تمام عیار اســت و نویدبخش حضور موفق شــعر کلاسیک در عرصۀ 
شعر مقاومت. 

»شــادیه ابوغزاله« نام نخستین زنی اســت كه هنگام آماده سازی 
بمب در 28 نوامبر سال 1968 در شهر نابلس به شهادت رسيد. بعد 
از او »لیلا خالد«، مجاهد مشــهور فلسطینی، نام شــادیه ابوغزاله را 
به عنوان نام تشکیلاتی خود انتخاب کرد و این نام در تاریخ مبارزۀ زنان 
در فلسطین ماندگار شد. مرحوم امیری فیروزکوهی قصیدۀ غرایی 

برای شادیه ابوغزاله سروده است:
آنجا غزاله ای بین، خورشید در حبالش

بام زمین مجالش، شیر برین غزالش
عزمش ز هفت مردان، رزمش به هفت میدان

زان آهنین سمندش، وان آتشین نصالش
آوارگان اسلام، بی یار و بی سرانجام

غ ز احتیالش ما همچنان در آرام، فار
صهیون و صیحۀ ظلم، فاران و فرهّ عدل

آن عدل و این دلالش، وین ظلم و آن ظلالش
اسلام لایزال است، حق است بی زوال است

برهان این مقال است، قرآن لایزالش
زبان دشــوار قصیده، کــه در قالــب لغــات دشــوار و تصاویر کهن 
خودنمایی می کنــد، نوع دیگــری از همین گرایش به زبــان کهن در 
شعر مقاومت فلسطین را نشان می دهد. می توان گفت شاعران این 
جریان از شعر فارسی با به کارگیری زبان قصیده سعی داشته اند وقایع 

مربوط به فلسطین را در شعر خود به شکلی حماسی بازتاب دهند.

 
میانه روی در شعر نیمایی

تا اینجا دو طیف از شاعران معاصر را شناختیم که به مسئلۀ فلسطین 
به عنــوان یــک دغدغــۀ عمومــی توجــه کرده انــد. نخســت جریان 
روشــنفکری با طلایــه داری محمدعلی ســپانلو و دیگر جریان شــعر 
کلاسیک با نمایندگی مرحوم امیری فیروزکوهی و سید علی موسوی 
گرمارودی. در میانۀ این طیف شاعر نامدار دیگری پرچم حمایت از 
فلسطین را در دســت گرفته که می تواند نمایندۀ شاعران میانه رو و 
جریان نئوکلاسیک شعر فارسی به شمار آید. مهرداد اوستا دیگر شاعر 
جریان ساز و ماندگار معاصر است که توانسته است مسئلۀ قدس را 
در بستر شعر فارســی متجلی کند. مهرداد اوستا شاعری است که با 

ابیات درخشانی از جمله:
وفا نکردی و کردم جفا ندیدی و دیدم
شکستی و نشکستم بریدی و نبریدم

یا
از درد سخن گفتن و از درد شنیدن 

با مردم بی درد ندانی که چه درد است 
در ذهن مخاطب عمومی شعر فارسی ماندگار شده است. همین 
نمایندگان شعر او نشــان می دهند که چه اندازه زبان گیرا و مضمون 
دقیق و درخشان در شعر اوستا قابل پیگیری است. مهرداد اوستا در 
شعری نیمایی به مسئلۀ فلسطین توجه کرده است که هر دوی این 
مولفه ها را دارد؛ یعنی هم زبانی گیــرا و هم تعابیری دریادماندنی از او 

در شعر دیده می شود:

ای اشک هر سو ریخته از چشم افسوس
ای پنجه کرده هر دمی با هرچه کابوس

ای خانۀ متروک غمگین
آه ای فلسطین، ای فلسطین، ای فلسطین...

یاران پنهان ساز تو سرگرم سودا
با کاروان همراه، اما

هم دست رهزن
این سامری کیش

بدکین و بدخواه
این گاوریشان، گوساله کیشان

ای ایزدی خوی، ای ایزدی کیش
وی ایزدی روی

در زیر این سربرکشیده لوح رنگین
بشکوه ای خاک فلسطین

نگاه اوستا در شعر تنها به بعد عاطفی جریان متمرکز نمی شود، 
بلکه نوعی نگاه انتقادی در شــعر دیده می شــود که عــدم همراهی 
دولت های عرب با فلسطینیان و هم پیالگی شان با اسرائیل را مورد 
توجه قرار می دهد. این نکته شاید از برجسته ترین مسائلی باشد که 
در آثار شاعران درجۀ یک فارسی دربارۀ فلسطین دیده می شود. به 
عبارت دیگر، شاعران صاحب سبک و صاحب اندیشۀ شعر فارسی 
تنها به بعــد ظاهــری و عاطفی مســائل مربوط به فلســطین توجه 
نکرده اند، بلکه کوشیده اند تا مسئلۀ فلسطین را در ذهن مخاطب 
ریشــه یابی کنند و این نکته اســت که تفاوت اصلی این شــاعران با 
شاعران سطحی نگر را مشخص می کند. به عبارت دیگر، شاعرانی 
چون اوستا تنها به بیان مســئلۀ عاطفی فلسطین اکتفا نمی کنند، 
بلکه تلاش می کننــد وجوه مختلف ایــن بحــران را در زبانی هنری 
تحلیل کنند. این نگاه را ســال ها بعد مرحوم ســید حسن حسینی 
در شعری که در اعتراض به رفتار حکومت سعودی سروده است نیز 
بازتاب داده و نشان می دهد که مسئلۀ توافق دولت های اسلامی و 
عربی با اسرائیل دغدغۀ اساسی شــاعران سردمدار شعر مقاومت 

در ایران است.
بوسه بر قبر پیمبر ممنوع؟!

بوسه بر پنجۀ شیطان مشروع؟!
چهره منحوسان آل سعود!
ننگ بر زشتی قاموس شما

دین فروشان هم آواز جهود!
زود باشد که بگیرد ناگاه

شعله در خرمن سالوس شما
گوشتان هست اگر، گوش کنید

بغض شب می ترکد
در سحرگاه قیام

آل اسلام به پا می خیزد
و فرومی میرد

آخرین پتِ پتِ فانوس شما!
دیگر نکتۀ جالب توجه دربارۀ ارتباط استاد مهرداد اوستا با مسئلۀ 
فلسطین به حضور شاعر سرشناس فلســطینی، سمیح  القاسم، در 

مراسم ختم اوستا بازمی گردد.

از جملۀ دیگر 
نمایندگان جریان 

روشنفکری شعر 
معاصر که مسئلۀ 
فلسطین را در شعر 

خود بازتاب داده 
است می توان به 

سیمین بهبهانی 
اشاره کرد، غزلی 

که بهبهانی در 
دیباچه اش تاریخ 

جنایت صبرا و 
شتیلا را نوشته 

است و در آن با 
دختری یهودی 
درددل می کند.
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سیمین بهبهانی و نگاهی زنانه به ساحت فلسطین

از جملۀ دیگر نمایندگان جریان روشــنفکری شعر معاصر که مسئلۀ 
فلســطین را در شــعر خــود بازتــاب داده اســت می توان به ســیمین 
بهبهانی اشــاره کرد، غزلی که بهبهانی در دیباچه اش تاریخ جنایت 
صبرا و شتیلا را نوشته است و در آن با دختری یهودی درددل می کند. 
ســارا در این غزل نماد یهودیانی اســت کــه از صهیونیســم بیزارند و 
خود طرف دار زیستی مسالمت آمیز با دیگر اقوام در جهان اند. شعر 
»سارا چه شادمان بودی« سرشار از نشانه های درون متنی از مسئلۀ 

فلسطین است. 
سارا، چه شادمان بودی با بقچه های رنگینت

شال و حریر و ابریشم کالای چین و ماچینت
سارا، چه راستگو بودی آن دم که چشم معصومت

آیینۀ سَحَر می شد وقت قسم به آیینت
سارا، چه شرم رو بودی وقتی کسی نظر می باخت

با گونه های از نرمی، گلبرگ یاس و نسرینت
سارا، چه در امان بودی آن دم که مرد همراهت

خار ملامتش می شد زنهارِ دستِ گلچینت
سارا، چه مهربان بودی با مادر مسلمانم

با برق اشک هم دردی در چشم های غمگینت
سارا، نهفته در قلبت نقش ستارۀ داوود
پیدا ستاره ای زرین بر گردن بلورینت...

با قوم خود بگو سارا، هرگز نبوده تا امروز
یک لحظه خشم و بیزاری با مردم فلسطینت

سارا، گریستی آتش بر قتل عام خونباری
»صهیون« نشان دوزخ شد از شعله های نفرینت

سارا، بگوی با »موسی«: »سودای دین دیگر کن
کز ننگ خود، جهان خواری، داغی نهاده بر دینت«

سارا، بپرس از »موسی«: »کاین افعیان نمی بینی؟
یا اژدهای افعی کُش تن می زند ز تمکینت؟«

***
سارا، جنازه ها اکنون افتاده بر زمین عریان

برکش -اگر کفن داری  از بقچه های رنگینت
یکی از مهم ترین فرازهای این شعر در انتهای غزل اتفاق می افتد؛ 
جایی که شاعر از سارا می خواهد تا رفتار صهیونیسم را با موسی)ع( 

در میان بگذارد. 
سارا، بپرس از »موسی«: »کاین افعیان نمی بینی؟

یا اژدهای افعی کُش تن می زند ز تمکینت؟«
بهبهانی با اشــاره بــه عدم تمکیــن تاریخی قــوم یهود از موســی 
کلیم الله در وقایع مختلف تاریخی گویی به جریان اختلاف یهودیت 
اصیل با صهیونیسم می پردازد و حساب این دو جریان را از هم جدا 
می کند. نگرش سیمین بهبهانی در طول جریان شعر نگرشی سرشار 
از انســانیت و مهربانی است، نگرشــی که در آن از سارا به نمایندگی 
از مردم یهــود می خواهد که به فلســطینیان بگوید هرگــز در هوای 
دشمنی با آنان نبوده است. گویی روح لطیف سیمین بهبهانی باور 
ندارد که ابنای بشر به واســطۀ تفاوت آیین می توانند چنین به جان 

هم افتند.

 
قیصر امین پور، آغاز فصلی دیگر

آنچه تاکنون دربارۀ شــاعران نامدار شــعر فارسی و ارتباطشــان با مسئلۀ 
فلســطین خواندیــم از جهان شــاعرانی بــود که شــاید از نــگاه مخاطب 
عمومی شعر در بادی امر متصل به فلسطین به نظر نمی رسند. البته این 
دیدگاه احتمالاً در مخاطب جریان عمومی شــعر فارســی وجود داشــته 
باشد و مخاطب حرفه ای به همۀ وجوه شــعری آنان مسلط  است. طیف 
دیگری از شاعران شعر معاصر که به شاعران جریان انقلابی معروف اند از 
تلاشگران عرصۀ شعر فلسطین در ایران به شمار می روند. چهرۀ برجستۀ 
این گروه را می توان قیصر امین پور دانست و پس از او سید حسن حسینی 
و اسرافیلی و علیرضا قزوه ادامه دهندگان این مسیر به شمار می روند. در 
این نوشتار نام قیصر امین پور را برگزیدیم و دلیل این گزینش تأثیر عمومی 
و غیرقابل انکار قیصر بر طیف کثیری از مخاطبان شــعر فارســی اســت. 
می توان گفت قیصر امین پور مقبول ترین شاعر طیف ادبیات پایداری در 
بین عموم مردم است. از سویی ابعاد هنری شعر قیصر امین پور نسبت به 
سایر شاعران این جریان برجسته تر است. مهم ترین شعر قیصر امین پور 

برای فلسطین شاید شعر مشهوری با ردیف پنجره باشد.
در انتهای کوچۀ شب، زیر پنجره

قومی نشسته خیره به تصویر پنجره
 این سوی شیشه، شیون باران و خشم باد

در پشت شیشه بغض گلوگیر پنجره
 اصرار پشت پنجرۀ گفت وگو بس است

دستی برآوریم به تغییر پنجره
 تا آنکه طرح پنجره ای نو درافکنیم

دیوار ماند و حسرت تصویر پنجره
 ما خواب دیده ایم که دیوار شیشه ای است

اینک رسیده ایم به تعبیر پنجره
تا آفتاب را به غنیمت بیاوریم

یک ذره راه مانده به تسخیر پنجره
جز با کلید ناخن ما وانمی شود

قفل بزرگ بسته به زنجیر پنجره
در این غزل با جهان متفاوتی از استعاره مواجهیم، جهانی که در 
آن پنجره، در هر بیت، فصل دیگری از مسائل مربوط به فلسطین را 

بازتاب می دهد. خصوصاً در بیت:
اصرار پشت پنجرۀ گفت وگو بس است

دستی برآوریم به تغییر پنجره
شاعر با زبان استعاره تمام پروژه های مربوط به گفت وگو با اسرائیل 
و عادی سازی روابط با این رژیم منحوس را زیر سؤال می برد و دربارۀ 

تغییر پنجره سخن می گوید. 
**

آنچه در تحلیــل پنج بریده از حضور فلســطین در شــعر فارســی 
خواندید تلاشی بود در بازتعریف و توصیف حقیقت برخورد با مسئلۀ 
قدس در شعر فارسی و تلاشی در شکستن هنجارهای ذهنی مبنی بر 
تعلق شعر فلسطین به جریانی خاص در ادب فارسی. به نظر می رسد 
شــاعران جوان اگر بتوانند در مسیر ارتباط با شــعر فلسطین چنین 
تصاویر دغدغه مند و دقیقی خلق کنند، بی شک شعر فلسطین را از 

مشکل حرکت در سطح نجات خواهند داد.   

شماره  سوم 123مهر و آبان 1402

دین و هنر



بنیاد لیت پروم پرایــز )جایزۀ ادبی آلمان( 
در ســال 2023 کتــاب جزئیــات جزئــی را 
برنــده اعلام کرد، اما حواشــی ایــن جایزه 
نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت امســال را 
تحت تاثیر قرار داد. داوران در توصیف این 
کتاب گفته  بودند: »این کتابِ بسیار قوی 
روایتی ســاده از جنایتی تکان دهنده ارائه 
می کنــد«.1 اما بــا این حــال در بحبوحه ی 
هم زمانــی برگزاری نمایشــگاه فرانکفورت 
و جنایت هــای اســرائیل در غــزه پــس از 
7 اکتبــر، همیــن روایــت ســاده از ســوی 
جامعه ی غربی طرد شــد. طوفان الاقصی 
ســبب تغییــر نظــر مجریــان نمایشــگاه و 
لغــو مراســم اهــدای جایــزه بــه جزئیــات 
جزئی شــد. به دنبال این ماجرا، بسیاری 
از ناشــران عرب نیز از حضور در نمایشگاه 
انصراف دادند. اما چرا نویسندۀ این کتاب، 
عدنیه شبلی،موافقتقدیر و سپس بایکوت 

شدند؟
عدنیه شبلی2 متولد 1974 در فلسطین 
اســت. او نمایش نامــه، رمــان  و داســتان  
کوتــاه می نویســد و همچنیــن مقالاتــی از 
او در مجــلات ادبــی و فرهنگی- هنــری به 
زبان هــای مختلف منتشــر شــده اســت. 

از جمله آثــارش در حوزۀ داستان نویســی 
می تــوان به حــس، همه  بــه یک انــدازه از 
عشــق دوریــم و آخریــن اثــر او، جزئیــات 
جزئی، اشــاره کرد. شــبلی به دلیــل نثر و 
تکیه بــر جزئیــات روایــت زنانــه تابه حال 
برنــده و   نامــزد دریافــت جوایــز ادبــی 
بین المللــی زیادی شــده اســت. او جایزۀ 
نویسندگان جوان مؤسسۀ عبدالمحسن 
القطان را در ســال 2001 بــرای کتاب حس 
دریافت کرده و نامــزد طولانی مدت جایزۀ 
ادبی بوکر و نامزد نهایی جایزۀ ملی کتاب 
در آمریــکا بــرای ترجمــۀ کتــاب جزئیــات 
جزئی در ســال 2021 بوده اســت. شــبلی 
غ التحصیل دکترای مطالعات فرهنگ  فار
و رسانه در حوزۀ فعالیت  بصری از دانشگاه 
شــرق لندن اســت و از ســال 2005 تا 2009 
اســتاد مکتب تئوری های نقد و مطالعات 
فرهنگ دانشگاه ناتینگهام و استاد مهمان 
»مدرسۀ عالی مطالعات علوم اجتماعی« 
پاریس بوده است. او از ســال 2013 استاد 
مدعو گروه فلســفه و مطالعــات فرهنگی 
دانشــگاه بیرزیــت فلســطین و همچنین 
عضــو گــروه »بیــروت39« اســت کــه 39 
نویســندۀ عرب زیر40 ســال آن را تشکیل 

داده اند. 
شــبلی زبان و هویت مادری خــود را در 
داســتان ها و نوشــته هایش دنبــال کرده 
است. او نمی کوشد که مسئلۀ فلسطین را 
تبدیل به موضوعی جهانی کند، چراکه به 
باور او فلسطین موضوعی جهانی است که 
مقهور روایت های غربی و »عادی ســازی« 
شــده اســت: »ادبیــات مــن هرگــز دربارۀ 
فلســطین نیســت، بلکه دربــارۀ توجه به 
بی عدالتی و عادی سازی درد و رنج است. 
تلاش من در مورد فلسطین این است که 
نگران موضع گیری نباشــم، بلکــه نگران 

کسانی باشم که در رنج اند ...«.3
حس تنها اثر شبلی است که به فارسی 
ترجمه شده است، داستان زندگی دختری 
فلســطینی و روایتــی پــر از رنــج از جامعــۀ 
رنجیدۀ فلســطینی اســت که فضایی سرد 
و ســیاه دارد. شــبلی خانــوادۀ فلســطینی 
را پاره پــاره و دور از هــم نشــان می دهد اما 
دلایل این رنج و سردی را نمی گوید. کتاب 
در پنج فصل با عناوین رنگ ها، ســکوت، 
حرکــت، زبــان و دیوار نوشــته شــده و هر 
فصل با محوریت یکی از حس های پنج گانه 
پیش می رود. اما نویســنده بــه جای تکیه 

مرضیه پورفلاح
کارشناسی ارشد فلسفه

مروری بر کتاب حس اثر عدنیه شبلی، نویسندۀ فلسطینی

روایتیسادهازجنایتیتکاندهنده
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بر »وجود« رنگ و حرکت و صــدا و زبان بر 
»فقدان« آن ها تکیه دارد. او درواقع حس 
را از شــخصیت و مخاطــب خــود گرفته و 
بر ایــن باور اســت کــه در »فقــدان حس« 
همه چیز واضح تر و واقعی تر دیده می شود. 
در سرتاســر کتــاب گفت وگــو، به عنــوان 
عنصر مقوم داستان،  امری فراموش شده 
اســت یا به ندرت پیش می آید، همان طور 
که فلسطین در ســال هایی کمتر موضوع 
گفت وگوهای جهانی بوده اســت. انتظار 
کاری عبــث  ایــن داســتان  »امیــد« در 
اســت. حــس عــاری از هــر اتفــاق مثبتی 
پیش می رود، هیــچ فرازوفــرودی ندارد و 
عروسی و شــادی و غم و عزاداری یک جور 
روایت می شود و در همۀ موقعیت ها راوی 
تنها نظاره گــر اســت. حضــور او تاثیری به 
حال دیگران ندارد و آنچــه در موقعیت ها 

می گذرد نیز توجه او را برنمی انگیزد.
شــبلی اتفاقات را از دید دختری نشان 
می دهــد کــه بــا نــگاه کودکانــه اش درک 
درســتی از وقایــع نــدارد. نــام او »دختر« 
اســت، کودک بی نامی که می تواند نام هر 
مظلوم فلسطینی را داشته باشد. »دختر« 
اگرچه شخصیت محوری حس است، اما 

بیرون از متن اتفاقات و تنها شاهد حوادث 
اســت و هیچ قضاوت و موضعی نسبت به 
اتفاقات نــدارد. ناتوانــی او از درک وقایع، 
نظاره گربــودن و انفعــال او، بســتری برای 
شــبلی فراهم کرده که موضوع فلســطین 
غ از هرگونــه جهت گیری و  ج و فــار را خار
پیوندهای احساســی نشــان دهد. گویی 
دختر چشم ناظر جهان بر فلسطین است 
و تجربۀ او از ماجراها همان تجربه ای است 
کــه جهانیــان از فلســطین دارند. شــبلی 
حوادث را نه از بیــرون، بلکــه از درون و از 
دید خود فلسطینی ها به تصویر می کشد. 
هرچنــد اصــراری بــه اشــارۀ مســتقیم بــه 
نمادهای مربوط به فلســطین نــدارد، اما 
خواننده می تواند در بین واژه ها و جملات 
نام ونشــان و رنگ وبــوی قصــۀ فلســطین 
را دریافــت کنــد؛ همان طــور کــه کتــاب 
این چنین آغاز می شود: »... مخزن زمانی 
به رنگ دیگــری بود، تا اینکه پــاره ای زنگار 
آمــد و بــزرگ و بزرگ تر شــد و تمام ســطح 
مخزن را گرفــت و قهوه ای اش کــرد ...«؛ 
اشــاره ای غیرمستقیم به اشــغال تدریجی 
فلســطین و تصــرف شــهرها و روســتاها 

توسط صهیونیست ها.

فصل رنگ ها از آغاز کتاب فضای خانه 
و محیــط اطــراف را از نــگاه دختربچــه بــا 
تأکید فراوان بر بی رنگی توصیف می کند. 
شــبلی فضا را نه پرنشــاط و با رنگ ولعابی 
کودکانــه، بلکــه پرخشــونت و هولنــاک 
نشان می دهد: »با رفتن خورشیدْ سیاهی 
رخصت گســتردن بر چیزهایــی یافت که 
دختر به آن ها نگاه می کرد. ســیاهی همۀ 
رنگ ها را درکشــید. دختر در اتاق فانوس 
روشــن کرد، رنگ ســفید بیرون جهید اما 
ســیاهی در هــرّۀ پنجــره ماند ... تاریکــی 
پیــش از آفرینــش وجــود داشــت. پیش 
از تولــد او و پس از مــرگ او هــم تاریکی به 
جایگاه خــود بــاز خواهد گشــت، به جای 

خالی او«. 
در فصــل بعــد بیشــترین واژه ای که به 
چشم می خورد »ســکوت« است، سکوت 
در مقابل حــوادث و گفت وگوها: »موجی 
از صدا به سمت دختربچه رفت، ... سعی 
می کرد پشــت دیگران بنشــیند تــا گوشِ 
آن ها به جای گوش او صداهــا را بگیرد، تا 
مانع تلنبارشدن صداها در گوشش شود، 
اما صداها همۀ گوش ها را می خواستند«. 
در بخشــی از این فصل برخــورد کودک در 
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مواجهه با ازدست دادن عضوی از خانواده 
روایت می شود. دختر در سکوت تماشاگر 
این رنــج اســت و ســکوت پررنگ تــر از هر 
صدایــی جهــان او را احاطــه کرده اســت، 
جایی کــه انتظــار صــدا و هیاهو مــی رود، 
اما ســکوت حاکم اســت. او هیچ واکنش 
خاصــی در مواجهه با آنچــه رخ می دهد از 
خود نشــان نمی دهد: »مادر روی قالیچۀ 
رنگارنــگ ریشــه دار نشســته بــود، ســرِ 
ازتکان ایستادۀ برادر روی پاهای حلقه شدۀ 
مــادر بود ... ســکوت او را درربــوده بــود. 
دیگر هیچ صدایی از او نمی آمد. دخترک 
با دقــت بــه بــرادر گــوش کــرد، امــا فقط 

سکوت بود و سکوت. تا ابد«. 
در فصــل حرکــتْ دختــر در فضاهــای 
مختلفــی حضــور دارد و در بســیاری از 
موقعیت هــا واقعیــت را بــا خیــال و جادو 
مخلوط می کند؛ در مدرسه و کلاس درس 
در کنــار دیگــر دانش آمــوزان، در دشــت 
در کنار چوپان هــا و گلّه. اینجــا هم دختر 
ســاکن اســت؛ نشســته و تنهــا نظاره گــر: 
»دختــرک از دور، از پشــت پنجره، می دید 
که خواهر سوم در پی یافتن زیبایی بدون 
آهنــگ می رقصیــد. دختــرک بی حرکــت 

می نشست و او را تماشا می کرد ...«.

فصــل زبــان تــلاش کودکــی را روایت 
می کند که به تازگی خواندن و نوشــتن را 
آموخته: »گاه از لای درِ میان اتاق او و اتاق 
نشیمن، که خانواده در آن می نشستند، 
پاره واژه هایی می شنید ... »رتیلا« از همه 
سخت تر بود. بعد صدای تقۀ تلویزیون را 
می شــنید، صدا به ســختی عبور می کرد 
اما »رتیلا«، »ابرا و تیلا« شد و بعد از چند 
تکــرار »صبرا و شــتیلا««. دختــر درکی از 
خبر اتفاقی کــه در اردوگاه صبرا و شــتیلا 
رخ داده ندارد و با برداشت کودکانۀ خود 
می پنــدارد که موضوع راجع بــه یک گیاه 

است.
برخلاف انتظــار، در فصل زبــانْ ارتباط 
کــودک بــا اعضــای خانــواده و والدینــش 
نه تنهــا بیشــتر نمی شــود، بلکــه روزبه روز 
فاصلۀ میــان آن ها بیشــتر شــده و فضای 
سردی که از ابتدای داستان بر خانه حاکم 
بــود همچنــان ادامــه می یابد. خشــونت 
نهفته در جملات کوتاه و ســرد این روایت 
با توصیــف شــبلی از مرگ یکــی از اعضای 
خانواده به اوج می رســد: »دختر در بستر 
با خدا صحبــت کــرد، از ته دل -کــه قبول 
کنــد- از او خواســت: »خدایــا، خواهــش 
می کنم برادرم را بکش«. و روز بعد برادرش 
مرد«. شبلی بی رحمانه شخصیتی را که در 
بخشی از داستان حضور دارد بدون هیچ 
مقدمه چینی و یــا بازگویی چراییِ مرگش 
از داستان حذف می کند. او حتی حوادث 
تلخــی را  کــه ممکن اســت هر شــخصی را 
شــوکه کند بــدون چاشــنی حــس روایت 
می کند: »در میانۀ درِ خانۀ کوچکْ کســی 
در میان هوا ایســتاده بود. چشم دخترک 
که آموختۀ تاریکی شــد پدر خانوادۀ کارگر 
را آویختــه به طنابــی گره خورده بر ســقف 
دید. به ضــرب آرام بادی که بــر او می وزید 

می چرخید«.
شبلی حس را نه فقط از شخصیت اول، 
بلکــه از مخاطب خــود نیز گرفته اســت. 
گویی او تــلاش دارد با خنثی کردن هر نوع 
پیونــد احساســی بــا ماجرای فلســطین و 
ازبین بردن عواطف برانگیزاننده واقعیت 
تلخ و بی رحم جامعۀ ســتم زدۀ فلسطین 
را نشــان دهد. در غیــاب همــۀ عواطف و 
رنگ ها خشونت و سیاهی فضا را به اشغال 
درآورده و ایــن همــۀ ماجــرای فلســطین 
اســت: اســرائیل چــون جوهری ســیاه در 
فلســطین نفوذ می کنــد و آن را می بلعد و 
جهان تنها به نظاره ایســتاده و از واقعیت 

آنچــه در فلســطین می گــذرد بی خبــر 
اســت، درکــی کودکانــه یــا خوش خیالانه 
از آن دارد و حتــی تــلاش نمی کنــد تــا 

 با آن دیالوگی برقرار کند.. 
بســط خشــونت در حس مبتنی بر رسالۀ 
دکتری شــبلی است: »وحشــت بصری«. 
او در رســالۀ خــود آنچــه را کــه رســانه ها از 
جامعۀ فلســطین ارائــه می دهنــد و آنچه 
را که واقعاً در فلســطین می گذرد بررســی 
کرده اســت. نتیجۀ این مقایســه برخلاف 
آن چیزی است که سال ها دربارۀ فلسطین 
در روایت های اسرائیلی تکرار شده است. 
شبلی به درســتی مدعی است که رسانه ها 
ظلم و تجاوز اســرائیل را نادیده می گیرند 
اما واکنش جامعۀ فلسطینی به آنچه را که 
بر آن ها می گذرد »خشونت و جنگ طلبی« 
می نامند. ازاین روســت که شــبلی عناصر 
اصلی و تشکیل دهندۀ رســانه مانند رنگ 
و صدا و حرکت را در حــس از بین می برد، 
بی حســی را بــه مخاطــب خــود تحمیــل 
می کنــد و در جنایــت کشته شــدن فرزند 
صــدای هیــچ شــیونی را بلنــد نمی کند تا 
مخاطــب دریابد کــه آنچــه در فلســطین 
می گــذرد حتی در ســکوت و بــدون توجه 

رسانه ها هم دردناک است. 
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شــناخت شــرق در همۀ زمینه های 
آن از دیــن و فرهنگ گرفتــه تا زبان 
و ادبیــات، از آغــاز شــکل گیری تــا 
پیوندش بــا اســتعمار و نخســتین 
رویارویی های اســلام و مســیحیت 
و ســپس تبدیــل شــدنش بــه یــک 
رشــتۀ علمــی و دانشــگاهی بــا نــام 
 )Or ienta l i sm شرق شناســی)
و بعدهــا بازنگــری در این عنــوان و 
ادامۀ راهــش در قالــب »مطالعات 
اســلامی« مســیر پر فــراز و نشــیبی 
را چه به لحــاظ تعریف و چــه از نظر 
رویکرد/انگیزه و روش از سر گذرانده 
اســت. شرق شناســی و مطالعــات 
مربــوط بــه آن در ایــران بیــش از 
هرچیز با نام ادوارد سعید و کتابش 
گــره خــورده اســت امــا از ســال ها 
پیش بــا ترجمۀ آثار اســلام پژوهان 
غربی یا مســلمانانی که در محافل 
دانشــگاهی غرب به پژوهش دربارۀ 
اســلام می پردازنــد آگاهی هایــی در 
زمینــه، روش هــای مــورد اســتفادۀ 
ایشــان در زمینه هــای گوناگــون از 
جمله ســیرۀ نبوی، قــرآن، حدیث 
و فقه شــکل گرفته و واکنش هایی 
انتقادی را نیز در میان پژوهشگران 
مسلمان برانگیخته که بیشتر آن ها 
پاسخ های ناسازگار با روش آن آثار و 
نوشته هاست؛ برای نمونه می توان 
از پاســخ کلامی بــه نوشــته هایی با 
رویکــرد تاریخی-انتقــادی ســخن 
گفــت. مجلــۀ بــاور در این شــماره 
کوشــیده اســت تا نیمــی از پروندۀ 
ویژه را به بررســی و نقد رویکردهای 
گوناگون مواجهه با غرب و همچنین 
واکنش هایــی که در جهان اســلام 
و  دهــد  اختصــاص  برانگیختــه 
در نیــم دیگــر، بــا گونه شناســی و 
نقــد روش هــای مــورد اســتفاده 
اســلام پژوهان، راه را بــرای نگارش 

نقدهایی از این دست بگشاید.

شرق شناسی



مقدمه 
مسئلۀ شرق شناســی و نقد آن امروزه شــاید بیش از هر چیز نام ادوارد 
سعید و کتاب جنجال آفرینش را به ذهن متبادر سازد، اما نباید این نکته 
را از یاد برد که پیش و پس از او نیز نقدهایی نسبت به شرق شناسی انجام 
گرفته اســت که به دلایل گوناگون تاکنون مطلــب قابل توجهی دربارۀ 
این نوع نقدها به زبان فارسی در دسترس نیست. البته نمی توان منکر 
شد که هیچ اثری به اندازۀ کتاب ادوارد ســعید در پایه گذاری مطالعات 
پسااستعماری اثرگذار نبوده است، اما این نکته را نیز نمی توان از نظر دور 
داشت که سعید در نقدهایش از کسانی دیگر همچون انور عبدالملک، 
جامعه شــناس مصــری، و مقالــۀ مهمش با عنــوان »شرق شناســی در 
بحران« اثر پذیرفته است و این تأثر، آنجا که سعید از رابطۀ شرق شناسی 

و استعمار سخن می گوید، کاملاً هویداست.
اما به عنوان یک نمونه از نقدهایی که پس از ادوارد سعید نسبت به 
شرق شناسی انجام گرفته است می توان از  نقد محمود شاکر ابوفهر، 
محقق، شاعر و ادیب مصری، و کتابش با عنوان رسالة فی الطریق إلی 

مسئلۀ روش و امکان یا امتناع شرق شناسی

محمودشاکر
ونقدمستشرقان
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ثقافتنا سخن گفت که او نیز در فضای فرهنگی ایران، بر خلاف جهان 
عرب، چندان شناخته شده نیست. 

شاکر به سال 1909م در شهر اسکندریۀ مصر زاده شد و در پی علاقۀ 
فراوانش به شعر و ادبیات عرب کوشید تا در رشتۀ زبان و ادبیات عرب 
مشغول به تحصیل شود، اما این امر جز با وساطت ادیب نامدار جهان 
عرب، طه حسین، میسر نشد. به هرحال طه حسین همان طور که 
سبب پیوستن شاکر به دانشگاه بود، موجب گسســتن او از آن فضا 
نیز شــد. توضیح آنکه نقدهای طه حسین نســبت به شعر جاهلی و 
همچنین یکسره ساختگی خواندن آن اشــعار به مذاق شاکر جوان  
که از قضا پیش تر نوشته های دیوید ساموئل مارگلیوث دربارۀ اصالت 
شعر جاهلی را خوانده بود خوش نیامد و نزاع علمی او با استادش وی 
را بر آن داشت که دست از دانشگاه بشوید و راه دیگری را برای آموختن 
ادبیات و فرهنگ عربی-اســلامی برگزینــد. از همــان دوران بود که 
اظهارنظرهای ناپختۀ مستشرقان دربارۀ میراث اسلامی او را می آزرد و 
آنچه بر این رنج و آزار می افزود تکرار مقلدانۀ نظر آنان توسط محققان 

مسلمان، آن هم در دانشگاه های سرزمین های اسلامی بود. 


محمودشاکرونقدهایاوبرمستشرقان

کتاب هــای محمــود شــاکر آکنــده از اظهارنظــر دربــارۀ پدیــدۀ 
شرق شناسی و مستشرقان اســت، اما به نظر نگارنده فهم درست 
نــگاه او در ایــن زمینه منــوط بــه مطالعــۀ آثــار گوناگونــش در کنار 
یکدیگر اســت. توضیــح آنکه شــاکر مقدمــۀ کتاب بنامــش دربارۀ 
متنبی را »رسالة فی الطریق الی ثقافتنا« نامیده که بعدها به صورت 
کتابی جداگانه نیز منتشــر شــد. او در این مقدمه مفصل از سرآغاز 
شکل گیری استشــراق و پدیدارشدن دســته ای به نام مستشرقان 
ســخن گفته و با تمرکز بر مسئلۀ »روش و پیشــاروش )برابر ما قبل 
المنهج(« نقدهای بســیاری را روانۀ ایشان ســاخته است، اما نکتۀ 
قابل توجه در این زمینه این است که این نوشتار تنها به نکات نظری 
دربارۀ »روش/پیشــاروش« و »پیش فرض هــا«ی پژوهش پرداخته 
اســت و یافتــن تطبیق آن نکات توســط شــاکر تنهــا با مطالعــۀ آثار 
دیگرش، از جمله دو کتاب طبقات فحول الشعراء و أباطیل و أسمار، 
ممکن می شــود )امری که علی رغم اهمیت شــاکر حتی در جهان 

عرب نیز تاکنون انجام نگرفته است(.
شاکر »رسالة فی الطریق إلی ثقافتنا« را با بیان مختصری از حالات 
دوران جوانی خود و حیرتی که از ســر گذرانده اســت آغــاز می کند و 
همان جا اعتراف می کند که راه رهایی از این سرگشتگی را در رهیدن 
از غل وزنجیــر روش های رایــج ادبی، سیاســی، اجتماعــی و دینی و 
آغاز سفری دورودراز در مســیر بازخوانی شــعر عربی، ادبیات، فقه، 
حدیث، تاریخ و ... تشــخیص داده است.1 آنچه شــاکر از سفرش در 
ســر داشــت این بود که خود، به دور از تحمیل هر عامــل بیرونی، با 
غلتیدن در تاروپود متون و الفاظ و معانی شان آن نوای نهفته در پس 
کلمات را با گوش خود بشنود و طعمشــان را با عقل، قلب و بصیرت 
خود بچشد.2 ازاین رو نیز روش خود را »منهج التذوق« نامیده است 
که البته ریشه های آن را به همان دوران نخستین شکل گیری اسلام 
و ســپس آثار دانشــمندانی همچون ســیبویه و عبدالقاهر جرجانی 
بازمی گردانــد.3 بنابرایــن، از منظــر او معنــای روش به درســتی درک 

نشده است.4 
شــاکر بــرای آنکــه بتوانــد در عرصــۀ آنچــه پیشــاروش یــا ماقبل 
المنهج می نامد روش مستشــرقان را به نقد بگیرد ابتدا از سه عنصر 
تشــکیل دهندۀ پیشــاروش که هر روشــی بر آن بنا می شــود ســخن 

می گوید. این سه عنصر عبارت اند از:
الف( زبان

ب( فرهنگ
ج( اغراض و اهوای نفسانی5

به باور شاکر، سخن گفتن دربارۀ هر علم، دین، ملت و ... نیازمند 
آگاهی کامل از دو عنصر نخســت و رهایی از عنصر ســوم اســت. او در 
ادامه مقصود خود را از هر عنصر بیان کرده و نقدهایش بر مستشرقان 

را در همین سه محور سامان داده است. 


شکلگیریاستشراقدربحبوحۀمواجهۀاسلامومسیحیت

شــاکر نقدهایش بــر مستشــرقان و روش هــای مورداســتفادۀ آنان 
را بــا ســخن گفتن از دلایــل اختلافــش بــا روش هــای ادبــی رایج در 
روزگار خویــش و همچنین ردپــای فرهنگ اروپایی در شــکل گیری و 

حمیدرضاتمدن

دبیر پرونده | دکتری فقه و مبانی 
حقوق اسلامی، پژوهشگر تاریخ فقه 

و اندیشۀ اسلامی

شماره  سوم 129مهر و آبان 1402

شرقشناسی



گســترش این روش ها آغاز می کند. بدین ترتیب، اولین ویژگی نگاه 
محمود شاکر به شرق شناســی باور او به لزوم مطالعۀ خاستگاه های 
شکل گیری این جریان و چگونگی مواجهۀ فرهنگ اسلامی و اروپایی 
در دوران جنگ های صلیبی و پس از آن است.6 شاکر، با نقد خوانشی 
که از تاریخ اروپا رواج یافته و در محافل آموزشی کشورهای اسلامی نیز 
تدریس می شــود، به دو واقعۀ مهم تاریخ اروپا که در میانۀ فروپاشی 
امپراتوری روم و ســربرآوردن دوران بیداری اتفاق افتاده اشــاره کرده 

است. این دو واقعه از منظر وی عبارت اند از:
الف( جنگ های صلیبی، که از سال 1096م آغاز شد و طی آن اسلام 
با کنارزدن مســیحیت بر بخش گســترده ای از حدود چیــن و هند تا 
اندلس و قلب قارۀ افریقا مسلط شد. این پیروزی و پیش روی هراسی 
به دل رهبران و راهبان مسیحی افکند و ایشان را بر آن داشت تا، برای 
جلوگیری از فروپاشــی مســیحیت در جنوب اروپا و دچارنشــدنش 
به سرنوشــت اندلس، رو به ســوی شــمال اروپا آورده و مــردم را برای 
رویارویی با مســلمانان در جنــوب برانگیزند. بدین صــورت از هیچ 
نوع دروغ و داستان سازی های بی پایه دربارۀ دین اسلام و پیامبرش 
دریغ نورزیدند و لذا چهره ای هولناک از اسلام را در برابر دیدگان مردم 

قرار دادند.7
ب( وقایع پس از جنگ های صلیبی، که موجب شد سرزمین های 
مســیحی از چنگ مســیحیت بیرون آمده و وارد حوزۀ اســلام شود. 
علاوه براین، سقوط قســطنطنیه و فتح آن به دست سلطان محمد 
فاتح هراس و احســاس حقــارت را در میــان اروپاییــان برانگیخت و 
چنین بود که برای رهایی از این احساس وحشت و سرخوردگیِ ناشی 
از شکست و اسلام آوردن مردم بدون اکراه و اجبار جنگی معرفتی را 
با اســلام آغاز نمودند.8 چنین بود که گروه هایی آشَــنا با زبان عربی 
را ســامان دادند و به ســرزمین های اسلامی گسیل داشــتند تا هم از 
گنجینۀ پربار علم و معرفت مســلمانان برگیرند و به جریان بیداری 
و ســردمدارانش در اروپا کمک برسانند و هم چشم راهبان مسیحی 
و ســران کلیســا را بر آنچه که در ســرزمین های اســلامی می گذشت 
بگشــایند9، چنان که پیــش از آن نیز کســانی همچون راجــر بیکن و 
توماس آکوئینی چنین کــرده بودند.10 بنابراین، زبــان عربی در نگاه 

آنان بیش ازپیش اهمیت یافت. 

 
استشراق به مثابه پایه استعمار و تبشیر

به هرحــال در پی این حــوادث و با قطع امیــد اروپاییــان از جنگ با 
سلاح، طبقه ای در ارتباط با مســلمانان در میان آنان شکل گرفت 
کــه بعدهــا »مستشــرق« نامیــده شــدند. از منظــر شــاکر، جریان 
بیــداری در اروپا تا انــدازۀ قابل توجهــی مدیون کوشــش های آنان 
بود. گروهی که با میل و رغبت خویش در پس کتب پنهان ماندند 
تا به گنج هــای علــم و معرفت موجود در فرهنگ اســلامی دســت 
یابند، درحالی که آتشــی که در پی شکست هایشان از مسلمانان و 
سقوط قسطنطنیه در دلشــان روشن شــده بود همچنان شعله ور 
بود.11 شاکر اینجا استشــراق را به دو پدیدۀ دیگر، یعنی »استعمار و 
تبشیر«، پیوند می زند و اشــاره می کند که درست بر پایۀ تلاش های 
این عده گروهی که به منابع طبیعی و مادی سرزمین های اسلامی 
توجه داشتند و بعدها »اســتعمارگر« خوانده شــدند پدید آمد و در 
کنار آن نیــز برخی راهبان مســیحی در صــدد بازگرداندن ســرمایۀ 
انسانی ازدست  رفته شــان برآمدند و این دســته نیز کمی بعد »اهل 

تبشیر« نامیده شدند.12  این جریان با سربرآوردن تمدن جهان گیر 
اروپایی و در قالب هایی مانند تجارت، گردشگری و... شدت یافت 
و این چنین مخطوطات میراث مســلمانان توســط آنان خریداری 
شده و شروع به تحقیق دربارۀ این میراث و زبانش نمودند.13 شاکر 
گویی این بخش از نقدهای خود را متوجه کســانی ســاخته اســت 
که معتقدند جریان استشــراق با چاپ و تحقیق نسخه های خطی 
مسلمانان به ایشان خدمت کرده است، حال آنکه از منظر شاکر اولاً 
انتشار این آثار تنها برای آن بود که طیف گسترده تری از مستشرقان 
در اروپا و ســرزمین های دیگر به این نوشــته ها دسترســی داشــته 
باشــند و ثانیاً این کار هرگز برای خدمت به زبــان، فرهنگ، تاریخ و 
ادبیات عرب یا اســلام نبوده اســت، چرا که از دیرباز تاکنون )یعنی 
دوران شــاکر( تنها پانصد نســخه از هر اثر اســلامی منتشر می شد و 
آن نیز یکسره در دسترس مراکز شرق شناسی در اروپا و آمریکا قرار 
می گرفت و بر خلاف نحوۀ توزیع کالاهایشــان، تنها یک دو یا نهایتاً 
ده نسخه به بازار کتاب سرزمین های عربی و اسلامی راه می یافت.14 
شاکر با همین نگاه به فلسفۀ شکل گیری مجلات مطالعات اسلامی 
یا شــرقی و همچنین دایرة  المعارف های اســلام نیز تاخته و اشــاره 
کرده است که به این صورت مجموعۀ استشراق در اروپا با یکدیگر و 
به دنبال هدفی واحد )شناخت اسلام از داخل برای رویارویی با آن 

و ریشه کن ساختنش از قلب اروپا( متحد شد.15

 
ارزیابی شاکر از تصویرسازی مستشرقان دربارۀ اسلام

به هرحال، از منظر شاکر، مستشــرقان همگی با این هدف دست به 
قلم بردند تا تصویری از فرهنگ و تمدن اسلام و عرب به دست دهند 

شاکر به فلسفۀ 
شکل گیری مجلات 

مطالعات اسلامی 
یا شرقی و همچنین 

دایرة  المعارف های 
اسلام نیز تاخته 

و اشاره کرده است 
که به این صورت 

مجموعۀ استشراق 
در اروپا با یکدیگر 
و به دنبال هدفی 

واحد )شناخت 
اسلام از داخل 

برای رویارویی با آن و 
ریشه کن ساختنش 

از قلب اروپا( متحد 
شد.
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که اولاً بــرای مخاطبان اروپایــی قانع کننده و ثانیاً بــر پایۀ روش های 
موردپذیــرش آنان باشــد. او جوهــر این تصویر شــکل گرفته توســط 

مستشرقان را به صورت خلاصه چنین توصیف کرده است: 
»جوهر این تصویر که در پس همۀ مباحثشــان نهفته بود چنین 
است که مردم عرب و مســلمان در اصل گروهی بدوی هستند که از 
هر نوع علمی بی بهره اند و کسی از میانشان برخاست و ادعای رسالت 
کرد، حال آنکه مشتی از آموزه های دین یهود و مسیحیت را به یکدیگر 
درآمیخته بــود و مردم جاهــل نیز ادعــای او را باور کــرده و در پی وی 
رفتند... پس از مدتی نیز صاحب فرهنگ و تمدنی شدند که یکسره 
گرته برداری از فرهنگ امت های پیشین مانند فارس، هند، یونان و... 
بود. حتی زبانشــان نیز آمیزه ای از زبان های عبری، ســریانی، آرامی، 
فارسی و حبشی است...« بدین ترتیب اسلام را یک تمدن جعلی و 

قرون وسطایی خواندند!16
البته شــاکر در برخی نوشــته های دیگرش مستشــرقان را بر سه 
دســته خوانده که دســته ســوم، گرچه دارای اهــداف تبشــیری و یا 
استعماری نیستند، باز هم نمی توان به قضاوت هایشان درباره میراث 
اســلامی اعتماد کرد، چرا که به دلیل بیگانگی از ســنت اسلامی، گاه 
کلامی ضعیف را از دل میراث کهن برگرفته و چنان بر آن برگ و ســاز 

می بندند که گویی مورد قبول همه عالمان مسلمان بوده است.17


مستشرقانومانعزبان،فرهنگوامیالنفسانی

شــاکر پس از روشن ســاختن این مقدمات به آنچه در ابتدا »روش و 
پیشا روش« خوانده بود بازمی گردد تا پژوهش های مستشرقان را در 
ترازوی آن بسنجد و به این پرسش پاسخ دهد که اولاً چگونه می توان 

یک اثر را »علمی« خواند و ثانیاً آیا می توان پژوهش های مستشرقان 
را علمی دانست یا خیر و چرا؟

چنان که گذشت، شاکر دو پایۀ پیشا روش را گردآوری مواد علمی 
لازم و تطبیــق آن مواد می داند. به باور او مستشــرق ممکن اســت تا 
حدی در پایۀ نخســت، یعنی جمــع آوری مــواد، موفق شــود، گرچه 
اینجا نیز موانع مهمی همچون »زبــان«، »فرهنگ« و »امیال و اهوای 
نفسانی« بر سر راه او وجود دارد، چرا که برای یک مستشرق آگاهی از 
اسرار زبان چندهزارســالۀ ملتی غیر از قوم و ملت خودش ناممکن 
اســت. در فرهنگی کــه پیرامــون آن پژوهــش می کنــد و در رأس آن 
فرهنگ دین قــرار دارد نبالیده اســت و، بــا توجه به نکاتــی که گفته 
شد، هرگز نمی تواند خود را از امیال، کینه ها، سرخوردگی ها و... رها 
سازد. چنان که شــاکر توضیح داده، حتی اگر بتواند مرحلۀ گردآوری 
را بــا موفقیت پشت ســر بگــذارد، بــاز هــم در مرحلۀ تطبیــق موانع 
یادشده بیش از مرحلۀ پیشــین خود را نشــان می دهد و او را ناتوان 
می سازد. البته شــاکر معتقد اســت که شروط یادشــده تنها به دین 
اسلام اختصاص ندارد و هر کس که دربارۀ دیگر ملت ها، فرهنگ ها، 
ادیان و حتی هر عرصۀ علمی، فنون و حرفه های دیگر دست به قلم 
می برد باید واجد شــرایط گفته شــده باشــد. بنابراین، از آن ســو هم 
اظهارنظر آگاهانه و مجتهدانه دربارۀ دیگر ادیان و میراثشان را نیز برای 

مسلمانان تقریباً ناممکن می داند. 
هدف شــاکر از بیان نکات پیشــین این اســت کــه در ارزیابی یک 
اثر علمــی نمی توان از روش ســخن گفــت مگر آنکه شــروط مرحلۀ 
پیشــاروش همگی احــراز شــود و در غیر این صــورت اصــلاً نوبت به 
بحث روش و همچنین نقد روش های مستشرقان نمی رسد و آنچه 
تولید می شــود هم از حد بیان یک گزارش کلی و تهی از تحلیل فراتر 

نمی رود.18
چنین به نظر می رسد که این تحلیل شــاکر بر پایۀ نگاهی که او به 
مستشرق دارد اســتوار اســت. از منظر او مستشــرق کسی است که 
در دل یک فرهنگ و زبان مشــخص به دنیا می آید، دست کم بیست 
یا بیســت وپنج ســال در آن فضا زندگی می کند تا شایســتۀ نوشــتن 
و ســخن گفتن دربارۀ آن فرهنگ شــود و پا به میــدان روش بگذارد. 
حال چنین شخصی یک باره متحول شده و پا به یک فضا و زبان دیگر 
می گذارد کــه هرگز از کودکــی آن را تجربــه نکرده اســت. بنابراین در 
یکی از دانشــگاه های غربی وارد بخش زبان های شــرقی می شود و با 
فراگرفتن چنــد واحد درســی در زمینۀ الفبای عربی، شــعر، تاریخ و 
...، از یک فرد عجم دیگر مانند خودش و آن هم به زبانی دیگر، چند 
صباحی را می گذراند تــا آنکه او را مستشــرق می خوانند و شــروع به 

فتوادادن در زبان، ادبیات و تاریخ عرب یا اسلام می کند.19 
شــاکر ســپس این پرســش را مطرح می کنــد که چگونــه ممکن 
است کسی صرفاً با مطالعۀ چند واحد درسی و بدون زیستن با مردم 
فرهنگ مقصد و زبانشان به اسرار یک زبان دیگر، اسلوبش و ظرایفی 
که طی قرن هــا در آن زبــان و ادبیاتــش گرد آمــده و بــر روی یکدیگر 
انباشته شده پی ببرد؟ حال آنکه چنین تســلطی حتی برای اهل آن 

زبان هم هرگز به آسانی میسر نمی شود.20
شــاکر پس از این نقدهایش را کمی تندتر و بی پروا بیان می کند. 
به باور او چنین کسی )مستشرق( در بهترین حالت، حتی با مطالعۀ 
بیست یا سی سال زبان عربی، تنها یک آگاهی ابتدایی نسبت به زبان 
عربی به دســت آورده و در ســطح یک نوجوان چهارده یا پانزده سالۀ 
عرب زبان خواهد بود که در بخش روش یا پیشاروش هرگز نمی توان 

شــاکر در کلاس هــای دانشــکده هنــر 
تلاش می کرد تا دانشــجویان را نســبت 
بــه ناهماهنگــی نظــرات اســتاد طــه 
حسین)عکس سمت راست( قانع کند.
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به سخنش اعتماد کرد.21 او در ادامه به تبیین نسبتاً مفصل شروطی 
کــه از آن ها ســخن گفته اســت می پــردازد و شــاید مهم تریــن نکتۀ 
مطرح شده در این میان توجه او به رابطۀ ناگسستنی زبان، فرهنگ 
و دین اســت. چرا که زبان ظرف فرهنگ و دین است و انسان بدون 
آنکه از کودکی نسبتی با یک فرهنگ و دین داشته باشد و لذا تا وقتی 
آن فرهنگ با پوست، گوشــت و خونش درنیامیخته باشد به سختی 
می تواند دربارۀ اســرار آن اظهارنظر کند.22 بنابراین، از منظر شــاکر، 
اثر دین و جایگاه آن در زندگی انسان بر زبانی که با آن می اندیشد نیز 

اثر می گذارد. 
شاکر سپس در نقدی که امروزه کسان دیگری همچون وائل 
حلاق در کتاب قصور الإستشراق دربارۀ آن سخن گفته اند وجود 
یک فرهنگ عالم گیر را ناممکن دانســته و ادعــای وجود آن را از 
اســاس باطل می داند مگر آنکه فرد مدعی در پی چیره ساختن 
فرهنگش بر دیگــران باشــد.23 از همین رو بر این باور اســت که 
هر فرهنگ روش اندیشه ورزی و استدلال خاص خود را دارد که 
برگرفته از دین آن اســت. بنابراین فرهنگ های متباین، گرچه 
می توانند با یکدیگر گفت وگو و مناقشه داشته باشند، اما هرگز 
با هم آمیخته نمی شوند. لذا هر فرهنگ تنها متعلق به یک امت 
اســت که دین واحدی دارد. با این توضیح، هرگاه که مستشرق 
به فرهنگ امتی دیگر روی می آورد، یا برای آن اســت که چیزی از 
آن را برای فرهنگ و امت خود برگیرد یا با آن هماوردی و مناقشه 
نماید.24اینجا نیز شاکر از تنگنای زبان و فرهنگ سخن به میان 
مــی آورد. این نقــد او نیــز آگاهانــه و یــا غیرآگاهانه در ســال های 
گذشته توســط کســانی مانند وائل حلاق پی گرفته شده. آنجا 
که در مقدمۀ کتابی که دربارۀ شــریعت نگاشته از زندان »زبان« 

 Islamic« ســخن گفته و برای نمونه یکســان پنداری شــریعت و
law« توســط مستشــرقان را نادرست و ناشــی از همین تنگنای 

زبان می داند.25
توضیح یادشده به روشــنی از محل نزاع شاکر با مستشرقان پرده 
برمی دارد. او معتقد اســت که بر پایۀ مطالب یادشــده مشکل از آنجا 
آغاز می شــود که مستشــرق از دو موضع پیشــین، یعنی اســتفاده از 
ظرفیت های فرهنگی دیگر یا مناقشــه با آن، خارج شده و خود را در 
قامت یک پژوهشــگرِ فرهنگ و زبانــی دیگر که از آن ها بیگانه اســت 
مطرح می سازد و از روش درست و نادرست سخن می گوید، حال آنکه 
باورهایش با اندیشۀ یهودی و مسیحی پیوند دارد و در فرهنگی بالیده 
است که یکسره در پی تحمیل خود بر دیگر سرزمین ها، دستیابی به 
منابعشان و منفعت جویی است. شاکر طعنه ای هم به مفاهیمی که 
تنورشان در آن دوران رو به گرم شدن بود زده و مفاهیمی مانند »جدید 
و قدیم؛ اصالــت و معاصرت؛ تجدیــد و تقدم؛ تمدن جهان شــمول 

و ...« را جز اوهام و ادعاهایی توخالی نمی داند.26 
شاید بتوان گفت که این نقدهای شاکر، بیشتر ناظر به انگیزه های 
شرق شناسی است و آثار پیش از او مانند شرق  شناسی سعید نیز در 
بررســی انگیزه های مستشــرقان تا این اندازه پیش نرفتــه و آن را به 
نخستین مواجهه های اسلام و مسیحیت و اتفاقات پس از آن پیوند 

نزده است. 

 
چند نمونه از نقدهای شاکر بر مستشرقان

نقدهای شــاکر بــر مستشــرقان تنها محــدود بــه کتاب »رســالة فی 
الطریق الی ثقافتنا« نیست. او برای نمونه در برخی نوشته های خود 
که اینک با نام »جمهرة مقالات محمود شاکر« گردآوری شده اند تیغ 
نقد بر پیکر آثاری که توســط مستشــرقان یــا متأثران از ایشــان پدید 
آمده کشیده است. بدین ترتیب می بینیم که کوشش عبدالرحمن 
بدوی در کتاب »التراث الیونانی فی الحضارة الإسلامیة« را نیز گرفتار 
فریفته شدن در برابر سخنان بی پایه مستشــرقان دانسته است.27 
شاکر کوشش مستشرقان در زمینه نشر آثاری از میراث کهن اسلامی 
را می ستاید ولی بر این باور است که این کوشش ها از بررسی اختلاف 
نســخ فراتر نرفته و عدم تصحیح اجتهادی متن و الفاظش را نتیجه 

جهلشان به زبان عربی می داند.28
مشکل اصلی از منظر شاکر این است که برخی تنها روش تحقیق 
متون را همان روش مستشــرقان پنداشــته اند حــال آن که تحقیق 
نســخه تازه آغــاز کار اســت. او برای تببیــن مقصود خویــش تحقیق 
»الرســالة« شــافعی توســط برادرش احمد محمد شــاکر را به عنوان 
نمونه ذکر کرده که محقق با بررسی موشکافانه کلمه به کلمه کتاب، 
آن را بر پایه دیگر نوشته های شافعی در ترازوی نقد و بررسی قرار داده 
و گاه لفظی را بر لفظ موجود ترجیح داده است، چنان که خود محمود 
شاکر نمونه هایی را درباره چند عبارت از کتاب »الذخیرة« شنترینی 
بیان کرده و این دست دقت ها را تفاوت عمده عرب و عجم در تحقیق 

متون می داند.29
 البته نقدهای شاکر بر مستشرقان تنها در زمینه ظرائف و لطائف 
زبانی و ادبی نیست، بلکه گاه در عرصه تاریخ اسلام نیز آنان را به نقد 
گرفته است. برای نمونه ضمن مطلبی که در نقد طه حسین و کتاب 
»الفتنة الکبری« نوشته، ضمن ارزیابی گزارش های طه حسین درباره 
جنگ های ردّه، از این که مستشرقان)که بیشترشان را بر دین یهود 

هر فرهنگ روش 
اندیشه ورزی و 

استدلال خاص خود 
را دارد که برگرفته 
از دین آن است. از 
نگاه شاکر، هرگاه 

مستشرق به فرهنگ 
امتی دیگر روی 

می آورد، یا برای آن 
است که چیزی از آن 

را برای فرهنگ و امت 
خود برگیرد یا با آن 

هماوردی و مناقشه 
نماید.

تصویر جلد کتاب في الطريق إلى ثقافتنا
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می داند( در تاریخ نگاری هایشان به اسباب شکل گیری این جنگ ها 
و همچنین نقش کارشــکنی های یهود و منافقــان در این درگیری ها 

نپرداخته اند اظهار تعجب کرده است.30
شاکر در سلسله نوشته هایش با نام »بینی و بین طه« که در کتاب 
»المتنبی« منتشــر شــده نیز ضمن اشاره به اشــتباهات طه حسین 
درباره متنبی کوشیده تا خاستگاه باورهای او درباره متنبی را نیز یافته 
و نقد نماید.31 برای نمونه باور طه حسین به قرمطی بودن متنبی را 
اقتباســی ناقص و تحریف شــده از مقاله »بلاشــر« در دایرة المعارف 
اسلام می داند که خود بلاشــر آن را تنها به صورت احتمال بیان کرده 
و ســپس توســط طه حســین به صورت نســبتی جزمی مطرح شده 
است. شاکر بر همین پایه فصلی مستوفا در نقد ادعای قرمطی بودن 
متنبی گشوده تا لغزش های مستشــرقان در تاریخ و تراجم نگاری را 

به تصویر بکشد.32  


مشابهتنقدهایشاکرومیرزامحمدخانقزوینی

نقدهای شاکر گرچه در نگاه نخست کمی تندوتیز یا حتی غیرمنصفانه 
به نظر برســد، اما چنان کــه در ابتدای نوشــتار آمد، نقدهــای وی بر 
مستشرقان و روش های مورداستفادۀ آنان، که امروزه هر روش دیگر 
بر پایۀ آن ها ســنجیده شــده و بدین ترتیب اثری علمــی یا غیرعلمی 
خوانده می شود، تنها محدود به کتاب رسالة فی الطریق الی ثقافتنا 
نیست و نمونه هایی از تطبیق این نگاه انتقادی در آثار دیگر او مانند 
برنامــج طبقــات فحــول الشــعراء و أباطیــل و أســمار قابل ملاحظه 
است. شــاکر برای نمونه در برنامج طبقات فحول الشعراء تقریباً ده 
صفحه را به نقد فرانتس روزنتال، مستشــرق، مترجــم و تاریخ پژوه 
آلمانی، اختصاص داده که از جهت زبان و لحن نوشــتار و همچنین 
دقت های موشکافانۀ تاریخی و ادبی در نقد متون شباهت بسیاری با 
نقدهای میرزا محمدخان قزوینی بر لویی ماسینیون، هنری ماسه، 
ادگار بلوشــه و دیگر مستشــرقان دارد.33 قزوینی، که خود سال ها با 
مستشرقان بسیاری از انگلستان تا فرانسه و آلمان مرتبط بود، هم گاه 
با عبارات و عناوینی تند بر مستشرقان تاخته و آنان را مدعی، عالم نما 
و شارلاتان نامیده است. علاوه برآن، بخش های دیگر نقدهای او نیز 
شباهت قابل ملاحظه ای با نقدهای شاکر دارد. قزوینی در بخشی از 
زندگی نامه خودنوشتش که در مقدمۀ بیست مقاله نیز منتشر شده 

است چنین می نویسد:  
بر هم وطنــان عزیز من پوشــیده نباشــد کــه در اروپا، در 
حــوزۀ مستشــرقین، مدعــی و عالم نمــا و »شــارلاتان«، 
عده شــان به مراتــب بیشــتر از مستشــرقین حقیقــی و 
علمای واقعی اســت و اگرچه این مسئله از خصایص نوع 
بشــر اســت، در جمیع نقاط دنیــا و در هر فنــی و علمی و 
تخصیص به مستشــرقین اروپــا ندارد، ولــی بخصوصه در 
مادۀ مستشــرقین اروپا دامنۀ این مسئله وسعت غریبی 
دارد و علت این فقره شــاید این باشد که به مضمون مثل 
معــروف فرانســوی، »در مملکت کــوران آدم یک چشــم 
پادشاه است«، به واسطۀ بی اطلاعی عموم مردم در اروپا 
از اوضاع مشــرق و الســنه و علوم مشــرق بالطبع وظیفۀ 
مستشــرقی یک میدان وســیع مســتعدی می شــود برای 
متقلبین و »شــارلاتان«ها کــه به محض اینکــه یکی دو از 
السنۀ شــرقیه را تا درجه ای آموختند و امتحانی از آن )که 

قزوینی هم مانند 
شاکر مدعیات 

مستشرقان را 
مشتی مطالب 
پوچ بی معنی 

و اجتهادات 
بی اساسِ مؤسَس بر 
احتمالات نیشغولی 

و فرضیات وهمی 
و خیالات چرسی 

و هواجس بنگی 
و وساوس این 

نوع معروف از 
مستشرقین 

می داند.

میرزا محمدخان قزوینی مشهور به علّامه قزوینی
)1256 -1328  (

شماره  سوم 133مهر و آبان 1402

شرقشناسی



غالبــاً امتحان کننــدگان از امتحان دهنــدگان بااطلاع تر 
نیســتند( دادند و به توســل به یکی از وســایل به ســمت 
معلم الســنۀ شــرقیه نایل آمدند، دیگر تدریــس آن زبان 
و غالبــاً چندیــن زبــان دیگــر در آن واحد، مثلاً فارســی و 
عربی و ترکی، بــا جمیع علــوم و فنونی که بــه آن زبان ها 
مدوّن شــده اند و جمیع لهجــات متکثــرۀ متنوعۀ آن ها 
همه محول به ایشــان می شود و ایشــان بدون خجالت و 
ترس از افتضاح )چون تمیزی در بین نیســت( در عموم 
این الســنه و علوم و فنون ادعای اطلاع می کنند و درس 
می دهند و تألیفات می نماینــد و صاحب آرای مخصوصۀ 
تازه می شــوند و گاه نیز برخی کتاب های بیچارۀ فارسی یا 
عربی یا ترکی را گرفته، آن ها را مسخ کرده، مملو از اغلاط 
فاحشه به طبع می رســانند، در صورتی که معلمین زبان 
یونانی و لاتینی مثلاً، که عموم طبقــات ناس کمابیش از 
آن دو زبان مستحضرند، چون گوی و میدان حاضر است، 
هرگز چنین ادعاها، بلکه عشری از اعشار آن ها را ممکن 
نیســت بکنند و فقط به تخصــص در یک شــعبۀ کوچک 
محدودی از آن دو زبان قناعت کرده، پا را از آن گلیم باریک 

خود جرئت ندارند درازتر کنند.
مقصــود ایــن اســت کــه هم وطنــان عزیــز مــن بــه الفاظ 
باطمطــراق »معلم الســنۀ شــرقیه« و عضو انجمــن عامی 
فلان  یا آکادمی بهمان غره نشوند و هر ترُهاتی را که از طرف 
اروپــا به امضای هــر مجهولــی می آید، چشم بســته، بدون 
آنکه آن را بــه محک اعتبار بزنند، وحی منــزل ندانند، و در 
هر چیزی عقل خداداد را که معیار تمیز حق از باطل فقط 
اوست توأم با علم اکتســابی میزان قرار داده، همه چیز را 
با آن ترازو بســنجند تا راه از چاه و »خضــر« را از غول گمراه 

بازشناسند.34
او در نامه های خود بــه دیگران، از جمله تقی زاده، مستشــرقان 
را یکســره به باد نقد گرفته و نقدهایی را بر آثار تحقیق و چاپ شــده 
توسط ایشان وارد می کند که از سنخ نقدهای شاکر در زمینۀ تاریخ و 
ادبیات عرب بر کسانی همچون روزنتال است. توضیح آنکه قزوینی 
هم مانند شاکر مدعیات مستشرقان را مشتی مطالب پوچ بی معنی 
و اجتهادات بی اســاسِ مؤسَس بر احتمالات نیشــغولی و فرضیات 
وهمی و خیالات چرسی و هواجس بنگی و وساوس این نوع معروف 
از مستشرقین می داند؛ همان ها که در یک دو سال تحصیل مدعی 
فهم جمیع علوم شرقی و جمیع السنۀ شرقیه شده و بلکه صاحب 
آرای مســتقله و اجتهــادات مخالف اجمــاع کل مســلمین و عقاید 
مضحــک، که منشــأ آن ها  جهل بــه عادات و رســوم و علــوم و آداب 
مسلمین است، می شوند. به باور قزوینی )درست مانند شاکر( در دو 
کتاب ماســینیون که پس از جنگ منتشر کرده مطالبی آمده است 

که در بلاد اسلام هر بچه طلبه ای و بلکه هر پیرزنی آن ها را می داند.

 
نقد و بررسی

از نقدهــای شــاکر چنیــن برمی آیــد کــه ارزیابــی او دربــارۀ 
شرق شناسی عمدتاً ناظر به نســل نخست مستشرقان است که 
در پیوند با سیاست و استعمار بوده و چراغ راه سیاستمداران و 
استعمارگران به شــمار می رفتند، اما با گذشت زمان نسل های 

دیگری پــای به عرصــۀ مطالعات اســلامی گذاشــتند کــه از قضا 
خود منتقد اسلافشــان بودند و آگاهی ایشــان از زبان، فرهنگ 
و تمــدن مســلمانان به انــدازه ای بــود که احتــرام بــزرگان علم 
و ادب در ســرزمین های اســلامی را نیــز برمی انگیختنــد. بــرای 
نمونــه، مجتبی مینوی دربــارۀ ادوارد براون از تســلط حیرت آور 
او به زبان فارســی و احادیث مســلمانان گفته، چنان که با همۀ 
سخت گیری اش در ارزیابی نوشته های دیگران، آنچه که براون 
دربارۀ بابیــه، ازلیــه و بهائیه نوشــته اســت را از حیث وســعت و 
جامعیــت در میــان پژوهش هــای دیگر بــه همۀ زبان هــای دنیا 
کم نظیر و چه بسا بی نظیر خوانده است. حتی خود قزوینی که با 
دیدۀ تردید به مستشرقان می نگریست با او همکاری و دادوستد 
ح کرده و  علمی داشــت. مینوی حتی ادعــای بزرگ تری را مطــر
می گوید: »اینکه بعد از جنگ عالم گیر ســابق تغییر فاحشــی در 
رویۀ سیاست انگلستان نســبت به ایران حاصل شد و حکومت 
بریتانیــای کبیــر بنای سیاســت خــود را بــر موافقــت زیادتری با 
مصالح ایــران و جانب داریِ بیشــتری از قــوم ایرانی نهــاد تا حد 
زیــادی منوط بــه کوشــش هایی اســت کــه ادوارد بــراون در راه 
شناساندن کشور و ملت ایران به قوم انگلیس و سیاستمداران 

ج داده است«. 35 انگلستان به خر
به عنوان نمونه ای متأخر، می توان از هارالد موتســکی سخن 
گفــت کــه پژوهش هــای او دربــارۀ سرچشــمه های تاریــخ فقــه 
اسلامی و همچنین سیرۀ پیامبر )ص( و جمع قرآن در نوع خود 
کم نظیر است و آشکارا در نقطۀ مقابل رویکرد تجدیدنظرطلبان 
)Revisionists( قرار دارد. آیا با نگاه شــاکر می توان کسی را که با 
اســتفاده از روش تحلیل »اِســناد-متن« تلاش داشته تا اصالت 
دســته ای از روایات فقهــی و همچنیــن گزارش هــای مربوط به 
ســیرۀ نبوی را اثبات کنــد و، در برابــر نــگاه تجدیدنظرطلبان، با 
اســتفاده از همین روش، روایــات جمع قــرآن را مربوط به قرن 
یک می داند، دارای نگاه اســتعماری و همچنین کینه نســبت به 

اسلام دانست؟ 
افزون بــر ایــن نــکات، ارزش علمی برخــی از آثار نوشته شــده 
توســط مستشــرقان بــه انــدازه ای اســت کــه بیــش از آنــان 
مورداســتفادۀ خود مســلمانان قــرار گرفتــه و حتی توســط خود 
پژوهشگران مســلمان تکمیل شده اســت. برای نمونه مجموعۀ 
ســترگی که بروکلمان دربارۀ تاریخ نوشــته های عربــی آغاز کرده 
بود بــه توصیۀ او توســط پژوهشــگر فقید ترک، فؤاد ســزگین، که 
نگاهــی ضدتجدیدنظرطلبانــه بــه میــراث اســلامی داشــت، پی 
  Geschichte des Arabischen Schrifttums گرفته شــد و با نام

منتشر شد. 
در هر صورت گویی محمود شاکر مجموعۀ استشراق را یکسره 
دارای هدفــی واحد دانســته و تفکیکی میان نســل های گوناگون 
آن قائل نشــده اســت. برای نمونــه، استشــراق آلمانــی در موارد 
بســیاری تحقیــق و نشــر میــراث اســلامی را در همــکاری بــا خود 
مســلمانان و با نظر علمای الأزهر یا دیگر دانشــمندان مســلمان 

پیش می برده است. 
نکتۀ آخــر اینکه کم ترین دســتاورد شرق شناســی بــرای جهان 
اســلام این بود که مســلمانان را متوجه میراثی نمود که تا پیش از 
تحقیق و نشر مخطوطاتش کمتر مورد توجه قرار می گرفت و اساساً 
همتی نیز برای احیای این میراث وجود نداشت. در پی این پدیده 

از نقدهای شاکر 
چنین برمی آید که 

ارزیابی او دربارۀ 
شرق شناسی عمدتاً 

ناظر به نسل نخست 
مستشرقان است که 
در پیوند با سیاست و 
استعمار بوده و چراغ 

راه سیاستمداران 
و استعمارگران به 

شمار می رفتند.

مهر و آبان 1402شماره  سوم 134




پینوشت

1. شاکر، محمود )1987(. رسالة فی الطریق إلی ثقافتنا. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص 6.
2.همان، ص 7.

3.همان، ص 8؛ شاکر در شمارۀ 61 و 63 مجلۀ الثقافة دو مقاله دربارۀ مقصودش از »منهج التذوق« نوشته و در آثار دیگرش 
مانند أباطیل و أسمار، طبقات فحول الشعراء و »المتنبی لیتنی ما عرفته«)منتشر شــده در مجموعه مقالاتش( آن را بیشتر 

توضیح داده است. 
4.نک: رسالة، ص 22-23.

5. همان، ص 27.

6. همان، ص 34.
7. همان، ص 35-34: شاکر این مواجهۀ اسلام و مسیحیت را به چهار دوره تقسیم می کند که در این نوشتار از ذکر همۀ موارد 

صرف نظر شده است.
8. همان، ص 36.

9.همان، ص 40-39؛ 47-48.
10.همان، ص 39-40.

11.همان، ص 48.

12.همان، ص 49.
13.همان، ص 54.

14.همان، ص 54-55.
15.همان، ص 55.

16.همان، ص 59-60.
17.جمهرة مقالات، ج1، ص 126-127

18.همان، ص 63-66.
19.همان، ص 66.
20.همان، ص 67.
21.همان، ص 67.

22.همان، ص 73. شاکر در کتاب أباطیل و أســمار به تفصیل از رابطۀ دین و زبان ســخن گفته و باورهای علمی رایج در این 
زمینه را به نقد گرفته است. 

23.همان، ص 74-75.
24.همان، ص 75.

25.این تنگنا دربارۀ بسیاری از اصطلاحات دیگر مانند »فقیه« و »Jurist« نیز وجود دارد که حلاق در کتاب ترجمه شده اش به 
زبان عربی آن را »زندان زبان و مدرنیته« نامیده است. )نک: الشریعة: النظریة و الممارسة و التحولات، ص 75-76(.

26.رسالة، ص 79.
27.جمهرة مقالات...، ج1، ص 120

28.جمهرة مقالات...، ج1، ص 123
29.جمهرة مقالات...، ج1، ص 124-125

30.جمهرة مقالات، ج1، ص 538-539
31.المتنبی، ص 498-499

32.المتنبی، ص 487-520
33.شاکر، محمود )1974(. برنامج طبقات فحول الشعراء. مصر: مطبعة المدنی، ص 118-127.

34.قزوینی )1363(. بیست مقاله. تهران: دنیای کتاب، ج1، ص 24-25.
35.مینوی، مجتبی )1351(. نقد حال. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ص 404 و 415.

36.نک: بلقزیز، عبدالإله )2014(. نقد التراث. بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، ص 29.
37.افشار، ایرج )1353(. نامه های قزوینی به تقی زاده. تهران: انتشارات جاویدان، ص 101-114.

بود که مسئلۀ میراث و سنت اســلامی به ذهن متفکران مسلمان 
راه یافــت و واکنش های متفاوتــی را در برابر آن و شــیوۀ مواجهه با 
آن )رد یا تأیید( برانگیخت و جریان های گوناگونی را پدید آورد.36   


نتیجهگیری

به هرحــال چنیــن به نظــر می رســد کــه اهمیــت نقدهای شــاکر به 
استشراق از چند جهت است:

الف( عدم سرســپردگی بــه آثار غربیــان دربارۀ اســلام، آن هم در 
دورانی که بســیاری از مدرســان دانشــگاه های مصر در زمینــۀ زبان، 

فرهنگ و ادبیات مستشرقان بودند.  
ب( پی جویی مسئلۀ استشراق با واکاوی مراحل چهارگانۀ مواجهۀ 

مسلمانان با اروپا و مسیحیت. 
ج( طــرح مســئلۀ روش و پیشــاروش بــرای نشــان دادن جایگاه 

مستشرقان و آثارشان در مطالعات اسلامی.
د( عــدم تأکیــد صــرف بــر مســئلۀ اســتعمار و کمک رســانی 
شرق شناســی بــه آن و، در مقابــل، توجــه بــه پیش نیازهای کســب 
تخصص و اظهارنظر مجتهدانه دربــارۀ یک علم، فن، دین یا فرهنگ 

)با تشریح عناصر تشکیل دهندۀ روش و پیشاروش(.
ـــ(  نشــان دادن ضعف های علمــی مستشــرقان نامــدار و در  ه
نتیجه به چالش کشیدن محوریت روش های واردشده از غرب در 
زمینۀ مطالعات اسلامی و نقد تاریخی یا ادبی )مانند نقدهایش بر 

روزنتال(.
به نظــر نگارنــده، گرچه شــاکر در نقد خــود هیچ تفکیکــی میان 
نسل های گوناگون شرق شناسان انجام نداده و همه را به یک چشم 
نگریسته، اما نمی توان نکته ســنجی های روش شناسانۀ او، قزوینی 
و امثال آنان دربارۀ ظرافت ها و شــرایط علمی پژوهش دربارۀ میراث 
اسلامی و همچنین نقدهایشان بر اشتباهات مستشرقان در زمینۀ 
زبان، تاریخ، فرهنــگ و ادبیات عربی و اســلامی را به آســانی نادیده 
گرفت و هرآنچه در محافل علمی غرب نوشته می شود را صرفاً به دلیل 

غربی بودنش پذیرفت.37      
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علاوه بر اهمیــت و زیربنابــودنِ اقتصاد، 
باید به افــق تاریخی او نیز توجه داشــت. 
اگر از این منظــر به نظریــۀ مارکس توجه 
کنیم، در خواهیم یافت که چرا مارکس، 
علی رغــم نقــد ســرمایه داری، در آثــاری 
همچون مانیفســت کمونیســت، هوادار 
پروپاقــرصِ ســرمایه داری در نســبت بــا 
جهانِ ماقبل مدرن اســت. علی ای حال 
نقد مارکس، همان طور کــه اریک وگلین 

متذکــر شــده، پوشــش برداری1 از پیونــد 
ناگسستنی میان مدرنیته و سرمایه داری 
بــود کــه در ذیــل فلســفه ها یــا ایده های 
تاریخی افــرادی نظیر ولتــر، ویکو، کنت، 
هگل و نظایر آن ها بســته شــده بود. ما با 
کار مارکس روایتــی از مدرنیته و تقابل آن 
با ســنت دینی را می یابیم که درعین حال 
متضمــن روایتی دیگــر از تاریــخ در تمایز 
بــا روایــت تاریــخ بــورژوازی اســت. ایــن 

 
زمینه های ظهور شرق شناسی

1. همان طــور کــه ماکــس هورکهایمر 
در اثــر درخشــان ســپیده دمان فلســفۀ 
تاریخ بورژوازی متذکر شده است، زیست 
بورژوازی یا سرمایه داری مبتنی بر فلسفۀ 
تاریخی است که بعدها با ظهور مارکس به 
چالش کشیده شد. در توجه به مارکس و 
موضعی که او نســبت به هگل اتخاذ کرد، 

شرقشناسی
امکانیدرمیانامکانهایبیشمار

نگاهی به  دیدگاه های ادوارد سعید دربارۀ شرق شناسی و مطالعات اسلامی

The Snake Charmer 

(c. 1879).by: Jean-Léon 
Gérôme
تصویــر جلــد نخســتین چــاپ  کتــاب 
شرق شناســی ادوارد ســعید، اثــر  ژان 

لئون ژروم
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پوشــش برداری همزمــان بــا مارکــس 
توســط افراد دیگــری از جملــه نیچه نیز 
دنبال شد. این نقدها، همان طور که خودِ 
نیچه نیز پیش بینی کرده بود، هرچند در 
اواخر ســدۀ نوزده و در اوج خوش بینی ها 
بــه ســرمایه داری مطــرح شــدند، امــا در 
آغاز سدۀ بیستم فراگیر شــدند و مقبول 

افتادند.2
و  فهــم  بــرای  نیچــه  کــه  زمانــی   .2
پذیــرش آرائــش پیش بینــی کــرده بــود، 
به لحاظ حوادث عینــی و خارجی، تقریباً 
بــا پایــان جنــگ ویرانگــر اول جهانــی و 
تکویــن نطفه هــای اولیــۀ جنــگ دوم در 
همــان کشــوری بود کــه نیچــه و مارکس 
نطفه هــای اولیــۀ اندیشــۀ خــود را در آن 
یافته بودنــد. به هر صــورت، حتــی اگر از 
دیگــر متفکرانــی نظیــر فروید که بــه این 
پوشش برداری اقدام کردند نیز بگذریم، 
پیونــد  جهانــی  جنگ هــای  وقــوع  بــا 
ناگسستنیِ چندسده ایِ میان بورژوازی و 
سرمایه داری و فلسفۀ تاریخ آیندۀ جهان 
بشری در خودِ اروپا گرفتار گسست شده 
بود. با کار مارکس، پیوند میان حقانیت 

طبقۀ سرمایه دار، به عنوان اربابان تاریخ 
هگلی، در سطح جهانی به چالش کشیده 
شــد و با کار نیچه، همۀ این دستاوردها با 
همۀ عظمتش چیزی جــز ارادۀ معطوف 
به قدرت تلقی نمی گردید. همان طور که 
می دانیم، این سرچشمه های اولیه اگرچه 
هیچ کــدام به معنــای احیا و بازگشــت به 
ســنت دینی قلمــداد نمی شــدند و بلکه 
سرمایه داری را متهم به تلقیِ دین به مثابۀ 
افیون توده ها یا اخلاقِ آپولونی می کنند، 
اما سرمنشــأ تأمــلات متفکریــن دیگری 
نظیر فوکو، مکتب فرانکفورتی ها و نظایر 
آن ها در سدۀ بیستم شــدند. ایدۀ اصلی 
ایــن متفکرین متأخــر، علی رغــم تنوع و 
تکثــری که دارنــد، توجــه بــه جهان های 
دیگــری اســت کــه ســرمایه داری آن ها را 

مستور نگاه داشته بود. 
3. یکی از نیروهایی که ســرمایه داری 
در اروپــا بــا تکیــه بــر آن تکویــن یافــت 
مهاجرین اجباری کشورهای غیراِروپایی 
بودند که در ســده های گذشته به عنوان 
نیــروی کار ارزان در کارخانــه و بــازار بــه 
اروپــا آورده شــده بودنــد. همان طــور که 

می دانیــم، حتــی نظریه پــردازان بــزرگ 
لیبرالیســم نظیــر جــان لاک از حامیــان 
بهره گیــری از نیروهای انســانی آســیایی 
یا آفریقایــی در مقام برده ها یــا کارگرهای 
نظام سرمایه داری محســوب می شدند. 
غ از این موارد عینــی، به لحاظ نظری  فار
نیز فلســفۀ تاریــخ بــورژوازی، حداقل در 
مــورد هــگل، به وضــوح بیانگر آن اســت 
که تمدنِ شــرقی، نه حتــی در دورۀ بعد از 
رنســانس، بلکه پس از شکست ایرانیان 
از یونانیان، دیگر روی تمدن و پیشــرفت 
را به خــود ندیده اســت. در همیــن دوره 
است که مطالعات شرق شناسی در اروپا 
شــکل آکادمیک به خود می گیرد و شرق، 
به مثابــۀ ابــژۀ فلســفۀ تاریــخ بــورژوازی، 
قلمداد می شود. حتی در نظریۀ مارکس 
که منتقد فلســفۀ تاریخ بورژوازی است، 
جهان شــرقی گرفتار اســتبداد آســیایی 
اســت و هنــوز نتوانســته بــه درک جهانِ 
غربــی از ســرمایه داری نایــل آیــد. به هر 
صورت، در ذیل فلســفۀ تاریــخ بورژوازی 
کــه تــا پایــان ســدۀ نوزدهــم در اوج قرار 
دارد، جهــانِ شــرقی یکــی از قلمروهایی 
اســت که مجوز تصمیم گیری و روایت آن 
به مثابــۀ تمدنی عقب مانــده و به تعبیری 
توسعه نیافته وجود دارد. بنابراین مادامی 
که فلســفۀ تاریــخ بــورژوازی حاکمیت و 
مشــروعیت خود را حفظ می کرد، امکان 

روایت دیگری از شرق وجود نداشت.
4. بــا نظــر بــه ایــن مقدمــات، اکنون 
می توان زمینه های تاریخی و نظریِ ظهور 
مطالعــات پسااســتعماری در نیمــۀ دوم 
قرن بیســتم را دریافت. با ظهور نقدهای 
اساســی نســبت به پیونــد ســرمایه داری 
ح اشــکال و امکان های  و مدرنیتــه و طــر
دیگری از تجــددِ غربی، خــواه در قلمرو 
نظــر و خــواه در حیطــۀ تحــولات عینــی، 
مخصوصــاً ناکامی هــای ســرمایه داری در 
جریــان جنــگ اول و دوم جهانی، امکان 
ظهور و بروز مهاجرین ســابقِ کشورهای 
غیراروپایــی بــه اروپــا در نیمــۀ دوم قرن 
بیســتم فراهم آمد. با نظر به اینکه اغلب 
ایــن مهاجرت هــا در ذیــل ایدۀ اســتعمار 
غربــی شــکل گرفتــه بودنــد، نقدهــای 
ایــن مهاجریــن عمدتــاً ذیــل مطالعــات 
پسااستعماری تعریف شده است. افرادی 
نظیر فرانتس فانون، سیریل نیونل رابرت 
جیمز، امه سرز، آلبرت ممی و نظایر آن ها 
فرزندان ملت های مستعمره ای از آسیا تا 

محمدرضاقائمینیک

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
اسلامی رضوی
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آفریقا بودند که پس از درهم ریختگی اروپا 
در جریان جنگ های اول و دوم و نقدهای 
نظری به روایت تک خطیِ سرمایه داری از 
جامعه و تاریخ امکان نگریستن به جهان 
از افــقِ ممالک استعمارشــدۀ خویشــتن 
را یافتنــد. به تعبیــر دیگر، در این دســت 
مطالعــات شــاهد ظهــور نویســندگانی 
هســتیم که توانســته اند در جایی بیرون 
از تاریخ سرمایه داریِ غربی بایستند و به 

شرق یا جوامع استعماری خود بنگرند.
در  ســعید  ادوارد  شرق شناســی   .5
این بســتر تاریخی در 1978 منتشــر شد. 
عکــس روی جلــد نســخۀ اصلــی آن کــه 
نقاشــی »افســون گریِ مــار« از ژان ژروم 
است نشــان می داد که ســعید قلمرویی 
را بــرای مخاطــب مکشــوف می ســازد 
کــه چــه در شــرق و چــه در غــرب اگرچه 
در حال تجربــۀ وجوهــی از آن بــوده، اما 
بایــد تماماً برســاخته انگاشــت. ســعید، 
بــا بهره گیــری از دیــدگاه میشــل فوکــو 
مراقــب  و  دانــش  دیرینه شناســی  در 
و تنبیــه، ماهیــت شرق شناســی اش را 
به طــور خلاصه »نوعی از ســبک غربی در 
رابطه بــا ایجاد ســلطه، تجدید ســاختار، 
داشــتن آمریت و اقتدار بر شرق« تعریف 
می کنــد.3 ســعید بــا تأثیرپذیــری از ایدۀ 
فوکو درحقیقت میراث مارکسی و نیچه ای 
در طــرح ایده هایــی بدیل برای اســتمرار 
تجدد و نقد تجددِ قرن نوزدهمی را به  ارث 
می بــرد. بااین حــال می کوشــد، به مثابۀ 
یک پژوهشگر پسااستعماریِ فلسطینی، 
در جایی بــرون از تجددِ غربی بایســتد و 
توضیح دهد که ایدۀ شرق شناسی چگونه 
در غرب شــکل گرفــت. بنابرایــن اگرچه 
مهم ترین اثر او شرق شناســی اســت، اما 
رویکــرد او »ضدشرق شناســی« قلمــداد 

می شود.

 
شرق شناسی سعید چیست؟

توضیــح ایــدۀ گســتردۀ ســعید در ایــن 
موضوع را در چهار بخش انجام داده ایم: 
اول، زمینه های شکل گیری شرق شناسی 
در غــرب، مخصوصــاً قــرن هجدهــم؛ 
دوم، اصــول شرق شناســی او؛ ســوم، 
نمونه هایــی از شرق شناســیِ غربی هــا 
برای روشن شــدنِ نظر او و چهــارم، ارائۀ 
تعاریــف و روایت هــای مختلــف و مختار 

سعید از شرق شناسی.

1. اشــاره کردیــم کــه اگرچــه ســعید 
ایده هــای  از  متأثــر  شرق شناســی  در 
پســت مدرنی افــرادی نظیر فوکو اســت، 
امــا حداقــل بــه اســتناد خــودِ آثــار فوکو 
پست مدرنیســم از دلِ نــگاه  خاصــی بــه 
تحــولات جهــان مــدرن تکویــن یافتــه 
اســت. به همین دلیل ســعید نیز عناصر 
شرق شناســی را در نســبت بــا تحــولات 
دورۀ تکوین مدرنیتــه، مخصوصاً از حیث 
تلقــی اش از شــرق در ســدۀ هجدهــم، 
مــورد توجــه قــرار می دهــد. همان طــور 
کــه می دانیــم، بــا تکویــن فلســفه های 
تاریخ تجــددِ غربی در این ســده، امکان 
مطالعۀ ســنت گذشــته و شــرق به مثابۀ 
ابــژۀ علم غربی مهیــا گردید. ســعید این 
دوره را بــا ایــن زمینه هــا معرفــی می کند: 
1( زمینه هــای عناصر بســط و توســعه: او 
عمدتاً به اکتشــافات ســرزمینی در خاور 
دور، ژاپــن، اقیانــوس آرام، چیــن و دیگر 
سرزمین ها توجه کرده و حتی بعضاً دایرۀ 
بحث را از شرق یا ســرزمین های اسلامی 
نیــز گســترده تر کــرده اســت. 2( تقابــل 
تاریخی: سعید ضمن اشــراف به تحولات 
دورۀ جنگ هــای صلیبــی و تأثیــر جهان 
اسلام و شــرق بر غرب زمینۀ شکل گیری 
شرق شناسی را استقلال اندیشه از شرق 
و مواجهه با آن در جهان غربی می داند. 
3( تاریخ گرایــی افــرادی نظیــر ویکــو، 
هردر، هامان و نظایر آن هــا که چنان چه 
اشــاره شــد متأثــر از تکوین فلســفه های 
تاریخ تجدد در غرب هســتند. 4( تمایل 
و جانــب داری: چهارمیــن ویژگــی ای که 
نقش بســیار مهمــی در تحلیل ســعید از 
اسلام خواهد داشــت امکانی است که در 
جهان مــدرن و تعیین نســبت خاص آن 
با مســحیت مهیا گردیــد. همان طور که 
می دانیم، جهان مدرن در عینِ داشــتن 
نســبتی بــا جهــان مســیحی، مخصوصــاً 
از حیــث فلســفۀ تاریــخ4، امــا در نفــی 
جهــان مســیحی مخصوصــاً مســیحیت 
قرون وســطی شکل گرفته اســت.  از نظر 
سعید، شرق شناســی محصول فراروی از 
تخاصم اسلام و مســیحیت و قرارگرفتن 
در موضع معرفتیِ مطالعۀ شرق و اسلام، 
ج از چارچــوب مســیحی رایــج در  خــار
قرون وسطی، برای مطالعۀ شرق و اسلام 
اســت. 5( طبقه بنــدی: آخریــن زمینــۀ 
شــکل گیری شرق شناســی مشــخصاً بــه 
ویژگیِ خــاص علوم مــدرن در قیــاس با 

علــوم ســنتی قــرار دارد که در آن انســان 
غ از اتــکا به معــارف وحیانی،  مدرن، فــار
دســت به طبقه بنــدی طبیعت و انســان 
در انــواع مختلف زد کــه نمونه های آن در 
زیست شناسی، منشــأ انواع داروین و در 
علوم انسانی و اجتماعی دوره بندی های 
تاریخی افرادی نظیر هگل، کنت، تورگو و 
نظایر آن ها است.5 مجموعۀ این زمینه ها 
باعث می شــود که ســعید مدعی شود که 
عمدۀ واکنش غرب در برابر جهان اسلام 
از قــرن 18 به بعــد متأثر از شرق شناســی 

بوده است.6
2. ادوارد سعید به چهار اصل به عنوان 
اشــاره  شرق شناســی  اصلــی  اصــول 
می کنــد. به زعــم او، بیــن شــرق و غــرب 
به نحــو مطلــق و منظمــی تفــاوت و تمایز 
وجــود دارد. بنابــر اصــل دوم کــه مطابق 
چارچــوب پســت مدرنیِ ســعید اســت، 
بازنمایی هــای شــرق بــرای غربی هــا نــه 
بــر واقعیت جوامعِ شــرقی، بلکــه مبتنی 
بــر تفاســیر متنی و ذهنــی از آن ها شــکل 
گرفته اند. در اصل ســوم، اشــاره می کند 
که این تفاسیر شرق را لایتغیر و یکنواخت 
و ناتــوان در تعییــن هویــت خــود تصویر 
کرده انــد و درنهایت، در اصــل چهارم، به 
ویژگیِ وابســتگی و فرمانبــرداریِ محض 
شــرق از غــرب در تصویــر شــکل گرفته از 
شــرق در شرق شناســی اشــاره می کند.7 
او در ارائــۀ شــواهد ناظــر بــه ایــن اصــول 
مســتندات بســیار گســترده ای را از آثــار 
رمان نویسان، شــاعران، سیاستمداران، 
زبان شناســان، تاریخ نــگاران و مقامــات 
ســفرنامه های  اروپایــی،  رســمی 
نویســندگانی چــون شــاتوبریان و فلوبر، 
نوشته های مارکس در روزنامه های هند، 
نوشته های سیلوستر دوســاکی، ارنست 
رنــان، ماجراجویی هــای ریچــارد برتــون 
و ای اف لارنــس، ســخنرانی های لارنــس 
بالفور و تلگراف فرمانداران انگلیســی در 

مستعمرۀ مصر ذکر می کند.
3. بااین حال شواهد مذکور را می توان 
در چهار نمونه از شرق شناسی که سعید 
برمی شــمرد متمایز ســاخت. نمونۀ اول 
ناظر بــه شرق شناســی بر اســاس قدرت 
اســتبدادی اســت که نمونۀ آن نامه های 
ایرانــی منتســکیو، شــیوۀ تولید آســیایی 
مارکس و استبداد روســی کارل ویتفوگل 
است.8 نمونۀ دوم با مولفۀ فقدان تغییر 
اجتماعــی در شــرق شــناخته می شــود. 

از نظر سعید، شرق شناسی محصول فراروی از تخاصم اسلام و مسیحیت و قرار 
گرفتن در موضع معرفتیِ مطالعۀ شرق و اسلام، خارج از چارچوب مسیحی رایج در 

قرون وسطی برای مطالعه شرق و اسلام است.
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سیاســت ارســطو، نامه هــای ایرانــی و 
روح القوانین منتسکیو، ثروت ملل آدام 
اســمیت و فلســفۀ تاریــخ هــگل در ایــن 
زمره می گنجنــد.9 نمونۀ ســوم بــا مولفۀ 
جنسیت و شــهوترانی در شــرق شناخته 
می شــود. ادوارد لیــن در کتــاب آداب و 
رسوم مصری های مدرن و هلال و صلیب 
از واربورتــون، آثار ریچــارد برتون، اخلاق 
پروتســتان و روح ســرمایه داری وبــر، 
دیالکتیک روشنگری آدرونو و هورکهایمر 
از این نمونه ها هستند.10 آخرین نمونه با 
تأکید بر مولفۀ فقدان انضباط و عقلانیت 
شناخته می شود که مبتنی بر تحلیل های 
وبر از عقلانیت و دیوان سالاری در جوامع 

شرقی است.11
4. ادوارد ســعید برای توضیح و تبیین 
دقیق تــر مــرادش از شرق شناســی انواع 
تعاریف یا روایت های شرق شناسی را ذکر 
می کند، اما بــا نظر به چارچــوب تحلیلیِ 
متأثر از فوکو، علی رغم توجه به اقتضائات 
معرفت شــناختیِ آن، اما به وجــه نهادیِ 
شرق شناســی تأکید دارد. شرق شناسی 
یــا  آکادمیــک  تبییــن  نوعــی  به مثابــۀ 
شرق شناســی به عنــوان نوعــی ســبک 
فکــری از تعاریفی اســت که هنــوز گویای 
نظر اصلیِ ســعید نیســتند،12 بلکه سعید 
نظر بــه وجه نهــادیِ شرق شناســی دارد. 
از نظر او، شرق شناسی نهاد تثبیت شده 
و دارای تشــخیص مرتبط با شــرق اســت 
که در غرب شــکل گرفته و بــر قلمروهای 
مختلف معرفتی و غیرمعرفتی تأثیرگذار 

است.13
مــا در ایــن چهــار بخش ســعی کردیم 
روایتی نســبتاً مســنجم از شرق شناســی 
ادوارد ســعید کــه در آثــار دیگــر او نیــز 
به طور پراکنــده حضــور دارد ارائه دهیم. 
رویکــرد پســت مدرن ســعید و تأثیــر او از 
ایده هــای برســاخت گرایی، واســازی و 
نظایر آن ها باعث شــده اســت که ســعید 
به این جمع بندی برسد که انسان شرقی 
در متــون شرق شناســان »برســاخته« 
شده است. انســان شــرقی در مناسبات 
قدرت هــای اســتعماری و مراکــز علمــی 
غــرب تعریــف شــده و ســعید در کتــاب  
شرق شناســی و بــا گســترۀ مطالعاتــی 
بیشــتری در کتاب فرهنگ امپریالیســم 
ایــن تصویــر برســاخته را ترســیم کــرده 
اســت. او در فرهنگ و امپریالیسم دایرۀ 
حاشــیه ای کــه غربی هــا در متونشــان 

تولید کرده اند را از شــرق به جوامع دیگر 
نظیــر آفریقــا، هند و خــاور دور گســترده 
اســت؛ هرچند در پوشــش خبری اسلام 
در غــرب بــر اســلام و مســلمانان تمرکز 
کرده اســت و در نقش روشــنفکر، علاوه 
بر برجسته ســازیِ هویت به حاشیه راندۀ 
وظیفــه  غــرب،  جهــان  در  روشــنفکر 
و رســالت اصلــی او را نقاب برداشــتن از 
روابــط قــدرت و آمریــت و کمک بــه فهم 
دیگری های غربی معرفــی می کند. او در 
جهان، متن، منتقد وجوه روش شناختی 
مطالعات خویش را بهتر توضیح می دهد. 
از نظر او، متن ها کاملاً دنیوی اند و حاکی 
از وضع عمومی ای هستند که در جهان و 
زندگی انســان برقرار اســت. به این معنا، 
ملاحظــه و توجــه بــه متن هــا می توانــد 
گویــای یــک جهــان باشــد. بنابرایــن، 
متون شرق شناســی که حاکــی از تصویر 
برســاخته ای از شــرق در جهــان غــرب 
هســتند درحقیقــت بیانگر تلقــیِ جهان 
غرب از شرق  اســت. در این متون، بیش 
از آنکه شرق و انسان شرقی حاضر باشد، 
شرق شــناس و تصویــرِ غربی او از شــرق 

حضور دارد.


ورایشرقشناسیحقیقتی آیادر

هست؟
هرچنــد شرق شناســی ســعید یــا حتــی 
امپریالیســم  و  فرهنــگ  در  تأملاتــش 
محدود به اسلام و مسلمانان نیست، اما 
موضوع اسلام همواره بخش قابل توجهی 
از تأملات ســعید را در بر داشته است. در 
نظر ســعید، پیشــفرض همۀ روایت های 
مستشرقانه جدایی ذاتی و ماهوی اسلام 
از غــرب اســت14. بااین حــال چارچــوب 
نظریِ سعید در شرق شناسی، مخصوصاً 
زمانــی کــه قصــد دارد بــه جهــان اســلام 
بپــردازد، موجــدِ معضلاتی برای او شــده 
اســت. به تعبیر دیگر، مادامی که ســعید 
از وجه ســلبی در شرق شناســی بــه این 
دست مطالعات می نگرد، دستِ پرُی برای 
بهره گیری از انواع دستاوردهای متفکرین 
پســت مدرن از واســازی و ساختارشکنی 
و نشانه شناســی و تحلیــل گفتمــان و 
تبارشناســی و دیرینه شناســی دارد، امــا 
در ورای ایــن وجه ســلبی دســت یابی به 
تصویــری حقیقــی از شــرق یــا اســلام نیز 
دشــوار خواهــد شــد. اگــر گفتمان هــا 

برساخته هایی از واقعیت جهان قلمداد 
می شوند و ما در شرق شناسی با گفتمان 
برســاختۀ غربی از شرق ســروکار داریم، 
چــه راهی بــرای دســت یابی بــه تصویری 
حقیقی و نه برســاخته از شرق پیشِ روی 
ما می ماند؟ ادوارد ســعید خــود در پایان 
ح  کتاب شرق شناسی این مسئله را با طر
این پرســش ها پیــش می کشــد: چگونه 
کســی می توانــد فرهنگ هــای دیگــری 
را بــه نمایــش بگــذارد؟ فرهنــگ دیگر به 
چه معناســت؟ آیا پنداشــت یک فرهنگ 
جدا و متمایز مفهومی ســودمند است یا 
اینکه همواره به نحوی به تعریف و تمجید 
از خود منتهــی می شــود یا به دشــمنی و 
تهاجم می انجامد؟15 ســعید در پاســخ به 
این پرسش ها هیچ ایدۀ ایجابی ای ندارد 
و راهــکار نهایــی او »ضدشرق شناســی« 
ح پرسش هایی به  اســت که در قالب طر
پرسش های قبل که تلویحاً حاکی از پاسخ 
منفیِ ســعید به این پرسش هاســت ارائه 
می  شود: آیا یک بازنمود حقیقی از چیزی 
به راســتی می تواند وجود داشته باشد؟ یا 
اینکه همۀ بازنمودها به ایــن دلیل که در 
حصر فرهنگ و نهادها و فضای سیاســی 
بازنمودکننــده قــرار دارنــد خــود نوعــی 
بازنمود محسوب می شــوند و نمی توانند 
حقیقــی باشــند؟ یــا اینکــه یــک بازنمود 
نه تنها بــا حقیقت در هــم آمیخته بلکه با 
بســیاری چیزهای دیگر نیز درهم آمیخته 
و درهم تافته اســت؟16 از همین جاســت 
که ســعید بــه نفیِ امــکان غرب شناســی 
می رسد، زیرا غرب شناســی نیز همچون 
شرق شناســی متضمنِ برســاخت گرایی 

خواهد بود.


معضلۀضدشرقشناسیوامکان

تصرفدرغرب
معضلــۀ معرفتــی ای کــه ســعید بــا آن 
درگیر اســت توســط افرادی نظیر صادق 
جلال العظمــه، بابــی ســعید یــا حتــی 
برایان ترنر مورد توجه قرار گرفته اســت. 
بااین حــال، علی رغم این نقدهــا، به نظر 
می رســد معضلــۀ شرق شناســی ســعید، 
مخصوصــاً زمانــی کــه دربــارۀ اســلام و 
مطالعات اسلامی طرح می شود، مضاعف 
است. صادق العظمه برای رفع این بحران 
به شرق شناسی وارونه می پردازد و منابع 
آن را حکمــت الهــی، اسطوره شناســی، 

رویکرد پست مدرن 
سعید و تاثیر 
او از ایده های 

برساخت گرایی، 
واسازی و نظایر آنها 

باعث شده است 
که سعید، به این 
جمع بندی برسد 

که انسان شرقی در 
متون شرق شناسان، 

»برساخته« شده 
است.
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گاهی روایت غرب از شرق برساخته و ممکن می شود و گاهی روایت شرق از غرب، اما در هر صورت 
گریزی از این روایت های ممکن و متکثر نیست. این توضیح بی تردید می تواند توضیح مناسبی 

برای اعتبار شرق شناسی سعید باشد.
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عرفان، اخلاقیات و شعر در جهان شرق 
می داند17، هرچند این دیدگاه توسط بابی 
سعید به نقد گرفته شده و آن را برخاسته 
از نــگاه قومیتــی و ایدئولوژیک به اســلام 
تلقــی می کنــد. برایان ترنــر نیز عــلاوه بر 
شمردنِ شماری از نقدها به شرق شناسی 
سعید، از جمله بی توجهی به تلقیِ مثبت 
بعضی از متفکریــن نظیر دیویــد هیوم و 
نیچه به اســلام در قیاس با مســحیت18، 
به نکتۀ بســیار مهمــی اشــاره می کند که 
مبنای نقــد ایــن نوشــتار بــر دیدگاه های 
ســعید مخصوصــاً از حیــث مطالعــات 
اسلامی است. در نظر ترنر، شرق شناسی 
ســعید اگرچه نســبت به رابطــۀ مدرنیتۀ 
غربی و مســیحیت بی توجه نیســت، اما 
شرق شناســی ســکولار را که در آن اسلام 
همچون مبنایی برای نقد مســیحیت در 

نظر گرفته شده نادیده انگاشته است.19
با تکیــه بر نقــدِ ترنر بــر ســعید و البته 
از زوایــه ای دیگــر، مســئلۀ اساســی در 
زمینه هــای  بــه  ناظــر  شرق شناســی 
شــکل گیری ایــن دســت مطالعــات در 
غرب اســت کــه در ابتــدای این نوشــتار 
به تفصیل آمد. با ظهور پست مدرنیســم 
و امکان هــای انتقادی ای که بــا مارکس 
و نیچــه و متفکرین متأثر از آن ها شــکل 
گرفــت، »امــکان « روایت هایــی دیگــر 
از تاریــخ و جهان ســر بــرآورد، امــا نکتۀ 
اساســی آن اســت که تمام این روایت ها 
نه ناظــر بــه »ضرورت« ها یــا روایت های 
یقینی و مبتنی بر برهــان و علم، بلکه در 
مــرز »امکان « های علی الســویه نســبت 
بــه حقیقت تاریــخ و جهان هســتند. به 
تعبیــر دیگــر، مــا در اینجا بــا امکان های 
متعــدد و علی الســویه ای از جهــان، از 
جمله شــرق، غرب، اســلام، مسیحیت 
و نظایر آن ها روبه رو هســتیم. در اینجا، 
ایمــان بــه حقیقــت بــر مبنــای اســلام 
امکانــی در میان بی شــمار امــکان دیگر 
است، اما مسئله اینجاست که در حضور 
روایت هــای علی الســویه و امکان هــای 
بی شــمار آنچــه از میــان مــی رود معنای 
روایــت حقیقی و حقیقت اســت. به این 
معنا، شرق شناســی به محــض خروج از 
مرز امــکان بلافاصله در معــرض روایت 
»ممکــن« دیگــری قــرار می گیــرد کــه 
نافــی اعتبــار شرق شناســی اســت. این 
روایت هــای ممکــن و متکثر کــه همگی 
علی الســویه از حقیقــت بهــره می برنــد 

عملاً امــکان هر گونــه روایــت حقیقی را 
منتفی می سازند. 

بااین حــال می توان در پاســخ بــه این 
معضل به نقصان ها و ناتوانی های بشــری 
در دســت یابی بــه یــک روایــت متقــن و 
جامــع از تاریــخ و جهــان اشــاره کــرد. 
فرهنگ هــای بشــری همــواره محصــول 
همیــن روایت هــای ممکــن بوده انــد و 
انسان به حیث محدودیت های فهم خود 
گریزی از ایــن روایت های ممکــن ندارد. 
گاهــی روایت غــرب از شــرق برســاخته و 
ممکــن می شــود و گاهــی روایت شــرق از 
غــرب، امــا در هــر صــورت گریــزی از این 
روایت هــای ممکــن و متکثــر نیســت. 
ایــن توضیح بی تردیــد می توانــد توضیح 
مناسبی برای اعتبار شرق شناسی سعید 
باشــد، اما مســئلۀ اصلی در روایت سعید 
جایی بروز می کند که سعید گه گاه دامنۀ 
خود را به اسلام و مســیحیت می کشاند. 
در ادیان الهی، بر اساس تاریخ ظهور انبیا 
و قاعدۀ نسخ دین گذشــته توسط نبی و 
پیامبــر جدید، اگرچه پیــروان دین قدیم 
محترم شمرده می شوند، اما روایتِ دین 
قدیــم دیگر همچون دیــن مبعوث معتبر 
قلمداد نمی شود. از این منظر، مدعیات 
جهان شــمول اســلام مبنی بر دعوت کلِ 
جهــان بــه حقیقــت تام وتمامــی کــه در 
این دین محقق شــده اســت عملاً امکان 
حضور روایت های یکســان و علی السویه 
نســبت بــه حقیقــت را منتفی می ســازد. 
اعتقــاد مســلمین بــه حقیقت دینشــان 
ناشــی از اعتقــادی حقیقــی و مبتنــی بــر 
یقین اســت؛ هرچند یقین مراتبی دارد، 
اما این مراتب به معنای ارتداد و بازگشت 
از حقیقــت اســلام و دین خاتم نیســت، 
بلکــه تکثــر و تنــوع در ذیل آن بــه مراتبِ 
وســع وجــودیِ هــر مســلمانی در درک 
حقیقت برمی گردد. از این  منظر، در نگاه 
اســلامی، تنوع و تکثر روایت ها نه در مرز 
روایت های علی الســویه ممکن یا امکانی 
در میان دیگــر امکان ها، بلکــه بر مراتب 
تشــکیکی روایت هــای ضــروری و یقینــی 
استوار است. این نگاه در مواجهه با غرب 
گرفتــار برســاختگیِ حقیقت نمی شــود، 
بلکه امکان »تصرف« در فرهنگ و تمدن 
غربــی و تحــول در آن را برای مســلمین، 
البته بنا به میزان درگیری شان با حقیقت 
ذومراتــب و مشــکک هســتی، محفــوظ 

می دارد.
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»آیا فرودســت می توانــد ســخن بگوید؟«؛ 
این پرســش مشــهور گایاتــری اســپیواک، 
فیلســوف هنــدی، اســت کــه اســتعاره از 
رابطۀ میان تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری قشــر 
فرودســت بر قشــر فرادست اســت. ادوارد 
ســعید، منتقــد فرهنگــی و فعال سیاســی 
فلسطینی-آمریکایی برای اولین بار با انتشار 
کتاب خود، شرق شناسی، در سال 1978م، 
انتقاداتی جدی بر نگرش غربی ها به شرق 
وارد کرد و، برخلاف گفتۀ اســپیواک، منکر 

تأثیرگذاری قشــر فرودســت شــرقی شــده 
و شــرق را برســاختۀ تفکــر و نگــرش غربی 
دانست. سعید شرق شناســی را جریانی در 
خدمت امپریالیسم می داند و بیان می کند: 
»من با این فرض آغاز کرده ام که شــرق یک 
مثال ایســتا و طبیعی نیست ... بلکه شرق 
ساخته شده است ... یا شرقی شده است«.

شرق شناســی  پیچیدگــی  و  ابهــام 
خــوی  تشــخیص  در   )  Orientalism(
مستشــرق  بورژواتیــک  و  اســتعمارگرا 

یــا شــیفتگی و دلدادگــی او بــه شــرق در 
غرب شناســی)Occidentalism ( نیز وجود 
دارد. غرب شناســی می تواند باور به برتری 
غرب باشد که در یک قرن گذشته بسیاری 
از روشــنفکران ایرانی همچون سید حسن 
تقــی زاده به طــور مثبــت و با شــوق وذوق از 
تسلیم شدن به تمدن غرب و فرنگی شدن 
از ســر تــا پــا و یــا در روح و جســم ســخن 
گفته انــد. در بیــن روشــنفکران عــرب نیز 
کتاب های دکتر عبدالله الشارف، همچون 

استغرابواستشراق،
تقابلیاتعامل؟

مروری بر آراء و نظریات اندیشمندان عرب دربارۀ غرب شناسی

سمیر امینعبدالله شارفطه حسین
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أثر الاستغراب في التربية والتعليم بالمغرب 
و کتــاب الاســتغراب فــی الفکــر المغربــی 
المعاصــر، و همچنین کتــاب دکتر محمود 
خلیــف حضیر الحیانــی به نام الاستشــراق 
کتاب هــای  دســتۀ  در  الاســتغراب  و 
غرب شناسی با رویکرد تسلیم شدن مطلق 
به تمدن غربی قرار می گیرند. طه حسین 
در کتــاب آیندۀ فرهنــگ در مصــر )1938( 
نوشــت که مصــر بیشــتر از اینکه با ایــران و 
دیگر کشورهای شرقی ارتباط داشته باشد با 
یونان ارتباط داشته است، بنابراین فرهنگ 
مصری را »به جای اینکه شرقی بدانیم باید 
غربی یــا مدیترانه ای بدانیــم«. این دیدگاه 
در آثار دیگر متفکران عرب مانند نویسنده 
و فیلسوف مصری-لبنانی، رنه هاباچی، که 
عمیق ترین ســنن تفکر عربی را با فرهنگ 
مدیترانه ای یکســان دانســت نیز انعکاس 

یافت.
رویکــرد دیگــری نیــز در دهــۀ شــصت و 
اوایل دهــۀ هفتاد میــلادی در جهان عرب 
نســبت به غرب شناســی شــکل گرفت که 
بــه جریــان پیــروی یــا تأثیرپذیــری از غرب 
مشــهور بــود. در ایــن نــگاه، غــرب مثبت 
انگاشــته می شــود و جنبه های غیرانسانی 

و منفی آن کنار گذاشــته می شــود. ســمیر 
امین، از ســرآمدان این دســته، جنبه های 
ســرمایه داری و اســتعماری غرب را پوســتۀ 
ظاهــری آن می داند و ماهیــت اصلی غرب 
را در فرهنــگ و دانــش دانســته و بــر لــزوم 
پیروی از مدرنیته و تلاش برای وقوع انقلاب 
فرهنگی بر اســاس آموزه هــای غربی تأکید 
دارد. ســمیر امین می گوید: »بــرای خروج 
از بحــران، بایــد به صــورت همزمــان نتایج 
اجتماعی جنبه های افراطی ســرمایه داری 
حذف شود و یک انقلاب فرهنگی به وقوع 
بپیوندد تا امکان جداســازی میــان عقل و 

ایمان فراهم آید«.
تأثیرپذیــر،   در مقابــل غرب شناســی 
غرب شناســی اصالت گــرا وجــود دارد کــه 
گفتمــان آن مبتنــی بــر ایدئولــوژی اســت 
نــه اندیشــه، زیــرا داده هــای ایــن گفتمان 
بــر اســاس ســامانه ای معرفتــی در مقابــل 
ســامانۀ معرفتــی غرب بنا نشــده و بیشــتر 
اصولش مواضــع دفاعــی یا هجومــی علیه 
غــرب و مدرنیته اســت؛ اندیشــمندانی که 
در برابر غرب موضوع حفاظــت از میراث و 
تکیه بر اصالت های دینی و تاریخی را مطرح 
می کنند. این جریان بیشتر پس از سقوط 

دولت عثمانی و خأ ایدئولوژیک پیش آمده 
شــکل می گیــرد و بــه جریــان بنیادگرایــی 
اســلامی تبدیــل می شــود. از زمان انتشــار 
متــون پدیدآمــده در حوزۀ اصالت بخشــی 
بــه احیاگــری، حســن البنــا، عبدالقــادر 
عــوده و پس از آن آثار ســید قطــب،  محمد 
قطــب، توفیــق الشــاوی، محمــد الغزالی،  
محمــد البهــی، محمــد المبارک و یوســف 
القرضــاوی، و تــا زمــان انتشــار آثــار محمد 
عمــاره، طــارق البشــری،  حســن الترابی، 
عبدالســلام یاســین، طــه جابــر العلوانی و 
طــه عبدالرحمن، میــان داده هــای فکری 
اصالــت در اشَــکال و تعبیــرات گوناگونش 
رابطــه ای مســتمر بــه وجــود آمــد و، از آن، 
منظومــه ای ایدئولوژیــک ســر بــرآورد کــه 
نه تنهــا بیانگــر موضع گیــری ای معین بود، 
بلکــه از پــروژه ای اجتماعی-سیاســی خبر 
می داد کــه جنبش های بنیادگــرای معاصر 
آن را نمایندگــی و از آن تعبیــر می کردنــد، 
همچنان کــه از گــذر منابــر، تبلیغــات و 
حوزه هــای تأثیــر و تحرک سیاســی فرصت 
اشــاعه و همگانی شــدن را بــرای آن مهیــا 
کردند. البته اسلام گرایانی همچون یوسف 
القرضاوی، ســید محمد حســین فضل الله 

نعیمشرافت

عضو هیئت علمی دانشگاه، 
نویسنده و پژوهشگر تاریخ و تمدن 

ملل اسلامی

یوسف القرضاویمحمدقطبمحمد الغزالی
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و احمــد کُفتــارو بــه اهمیت جهانی ســازی 
فرهنگی اشاره کرده اند، اما برای آنان غرب 
به رغم تحــول وســیع در روش هــا و ابزارها 
همچنان همان غرب سلطه طلب است که 
از سابقه ای طولانی در اســتفاده از فرهنگ 
جهت اســتعمار جوامع اســلامی برخوردار 

است.
در متون داعیان اصالت،  ســه اصل نظر 
خواننده را جلب می کند که خواستگاه های 
نظــری اساســی ایدئولــوژی اصالــت را نــزد 
آنان شــکل می دهد: اصل نخست از برتری 
اســلام ســخن می گوید، برتری بــر عقاید و 
نظام های اجتماعی-سیاسی دیگر در موارد 
و امکاناتی که به پیــروان آن تقدیم می کند، 
اصــل دوم از زوال و انحطــاط تمــدن غرب 
ســخن می گویــد. تمــدن غــرب، به ســبب 
سرشــت لائیک آن، از نظر مادی و معنوی، 
رو به زوال و انحطاط اســت. اصل سوم نیز 
بیانگر بی نیازی مادی و معنوی مســلمانان 
از »دیگری« )غیرمســلمان( اســت، زیرا در 
موروث فرهنگی،  اعتقادی و مدنی خویش 
آنچه نیاز حال و آیندۀ آنان را برآورده می کند 

وجود دارد.
در رویکــرد غرب شناســانه ای دیگــر، 
نمادگرایی شرق و غرب می تواند به راحتی 
معکوس شــود، به طوری که غرب شناســی 
نیز می تواند نقدی بر غــرب به عنوان امری 
منفی از هر جهت باشــد. مثــال قابل ذکر، 
غرب شناســی یــا همان اســتغرابی اســت 
کــه فیلســوف مصــری، حســن حنفــی، و 
فیلســوف ســوری، صــادق جــلال العظم، 
ارائــه کرده انــد. هر دو فیلســوف در پاســخ 
به کتــاب شرق شناســی ادوارد ســعید نگاه 
او نســبت به مفهــوم غرب شناســی را مورد 
نقد قرار می دهنــد. ادوارد ســعید در پایان 
کتاب شرق شناســی خود غرب شناســی را 
به صــورت کامــل رد می کنــد و اولویــت  را به 
ایجاد مراکزی جهت مطالعات راهبردی در 
غرب می دهد. ادوارد سعید در تشریح نظر 
خود این چنین بیــان می کند: »اســتغراب 
مجموعــه ای از ایده هــا و اندیشــه هایی 
اســت کــه در تقســیم بندی جغرافیایــی 
امپریالیستی غرب/ شرق نگاه خود به غرب 
را بیان می کند. به عبارت دیگر، اســتغراب 
همــان استشــراق اســت، زیــرا بــر اســاس 
همان چهارچوب معرفتی و روشی به غرب 
می پــردازد. اســتغراب قادر بــه ارائــۀ ایده و 
الگویی جدید برای رهایی از چهارچوب های 

استعماری یا نواستعماری غرب نیست«.

کتــاب  در  العظــم،  جــلال  صــادق 
الاستشراق والاستشراق معکوسا )1981م(، 
بــا طــرح نظریــۀ شرق شناســی وارونــه، به 
رد نظریــۀ ادوارد ســعید می پــردازد و معتقد 
اســت برای صحبــت دربارۀ غرب شناســی 
بایــد در جامعــۀ عربــی زندگی کــرد و غرب 
را از رســانه های عربــی تحلیل کــرد. جلال 
العظــم، در کتــاب دفاعــا عــن المادیــه 
جدیــدی  رویکــرد  م(،   1990( والتاریــخ 
به غرب شناســی مبتنــی بر غرب شناســی 
اجتماعی ارائه می کند. نویسنده، با مروری 
بر تحولات معرفت شناختی و روش شناختی 
رنســانس و رابطۀ میان نظریه های تاریخی 
و اجتماعــی با نظریه هــای معرفتی، اعتقاد 
دارد که برای ارائۀ نسخۀ بومی غرب شناسی 
بایــد نظریه هــای بومی ای همچــون نظریۀ 
اجتماعــی ابن خلــدون تولیــد کــرد، والا 
غرب شناســی راهــی جــز همــان مســیر 

شرق شناسی نخواهد داشت. 
اما درنهایت باید گفت که العظم با وجود 
انتقاداتــی کــه نســبت بــه شرق شناســی و 
خــودش  به اصطــلاح  یــا  غرب شناســی 
شرق شناسی وارونه وارد می کند، درنهایت 
خود نیز، به دلیل گرایش های سیاسی چپ 
و دلبستگی های بسیاری که به اندیشۀ کارل 
مارکــس و ایمانوئــل کانــت دارد، نمی تواند 
میان اندیشۀ خود و بازگشت گرایان ملی ای 
کــه آن هــا را در خیــل استشــراق معکوس 

می داند تفکیکی قائل شود. 
العظم همچنین از بازگشــت به اصالت 
دینــی در جوامــع شــرقی دفــاع می کنــد 
و بنیادهــای دینــی را نه ســاختۀ  ذهــن  و نه 
نوآورانه می داند، بلکه معتقد اســت اين ها 
اصــول خدشه ناپذيرى هســتند كــه هيــچ 
مســلمانى نمى تواند از كنارشــان به راحتى 

بگذرد، چه رسد كه اين اصول را رد كند.
تضــادی کــه در نــگاه العظم وجــود دارد 
دو گونــه اســت. اول تضــاد در پذیــرش 
بازگشــت گرایی یا  پیشــرفت گرایی اســت 
رابطــه ای  پسااســتعمار  فضــای  در  کــه 
پارادُکســیکال میان عشــق و نفرت نسبت 
به غرب یا همــان رابطۀ میان اســتعمارزده 
و اســتعمارگر به وجود مــی آورد، اینکه برای 
کســب دانش موردنظر فوکو در برابر قدرت  
اســتعمار با غرب همراه شــویم یــا دانش را 
در بازگشــت به تاریخ خود بیابیــم. و تضاد 
دوم در دو گونــه بازگشــت گرایی اســت که 
یــک ســر آن دین گرایــی )اســلام گرایی( و 
ســر دیگــرش ملی گرایــی اســت. در ایران 

نیز ایــن تضادهــا میــان بازگشــت گرایان از 
شــیخ فضل الله نوری تــا جــلال آل احمد و 
احمد فردیــد و داریوش شــایگان تــا جواد 
طباطبایی و حسین کچوئیان و دیگران در 
دورۀ اخیر وجود دارد. ویژگی مشترک همۀ 
اینان پذیرش اصل بازگشت گرایی و رویکرد 
انتقادی نسبت به امپریالیسم غربی است 
که هر کــدام به نحــوی بــه اصالتــی معتقد 
اســت که از آن منحــرف شــده ایم و باید به 

آن بازگردیم. 
نمی توان همۀ اینــان را متهم به حرکت 
در چهارچــوب استشــراق معکــوس کــرد. 
دوران  در  هویت ســاز  بنیادهــای  خــأ 
پسااستعمار انسان شرقی را وادار می سازد 
که به اصالت های گذشــتۀ خود بــا تأکید بر 
تفاوت های نژادی، زبانی، رســوم اجتماعی 
و ارزش هــای فرهنگــی بازگــردد و عطشــی 
برای فتــح و هژمونی بــر »دیگــری« در او به 
وجــود آورد. و ایــن اصالت بــرای ملت های 
اســتعمارزده می تواند تکیه گاه امیدبخشی 
بــرای رقابــت در عرصۀ پیشــرفت و کســب 

دانش در برابر استعمارگران باشد.
صــادق العظم خــود نیز به لــزوم احیای 
اصول دینــی و ملــی تأکیــد دارد و می گوید: 
»ولى متأســفانه برخى از ايــن اصول عدول 
كرده و يــا بگوييــم اكثر اين اصول از ســوى 
كســانى مــورد بى توجهــى قــرار گرفتــه كه 
خود را پاســداران دين ناميده اند و به دليل 
بى توجهى درازمدت نســبت به اين اصول 
ما وظيفــۀ  خــود دانســتيم بــا تــلاش خود 
جنبش اسلامى را بر اساس بنيادهاى دينى 
آن تنظيم كنيم، زيرا كه نبــود آن به معناى 

ازدست دادن اميد به پيروزى است«.
حســن حنفی از دیگــر مخالفــان ادوارد 
ســعید اســت. حنفی نیــز همچــون جلال 
العظم معتقد بــه علم اســتغراب به صورت 
شرق شناسی وارونه است. حنفی، متأثر از 
ادبیات ضدامپریالیستی چپ، برای اولین 
بار مفهوم غرب شناسی بومی مبتنی بر نگاه 
و اندیشۀ انسان عربی را در کتاب مقدمه في 
علم الاستغراب مطرح کرد. این اولین باب 
گفت وگــو دربارۀ ارتبــاط میان استشــراق و 
استغراب و بررسی تفاوت ها و شباهت های 
آن هــا بــود. حنفــی بــا به کارگیــری ادبیات 
دشــمن طلبی من و دیگری معتقد اســت 
کــه در غرب شناســی باید نگاهــی صعودی 
و روبه پیشــرفت به عربیــت و نگاهی افولی 
و روبه شکســت بــه غــرب داشــت. پــس از 
کتاب حنفــی، اصطــلاح اســتغراب تبدیل 

محمد عابد الجابری در کتاب اشکالیات الفکر العربی )1989 م(، با بیان آنکه 
مسئله و مشکل اصلی غرب شناسی چهارچوب معرفتی آن است، بر این نکته 

نیز تأکید می کند که غرب را نمی توان از آیندۀ جهان عرب حذف کرد. 
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به یــک گفتمــان شناخته  شــده بــه معنای 
غرب شناسی بر اساس دیدگاه عقل عربی 
گردید و مطالب متعددی دراین باره نوشته 

شد. 
ح حنفی با انتقادهای تندی از سوی  طر
دیگر متفکران عرب مواجه می شود و برخی 
بــه او تهمــت نژادپرســتی و غرب شناســی 
فاشیســتی نیــز زده انــد. تصــور غیرتاریخی 
حســن حنفــی از هویــت اســلامی اعــراب 
به طور قابل توجهی شبیه رویکرد ساموئل 
هانتینگتون اســت کــه ماننــد او »قرائت از 
آگاهی اسلامی و غرب را به دیدگاه های دینی 

و فرهنگی تقلیل می دهد«. 
حنفی بعد از ترســيم منحنــی دو تمدن 
اســلام و غرب، نقاط تداخل آن ها را در سه 
مرحلــۀ تاريخي شــرح می  دهــد. در اولين 
نقطۀ تداخــل، »ديگــري« )اروپــا( در پايان 
عصر آباي كليســا، يعني قرن هفتم، به ســر 
مي بــرد كه اســلام ظهور كــرد تــا اختلافات 
اعتقــادی را بــردارد و يقين را به جــاي پندار 
بنشــاند. در دوميــن نقطــۀ تلاقي، بــه باور 
حنفی »ديگــري« در قرن چهــارده ميلادي 
حركت صعــودي خــود را بــه بركــت تحول 

از افلاطونــي به ارســطويي و كشــف عقل و 
طبيعت و تأثيرپذيري از آثار تمدن اسلامي 
كه از عربي بــه لاتين ترجمه شــده بود از نو 
آغاز كرد؛ امــا تمدن اســلامي از قرن هفتم 
تــا چهاردهم مســير نــزول و هبوط خــود را 
طي كرد. تلاقي ســوم، مرحله اي اســت كه 
»ديگري« بعد از گذراندن مراحل آغاز، اوج و 
پايان خود در قرون جديد، به بحران و افول 
گراييده اســت؛ درحالي كه تمدن اســلامي 
بــه اعتقــاد حنفی مرحلــۀ جديــد صعودي 
خود را آغاز كرده است. نتيجه اي كه حنفي 
از تلاقــي ايــن دو تمــدن بــر اســاس نمودار 
مزبور مي گيرد اين اســت كه هــرگاه »من« 
در اوج قلّــه اســت، »ديگــري« در حضیض 
آن به ســر مي برد و هرگاه »ديگــري« در اوج 
باشــد، »من« در حضیض قــرار دارد. در هر 
صورت، هر كدام كه در رأس قله باشد استاد 
و ديگري شــاگرد اســت و علوم و معــارف را 
از رأس دريافــت مي كنــد. در مرحلــۀ اول 
»من« در اوج اســت، ولي در مرحلۀ دوم در 
پايين ترين قســمت قرار مي گيــرد و در اين 
مرحله )قرن 19 و20( است كه ترجمه از غرب 
به شرق سرازير مي شــود. حنفي تصوير هر 

يك از »من« و »ديگري« را نسبت به يكديگر 
متفــاوت مي دانــد. تصويــر »ديگــري« نــزد 
»من« تصوير چهره اي شــريف، انديشمند و 
روشنفكر است، درحالي كه تصوير »من« نزد 
»ديگري« تصوير چهره اي كريه و عقب مانده 
اســت، هر چند »من« در مرحلــۀ اول خود 

باشد كه در اوج قرار دارد. 
در کنار رویکرد استشراق وارونه، رویکرد 
دیگری نیز در نقد اندیشــۀ غرب وجود دارد 
که تحت تأثیر جریان های انتقادی اروپایی 
همچون هایدگر، میشل فوکو و دریدا بوده 

است. 
در جهان عرب، رویکــرد انتقادی اثرپذیر 
از جریان فلسفى پسامدرن با دو دهه تأخیر 
نســبت به ایران آغاز شد، اما گسترۀ مباحث 
و تعــداد روشــنفکران دخیل در ایــن جریان 
و تعــدد تألیفــات این حوزه نســبت بــه ایران 
بسیار چشمگیر و فراوان است. محمد عابد 
الجابری در کتاب اشــکالیات الفکــر العربی 
)1989 م(، بــا بیــان آنکــه مســئله و مشــکل 
اصلــی غرب شناســی چهارچــوب معرفتــی 
آن اســت، بر این نکته نیز تأکیــد می کند که 
غرب را نمی توان از آیندۀ جهان عرب حذف 

حنفی مراحل رشد آگاهی تمدن اسلامی 
را در شکل  نشان می دهد.
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کرد. علی حرب در کتاب خــود با عنوان نقد 
الحقيقــة )1993 م( دو موضــوع اختــلاف و 
تفکیــک را در غرب شناســی شــرح می دهد 
و ایــن ســؤال اساســی را مطــرح می کنــد که 
آیا می توان بــه صورت کامل غــرب را به دلیل 
غربی بودنش دور انداخت و راه انزوا را برگزید 
یا می توان به لحاظ فکری، علمی و فرهنگی 
از آن بهــره بــرد؟ چهــرۀ ســوم ایــن جریــان، 
روان شناس لبنانی، مصطفی حجازی، است 
که در ســال 1993 م یادداشــت هایی در باب 
لزوم غرب شناســی در مجله مواقف منتشر 
می کــرد. وی نگاهی روان شــناختی به تاریخ  
غرب دارد و بر این اســاس مســیر تبدیل یک 
نظام ایســتا به یک نظــام تحول پذیــر را مورد 

کنکاش قرار می دهد.
چهــرۀ دیگــر ایــن جریــان نویســنده و 
اندیشــمند ســوری، مطاع صفدی، است. 
وی در کتاب خود با عنوان نقد العقل الغربي 
)1990 م( هدف از غرب شناسی را دستیابی 
به فهم صحیــح تفکر نوین می دانــد و بیان 
می کند: »چگونــه تفکر غربــی می تواند در 
پس خصلت دشــمنانه اش باز زنده شــود؟ 

بایــد تفکــر غــرب را همان طــور که هســت 
مطالعــه کنیــم؛ یعنــی همان طور کــه خود 
ویژگــی  خــود را می شناســد و بــه ســقوط و 
صعود خود اعتــراف می کند. بایــد نقد او را 
نسبت به نظام معرفتی اش و تولید فناناپذیر 
خودبازنگــری اش  ســپس  و  فکــری اش 
مطالعــه کرد، تــا بتــوان اطــلاع از وضعیت 
تفکر غرب را به روز و بلکه به ساعت رساند«.
هشــام شــرابی، نویســنده و اندیشــمند 
فلســطینی، بر نقطه نظرات جریــان انتقادی 
تأکیــد می کنــد ولــی از ســویی در مقابــل 
بنیادگرایــان می گوید که تغییــرات اجتماعی 
نیازمنــد تحول از نظــام پدرســالاری جدید به 
نظــام مدرنیســم در تمــام ســطوح اســت. و 
همچنین در مقابل روشــنفکران انتقادی نیز 
بیان می دارد که یــک گفتمان انتقادی جدید 
به خودی خود تأثیری مستقیم یا غیرمستقیم 
بــر تغییــر اجتماعــی سیاســی نمی گــذارد 
مگــر اینکــه همراه بــا عمــل و اجرای نقشــه و 
برنامه هایش خود نیز طی طریق کند. شرابی 
شــرط اصلــی تغییــرات اجتماعی و سیاســی 
جهان عرب را پایان دادن به ســیطرۀ فلسفی 

و متافیزیکی غرب بر جهان عرب می داند.
چالــش اصلــی اندیشــمندان انتقــادی 
عرب سطح آگاهی نخبگان عربی است که 
به اعتقاد آن ها نسبت به غرب در حد بسیار 
پایینی قرار دارد. بــه گفتۀ »مطاع صفدی«، 
با روشــنفکران عربی مواجه هستیم که به 
دلیل عدم تســلط بــر اندیشــه ها و ادبیات 
غربــی مطالعــۀ ناچیــزی نســبت بــه غرب 
دارند و از توان فلسفی و روش نقد متمدنانۀ 
حداقلی برخوردارنــد. بنابراین انتظار فهم 
درســت از برنامه هــای فرهنگــی غــرب را 
نباید از آن ها داشــته باشــیم. در پژوهشی 
برداشــت اندیشــمندان عــرب نســبت بــه 
مفهوم جهانی سازی مورد بررسی قرار گرفته 
اســت. نتایج حاکی از آن اســت که اعراب 
جهانی ســازی را تنهــا در موضوعاتــی مانند 
تقابل اسلام و غرب، تقابل اعراب و غربی ها 
و یا درنهایت تقابل سنت و تجدد می دانند و 
نسبت به ابعاد فلسفی، اجتماعی، سیاسی 
و آینده پژوهی جهانی سازی بیگانه اند و جای 
اندیشــمندان عــرب در تعاریــف و مفاهیم 
جهانی ســازی، چــه به عنــوان بازیگــر و چه 

حنفی، متأثر از ادبیات ضدامپریالیستی چپ، برای اولین بار مفهوم 
غرب شناسی بومی مبتنی بر نگاه و اندیشۀ انسان عربی را در کتاب 

مقدمه في علم الاستغراب مطرح کرد.

عابد الجابریصادق جلال الاعظمحسن حنفی
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به عنوان راهبردشناس، خالی است.
دیگــر روشــنفکران عــرب هــم کــه بــه 
زبان های غربی مسلط اند و شناخت کاملی 
از غــرب دارنــد ســاکن غــرب هســتند و در 
دانشــگاه های غربی فعالیت علمی دارند. 
به گفتۀ »هشام شرابی« شکاف گسترده ای 
میان زیست بوم آن ها و مسائل جهان عرب 
وجود دارد و نمی توانند نســخۀ کاملی برای 

غرب شناسی اعراب صادر کنند.
نکتۀ موردنظر دیگر غرب شناسان جدید 
عرب همچون علی حرب، حجازی،  شرابی 
و صفــدی نحــوۀ مواجهــه بــا غرب اســت. 
مطمئناً مســئلۀ اصلی تنها اتخــاذ موضعی 
ســلبی یــا ایجابــی در برابــر غرب نیســت،  
بلکه مشخص ساختن هویت مای عربی بر 
اساس چهارچوب های معرفتی و همچنین 

توسل به روش شناسی علمی است.
توضیحــات  بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن، 
ارائه شــده، می تــوان در یــک دســته بندی 
کلــی چهــار رویکــرد غرب شناســی اثرپذیر 
)شــناخت غرب برای بهره گیــری از غرب(، 
غرب شناســی وارونه )شــناخت غرب برای 

تغییــر غــرب(، غرب شناســی اصالت گــرا 
)شــناخت غرب بــرای حفظ هویــت خود( 
)شــناخت  انتقــادی  غرب شناســی  و 
پساســاختارگرایانۀ غرب( را به عنوان چهار 
گونۀ غرب شناســی از منظر اندیشــمندان 

عرب برشمرد. 
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مقدمه   

برای مســلمین قرون نخســتین که در غربِ جغرافیایی خود، در 
همسایگی امپراتوری روم شرقی یا همان بیزانس زندگی می کردند، 
مفهومی به نام »تمدن غربی« -در معنای امروزی اش- هنوز متولد 
نشــده بود.1 اما اگر بخواهیم از دیدگاه مسلمانان قرون نخستین 
موجودیتی فرهنگی به نام غرب را تصویر کنیم، به احتمال بســیار 
زیاد می توانیم امپراتوری روم شرقی )بیزانس( را در چنین جایگاهی 
بنشــانیم. جســت وجو در قدیمی تریــن منابــع مکتــوب تــراث 
مسلمین نیز نشــان می دهد که بزرگ ترین و مهم ترین »دیگری« 
برای نسل های نخستین مسلمانان -در درون نظام های عباسی و 
اموی- همانا رومیان بوده اند.2 اما مسلمین در عصر عباسی -و چه 
بسا پیش تر- رومیان را چگونه تصور می کردند؟ در دوره ای که به نظر 
نمی آمد دستاوردهای علمی یا فنی بیزانس فاصلۀ چشمگیری با 
هماوردهای اموی یا عباســی خود داشــته باشد، مســلمانان چه 
نگاهی به رقیب قدرتمند غربی خود داشتند؟ آیا در آن دوران هم 
نظریاتی مشــابه با آنچه که امروزه گفتمان »غرب ستیزی« نامیده 
می شود وجود داشت یا اینکه نگاه مسلمین به روم )یا همان غربِ 

جغرافیایی خود( نگاهی پدیدارشناسانه بود؟
طبعــاً پاســخ به ایــن پرســش های کلان نیــاز بــه پژوهش های 
تاریخی دقیق و مفصل دارد، اما در یکی از جالب ترین گزارش های 
مکتوب از قرون اولیۀ اســلام از قضا می توان نوعی روم شناسی را 
در آینۀ متون مقدس دینــی یافت. در منابع معتبــر حدیثی قرن 

سوم -مانند مسند احمد حنبل )241ق( و صحیح مسلم )261ق(- 
گزارش جالبی منسوب به یکی از صحابۀ پیامبر اسلام )ص( به نام 
المُستوردِ بن شدّاد آمده است که در آن مهم ترین و برجسته ترین 

ویژگی های رومیان از منظر این صحابی بیان می شود:
... همانا در آنان ]=رومیان[ چهــار خصلت وجود دارد: 
آن هــا خویشــتن دارترین افــراد در هنگام آشــوب و بلوا، 
سریع ترین افراد در بازسازی خویشتن پس از مصیبت، 
برق آســاترین افراد در حملــۀ ]مجدد[ به دشــمنی که از 
او فــرار کرده اند، و بهترین افــراد برای مســکین و یتیم و 
ضعیف انــد؛ و خصلــت پنجمی هــم دارند که زیباســت: 
آن ها بازدارنده ترین مردم نسبت به ظلم پادشاهان اند.3

در نتیجــه بــه نظــر می آیــد در اوج دوران اقتــدار امپراتوری هــای 
و در دوره ای   از آن،  مســلمین در عصــر عباســی و پیش تــر 
کــه جنگ هــای تمام عیــار بســیاری میــان مســلمین و رومیــان 
درمی گرفت، مســئله ای به نام »روم ســتیزی« و ارائــۀ تصویر کاملاً 

سیاه از این دشمن بزرگ دست بالا را نداشته است.

 
غرب شناسی رشید رضا

شیخ ســید محمد رشــید رضا )1935م( مشهورترین شــاگرد شیخ 
محمد عبده )1905( و یکی از بزرگ ترین مبلغان و پرچمداران جریان 
سلفیت در دوران موسوم به پسااســتعمار بود. ناصرالدین الألبانی 

)1999م(، محدث بزرگ سلفی معاصر، دربارۀ رشید رضا می گوید: 

غربشناسیتاغربستیزی:
ازرشیدرضاتاسیدقطب

عدنان فلاحی

دکتری فقه و حقوق، پژوهشگر 
تاریخ و اندیشۀ سیاسی
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آقای محمد رشــید رضــا رحمة الله حــق زیادی بــر گردن 
جهان اسلام به شکل عموم و بر گردن سلفی ها به شکل 
خصوص دارد. ایشــان از نوادر کســانی اســت کــه منهج 
ســلفی را به واســطۀ مجلۀ المنار در سراســر دنیا منتشر 
کردنــد... اگر من امروز در مســیر ســلفیت و تشــخیص 
احادیث صحیح و ضعیف گام برداشته ام نخست از فضل 
خدا بوده و پس از آن به خاطر وجود محمد رشید رضا. در 
آغاز طلب علم از طریق مجلۀ المنار بود که با این مســیر 

آشنا شدم.4
این اقرار و اعتــراف صریح الألبانی و جایگاه ویژه ای که رشــید رضا 
در میان بزرگ ترین رهبران جنبش های موســوم به اسلام گرایی 
در قــرن بیســتم پیدا کــرد شــائبۀ هر گونه وابســتگی یــا وادادگی 
فکری به غــرب یا به قــول معروف »غرب زدگی« را از شــیخ رشــید 
رضا دور می کند. گفتنی اســت مقالات و نوشته های رشید رضا در 
مجلۀ المنار مصر یکی از مهم ترین مراحل فکری جریان موســوم 
به اســلام گرایی معاصــر را رقــم زد، به طــوری که می توان کســانی 
چون حسن البنا )بنیانگذار ســازمان اخوان المسلمین( را -که از 
شاگردان رشید رضا و خود از نویسندگان فعال در المنار بود- از زمرۀ 
متأثران از رویکردهای فکری رشید رضا به شمار آورد. بااین وجود، 
جست وجو در آثار رشید رضا نشان می دهد که تلقی وی از نوزایی 
اسلامی، بحث از چرایی انحطاط در جوامع مسلمین و نیز مسئلۀ 
مواجهه با پدیــدار چندبعُــدی ای به نام غــرب با تلقی بســیاری از 
جریان های فکری منتســب به اســلام گرایی )خاصه جریان های 

متأثر از سید قطب( گسست ها و تفاوت های آشکار دارد.
بــرای نشــان دادن یکــی از مظاهــر ایــن گسســت ها، می توان 
مجموعه مقالات رشید رضا با عنوان »منافع الأوربيين ومضارهم 
في الشرق« )منافع و مضرات اروپایی ها در شرق( را مورد بازخوانی 
قرار داد. رشــید رضا در چهار سلســله از این مقالات می کوشــد به 
دور از رویکردهای ســطحی و ساده ســازی های عوامانه ابتدا مراد 
خود از پدیدار غرب را روشن کند و سپس »اهم« مزایای خواسته یا 

ناخواستۀ غربیان برای مسلمانان را تبیین کند.
رشــید رضا در قسمت نخســت این سلســله مقالات، با علم به 
اینکه ممکن اســت ایــن مقــالات باعــث سوء شــهرت وی گردد، 
می نویسد: »صاحب این قلم حقیقت را فی نفسه دوست دارد و در 
راه تقریر حقیقت از سرزنش هیچ  سرزنش گری نمی هراسد«.5 این 
بیم ناکی رشید رضا از تخریب وجهه اش را می توان به حساب نفوذ و 
قدرتی گذاشت که مخالفان وی از میان طیف های سنتی تر علمای 
دینی از آن برخوردار بودند و پیش تر همین رویه را علیه استادش، 

یعنی محمد عبده، به کار گرفته بودند.
رشید رضا می گوید که اگر کمبود افراد آگاه و پژوهشگرانِ اندیشۀ 
سیاســی در کار نبود، »ما از بیماری امُت کــه آن را عقب افتادگی یا 
انحطــاط می خوانند شــکایت نمی کردیم«.6 این صحه گذاشــتن 
رشــید رضا بر وجود »انحطاط« و »عقب افتادگــی« مقدمۀ ورود به 
غرب شناسی وی است. درواقع رشید رضا برخلاف جریان هایی که 
معتقدند تمام مشکلات جوامع شرقی را باید به حساب پدیداری 
به نام غرب گذاشت و آسیب شناسی درونی را در اولویت نخست 

ویرانه های کارناک در تبس )مصر(
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قرار نداد، ریشه  و عامل تمام مصائب و انحطاط را خویشتن و خود 
می داند. و از همین روســت که رشــید رضا تضــادی نمی بیند بین 
سلفی گرایی خویش و اقرار به اینکه تلقی پدیدارشناسانه از غرب 
موجب مزایا و منافعی برای مسلمین شده است. رشید رضا، پس از 
این مقدمات مهم، چند مزیت مهم تر غرب برای جوامع مسلمان و 

شرقی را نام برده و تبیین می کند:
الف( استقلال اندیشه:

رشــید رضا می نویســد: »همانا کســی که حــق و صواب را بــا نظر و 
اســتدلال درک نکند نه عالمِ اســت و نه سیاســت بلد؛ بلکه حتی 
عاقل هم نیست«.7  او می گوید که شرق بسی بیشتر از غرب گرفتار 
تقلید و نیز استبداد است. البته رشید رضا یادآور می شود که اسلام 
ابتدا برای ســتیز با این رویه برآمد اما بعد از پنجاه ســال اســتبداد 
دوباره به میان مسلمین بازگشــت. او ادامه می دهد: »اروپا در راه 
استقلال فکر و اراده جهاد افضل کرد تا اینکه دشمنان خود از بین 
روحانیون و فرمانروایان مستبد را شکســت داد و دلیل را بر صدر 

نشاند و تقلید را به زیر کشید«.8
او در ادامه به این موضوع تاریخی اشاره می کند که ورود مدارس 
اروپاییان به شــرق باعث شــد که شرقیان شــیوه های نوین بحث 
و اســتدلال را از غربیان بیاموزند و »نســیم اســتقلال ]اندیشه[ را 

استنشاق کنند«.9 
شــیخ رشــید رضــا ســپس در انتهــای قســمت دوم از ایــن 
سلســله مقالات انتقادات تندی را روانۀ هم کسوتان خود از میان 
علمای دینی کرده و آن ها را به دلیل فقدان این آسیب شناسی به 

باد انتقاد می گیرد:
پس این نفع بزرگی است که ما از اروپایی ها بهره برُده ایم 
و از ایــن بابت بایــد از آن ها تشــکر کنیــم و دانششــان را 
بستاییم. و شایستۀ مســلمانان نیســت که با استناد به 
قرآن حکیم -که هدایت گر به سوی نابودی تقلید و مبتنی 
بر استقلال ]اندیشه[ است- چنین واقعیتی را انکار کنند، 
زیرا اگرچه قرآن حقیقتاً چنین اســت و افــراد باانصاف از 
میان دانشمندان اروپایی نیز به این حقیقت معترف اند، 
اما قــرآن نقش چنیــن تذکاردهنــده ای را برای شــرقیان 
عموماً و خاصه مسلمین نداشت؛ و دلیل ما بر این امر این 
است که روحانیونِ در میان ما هنوز هم غالباً اسیر تقلید 
و دشمنان استقلال ]اندیشه[ هستند. پس باید در حق 
خود منصف باشیم و از کسی که ما را به مصلحتمان تذکار 

داده تشکر کنیم.10
ب( خروج از استبداد

رشــید رضــا در ســومین قســمت از سلســله مقالات »منافــع 
الأوربييــن ومضارهم فــي الشــرق« دومین مزیت مهــم تلاقی 
با تمدن غربــی را رهایی از اســتبداد می دانــد. او در اینجا ابتدا 
بــه سرشــت غیراســتبدادی دوران موســوم بــه عصــر خلفای 
راشــدین اشــاره می کند که به باور وی بــا ورود بــه دورۀ اموی به 
حکمرانی اســتبدادی بدل شد. رشــید رضا ســپس ردپای این 
اســتبداد را تا عصر ممالیک و ســلطنت عثمانــی پیگیری کرده 
و، با انگشت گذاشــتن روی برخی از رفتارهای حاکمان شمال 
آفریقــا در تونــس و مصــر و الجزایر، ایــن اعَمال را »نظیــر تجاوز 
فرانسه به الجزایر« قلمداد می کند.11 رشید رضا سپس متوجه 
آسیب شناسی سلســلۀ عثمانی می شــود. او می گوید که بقای 

استبداد در این حکومت ها به دو دلیل است: »یا به دلیل جهل 
حاکمان به وضعیت ]حکمرانی[ غربیان، به سبب عدم اختلاط 
با غربیان و اقتباس از علومشان... و یا اینکه سلطۀ استبدادی 
-نظیر حکومت عثمانی- در ممانعت از رسیدن علم به جاهلین 
همچنان قوی تر و تواناتر ]از تأثیرات تلاقی با غربیان[ است و به 
اصلاح خواهانِ آگاه حمله می کند«.12 رشید رضا دربار عثمانی 
را به »محاربه بــا علم و دین« و »حمله به عقــلا و آگاهان« متهم 
می کند.13 او می گوید که مطبوعات نوین در پایتخت عثمانی، 
از نگاه حکومت، مصداق »اشد جنایات و اعظم جرائم«هستند. 
بعید نیست که رشید رضا با این سخن تند کنایه ای هم به تأخیر 
ورود صنعت چاپ و نشــر به عثمانی تا قرن هجدهم زده باشد 
که با تأیید فقها در دورۀ بایزید دوم و پسرش سلیم محقق شد. 

عجم اوغلو و رابینسون دراین باره می نویسند:
ج از قلمــرو مرکــزی امپراتــوری عثمانــی در  در خــار
آناتولی، چاپ از ایــن هم عقب تر بــود. به عنوان مثال 
اولین دستگاه چاپ در مصر در ســال 1798 به وسیلۀ 
فرانسویان و به عنوان بخشی از تلاش ناموفق ناپلئون 
برای اشــغال آن کشــور راه اندازی شــد. تا ابتدای نیمۀ 
دوم قرن نوزدهم هنــوز تولید کتاب در وهلۀ نخســت 
به وســیلۀ کاتب هــا انجام می گرفــت که نسَُــخ موجود 
را به صــورت دســتی رونویســی می کردنــد. در اوایــل 
قــرن هجدهــم گفتــه می شــد کــه هشــتادهزار کاتب 
در اســتانبول فعالیــت می کردنــد. ایــن مخالفــت بــا 

محمد رشید رضا )1935 - 1865 (

رشید رضا می گوید 
که اگر کمبود افراد 

گاه و پژوهشگرانِ  آ
اندیشۀ سیاسی 

در کار نبود، »ما از 
مت که آن 

ُ
بیماری ا

را عقب افتادگی یا 
انحطاط می خوانند 

شکایت نمی کردیم«
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دستگاه چاپ عواقب آشکاری بر گسترش سوادآموزی، 
تعلیم وتربیت و موفقیت اقتصادی داشت. در ]سال[ 
1800 احتمــالاً تنها 2 الــی 3 درصد شــهروندان عثمانی 
باسواد بودند، حال آنکه در انگلستان 60 درصد مردان و 
40 درصد زنان بالغ می توانستند بخوانند و بنویسند. در 
هلند و آلمان نرخ باسوادی از این هم بالاتر بود. قلمرو 
عثمانی حتی از آن دسته کشورهای اروپایی که کمترین 
موفقیــت آموزشــی را در ایــن دوره بــه دســت آوردند، 
از جملــه پرتغــال که احتمــالاً تنهــا حــدود 20 درصد از 
شهروندان بالغ آن سواد داشتند، با فاصلۀ بسیار زیادی 
عقب تر بود. با توجه به نهادهای شــديداً استبدادی و 
استثماری عثمانی، فهم خصومت ســلطان با فناوری 
چــاپ دشــوار نیســت. کتاب ها اندیشــه ها را منتشــر 
می کنند و اســتیلا بر مردم را بســیار مشکل می سازند. 
برخــی از این اندیشــه ها راه هــای جدید و ارزشــمندی 
برای رشد اقتصادی ارائه می دهند، ولی بقیه می توانند 
براندازانه باشند و وضعیت موجود سیاسی-اجتماعی 
را به چالش بکشند. کتاب ها هم چنین قدرت کسانی 
را که بر دانش شفاهی حکم می رانند تضعیف خواهند 
کرد، زیــرا آن دانش را به راحتی در اختیار هر کســی که 

سواد داشته باشد می گذارند.14
رشید رضا، به رغم اشــاره به اینکه عثمانی ها در تأسیس مجلس و 
نگارش قانون اساسی از ایران و مصر و ژاپن سبقت زمانی گرفتند، 

معتقد اســت که فقــدان مطبوعــات آزاد و نبــودن امــکان نقد در 
فضای عمومی از عوامل اســتبداد عثمانی ها است. او می نویسد: 
»بزرگ ترین فایده ای که شرقیان از اروپایی ها بهره گرفتند شناخت 

وظایف حکومت و عادت کردن به آن بود«.15
رشید رضا در انتهای قسمت سوم از این سلسله مقالات 
–به مانند قســمت دوم- دوباره هم کسوتان خود از میان 
علمای دینی را به باد انتقاد می گیــرد. او می گوید اگرچه 
که قرآن و سیرۀ خلفای راشدین نافی استبداد است اما: 
اگر توجه به وضعیت اروپاییان در کار نبــود، تو و امثال تو 
فکر نمی کردید که این ]استبدادستیزی[ جزیی از اسلام 
اســت؛ وگرنه می بایســت پیش از همه علمــای دینی در 
آستانه ]=استانبول[، مصر و مراکش به سوی برپایی این 
رکن دین دعوت می کردند. اما اکثریــت آن ها هم چنان 
مؤید حکومت استبداد فردی و از زمرۀ بزرگ ترین حامیان 

آن هستند.16
گفتنــی اســت ایــن انتقــادات تنــد رشــید رضــا علیــه قاطبــۀ 
هم کسوتانش کاملاً یادآور رویکردهای استادش عبده و حملات 
شدید وی به شــیوخ و شــیوه های تدریس کلاســیک علوم دینی 
در الازهــر مصر اســت17، چنان که خود رشــید رضا هــم فراموش 
نمی کند که در همین مقاله بصیرت های خود دربارۀ فهم انحطاط 
و آسیب شناسی آن را مدیون »شيخان من شيوخ الدين وإمامان 
من أئمة الإســلام« یعنی ســید جمال اســدآبادی و محمد عبده 

بداند.  

جلســۀ  در  قطــب  ســید  از  تصویــری 
محاکمه. او به دستور جمال عبدالناصر 
در 29 اوت 1966، بــه اتهام »توطئه برای 

براندازی رژیم« اعدام شد.
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غرب ستیزی سید قطب

حقیقت این اســت که نخســتین آشــنایی های عملی و تجربی 
علمای مســلمان با غرب توأم با نوعی احساس تحسین نسبت 
به برخی مزایای تمدن غرب بوده اســت. حتی یک قرن پیش تر 
از ظهور مکتــب نوزایی اســلامی به رهبری ســید جمــال الدین 
اســد آبادی و محمد عبــده، این شــیخ رُفاعه طهطــاوی مصری 
)1873م( بود که پس از اقامت در فرانســه و آشــنایی نزدیک با 
فضای فرهنگی و تمدنــی اروپا از ویژگی هــای مثبت غرب مانند 
»عدالــت، صداقــت و برابری« ســخن گفــت.18 اما ایــن رویکرد 
-چنان که حتی نزد متفکر ســلفی ای چون رشید رضا هم موجه 
می نمــود- دوام چندانــی نیافت و مصــادف با تجزیــۀ امپراتوری 
عثمانی، قدرت گیری صهیونیســم و تولد دولت اسراییل، رواج 
و رونق گرایش هــای چپ در کشــورهایی چون مصر، و ســیطرۀ 
گفتمان استعمارستیزی در بستر رخدادهای جنگ سرد و جهان 

دوقطبی به امحا رفت.19
ســید قطب ابراهیم حســین شــاذلی، معروف به ســید قطب 
)1966م(، یکی از مهم ترین و مشهورترین چهره های الهام بخش 
گروه ها و جریانات اســلام گرا در هفتاد ســال گذشته بوده است. 
توانایی و مهارت بالای نویسندگی وی و تخصصش در حوزۀ ادبیات، 
لحن شورانگیز و انقلابی، تألیف تفسیری کامل از قرآن کریم با نام 
فی ظِلال القرآن و نیز اعدام تراژیک و حماسی اش دست به دست 
هم دادند تا نام و جایگاه وی به مثابۀ یکی از بزرگ ترین پیشوایان 
فکری مسلمانان معاصر تثبیت شود. اما دیدگاه سید دربارۀ تمدن 

معاصر غربی و ویژگی های آن چه بود؟
حقیقت این است که سید قطب دوره های فکری مختلفی را از 
سر گذراند و دیدگاه های گوناگون و گاه متعارض وی در این مقاطع 
را می تــوان در آینۀ نوشــته های پرشــمارش یافت. بــرای مثال، در 
خلال نخســتین مواجهاتش با تمدن نوین غربی در دهۀ چهارم 
قرن بیستم، سید قطب در مجادلاتش با ادیب بزرگ مصری، طه 
حسین، غرب را در نوک نردبان ترقی تصور می کرد و به همین سبب 
تقلید از تمدن اروپایی را یک »الزام حیاتی« می خواند.20 و از قضا در 
همین دوره بود که طه حسین ســید قطب را به سبب دیدگاه های 
ساده انگارانه اش در تأسیس دوگانه های فرهنگی شرق و غرب مورد 
تمسخر قرار داد.21 سید قطب همواره تمدن غربی را تمدن ماده و 
ماده انگاری می دانســت. او در آخرین مرحله از مراحل دگرگونی 
فکری اش که به یک ایده پرداز تمام عیار اســلام گرایی بدل شــده 
بود -برخلاف اسلافش مانند رشید رضا- هیچ گاه اشاره ای به وجوه 
مثبت غیرتکنیکی و غیرمادی تمدن غربــی نکرد و چنین چیزی 
را به رسمیت نشناخت. ناگفته نماند که درک سید از مثلاً میراث 
فلسفی غربی از مسیر مطالعۀ آثار ترجمه ای و خلاصه نویسی هایی 
حاصل شــده بود که باعث می شــد شــناخت وی از پدیــدار غرب 

سطحی و متفنانه بنماید.22  
اما گسست سید قطب از اســلافش در نگاه به مقولۀ غرب تأثیرات 
خود را در ارزیابی وی از میراث فکری اصلاح گرایانی چون محمد عبده 

و محمد اقبال لاهوری )1938م( نشان می دهد. سید، در همان مقدمۀ 
کتاب خصائص التصور الإسلامی، محمد اقبال را به چالش می کشد که 
چرا از مبانی معرفت شناسی فلاسفۀ غربی تأثیر پذیرفته  است.23 نیز 
سید معتقد است که کسانی چون اقبال و عبده با نیت دفاع از اسلام، 

خود باعث انحرافاتی در فهم تصور صحیح اسلامی شده اند:
امــا پژوهش هایی که بــه منظــور ردی بر یک انحــراف خاص 
نوشــته شــده اند خود انحرافــی دیگر را ســبب شــده اند. در 
دســترس ترین چیزی کــه می توانیم در این خصــوص مثال 
بزنیم توجیهات استاد امام شیخ محمد عبده و سخنرانی های 

اقبال دربارۀ بازسازی فکر دینی در اسلام است.24 
ســید قطب البته به تلاش های امثال عبده احترام می گذارد، 
امــا نهایتــاً معتقــد اســت کــه او و شــاگردش رشــید رضــا گرفتــار 
عقل گرایــی ای شــده اند کــه ناشــی از حضــور در شــرایط تاریخی 
خاصی در نســبت با غرب و میراث غربی بوده است. نادیا دووال 

دراین باره می نویسد:
در تحلیل گفتمان ســید قطب در کتابــش الخصائص، 
آشــکار می شــود که او به احتمال زیاد به ســبب اظهارات 
ســتایش آمیز ]همیلتون[ گیب در رابطه بــا دیدگاه های 
نوگرایانۀ ]محمد[ عبده و اقبال ]لاهوری[ –به ویژه با توجه 
به ارزیابــی مثبت عباس محمود العقــاد از پژوهش های 
غربی ای کــه تلاش هــای اصلاحی عبــده و اقبــال را ارج 
گذاشــته اند- نگــران بــوده اســت... بــرای درک موضــع 
قطب در رابطه با عبــده، فقط می توانم حــدس بزنم که 
قطــب، به عنوان یــک ایده پــرداز اســلامگرا، بــا تصویب 
قانون اصلاحــی 1961 کــه الازهــر را تحت تأثیر قــرار داد و 
گفته می شود که از ایده های عبده الهام گرفته شده بود، 
دست کم تا حدی مورد چالش قرار گرفت. مضاف بر اینکه 
ســید قطب باید از اعلان »منشــور ملی« در ســال 1962 
توسط جمال عبدالناصر نگران شده باشد؛ منشوری که 
به »تلاش های خســتگی ناپذیر محمد عبده برای تحقق 

اصلاحات دینی« اشاره می کرد.25
آنچه در انتهــا می توان گفت وجود گسســتی چشــمگیر میان 
پــدران نوزایی اســلامی و ایده پــردازان جریان  موســوم به اســلام 
سیاسی در جهان اهل سنت به نسبت مســئلۀ غرب و مواجهه با 
آن است. چنان که آوردیم، این مواجهه از نگاه کسانی چون رشید 
رضا اولاً در مسیر پاسخ به پرسش چرایی انحطاط و عقب افتادگی 
تمدن مسلمین شــکل گرفت و با اتخاذ رویکردی پدیدارشناسانه 
به غرب و آسیب شناســانه به خویش در جســت وجوی اســتفاده 
از تجارب بشــری برای عبور و گــذار از انحطــاط برآمد. امــا پس از 
فروپاشی عثمانی و ایجاد مرزهای ملی جدید در خاورمیانه و شمال 
آفریقا و نیز در پی تثبیت تدریجی دولت صهیونیستی اسراییل در 
منطقه، نسل بعدی اسلامگرایان از در ستیز همه جانبه با تمامیت 
تمدن و میراث غیرفنی غرب برآمدند که اوج این نگاه را می توان نزد 
سید قطب یافت؛ پدیداری که می توان آن را گذر از غرب شناسی به 

غرب ستیزی وصف کرد. 

سید، در همان مقدمۀ کتاب خصائص التصور الإسلامی، محمد اقبال را به چالش می کشد که چرا 
از مبانی معرفت شناسی فلاسفۀ غربی تأثیر پذیرفته  است.  او معتقد است که کسانی چون اقبال و 

عبده با نیت دفاع از اسلام، خود باعث انحرافاتی در فهم تصور صحیح اسلامی شده اند.
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پینوشت

1.البتــه ازآنجاکــه ظهــور و بــروز اســلام بیــش از اینکــه در جغرافیــای سیاســی 
امپراتوری های شــرقی باشــد در محیــط امپراتــوری روم رخ داد، برخــی مورخان 
معتقدند که اسلام را -مانند مسیحیت- باید یک دین غربی نامید. این مورخان با 
تکیه بر اهمیت بی بدیل امپراتوری روم شرقی به مرکزیت قسطنطنیه )استانبول 
امروزی( معتقدند که خاســتگاه تمدنــی که مســلمین در فاصلهۀ قــرون نهم تا 
دوازدهم میلادی در مناطق پهناوری از آسیا، شمال آفریقا و قسمت هایی از اروپا 

گستراندند به همان اندازۀ تمدن مسیحیان »غربی« است. برای مثال نک:
Cole, Juan (2018). Muhammad: Prophet of Peace Amid the Clash 
of Empires. New York: Bold Type Books, p. 3.  
در مقام توضیح ایــن ادعا می تــوان گفت که به رغــم اهمیت و اعتبــار خاصی که 
دستگاه کلیسای واتیکان در اروپا برای مسیحیان و تاریخ مسیحیت دارد، منشأ و 
خاستگاه تکوین و گسترش الهیات مسیحی را نه در قلب اروپا، بلکه باید در شرق 
جغرافیایی و در حوزۀ تمدنی امپراتوری روم شرقی جســت وجو کرد. این امپراتور 
کنســتانتین بود که برای نخستین بار مسیحیت را به دین رســمی امپراتوری روم 
شرقی تبدیل کرد. شــورای بســیار مهم نیقیه –به مثابۀ نخستین شــورای جهانی 
کلیســا کــه نقــش بی بدیلــی در تدوین ارتدکســی مســیحی بــازی کرد- در ســال 
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کتاب نقد الخطاب الاستشراقى نوشتۀ دکتر 
ساسى سالم الحاج از کتاب های مهم دربارۀ 
استشراق است. تتبع در اقوال و گستردگى 
آن باعث شــده کــه مطالب کتــاب از اعتبار 
علمى خاصى برخوردار باشد. مباحث کتاب 
سیری منطقى را دنبال می کند و هر مبحث 
مقدمۀ بحث بعدى اســت. همچنین تنوع 
مطالب کتاب و تتبع نویســنده در گردآوری 
آرای مختلف به وزن علمی اثر افزوده است. 
همچنین نویســنده جانب ادب اسلامی در 
پاسخ گویى به شبهات را نگاه داشته است. 

دکتر ساســی ســالم الحاج ایــن کتاب را 
در دو باب و هفت فصل سامان داده است. 
وی، در باب اول با عنوان ریشه یابی تاریخی 
استشراق، در ســه فصل مفهوم استشراق، 
مراحل استشــراق و روش های مستشرقان 
را مطــرح کــرده اســت. در بــاب دوم نیــز با 
عنوان استشراق و بعضی از قضایای اسلامی 
نظرات مستشــرقان دربارۀ مســائلی مانند 
قرآن کریم، سنت نبوی، ســیره نبوی و فقه 
اسلامی را بیان و نقد کرده است. این معرفی 
بــا اشــاره ای گــذرا بــه فصل هــای اول و دوم 
از بــاب اول، بیشــتر بــر فصــل ســوم، یعنی 
روش های مستشرقان، متمرکز خواهد بود.
نویسنده در فصل نخست به دنبال ارائۀ 
مفهومی از استشــراق اســت. به باور او، اگر 
همۀ مفاهیم استشراق را هم بررسی کنیم، 
بــه نتیجــه ای قطعــی نخواهیــم رســید، اما 
می توانیم استشــراق را مطالعه ای پژوهشی 
با اهداف متعدد و گوناگون - دینی، نظامی، 
سیاســی، اقتصــادی یــا علمــی - بدانیم که 
شــناخت  و  شــرق  فهــم  بــرای  غربیــان 
گنجینه هــای فرهنگی، عادات، ســنت ها، 
تمدن، ادیان و تمام جنبه های زندگی شرقی 

به کار می گیرند. 
ســالم الحــاج در فصــل دوم، بــا هــدف 
زمینه سازی برای رسیدن به موضوع اصلی، 
یعنی ریشــه یابی استشــراق، مراحل اصلی 
آن، ارتباطش با تبشــیر و اهداف استعماری 
و سیاســی و اقتصــادی و علمی استشــراق، 
ح می کنــد. او ذیل  تاریخ استشــراق را مطر
چهــار عنــوان استشــراق دینی، استشــراق 
نظامــی، استشــراق سیاســی و استشــراق 
علمی ویژگی هــای هر مرحلــه و نقاط تمایز 
استشراق از فعالیت های فرهنگی و تمدنی را 
می آورد. سپس بر ویژگی های مرحلۀ علمی 

استشراق تمرکز می کند.
او بحث استشراق علمی را به چند بخش 
تقســیم می کند. معیار تقســیم مطالب نیز 
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مناطــق جغرافیایــی اســت. او ویژگی های 
استشــراق علمــی را در فرانســه، ایتالیــا، 
بریتانیــا، آلمــان، اســپانیا، اتریــش، هلند، 
اتحــاد جماهیــر شــوروی و ایــالات متحــدۀ 
آمریکا مدنظر دارد و در ذیل هر عنوان، حوزۀ 
مطالعات عربی و اسلامی، تنوع مطالعات، و 
مستشرقان سرشناس آن منطقه را می آورد.


فصلسوم:روشهایمستشرقان

در ایــن فصــل نویســنده ابتــدا عواملــی 
را برمی شــمرد کــه مستشــرقان را به ســوی 
به کار گیری روش های علمی ای می کشانند 
که در عرصۀ مطالعات اسلامی نتایج علمی 
حقیقی ندارند. این عوامل باعث می شوند 
بیشــترِ روش هــای تحقیقاتی مستشــرقان 
به نتایــج مــورد رضایــت مســلمانان منتج 
نشــوند. وی علت آن را نیز ایــن می داند که 
همه یا بیشــتر مستشــرقان نبــوت پیامبر و 
وحی الاهی را انکار کرده انــد و قرآن را تألیف 
پیامبــر یــا اصحــاب او دانســته اند. آنــان در 
بیشــتر مــوارد از روش تاریخی برای تفســیر 
تفکر اســلامی و مبادی و اعتقادات آن بهره 
برده اند و همواره بر روش تأثیرپذیری اصرار 
داشــته اند و با تمام توان تلاش کرده اند که 
اســلام را به عناصری داخلــی و خارجی، که 
ارتباطی با محتوای اسلامی صحیح ندارند، 
ارجاع دهنــد. در نتیجه قرآن، ســنت نبوی 
و وحی را ایده و اندیشــه ای نشــئت گرفته از 
منبع اســلامی صرف نمی دانند، بلکه آن ها 

را به نتایج تاریخی ارجاع می دهند.
وی روش هــای مستشــرقان را در چنــد 

روش خلاصه می کند: 
روش تاریخی: در روش تاریخی مســائل 
تاریخی یا اجتماعی یک پدیدۀ فکری در نظر 
گرفته می شوند و محقق پس از مرتب سازی 
و دســته بندی آن ها تعریف یا خبــری از این 
مســائل به مخاطــب ارائه می کنــد. تطبیق 
روش تاریخــی، کــه بــر اســاس روش عقلی 
غربــی انجــام می گیــرد، بــر موضوعــات 
اســلامی - که موضوعاتی ذهنی هســتند، نه 
تاریخی - نتایجی ناصحیح به دست می دهد. 
به کاربــردن ایــن روش منجر به انــکار نبوت 
پیامبر و صدق وحی الاهی می شــود، زیرا در 
این روش همه چیز بر اساس ظواهر تاریخی 

است. 
روش تحلیلی: در ایــن روش یک پدیدۀ 
فکری بــه مجموعه ای از عناصــر اجتماعی، 
سیاســی یــا دینــی شــکل دهندۀ آن پدیده 

تفکیــک می شــود. به کارگیــری ایــن روش 
در مطالعــات اســلامی نتایــج نادرســتی به 
دست خواهد داد،  زیرا مستشرق تحت تأثیر 
طبیعــت، فرهنــگ و دینی اســت کــه در آن 
نشــوونما داشــته اســت. ازآنجاکــه در دین 
اســلام فرقی میــان عوامل دینــی و روحانی 
بــا عوامل سیاســی و اقتصــادی و اجتماعی 
نیســت، نتیجــۀ اشــتباه تعمیم ایــن روش 
به مطالعات اســلامی این اســت کــه تمدن 
اســلامی بــه بی حاصلــی، دیــن اســلام بــه 
انعطاف ناپذیری و دیگر آموزه های اســلامی 

به توصیفاتی اشتباه محکوم می شوند.
روش تقطیع )اســقاطی(: در این روش، 
نتیجۀ تحقیق در چارچوب ذهنیت محقق 
از موضــوع شــکل می گیرد. محقق تســلیم 
خواســته های خویــش اســت و نمی توانــد 
در  موردنظــر  فرهنگــی  محیــط  آنچــه  از 
ذهنــش بر جــا گذاشــته اســت و همچنین 
از پیش فرض هایــش دربــارۀ موضــوع آزاد 
شــود. مستشــرقان با اجــرای روش تقطیع 
)اســقاطی( در مطالعــات اســلامی نظــرات 
دلخواه خود را، که از تحلیل علمی درســت 
بهره ای ندارنــد، دراین باره به دســت آوردند 
و به خود اجازه دادند تصور ذهنی شــان را در 
تفســیر تاریخ اسلام و تمدن اســلامی پیاده 
کننــد. نتیجــۀ ایــن روش در بیشــتر مــوارد 

خطا است.
روش اثرپذیری: مستشرقان، به صورتی 
نســنجیده، ایــن روش را در تفســیر وحــی 
الاهی، فلسفه و فقه اســلامی و سنت نبوی 
به کار گرفتنــد و به ایــن نتیجه رســیدند که 
عوامل خارجی در شکل گیری این ها نقش 
داشــته اند و گویا همۀ تمدن اسلامی از این 
راه شــکل گرفته اســت، روشــی که اصالت 
اسلام را نفی می کند. مستشرقان این روش 
را پذیرفته اند، چراکه در اذهان مستشرقان 
چنین رســوخ کرده کــه هر تمــدن جدیدی 
امتداد اصــول تمــدن یونانی اســت و با این 
دیدگاه به سراغ تفسیر اندیشه ها و روش های 
علمی تمــدن اســلامی رفته انــد. این روش 
دربارۀ تمدن اســلامی صحیح نیســت، زیرا 
تمدن اسلامی اصول و حدود روشنی دارد که 
از ملاک های دینی و محیطی جزیرة العرب و 

تعالیم اسلامی به دست آمده است.
روش تطبیق و مقابله: مستشــرقان این 
روش را در مطالعۀ متون اســلامی به خوبی 
و درستی به کار برده اند. شناخت زبان های 
بسیار، آگاهی از هزاران نسخۀ خطی و کشف 
هزاران تصویر و آثار باستانی آنان را در این کار 

کمک کرد. با اجرای روش تطبیق و مقابله به 
توفیقات بسیار و نتایج عملی دست یافتند، 
اما این روش از خطا و اشــتباه ســالم نماند، 
به ویژه وقتی مستشــرقان این روش را برای 
اســتدلال بر صحت پیش فرض های علمی 

خود به کار بردند.
نمونــه  پنــج  بیشــتر،  توضیــح  بــرای 
از به کارگیــری ایــن روش هــا بــا توجــه بــه 
مستشــرقی کــه آن را بــه کار گرفته بررســی 
می شــود. این پنــج نفر کــه از مستشــرقان 
متخصــص در مطالعات عربی و اســلامی و 
از ملیت هــا و دین هــای متفــاوت برگزیــده 
شــده اند عبارت انــد از: گلدزیهــر )مجــار-
یهــودی(؛ اســنوک هرگرونیــه )هلنــدی-

مســیحی کالونــی(؛ بکــر )آلمانی-مســیحی 
لوتری(؛ مک دونالد )بریتانیایی، آمریکایی-
مســیحی(؛ لویــی ماســینیون )فرانســوی- 

مسیحی کاتولیک(.


1.گلدزیهر

ایگناس گلدزیهر )Ignác Goldziher؛ 1850-
1921م(، بنیان گــذار حقیقــی مطالعــات 
اســلامی در اروپا به شــمار می آیــد. او با 85 
مجله و 8 دانش نامۀ علمی همکاری داشته 
است. آثار وی شامل 30 مقاله در دانش نامۀ 
اسلامی، 210 مقالۀ علمی و 35 کتاب است. 
گلدزیهر معتقد اســت مطالعه و بررسی 
ادیان مربوط بــه علم ادیان اســت که خود 
آن زیرمجموعۀ تاریخ ادیان به شمار می آید. 
هدف وی از مطالعۀ ادیان بررسی سه مسئله 

بود:
1. تطور تاریخی ادیان مختلف؛

2. عوامل درهم تنیده ای که صورت های 
داخلی ادیان را ایجاد می کنند؛

3. ارتبــاط صورت هــای ادیان بــا مصادر 
اصلی شان.

گلدزیهر معتقد بــود از نظر علمی محال 
اســت که حکم مطلقــی دربارۀ تمــام ادیان 
صــادر کــرد، زیــرا بیشــتر محققان بــه همۀ 
ضوابط و معیارهای علمی برای صدور چنین 
حکمی آگاه نیســتند. بر این اســاس، تمام 
نظــرات اشــتباه و نابه جــای پیشــین دربارۀ 
اسلام را کنار گذاشت. او معتقد بود تطبیق 
معیار مطلق بر اســلام اشتباه است و اسلام 
در برابر اشــتباهاتی که در طول تاریخ به آن 
نسبت داده بودند مسئول نیست. او  معتقد 
بود اسلام ارزش های انسانی بسیاری دارد که 
انســان را به خیر دعوت می کند و در مقابل 
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شــر قرار می دهــد، چنان کــه اگــر زندگی بر 
اساس معیارها و اصول این دین قرار بگیرد 

به سعادت منجر خواهد شد.
گلدزیهــر در عرصۀ تحقیقات اســلامی 
نقــش پررنگــی داشــته اســت. او گام های 
مطالعــات  در  روبه جلویــی  مســتحکم 
اســلامی برداشــت و روش هــای علمــی 
جدیدی، از جملــه روش  تاریخــی و روش 
تطبیــق و مقابلــه، را بنیــان گذاشــت. 
گلدزیهــر بــا اعتمــاد بــه دو روش »نقــد 
تاریخی« و »مقایســۀ ادیان« تحقیق دربارۀ 
شــکل  گیری اســلام، چگونگی تطــور آن، 
فرقه ها، مذاهب و اندیشه های معنوی آن 
در زمان های مختلف را آغاز کرد. وی تاریخ 
ادبیات عرب را به کار می گرفت و در اسناد و 
متون تاریخی تعمق می کرد و تلاش می کرد 
از میان آن ها احکام عام دینداری اسلامی 
را استنباط کند، اما اشتباه وی این بود که 
با پیش فرض های خود به میدان آمده بود 
و تلاش می کرد متون را با پیش فرض های 
خود تطبیق دهــد. توجه گلدزیهر به جنبۀ 
تاریخی اســلام او را از جنبه های سیاســی، 
فرهنگــی و مدنــی تمــدن جهــان اســلام 

بازداشته بود. 
وی بــرای مطالعــۀ اســلام ابتــدا مصادر 
اصلی اسلام، یعنی قرآن و سنت، را بررسی 
کرد، زیرا این دو را نقطۀ ثابت کشف تحول 
درونــی اســلام می دانســت. همچنیــن 
دیدگاه او این بود که با تفســیر و تأویل این 
مصادر اولیــه می توان اندیشــۀ عامی را که 
در شناخت اسلام نقشی اساســی دارد به 

دست آورد.
گلدزیهر که فقط دو بار به سرزمین های 
اسلامی سفر کرد در مطالعۀ متون اسلامی 
از مشاهدۀ مستقیم اســتفاده نکرد،  بلکه 
بر ادبیــات و فرهنــگ چندجانبۀ اســلامی 
تکیه کــرد. تمدن اســلامی آینــه ای بود که 
جریان هــای معنــوی اســلامی را منعکس 
می کــرد. به ایــن ترتیب می تــوان گلدزیهر 
را، در وهلــۀ اول، مــورخ ادیــان نامید. وی 
بــرای کشــف تحــول حیــات اســلامی فقه 
اســلامی را مطالعــه  کــرد، زیــرا معتقد بود 
فقه نشان دهندۀ واقعی و کاشف دگرگونی 

حیات اسلام است.
از نظــر گلدزیهــر، و بــا دیــد تاریخــی او، 
چهرۀ اســلام در زمان هــای مختلف تغییر 
کــرده اســت. او معتقد بــود تاریــخ پس از 
وفات رســول خدا، با جعل و وضع حدیث 
به صــورت شــفاهی و کتبــی و بــا اهدافــی 

سیاسی و مذهبی، به کلی متمایز می شود. 
به باور او، اســلام پس از فتوحات عربی از 
اندیشه های غیراسلامی، مانند مسیحیت 
و تفکــر نوافلاطونــی -به ویژه اندیشــه های 
ایرانــی و هندی در تصــوف اســلامی - تأثیر 
پذیرفتــه و دچار تحول شــده اســت. او در 
این بحث با اســتفاده از روش تأثیرپذیری 
بــه خطــا رفتــه اســت، زیــرا اندیشــه های 
اعتقــادی اســلامی و جریان های فلســفی 
و معنوی ای کــه از آن نشــئت گرفته اند، با 
توجه به اصالت بی شائبۀ اسلامی شان، در 

چارچوب روش تأثیرپذیری نمی گنجند.
گلدزیهــر در کتاب هــای اصلــی خــود، 
مانند ظاهریان )Die Zahiriten(، مطالعات 
 )Muhammedanische Studien(  محمدی
 Schools of( و روش هــای تفســیر قــرآن
Koranic Commentators(، مصــادر اصلی 
تشریع اســلام را بررســی و هنگام تحلیل با 
روش نقد تاریخی و روش تأثیرپذیری عناصر 

خارجی را نیز به بحث اضافه کرده است. 
گلدزیهر، به رغم تمــام موفقیت هایش 
در مطالعــات اســلامی، اشــتباهاتی نیــز 
داشــت. مهم ترین اشــتباه او ایــن بود که 
تلاش فراوانی داشت که نتایجی سازگار با 
پیش فرض های خویش به دســت بیاورد. 
دیگــر خطــای روشــی گلدزیهر اعتمــاد بر 
روش »اثر تاریخی« است. او همت فراوانی 
بر بررسی مصادر خارجی اسلام گماشت، 
زیرا اعتقاد داشت این عوامل تأثیر بسیاری 
در تحــول دیــن اســلام داشــته اند. مفــاد 
نتیجۀ علمی به دست آمده از این تلاش ها 
تأثیرپذیری دین اســلام از عوامل خارجی 
در تشــریع، تصوف و کلام بــود، حال آنکه 
اســلام دارای یــک اصالــت حقیقی اســت 
که عامــل خارجی نمی تواند خدشــه ای بر 

آن وارد کند.

 
2. هرگرونیه

 Christiaan Snouck( اســنوک هرگرونیــه
Hurgronje؛ 1936-1857 م( از بنیان گذاران 
اصلی مطالعات اســلامی در غــرب اروپا به 
شــمار می رود. او گذشــته و اکنــونِ جهان 
اسلام را بررســی کرد و در بیان ویژگی های 
فقه اســلامی سهم داشــت. وی همچنین 
الگوی مستشــرقانی محسوب می شود که 

به اهداف استعماری خدمت کردند.
روش هرگرونیــه در مطالعات اســلامی 

اعتماد به تاریخ اسلام بود. وی ابتدا سیرۀ 
نبوی و ســپس شــخصیت تاریخــی پیامبر 
را مطالعــه کرد. او همــۀ گزارش هایی را که 
مورخان دربــارۀ زندگــی پیامبر نوشــته اند 
تصدیق نمی کرد، زیــرا معتقد بود می توان 
در برخی از آن ها مناقشه کرد و نیز حوادث 
زندگــی پیامبر بــا آنچــه مورخــان آورده اند 

سازگاری ندارد. 
هرگرونیه معتقد بود که بــرای مطالعۀ 
هر دین بایــد تاریخ آن دیــن، یعنی اصول، 
گســتره، مذاهــب، جنبش هــای فکــری 
و نــوع تمــدن آن دیــن، را مطالعه کــرد. او 
همین روش را در مطالعۀ گذشته و اکنونِ 
اســلام به کار برد. هرگرونیه اسلام را دینی 
می دانســت که شــخصیتی تاریخــی به نام 
محمــدِ پیامبر آن را تأســیس کرده اســت. 
او معتقــد بــود مــرگ پیامبــر می توانســت 
پایانی برای اســلام باشــد، امــا تعالیمی که 
از این دین در ســرزمین های مختلف نشر 
یافته بود آن را زنده نگاه داشت. وی معتقد 
بود تحقیق دربارۀ شــریعت اسلامی فایدۀ 
تاریخی دارد و از این راه می توان به چگونگی 
شــکل گیری نظــام اســلامی و شــناختی از 
اصول اندیشۀ دینی متعلق به این شریعت 

دست یافت.
هرگرونیه در کنــار مفهوم تطور تاریخی 
روش تأثیرپذیــری را بــه خدمــت گرفت و 
به ســبب زیــاده روی در تطبیــق این روش 
بر اســلام معتقــد بود کــه اســلام معارض 
تمــام ادیان پیــش از خود، یعنــی باورهای 
عــرب جاهلی، مســیحیت و یهودیت، بود 
امــا به تدریــج اصــول آن ادیــان را در خود 
گنجاند و دینی جدید شکل گرفت که هیچ 
اصلی برای خود ندارد. این اندیشۀ افراطی 
معضــل تاریخی شــک در اصالت اســلام را 
به وجــود آورد، مشــکلی کــه یــارای مقابله 
بــا واقعیت هــای انکارناپذیــر تاریخــی  -که 
به روشنی اصالت اسلام را بیان می کنند- را 

ندارد.
هرگرونیــه معتقد بــود برای شــناخت 
حقیقــت تاریخــی اســلام بایــد شــناخت 
مناســبی از آنچــه رخ داده اســت پیدا کرد 
تا بتوان اســلام حقیقــی را از میان اســلام 
زمان رســول خــدا و اســلام پــس از وفات 
پیامبر تشخیص داد. او به این نتیجه رسید 
که اســلام، به شــکل نظامی منسجم برای 
ج از  زندگــی، بعــد از وفــات پیامبر در خــار
جزیرةالعــرب و از طریــق تأثیرپذیــری بــه 
وجود آمد. بر اســاس این رأی خطا، تمدن 

گلدزیهر با اعتماد به دو روش »نقد تاریخی« و »مقایسۀ ادیان« تحقیق 
دربارۀ شکل  گیری اسلام، چگونگی تطور آن، فرقه ها، مذاهب و 

اندیشه های معنوی آن در زمان های مختلف را آغاز کرد.

مبلغــان مســیحی )میســیونر( اروپایی 
به سرپرســتی پدر آلن دو بویسمنو )نفر 
دوم از راست، نشســته( در جزیرۀ یول 
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اســلامی از عوامل خارجی تشــکیل شــده 
است و فلاســفۀ مســلمان فقط مترجم و 

شارح فلسفۀ یونانی هستند.
هرگرونیــه در مطالعــات اســلامی خود 
بیشــتر بر ســیرۀ نبوی، فتوحات اسلامی و 
شریعت اسلام تمرکز داشــته و به تصوف، 
عقیده و فرهنگ اسلامی کمتر توجه کرده 
است. مذاهب اسلامی،  فرقه های کلامی، 
شــعائر دینی و جریان های نو فکری نیز در 
حیطۀ فعالیت های او به چشــم نمی آیند. 
سیاســتمدار و مورخ بودنِ هم زمان توجه 
او را به سوی نیروی سیاسی اسلام کشاند. 
روش وی در مطالعات اسلامی، علاوه بر 
بهره گیــری از اســناد و متــون، اســتفاده از 
مشــاهدات عینی بــود و تــلاش می کرد در 
نظرات خود از واقعیت دور نشود، اما ثمرۀ 
مطالعاتــش بــا ارزش حقیقی دین اســلام 

سازگاری نداشت.


3.کارلبکر

 Carl Heinrich( بکــر  کارل هاینریــش 
Becker، 1933- 1876( در تحصیلات خود 
علاوه بــر الاهیــات بــه مطالعــات انتقادی 
عهد قدیم مشغول شد که او را به مطالعات 
ادیان و استشراق رساند. بکر موفق شد در 

1899 رسالۀ دکتری خود را با عنوان »نسخۀ 
خطــی مناقب عمــر بن عبدالعزیز نوشــتۀ 

ابن جوزی« به پایان برساند. 
بکر پس از دوران دانشــجویی ســفر به 
شــرق و کســب آگاهی از این مناطق را آغاز 
کرد؛ سفرهایی که تأثیر زیادی بر شناخت 
او از اسلام و شرق داشت. وی در نخستین 
سفر خود ابتدا به پاریس و از آنجا به اسپانیا 
رفت، ســپس اســپانیا را بــه مقصــد قاهره 
ترک کرد و مدتی نیز به ســودان رفت. او در 
این مــدت با زندگــی عربی به شــدت انس 
گرفت و زبــان عربــی را آموخت. در ســفر 
دوم به مصر با متفکر مصری، محمد عبده، 

آشنا شد. 
گســتردگی  و  بســیار  دانــش  از  بکــر 
اطلاعات برخوردار بود و آثار مستشــرقان 
بــزرگ را نیــز بررســی می کــرد. او بســیار 
تحت تأثیر دولت عربی و سقوط آن، نوشتۀ 
ولهاوزن، قــرار گرفت. بیشــترین تأثیر در 
مطالعات دینــی را نیــز گلدزیهر و اســنوک 

هرگرونیه بر وی گذاشتند.
بکــر در ســال 1908 در ایجــاد انجمنی 
در شــهر هامبــورگ بــرای ســاماندهی به 
برنامه های مســتعمرات آلمان مشارکت 
کرد و پس از مدتی به ریاست این انجمن 
رســید. در طول فعالیت در این انجمن، 

گروه هایی برای مطالعات مسائل شرق، 
تاریــخ تمــدن و زبان هــای شــرقی ایجاد 
کرد و بــا این نــوع مطالعات و بررســی ها 
در ترســیم سیاســت اســتعماری آلمــان 

همکاری کرد.
تلاش هــای علمــی بکــر تحت تأثیــر 
فعالیت های اســتعماری او بود؛ ازاین رو 
برای مسائل سیاســی و اقتصادی اسلام 
معاصــر اهمیــت فراوانــی قائــل بــود و 
کتاب هایــی در ایــن زمینــه تألیــف کرد. 
وی انتشار مجلۀ اسلام، یکی از نشریات 
استشــراقی مهم تــا امــروز، را آغــاز کرد. 
با شــروع جنگ جهانــی اول به مســائل 
سیاســی روی آورد. آثــار علمــی وی در 
دوره ای کــه بــه سیاســت مشــغول بوده 
اندک اســت و بیشتر به مســائل سیاسی 
مــورد توجه حکومــت آلمــان اختصاص 
دارد. بکــر بیــن ســال های 1916 تــا 1930 
به چیــن ســفر کــرد و در راه بازگشــت، از 
کشــورهای ایران، عراق و اندونزی دیدن 

کرد. 
مقــالات و بحث هــا و تحقیقــات بکر به 
بیش از 230 عنوان می رسد. وی همچنین 
در تألیــف 60 مقالــۀ دایرة المعارف اســلام 
همکاری داشته است. دیگر تحقیقات او در 
دو جلد بزرگ با عنوان مطالعات اســلامی 

روش بکر در 
مطالعات اسلامی 

جداسازی دو مفهوم 
»تاریخ ادیان« برای 
بررسی دین اسلام 

و آموزه های آن و 
»تاریخ تمدن« برای 

تحقیق دربارۀ تمدن 
اسلامی و تحولاتش 

بود.
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)Islam Studien( به چاپ رسید. او رئیس 
هیئت تحریریۀ مجلۀ اسلام نیز بود.

روش بکر در مطالعات اسلامی و عربی 
اهمیت بخشی به مسائل سیاسی جدیدی 
بود کــه بــرای کشــورش اهمیت داشــت، 
به ویژه ارتباط با ترکیه و شرق. بکر به صورت 
مستقیم در خدمت سیاســت استعماری 
کشورش بود و آثار و بحث هایش نیز دربارۀ 
اسلام جدید رقم می خورد. ویژگی مطالب 

او واقع گرایی بر اساس مصالح ملی بود. 
بکر عوامل انتشار سریع اسلام در آفریقا 
را بررســی کرد و آن را به باور جبری مردمان 
آن دیار بازگرداند. او معتقد بود باید اسلام 
رنگ وبوی اروپایــی به خود بگیــرد، در غیر 
این صــورت در قرن های آینده اســلام تمام 
آفریقــا را خواهــد گرفت. وی می خواســت 
اندیشه های نواروپایی را جایگزین بسیاری 
از اصول، احــکام و آموزه های اســلامی کند 
و نظــام اســلامی را به سیســتم آموزشــی و 
فرهنگــی اروپایــی تغییــر دهــد. او بــرای 
پیاده کردن ایــن هدف نیازی بــه گروه های 
تبشیری احساس نمی کرد و آن ها را مستقل 
و جدای از دولت و سیاست می دانست. او 
گروه های فرهنگی را ترجیح می داد، هرچند 
معتقد بود دولت باید گروه های تبشیری را 
یاری کند تا مانع انتشار اسلام در کشورهای 

مستعمره شوند.
اســلامی  مطالعــات  در  بکــر  روش 
جداســازی دو مفهوم »تاریخ ادیان« برای 
بررسی دین اسلام و آموزه های آن و »تاریخ 
تمدن« برای تحقیق دربارۀ تمدن اسلامی 
و تحولاتش بــود. وی مطالعات اســلامی را 
با به کارگیــری روش تک نــگاری و با رویکرد 
تاریــخ تمدنی بــه مطالعــات اســلامی پی 
گرفــت و بــه نتایجی رســید کــه بــا عقیدۀ 
مسلمانان ســازگاری ندارند. از نتایج مهم 
او اعتقاد به این مســئله اســت کــه تمدن 
اســلامی بر تمدن یونانی بنا شــده است و 
ارزش ها و آموزه های آن تا زمانی که به رنگ 

اروپایی درنیاید ماندگار نخواهد بود.
روش بکــر، یعنــی توجــه بــه کلیــات و 
کنارگذاشتن مســائل دقیق و جزئیات، او 
را بــه نتایجی رســاند که با اصالــت و بزرگی 
تمدن اســلامی ســازگار نیســت. او تمدن 
اسلامی را بر اساس مستندات دینی اسلام 
تفســیر نکــرد و در نتیجــه بــه این اشــتباه 
فاحش علمی رســید که اســلام فرقه ای از 

فرقه های مسیحیت است.
 

4. مک دونالد
 Duncan Black( دانکــن بلــک مک دونالــد
دورۀ  در   )1863-1943  ،MacDonald
تحصیلی خود، علاوه بر تخصص در زبان های 
عبری، عربی و آشوری، دروس الاهیات را نیز 
پشت سر گذاشت، سپس در دانشگاه های 
برلین، لندن، گلاســکو و هاتفورد زبان های 
ســامی، عربــی، آشــوری، عبــری و قبطی را 

تدریس کرد. 
مک دونالد دربــارۀ ســیرۀ غزالی تحقیق 
و حاصــل تحقیقاتــش را منتشــر کــرد. از 
کتاب های وی می تــوان به تطور علم الکلام 
و الفقــه و النظریه الدســتوریه فی الاســلام، 
جنبه های اسلام و الموقف الدینی و الحیاة 
الدینیة فی الاسلام و از مقالاتش به »التدین 
الانفعالــی فــی الاســلام« و »ترجمــۀ عربــی 
انجیل« اشاره کرد. مک دونالد 85 مقاله در 
دایرةالمعارف اسلامی، 115 مقاله در مجلات 
تخصصی و هشــت کتاب دربــارۀ جنبه های 
دینی و کلامی اســلام نوشــت. آثار او اگرچه 

شفاف و روشن بود، دقت و تعمق نداشت.
مک دونالد فقط یک بار به شرق، به شهر 
قاهره، ســفر کرد و هفت مــاه در آنجا ماند. 
وی در این مدت به ابعاد مختلف دین اسلام 
توجه کرد و حاصل آن نیــز کتاب جنبه های 
اسلام بود. او با مجلۀ جهان اسلام ارتباطی 

قوی داشت. 
مک دونالــد در مطالعات اســلامی خود 
نگاه ویژه ای به جایگاه سیاســی و اقتصادی 
و نژادی جزیرةالعــرب در زمان ظهور پیامبر 
داشــت. او معتقد بود که مجموع این ســه 
عامل به انتشار اسلام در خارج از عربستان 
سرعت بخشید. وی شکوفایی ادبیات عرب 
و تأثیر ادیان آســمانی بــر ذهنیــت عربی را 
عامل چهارم این رشد چشمگیر می دانست.
مک دونالد قائل بــه الوهیت قرآن نبود، 
امــا پیامبــر را بــه ســوءنیت و تقلــب متهــم 
نمی کرد. او معتقد بود قرآن عباراتی معنوی 
اســت که در اثر وحی یــا رویارویــی پیامبر با 
فرشــته از پیامبر صادر شــده و خــود پیامبر 
یقین دارد که از ســوی خدا اســت و به ارواح 

خبیث و شیاطین ارتباطی ندارد.
را  اســلام  دیــن  تاریــخ  مک دونالــد 
تاریــخ اندیشــۀ الاهیاتــی می دانــد و آن را 
بــا روشــی منظــم بررســی می کنــد. او بــر 
سیاســی بودن اســلام و دیگر ادیــان تأکید 
دارد و در بیان وظایف »خلیفه« در اسلام بر 
جدایی ناپذیری دین از دولت تأکید می کند. 
وی در اعتقــاد به اینکه پیشــرفت اســلام با 

قدرت شمشیر بوده به خطا رفته است.
این مستشرق تأکید دارد که فقه اسلام از 
سویی رابطۀ فرد با خدای خود )عبادات( و از 
سویی رابطۀ فرد و هم نوعانش )معاملات( 
را تنظیــم می کنــد. پیامبــر اولیــن و تنهــا 
شــریعت گذار بــود و عــادات نیک عــرب را 
حفظ کرد و عادات ناپسند آنان را از بین برد. 
پس از مرگ پیامبر، راه تشــریع بســته شد و 
مسلمانان احکام را از قرآن، سنت، اجماع 
و قیاس اســتنباط می کردند. با وجود تعدد 
مصــادر تشــریع، همچنــان قــرآن و ســنت 
مصادر اصلی و حقیقی فقه اسلامی هستند.
مک دونالــد مصادر علم کلام اســلامی را 
عقل، نقل و کشــف می داند و معتقد است 
عقــل و کشــف برگرفتــه از اصــول بیگانــه، 
به ویــژه مصــادر یونانــی، هســتند. او اصــل 
تصــوف اســلامی را نیــز بــه زهد مســیحیت 
بازمی گردانــد، اما معتقد اســت کــه صوفیه 
اصــول خــود را از پیامبــر اســلام گرفته اند و 

تصوف اسلامی خاستگاه روح اسلام است.
مک دونالــد تــلاش خــود را در ایجــاد 
و  مســیحیت  و  اســلام  بیــن  مشــترکاتی 
یهودیت، فهم درســت از اســلام، و تشکیل 
گروه هــای فرهنگــی و علمــی و دینــی برای 
مقابلــه بــا آموزه های اســلام بــه کار می برد. 
او بین »فکر دینــی« و »توجه دینــی« تفاوت 
قائل بود و تلاش داشت از راه مفهوم دوم به 

حقیت معنوی دین راه بیابد. 
از نظــر او دیــن، ایــن حقیقــت معنــوی، 
راهی برای رســیدن به خــدا و مصــدر روح و 
نور است. از سه راه سنت های دینی، عقل و 
کشف الاهی می توان به خدا رسید. سومین 
راه، که راه صوفیان اســت، ارزشمند ترین و 
مهم ترین راه اســت. او از این تحلیل به این 
نتیجه می رسد که اسلام و مسیحیت دربارۀ 
عالم غیب دیدگاهی مشــترک دارند و فهم 
روح معنوی اسلام گامی به سوی رسیدن به 

حقیقت مطلق است.
اصلــی  متهــم  را  اســلام  مک دونالــد 
کم فروغی و ســقوط تمدن اسلامی می داند 
و معتقــد اســت »اســلام اجــازۀ پیشــرفت 
خودمحــور را به علــم و فلســفه نمی دهد و 
جهان بینی اســلامی منکر هرگونه استمرار 
و پیشرفت جهانی است«. مشخص نیست 
این مستشــرق بر چه اساســی نظــری داده 
اســت کــه شــواهد قطعــی تاریخــی آن را رد 

می کنند.
مک دونالــد اعتقاد بــه توحید اســلامی را 
زمینۀ مناســبی بــرای ایجــاد مشــترکات بین 

مک دونالد اسلام را متهم اصلی کم فروغی و سقوط تمدن اسلامی می داند و 
معتقد است »اسلام اجازۀ پیشرفت خودمحور را به علم و فلسفه نمی دهد و 

جهان بینی اسلامی منکر هرگونه استمرار و پیشرفت جهانی است«.
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اسلام و مســیحیت می داند؛ ازاین رو اسلام را 
به تحریف متهم نکــرده و همواره معتقد بوده 
است که می توان با اسلام به گفت وگو نشست 
و راه این کار را نیز گروه های تبشیری می داند. 


5.لوییماسینیون

،Louis Massignon( لویــی ماســینیون 
 1962 -1883( در ســفر اول خــود به الجزایر 
و در ســفر بعد به مراکش رفــت و با تحقیقی 
که دربــارۀ مراکــش تألیف کرد مــدرک فوق 
لیسانس خود را از دانشگاه سوربن گرفت. 
او بــه فراگیری زبان عربی فصیــح و عامیانه 
ادامــه داد و مــدرک خــود را از مدرســۀ ملی 

زبان های زندۀ شرقی گرفت.
فعالیت استشــراقی ماســینیون از سال 
1905 بــا حضــور در چهاردهمیــن کنگــرۀ 
بین المللــی مستشــرقان در الجزایــر آغــاز 
شــد؛ او در کنگره هــای دیگــر نیــز حضــور 
داشــت. ارتباط وی با شــرق نیز زمانــی آغاز 
شد که به عضویت انجمن آثار شرقی درآمد و 
تحقیقات باستان شناسی را بر اساس متون 
و نسخه های خطی آغاز کرد. تحقیقات وی 
دربارۀ زندگی در مصر او را به تحقیق عمیقی 
دربــارۀ »حلاج« کشــاند و تا پایان عمــر آن را 
ادامه داد و مقــالات متعــددی دربارۀ حلاج 
نوشت، به طوری که نامش با نام این صوفی 

گره خورد.
ماســینیون از قاهــره بــه عــراق رفــت و 
در آنجــا بــه تحقیقات خــود،  هم دربــارۀ آثار 
باستانی عراق و هم دربارۀ حلاج، ادامه داد. 
بحث هــای باستان شناســی او در کتابی به 
نــام گــروه باستان شناســی در عــراق چاپ 
شد. مقالات دیگری نیز دربارۀ عراق، تاریخ 
و جنبه های اجتماعی آن نوشــت که بیشتر 
آن ها در مجلۀ جهان اسلام منتشر شد. او به 
درخواست گلدزیهر و هرگرونیه به مصر رفت 
و در دانشــگاه قاهره تاریخ مکاتب فلســفی 

اسلامی را به زبان عربی تدریس کرد.
ماســینیون با آغــاز جنــگ جهانــی اول 
تلاش های علمی را رها کرد و ابتدا به وزارت 
امــور خارجــه و پــس از آن به نیــروی زمینی 
مشرق پیوســت. در آخر نیز در لباس افسر 
وزارت امور خارجه به گروه نمایندۀ فرانســه 
در سوریه و فلسطین ملحق شــد و همراه با 
مستشــرق انگلیســی،  لورنس، وارد قدس 
شد. دیدار وی با لورنس باعث شد که برخی 
از متفکــران او را در زمــرۀ مستشــرقانی قرار 

دهند که در خدمت استعمار بوده است.

ماســینیون پــس از جنــگ جهانــی اول 
به کشــورش بازگشــت و مدیر بخــش علوم 
دینــی مدرســۀ تحقیقــات عالی و نیــز عضو 
مجمــع زبــان عربــی شــد؛ ریاســت هیئت 
تحریریــۀ مجلــۀ جهان اســلام نیــز از دیگر 
فعالیت های او بــود. او علاوه بر تلاش های 
علمی و دانشــگاهی همچنان فعالیت های 
سیاســی خود را حفظ کرد. با شروع جنگ 
جهانــی دوم رئیس بخش خــاور نزدیک در 
وزارت اطلاعات شد و در ســال های 1945 و 
1946 در سفری طولانی به کشورهای عربی 
رفت تا بــرای برقراری روابــط فرهنگی میان 

فرانسه و این کشورها تلاش کند.
ماســینیون به گــردآوری مطالب رســالۀ 
خود دربارۀ حلاج ادامــه داد و دایرۀ بحثش 
را بــه تصــوف و صوفیــان پیش از حــلاج نیز 
گسترش بخشید. دو رسالۀ مصایب حلاج؛ 
 La Passion de Husayn( شهید صوفی اسلام
 Ibn Mansur Hallaj; martyr mystique de
l’Islam( و بررســی ریشــه های اصطلاحــات 
 Essai sur les origines( فنی تصوف اسلامی
 du lexique Technique de la mystique
musulmane( از پژوهش های عمیق دربارۀ 
تصوف اســلامی به شــمار می روند. او تا آخر 
عمر خود به فعالیت های علمی ادامه داد و 
علاوه بر حلاج، که موضوع اصلی مطالعاتش 
بود، مذهب شــیعه و مذاهب ناشــناخته و 
کوچک اسلامی را نیز بررسی کرد. تحقیقی 
نیــز دربــارۀ اصحاب کهــف انجــام داد که در 
مجلۀ مطالعــات اســلامی به چاپ رســیده 

است.
ماسینیون پیامبر اســلام را در چارچوب 
پدیــدۀ نبــوت بررســی کــرد. او پیامبــر را به 
دروغ گویی، فریب کاری، توهم و حیله گری 
متهم نمی کرد و معتقد بود در نبوت، رسالت 
و دریافت قرآن از خداوند و ابلاغ به قومش 
صداقــت داشــت. او دربــارۀ زندگــی باطنی 
پیامبر، با تکیــه بــر یگانه باوری پیامبــر و نیز 
واقعــۀ اســرا و معــراج پیامبر، معتقد اســت 
پیامبر به اتحاد با خدا رسیده است؛ مقامی 
که بعد از پیامبر فقط حلاج توانســت به آن 

برسد.
ماســینیون پس از خواندن اشعار عطار 
نیشابوری دربارۀ حلاج به شخصیت حلاج 
و از این راه به تصوف علاقه مند شــد و ده ها 
مقاله و کتاب دراین باره نوشــت. به باور او، 
برای مطالعۀ تصوف اسلامی باید بر تحقیق 
و تحلیل اصطلاحات فنــی تصوف تکیه کرد 
و به معانی درونی آن ها نیز راهی یافت. او به 

این نتیجه رســید که تصوف اسلامی از قرآن 
و سنت مشــتق شــده اســت و امکان ندارد 
آن را بــه اصــول بیگانــۀ نوافلاطونــی، ادیان 
باستانی هند یا ایران یا یهودیت و مسیحیت 

مستند کرد.
ماســینیون از تصوف به سیاست و توجه 
بــه اوضــاع جهــان اســلام معاصــر خویش 
کشیده شد. وی همچنین عامل اجتماعی 

در تاریخ دینی را نیز بررسی کرد. 
ماســینیون معتقد بود کــه مطالعۀ یک 
پدیدۀ دینی جز با شناخت از درون آن پدیده 
ممکــن نمی شــود. او شــناخت از درون در 
دین اســلام را بر عهدۀ تصوف می دانســت. 
او برای درک اســلام و فهــم حقیقت تصوف 
را ماننــد  قــرآن  اســلامی ســعی می کــرد 
مســلمانان بفهمد، مانند فقرا بر روی خاک 
می نشست، لباس خشن می پوشید و خود 
را به ریاضت کشیدن ملزم می کرد. مطالعات 
او دربارۀ تصوف او را به این نتیجه رســاند که 
تصوف دربردارنــدۀ همۀ ارزش های ضروری 
اســلام اســت؛ ازاین رو صوفیان را قدیسان 

اسلام می نامید.
ماســینیون برای دســتیابی بــه معنای 
اســلام از روش هــای مختلفــی بهــره برد. 
اســلام، به معنای خــاص، زندگــی دینی و 
معنوی مسلمانان است، اما به معنای عام 
شامل واقعیت های ســکولاری است که با 
دیــن در ارتباط انــد. در مجمــوع می توان 
گفــت او، برخــلاف مستشــرقانی ماننــد 
گلدزیهر، هرگرونیه، بکر و مک دونالد، در 
تفسیر دین اسلام از روش تاریخی و روش 
تأثیرپذیــری اســتفاده نکــرد. مهم تریــن 
نتیجــۀ علمــی ماســینیون اثبــات اصالت 
تصــوف اســلامی و عاری بــودن آن از تأثیر 
عوامــل بیگانه بــود؛ نتیجــه ای کــه نه تنها 
کســی تا آن زمــان بــه آن قائل نبــود،  بلکه 
افرادی نظیر نیکلســون معتقــد بودند که 
اصول تصوف بــه تأثیــرات یونــان، ایران و 

هند بازمی گردد.
بــا بررســی پنــج روش متفاوتی کــه این 
مستشرقان برای مطالعۀ اسلام به کار بردند 
به دست می آید که هیچ یک از این روش ها 
برای مطالعات اســلامی مناســب نیستند و 
بی نتیجه می مانند، زیرا اسلام خود روشی 
اصیل و برجسته دارد که از شناخت و دانش 
و تفکر در هستی و زندگی شکل گرفته است 
و روش های جدید، کــه بدون توجه به ابعاد 
معنوی دیــن فقط بــه ابعاد مــادی آن توجه 

دارند، بر آن منطبق نمی شوند.

ماسینیون معتقد 
بود که مطالعۀ 
یک پدیدۀ دینی 

جز با شناخت 
از درون آن پدیده 

ممکن نمی شود. 
او شناخت از درون 

در دین اسلام را 
بر عهدۀ تصوف 

می دانست.

159 شماره  سوم مهر و آبان 1402

شرقشناسی



در طــی چنــد دهــۀ اخیر کــه رشــتۀ کلام 
اســلامی مــورد توجــه شــمار زیــادی از 
محققان غربی قرار گرفته است، مقالات 
و کتاب های فراوانی بــه زبان های اروپایی 
در ایــن زمینه منتشــر شــده که بســیاری 
از آن هــا عالمانــه و خواندنــی و ســودمند 
است. با این وصف، متخصصان این علم 
در مجامع غربی و پژوهشــگران شاخص 
و مبرزی که توانسته باشــند در سپهر این 
دانش بدرخشند و پیشرفت چشمگیری 
در مطالعات مربوط به حوزۀ کلام اسلامی 

ایجاد نمایند انگشت شمارند. این نکته را 
از آقای اولریش رودولف1، استاد مطالعات 
اسلامیِ دانشگاه زوریخ سوئیس، شنیدم 
که اگر بخواهیم از میان تمام کلام پژوهان 
غربی چند چهرۀ برجســتۀ اثرگذار را نام 
ببریم باید بــه نام چهــار تن کــه »اقَطاب 
اربعــۀ کلام اســلامی در غــرب« بــه شــمار 
می آینــد اشــاره کنیــم: ریچــارد فِرانــک2، 
یــوزفِ فــان اِس3، ویلفِــرد ماِدلونــگ4، و 
دانیـِـل ژیمــاره5. بــه نظــر او یکــی از دلایل 
توانمندی و فضل علمی چشــمگیر نسل 

قدیــم مستشــرقانی کــه در بــاب علــوم 
مختلف اسلامی به تحقیق می پرداختند 
این بود که رشتۀ فیلولوژی )لغت شناسی( 
و زبان شناســی تاریخی در میان آن نســل 
دانشــی بســیار مهــم و محــوری قلمــداد 
می شــد و بــه همیــن جهــت بیشــتر آنان 
واجد درک و دانشــی ژرف از زبان عربی و 
سایر زبان های وابسته به آن بودند که این 
ویژگی امکان انجام تحقیقات و تدقیقات 
ژرف نگرانــه در متــون اســلامی را به آن ها 
مــی داد. پژوهش های محققــان نامبرده 

میراثفرانک:ازفیلولوژیتاکلاماسلامی
ریچارد فرانک و نقش او در تحقیقات کلام اسلامی

حمید عطائی نظری

 استادیار پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسلامی
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از این حیث که در نحــوۀ رویکرد و نگرش 
پژوهشگران معاصر غربی به کلام اسلامی 
و تاریــخ اندیشــۀ عقلی در اســلام اثرگذار 
بود و به نوعی مسیر پژوهش های تازۀ این 
پژوهنــدگان را جهت دهی کرد نیز بســیار 

حائز اهمیت است.
از میــان دانشــمندان مزبــور، دو نفر، 
یعنی یوزفِ فان اِس و ویلفِــرد ماِدلونگ، 
تا حدودی آثارشــان در جامعۀ ما معروف 
و متداول اســت؛ اما مقالات و کتاب های 
ارزشمند دو دانشــور دیگر، ریچارد فِرانک 
و دانیلِ ژیمــاره، تقریباً ناشــناخته مانده 
اســت. در خصوص ژیمــاره، کــه تنها فرد 
بازمانــده از آن جمــع چهارنفــره اســت، 
ناشــناخته ماندن  اصلــی  علــت  شــاید 
نوشــته هایش انتشــار آن هــا بــه زبــان 
فرانسوی باشد که طبعاً مخاطب چندانی 
در جامعۀ ایران ندارد. بااین حال، آثاری که 
وی در زمینۀ کلام اشعری و معتزلیِ متقدم 
نگاشــته یا ویراســته اســت بســیار مهم و 
ممتع و درخور توجه است و باید در مجالی 
مناســب به معرفــی آن ها پرداخته شــود. 
اینک در نوشتار کوتاه پیش رو به نکاتی در 
باب زندگی و کارنامۀ علمی ریچارد فِرانک 
و نگاشــته های گوناگــون او در حوزۀ کلام 

اسلامی اشاره می شود.
ریچارد مَک دانا فِرانــک )1927‒2009( 
محقــق نامــوَر آمریکایــی و اســتادِ ممتــاز 
گروه ادبیــات و زبان های ســامی و مصری 
دانشــگاه کاتولیک آمریکا بود. او را باید به 
معنای واقعی کلمــه »متخصص« در کلام 
اشعری و معتزلی در قرون متقدم و میانی 
دانست. آثار وی در حوزۀ کلام اسلامی تا به 
امروز مرجعی معتبر و معروف در محافل 
علمی دنیــا به شــمار می آیــد. آن گونه که 
برخی تصریح کرده اند، کتاب ها و مقالات 
ریچــارد فِرانــک )و همین طور فــان اِس و 
مادلونگ( پایه و مبنایی را، به ویژه از حیث 
تأســیس روش  پژوهش، برای تحقیقات 
گســترده تر در قلمــرو کلام اســلامی در 
مغــرب زمین فراهــم آورد. با وجــود اینکه 
از تاریخ انتشــار پاره ای از نگاشته های وی 
بیش از نیم قرن می گذرد، این نوشــته ها 
همچنان بر تحقیقات پژوهشگران معاصر 
اثرگذار و برای آنان الهام بخش است.6 به 
عقیدۀ فِرانــک گِرفِِــل، پژوهش هایی که 
ریچــارد فِرانــک در بــاب شــناخت معنای 
اصطلاحــات فنــی کلامــی مهــم و رایج در 
متــون کلامــی متقدم انجــام داده اســت 

بسیار ارزشمند و سودمند ارزیابی می شود 
و آگاهی هایی که ما امروزه از معنای برخی 
از اصطلاحــات کلامــی کهــن در اختیــار 
تحقیقــات  مرهــون  درواقــع،  داریــم، 
و تدقیقــات وی در ایــن زمینــه اســت. به 
همین جهت، کتاب ها و مقــالات او برای 
هر پژوهنــدۀ حــوزۀ کلام اســلامی منبع و 
مرجعی است مهم و معتبر که باید به آن ها 

رجوع نماید و از آن ها بهره  گیرد.7
حاصــل بیــش از نیــم قــرن کوشــش 
و پژوهــش ریچــارد فِرانک انتشــار شــش 
کتاب و افزون بر هشــتاد مقالــۀ تحقیقی 
و کتاب گزارانــه و دانشــنامه ای اســت که 
نام و مشــخصات نشــر آن هــا در مقاله ای 
فهرست شده است.8 از میان کتاب های 
او می تــوان به چنــد اثر کم بــرگ امــا پرُبار 
زیر که وی دربارۀ تعالیم هستی شناســانۀ 
مکتب معتزلۀ بصره و نیز در زمینۀ معرفی 
مکتب کلامی اشاعره، به ویژه اندیشه های 
فلســفی و کلامی ابوحامد غزالی،منتشــر 

کرد اشاره نمود:
1( موجــودات و صفــات آن هــا، تعالیم 
مکتب بصــرۀ معتزلــه در دورۀ کلاســیک 

)متقدم( 9
2( آفرینــش و نظــام کیهانــی: غزالی و 

ابن سینا10
3( غزالی و مکتب اشعری11 

هر یــک از کتاب هــای یادشــده حاوی 
اطلاعاتــی اســت پرفایــده و تحلیل هایی 
ژرف کــه نظیــر آن هــا در میــان تحقیقات 
کلام پژوهانه کمتر یافت می شود. به  ویژه 
دو کتاب اخیر وی جایگاه خاصی در میان 
آثار فِرانک دارد و مطالعات غزالی شناسی 
را در محافل علمی غربی متحول نمود و از 
این جهت شایستۀ ترجمه به زبان فارسی 
اســت. فِرانک در کتاب آفرینــش و نظام 
کیهانــی: غزالــی و ابن ســینا تأثیرپذیــری 
عمیق غزالی از فلســفۀ ابن ســینا را نشان 
می دهد و نظیۀ افسانه ای خصومت شدید 
و مطلــق متکلمــان اشــعری با فلســفه را 
ابطال می کنــد. به عقیــدۀ او، درحالی که 
غزالــی برخی از نظریــات اصلی ابن ســینا 
را رد و طــرد کــرده اســت، برخــی دیگــر از 
نظرگاه هــای اصلــی او را پذیرفتــه و در آثار 
ح نمــوده اســت. درواقــع، از  خــود مطــر
منظر کلامی، بیشــترِ آن نظریات فلســفی  
که غزالی نپذیرفته اســت، در مقایســه با 
آرائی کــه وی در آن هــا از فلاســفه پیروی 
کرده، نظریاتی است نســبتاً کم اهمیت و 

غیربنیادین.12 
گفتنی اســت، در مقاله ای فارســی که 
بر اســاس کتاب آفرینش و نظام کیهانی: 
غزالــی و ابن ســینا  نوشــته شــده اســت، 
چکیــده ای از دیدگاه هــا و نــکات فِرانــک 
در ایــن کتاب در بــاب موضــوع اثرپذیری  
غزالــی از ابن ســینا در مســائل مختلــف 
بازگو شــده اســت.13 همچنین، به تازگی، 
کنفرانســی دربــارۀ دو کتــاب پیش گفتــۀ 
فِرانــک در خصوص غزالــی و نیــز تأثیر آرا 
و آثار فِرانــک بر مطالعات اسلام شناســی 
معاصر در غرب برگزار شد14 که فایل های 
ســخنرانی های ارائه شــده در آن از طریق 

اینترنت قابل دستیابی است.
دیگــر کتــاب فِرانــک، یعنــی غزالــی و 
مکتب اشــعری، پژوهشــی اســت دربارۀ 
نسبت اندیشه های کلامی غزالی با مکتب 
اشــعری کــه وی در آن به مســئلۀ تعارض 
و ناســازگاری برخــی از دیدگاه های کلامی 
غزالی با ایســتارهای ســنتی کلام اشعری 
پرداخته اســت و مشــتمل اســت بــر پنج 

بخش زیر:
1. درآمد

2. دیــدگاه غزالی در بــاب جایگاه علم 
کلام در میان علوم دینی

3. دو رســالۀ اشــعری: الاقتصــاد فــی 
الاعتقاد و الرسالة القدسیة

4. ناسازگاری آشــکار با مکتب اشعری 
)بررسی سه رسالۀ فَیصَل التفرقة، المُنقِذ 
من الضلال، إلجام العوام عن علم الکلام(

5. نتیجه
افــزون بــر آثــار پیش گفتــه، فِرانــک 
بخشی از کتاب الشــامل فی أصول الدینِ 
امــام الحرمیــن جوینــی را نیــز تصحیــح 
نموده اســت که ســالیانی پیــش در ایران 
بــه طبــع رســید.15 به عــلاوه، تعــداد 38 
مقالــه از نگاشــته های دانشــورانۀ فِرانک 
در موضوعات مختلف کلامی و فلســفی، 
بــه اهتمــام دیمیتــری گوتــاس در قالب 
مجموعه مقالاتی سه جلدی با عناوین زیر 

گردآوری و بازچاپ شده است:
1( فلسفه، کلام و تصوف در قرون میانی 

اسلامی16
در ایــن مجلــد پانــزده مقالــه در 392 
صفحه بازچاپ شــده اســت کــه از جملۀ 
آن هــا می تــوان بــه ایــن مقــالات اشــاره 
کــرد: »نکاتــی در بــاب تحــولات آغازیــن 
علــم کلام«17، »نوافلاطون گرایــیِ جَهــم 
بــن صَفــوان«18، »دیــدگاه غزالــی در باب 
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تقلیــد«19، »بهره گیــری غزالــی از فلســفۀ 
ابن سینا«20، »تصحیح و ترجمۀ انگلیسی 
دو رســالۀ عقیدتــیِ لُمَــعٌ فــی الاعتقــاد و 
ابوالقاســم  از  الأصــول  فــی  الفصــول 

قُشَیری«21.
2( کلام اسلامی در دورۀ اولیه: معتزله 

و ]ابوالحسن[ اشعری22 
ایــن جلد مشــتمل اســت بر نـُـه مقاله 
در 384 صفحــه کــه از آن شــمار پنــج 
مقالــه مربــوط اســت بــه موضوعاتــی در 
باب کلام معتزلیِ متقدم مثل: »بررســی 
صفات الهی بر اســاس تعالیم ابوالهُذَیل 
بنیادیــن در  فــرض  عَــلاف«23، »چنــد 
مکتــب معتزلــۀ بصــره«24، »المعــدوم و 
الموجــود: معــدوم، موجــود و ممکن در 
تعالیم ابوهاشــم جُبایــی و پیروانش«25، 
 ʻاحــوالʼ نظریــۀ  کارکــرد  و  »ســاختار 
ابوهاشــم جُبّایــی«26. چهــار مقالۀ دیگر 
اختصاص یافته است به بررسی جوانبی 
از اندیشــه های کلامی ابوالحسن اشعری 
همچون: تطورات و تحولات اندیشۀ کلامی 
او27، بررســی و تحلیــل بخشــی از کتــاب 
اللمَع28 )ترجمه ای نااســتوار از این مقاله 
به زبان فارسی در قالب یک کتاب انتشار 
یافته29 که نقدی نیز بر آن نگاشــته شــده 
است30(، »تلقی اشعری از سِرشِت و نقش 
استدلال نظری در علم کلام«31 و »تصحیح 
و ترجمــۀ انگلیســی رســالۀ الحَــث علــی 
البحثِ اشــعری )این رســاله اغلــب با نام 
جعلی رسالة استحسان الخوض فی علم 

الکلام معروف است(« 32.
3( کلام اســلامی کهــن )کلاســیک(: 

اشاعره 33  
در ایــن جلــد چهــارده مقالــه در 428 
صفحه منتشر شده است که همگی در دو 
دهۀ آخر حیــات و فعالیت علمــی ریچارد 
فِرانــک نگاشــته شــده و به نوعــی نمودار 
حاصل تحقیقات و تأمــلات نهایی وی در 
زمینــۀ ابعــاد گوناگــون کلامی، فلســفی و 
اخلاقی مکتب اشــاعره در دوران متقدم 
است. موضوع بیشــتر مقالات مندرِج در 
این مجلد مربوط است به تحقیق در کلام 
اسلامی و به طور خاص کلام اشعری، اما در 
کنار این مقالات، چند جُستار دیگر هم به 
چاپ رسیده در باب موضوعاتی همچون 
فهــم زبــان عربــی و ترجمــه از عربــی به 
زبان های اروپایــی34، »نکات و ملاحظاتی 
طبائــعʻ در آموزه هــای ابومنصور  در بــاب̓ 
ماترُیدی«35، »آزادی عمل )اختیار( انسان 

در تعالیم قاضی عبدالجبار معتزلی«36. 
دو مقالــۀ »هستی شناســی اشــعری: 
ذوات اولیــه«37 و »معــدوم و ممکــن در 
تعالیم اشــعری متقدم«38 نیز کــه در این 
مجلد بازچاپ شده اســت و روی هم رفته 
حجمــی قریــب به یــک کتــاب دارنــد، به 
گفتۀ خود فِرانــک39، چکیده ای اســت از 
مبانی هستی شناسی و الهیات اشعری به 
همراه بررســی مفصل معانی اصطلاحات 
فنی کلامــی و کاربرد رســمی آن هــا در آثار 
چند تــن از متکلمان پیشــرو این مکتب، 
که بر اســاس نتایج مطالعات و تحقیقات 
چندین ســالۀ وی در حــوزۀ کلام اشــعریِ 
متقــدم نگاشــته شــده اســت. دو مقالــۀ 
نامبرده، از این جهت که حاوی تحلیل ها 
و تدقیقات سودمندی در خصوص تعریف 
و تبییــن و کاربرد برخــی از بنیادی ترین و 
مهم تریــن اصطلاحات کلامــی در قلمرو 
هستی شناسی )مثل شیء، ذات، نفس، 
عین، موجــود، صفت، معنــی، حقیقت، 
جوهــر، عــرض، قدیــم، بقــا( در متــون 
کهــن کلام اشــعری اســت، درخــور توجه 
ویژه به نظر می رســد. فِرانک یادآور شــده 
کــه ایــن دو مقالــه خصیصــۀ »تیزفهمی و 
قــدرت عقلــی بــالای« متکلمان اشــعری 
برجسته را نیز آشکار می سازد. این ارزیابی 
فِرانــک، به عنــوان محققــی متخصص در 
کلام اشــعری، از مرتبۀ تیزبینی و تیزویری 
مقابــل  نقطــۀ  در  اشــعری،  متکلمــان 
ایســتاری قرار دارد کــه برخی از اســتادان 
برجســتۀ فلســفۀ مــا در ایــران معاصر در 
خصوص میزان دانش و شــعور متکلمان 
اشــعری برگزیده انــد و غالبــاً آنــان را تــا 
ســطح افرادی کم خِرد و کوته فکر و کودَن 

فروکاسته اند!
مجلــدِ  ســه  از  یــک  هــر  پایــان  در 
پیش گفتــه نمایه هــای گوناگونی فراهم 
آمده است که راهنمای سودمندی است 
برای دست یافتن پژوهشگران به مطالب 
مورد نظر خــود. چند مقالــۀ کتابگزارانه 
نیــز بــه زبــان آلمانــی و انگلیســی در 
معرفی این مجموعه مقالات سه جلدی 
بــه چاپ رســیده اســت کــه در آن هــا به 
وجــوه مختلــف ارزش و اهمیــت ایــن 
مجموعه اشــاره شــده اســت. یادکردنی 
اســت که مجموعــۀ مزبــور مشــتمل بر 
تمامــی مقــالات فِرانــک نیســت و از وی 
مقالات دیگری هم انتشــار یافتــه که در 
این مجموعــه بازچــاپ نشــده و نباید از 

آن ها غافل ماند. برای نمونه می توان به 
مقالۀ او در بــاب یکپارچگی ادبی ســورۀ 
منافقون40  اشاره کرد که از معدود مقالات 
ج از حیطــۀ فلســفه و کلام  فِرانــک خــار
اســلامی بــه شــمار می آیــد و علاقــۀ وی 
بــه مســائل زبان شناســی و زبــان عربی 

موجب نگارش آن شده است. 
سیر کلی مطالعات و تحقیقات فِرانک 
از آغــاز تــا آخرین ســال های عمــرش، در 
مقالــه ای کــه خــود وی در ایــن خصوص 
نگاشــته اســت، به خوبی بازنموده شده. 
در سال 2002 میلادی کنفرانسی به منظور 
بزرگداشــت ریچــارد فِرانــک در دانشــگاه 
کمبریج برگــزار می گردد و از او خواســته 
می شــود که در این مجلس دربارۀ علت و 
زمینۀ علاقــۀ خاص او به تحقیــق در کلام 
اســلامی و فرایند پیشــرفت پژوهش ها و 
نیــز دســتاوردهای مهمش در این رشــته 
توضیحاتــی ارائــه کنــد. متــن ســخنرانی 
وی در ایــن کنفرانــس، زیــر عنــوان »یــا 
کلام«، هــم در جلــد نخســت مجموعــه 
مقالات فِرانک چاپ شده است41 و هم در 
جشن نامه ای42 که به مناسبت نکوداشت 
وی منتشر شــده. در این نوشــته، فِرانک 
شرحی مختصر از زندگی علمی خود و سیر 
تاریخی تحصیــلات و مطالعــات و نگارش 
مقالاتش در حوزۀ کلام اسلامی ارائه کرده 
است که گزارشــی است بســیار خواندنی 
و نکته آمــوز. افزون برایــن، او در ضمــن 
ح سیر و ســلوک علمی خود به پاره ای  شر
از دســتاوردها و نــکات دقیــق کلامــی که 
حاصــل اندوخته هــا و آموخته هــای او در 
سال های طولانی پژوهش در کلام اسلامی 
اســت اشــاره نمــوده کــه بســیار ارزنــده و 
آموزنده است. در اینجا به اجمال برخی از 
ح حال  مهم ترین نکاتی که وی در این شر

بیان نموده بازگو می شود.
فِرانک نخست یادآور شده است که در 
دورۀ لیســانس به خواندن فلسفۀ یونانی 
و برخی از آثــار افلاطون و ارســطو به زبان 
یونانی اشــتغال داشــته اســت. او سپس 
در دانشــگاه رُم نزد فرانچســکو گابر یلِی43 
کتابی از فارابی به نــام تلخیص نوامیس 
افلاطون را می خوانــد. همچنین، متونی 
در باب دورۀ تکوین کلام اسلامی از جمله 
کتاب مِلَــل و نحَِــل شهرســتانی را در نزد 
لوِی دِلا ویــدا44 فرامی گیرد. همــو افزوده 
که تحقیقاتش در زمینۀ فلسفۀ اسلامی را 
با پژوهش های واژه  شناسانه آغاز نموده و 

فرانک تحقیقاتش در زمینۀ فلسفۀ اسلامی را با پژوهش های واژه  شناسانه 
آغاز نموده و کنجکاوی اش در خصوص واژگان مطرح در متون فلسفی اولیۀ 

مسلمانان وی را به تحقیق در باب ریشۀ احتمالی آن ها سوق داده است. 
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ح  کنجکاوی اش در خصوص واژگان مطر
در متون فلســفی اولیۀ مســلمانان وی را 
به تحقیــق در باب ریشــۀ احتمالــی آن ها 
ســوق داده اســت. در همین زمان )سال 
1956(، مقالــه ای دربارۀ »منشــأ اصطلاح 
أنیةʻ«45 می نویسد و در آن  فلسفی عربی̓ 
نشــان می دهد که زبان سُــریانی بر برخی 
از کتاب های فلســفی عربی اثرگذار بوده 

است.46 
مطالعــات و تحقیقــات جــدی فِرانک 
در حوزۀ کلام اســلامی بــا مطالعۀ برخی از 
آثــار کهن کلام اشــعری همچــون مقالات 
الإسلامیینِ اشــعری، الفَرق بین الفِرَق و 
نیز أصول الدینِ عبدالقاهــر بغدادی آغاز 
می شود. او با بررســی این کتاب ها به این 
نتیجــه می رســد کــه بســیاری از مفاهیم 
اساســی و مبانــی و ســاختارها و مســائل 
نظری مهــم مطرح در متــون کلامی کهن 
اشــعری و معتزلــی به نحو آشــکار و دقیق 
توضیح داده نشــده اســت و این امور باید 
به نحو جدی بررسی و تبیین شود. تأکید 
برخی از همــکاران شرق شــناس او بر این 
نکته که کلام اسلامی متقدم صرفاً دانشی 
ساده و سطحی برای بیان آموزه های دینی 
و ارائۀ اســتدلال به منظــور اثبــات آن ها و 
دفاع از این آموزه ها نبوده اســت فِرانک را 
مصمم تر می ســازد که به تحقیق و تدقیق 
در مفاهیم و مبانی کلام اسلامی در قرون 
اولیه بپــردازد. جُســتارها و تتبعات وی در 
کلام معتزلیِ متقدم سبب آگاهی او از این 
نکتۀ مهم و بنیادین می شود که نظام هایِ 
الهیاتــیِ معتزلی و اشــعریِ تکوین یافته از 
تعالیم ابوعلی جُبایی هــر کدام به نحوی 
منحصربه فردنــد و بنابرایــن در هنــگام 
خوانــدن و فهمیدن متــون مربوط به هر 
یــک از آن هــا باید مراقــب بود کــه چیزی 
خــارج از این نظام هــا بر فهــم خواننده از 
آن هــا اثــر ســوء نگــذارد و درک و دریافت 

پژوهشگر را منحرف نسازد.47 
به عقیــدۀ او، حتــی نظام هــای کلامی 
متکلمــان برجســتۀ درون یــک مکتــب 
نیــز گاه تفاوت هــای چشــمگیری بــا هــم 
ح  دارنــد و نباید مفاهیــم و مطالــب مطر
در آثار آنان را در هــم آمیخت. برای مثال، 
منظومۀ کلامی ابوالحســن اشعری به طور 
کامــل متفــاوت اســت بــا نظــام کلامــی 
باقِلانــی کــه در برخــی از نگاشــته هایش 
تقریر خــاص خویش از مفهــوم »احوال« 
ح نمــوده و، بــه همین  ابوهاشــم را مطــر

نحو، سیســتم کلامی جوینی با نظام های 
کلامی دو متکلــم پیش گفته تفاوت دارد. 
نیز، بــرای نمونــه، بایــد توجه داشــت که 
معنا و مفهوم اصطلاح »حــال« در کاربرد 
باقِلانی و جوینی به طــور قابل ملاحظه ای 
متفاوت اســت با کاربرد همیــن اصطلاح 
در آثار قاضی عبدالجبار معتزلی. بنابراین 
 ʻاصطلاحات زبــانʻ و̓  بایــد در خصــوص̓ 
به کاررفته در هر یک از آثار متکلمان دقت 
کافی مبذول داشــت. به همیــن صورت، 
ســبک و زبــان آثــار گوناگون یــک متکلم 
نیز ممکن اســت با یکدیگر تفاوت داشته 
باشــد. برای مثال، کتاب الشاملِ جوینی 
به زبــان و ســبک کلامــی متعــارف تألیف 
شده است، درحالی که کتاب الإرشادِ وی 
-که به منظــور اثرگذاری بر افــراد و تقویت 
باورمندی آن ها به اصول اعتقادی نگاشته 
شده- با سبکی نسبتاً متفاوت و گاه با زبانی 
خــاص تحریــر یافتــه اســت، همان طــور 
کــه العقیدة النظامیۀ او آشــکارا به ســبک 

متمایز دیگری نوشته شده است. 48 
فِرانــک پــس از آنکــه مدتــی در بــاب 
تحقیــق  معتزلــی  کلام  در  موضوعاتــی 
می نمایــد، درمی یابد که کلام اشــعری در 
تاریخ و تکوین کلام سُــنی آشکارا اهمیت 
بسیار بیشتری نسبت به کلام معتزلی دارد 
و از همیــن رو تصمیــم می گیــرد تلاش ها 
و پژوهش هــای بعدی خــود را به بررســی 
آثار اشــاعره اختصاص دهد. در آن زمان، 
بســیاری از مآخــذ کلامــی اصلی اشــاعره 
هنوز منتشــر نشــده بوده و در دســترس 
محققان قرار نداشــته اســت. بــه همین 
علت، وی برای دســتیابی به نســخ خطی 
آثار کلامــی مهم اشــاعره به مصــر و ترکیه 
سفر می کند و به مدت یک سال در قاهره 
و قریــب شــش هفتــه  نیــز در اســتانبول 
اقامــت می گزیند. پــس از تــدارک منابع 
تحقیقاتی لازم، فِرانک پژوهش های خود 
در خصوص اشاعره را با تصحیح بخشی از 
الشاملِ جوینی و رسالۀ الحَث علی البحثِ 
اشعری شــروع می کند.49 در اواسط دهۀ 
هشتاد میلادی، او به تحقیق در آثار غزالی 
علاقه منــد می گــردد. نکتۀ مهم شــایان 
توجهی که فِرانــک پس از مطالعــۀ آثار او 
درمی یابد و بر آن تأکید می کند اســتفادۀ 
-گاه انتحال آمیز- چشــمگیر غزالــی از آثار 
و آرای ابن سینا اســت. به عقیدۀ او غزالی 
قطعــاً یــک متکلــم »اشــعری« بــه معنای 
واقعی کلمه نبوده اســت. وی برای اثبات 

این مدعــا می کوشــد کــه در کتــاب خود 
با نــام آفرینش و نظــام کیهانــی: غزالی و 
ابن ســینا  شــواهد ســیطرۀ اندیشــه های 
ابن ســینا بر دیدگاه هــای اصلــی غزالی در 
قلمرو جهان شناســی را بازنمایــد. به باور 
او، ادعای غزالی در کتاب المُنقِذ مبنی بر 
اینکه به فهمی کامل از منطق و همۀ علوم 
فلسفی دست یافته است دست کم اندکی 

خیالی و موهوم است.50
از دیگر نکات درخور ذکــری که فِرانک 
ح سیروســلوک علمی خود یادآور  در شــر
شــده اســت، آشــنایی او با دانشــمندانی 
اســت کــه در تحقیقــات و مطالعــات وی 
در رشــتۀ کلام اثرگذار بوده انــد. او به طور 
خــاص از ژُرژ قَنَواتــی51 و لوئــی گارده52 و 
یوزفِ فــان اِس53 )که از وی با نام »شــیخ 

یوسف« یاد می کند!( نام برده است.54 
در خصوص مطالعات غیر کلامی اش، 
فِرانک به این نکته اشــاره کرده که قرائت 
متــون ادبــی عربــی کهــن اعــم از نظم و 
نثــر کمــک بســیاری بــه وی در خواندن و 
فهمیــدن متــون کلامــی کــرده اســت. او 
تصریح نموده که هرکه می خواهد به طور 
جدی در دانــش کلام تحقیــق نماید باید 
حتماً در زبان عربی کهن )کلاسیک( - که 
با زبان عربی فصیح متداول تفاوت هایی 
دارد- تبحر داشته باشد. همو خاطرنشان 
می کند کــه وقتی متوجه شــد بــرای فهم 
درســت متون کلامی کهن صِرف دانستن 
نحــو کلاســیک کافــی نیســت و بایــد آثــار 
نحویان عرب متقدم را بخواند، به مطالعۀ 
آثاری چون الکتابِ سیبویه مشغول شده 
اســت و ایــن کار به رغم دشــواری فــراوان 
ثمرات ارزشمندی برای او داشته است.55  
فِرانــک شــرح زندگــی حرفــه ای خود 
را با بیــان ایــن نکته بــه پایان می بـَـردَ که 
او بیشــترِ عمر خــود را صَــرف تحقیق در 
رشته ای کرده اســت که غالباً آن را نوعی 
گفتمــان دینیِ نســبتاً ســاده و ســطحی 
می پنداشــته اند کــه شایســتۀ مطالعه و 
پژوهش جدی نیســت، اما اینک چُنین 
ایســتار و نگرشــی در خصوص علم کلام 
تغییر کرده اســت و دســت کم عــده ای از 
محققان دیگــر آن دیدگاه ســاده انگارانۀ 
متــداول پیشــین را نســبت به ایــن علم 

مقبول نمی دانند.56
باری، نوشتۀ فِرانک در بیان مختصری 
از حیات علمی خود حاوی نکات ارزشمند 
دیگری نیز هســت که اینــک مجالی برای 

فرانک معتقد بود 
بسیاری از مفاهیم 
اساسی و مبانی و 

ساختارها و مسائل 
نظری مهمّ مطرح 

در متون کلامی کهن 
اشعری و معتزلی 

به نحو آشکار و 
دقیق توضیح داده 

نشده است و این 
امور باید به نحو 

جدّی بررسی و 
تبیین شود.
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بازگفــت آن هــا در ایــن مقــال نیســت و 
علاقه منــدان می توانند خود بــه اصل آن 
رجــوع کننــد و از فوایــد و عوایــد آن بهرۀ 

بیشتری ببرند. 
با وجود ارزش و اهمیت و سودمندیِ 
وافــر نگاشــته ها و پژوهش هــای ریچارد 
فِرانــک متأســفانه تاکنــون تنهــا شــمار 
اندکــی از آن هــا بــه فارســی ترجمــه 
شــده اســت57 و نوشــته های اصلــی وی 
هنوز بــه جامــۀ زبــان پارســی درنیامده 
و پژوهشــگران ایرانــی غالبــاً از ثمــرات 
آن ها بی بهــره مانده انــد. اگرچه در طی 
دو ســه دهۀ اخیر حجــم انبوهــی از آثار 
کلامی کهن منتشر شده است که پیش 
از این در دسترس محققانی چون فِرانک 
نبوده است و اکنون بر اساس این منابع 
تازه تحقیقــات عمیق تــر و دقیق تری در 
موضوعــات و مســائل مختلــف کلامــی 
صورت گرفته است، همچنان می توان از 

پژوهش ها و نوشتارهای فِرانک بهره مند 
شــد و به ویژه روش پژوهش و ژرف کاوی 
در مســائل کلامــی را از آثــار او آموخت. 
وی  کتاب هــای  و  مقــالات  درواقــع، 
سرمشقی اســت شایســته و ارزنده برای 
کلام پژوهان که می توانند با مطالعۀ آن ها 
شــیوۀ نگارش مقالۀ تحقیقی و تحلیلی 
اصیل در باب موضوعات گوناگون کلامی 
را فراگیرند. اینکه یک محقق کلام پژوه به 
چه روشــی باید در خصوص موضوعات 
و مســائل کلامــی تحقیــق و تدقیــق و 
تعمیق نماید، و چگونه با نظری تیزبین 
بــه مطالعۀ متــون متکلمــان بپــردازد و 
نکته یابی و نکته ســنجی کنــد، و به چه 
صــورت دربــارۀ مطالــب و دیدگاه هــای 
مطرح در تاریخ کلام اســلامی بیندیشد 
از جمله مسائل مهمی است که می توان 
با تأمل در آثار فِرانک پاسخ مناسبی برای 
آن ها یافــت و این روش ها و شــیوه های 

تحقیقاتی را از مکتوبات وی فراگرفت. 
احتیاجی به گفتن نیست که همچون 
پژوهش ها و نگاشته های سایر محققان 
مکتوبــات فِرانک نیز مشــتمل اســت بر 
پــاره ای از خطاهــا و نادرســتی ها که باید 
بدان ها توجه داشــت و از بازگفت آن ها 
اجتنــاب نمــود. وی خــود بــه ضــرورت 
تصحیــح برخــی از اغــلاط و تجدیدنظر 
در بعضــی از مقالاتــی کــه در نخســتین 
مراحــل پژوهش هــای خــود در زمینــۀ 
کلام اسلامی نگاشــته بوده اشاره نموده 
اســت. 58 بنابراین همواره باید در خاطر 
داشــت کــه هــر آنچــه محققــان بزرگــی 
همچون فِرانــک و همتایــان او از جمله 
فــان اِس و مادلونــگ نوشــته اند منزه و 
مبــرا از خطاهای خُــرد و کلان نیســت و 
پیوســته باید با نگاهی دقیــق و انتقادی 
نگاشــته های آنان را بررســید و از مزایای 

آن ها بهره مند شد.

فِرانک درمی یابد که کلام اشعری در تاریخ و تکوین کلام سُنی آشکارا اهمیت 
بسیار بیشتری نسبت به کلام معتزلی دارد و از همین رو تصمیم می گیرد 

تلاش ها و پژوهش های بعدی خود را به بررسی آثار اشاعره اختصاص دهد.
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1357ش نیــز مثــل  ســال های 1356-
-کــه  وارونگــی  مرحلــۀ  بــه  همیشــه 
در اصطــلاح آیین پژوهــان مرحلــه ای 
معمول در همۀ آیین هاست- رسیده، اما 
تحت تأثیر عوامل اجتماعی دیگر در این 
ج  سال های اخیر از مرحلۀ وارونگی خار
نشــده اند. به بــاور او، ایــن باقی ماندن 
در مرحلــۀ  وارونگی رویدادی اســت که 
در جوامعــی بــا فاصلــۀ طبقاتی وســیع 
روی می دهــد و بــه افزایــش خشــونت 
اجتماعی می انجامــد، چنان که به زعم 

او در انقلاب اسلامی ایران چنین شد.6


2.تحلیلمعنایتاریخیعاشورا

بــا تثبیت حکومــت جمهوری اســلامی 
اینکــه  فرض شــدن  مســلم  و  ایــران 
آیین های عاشورایی ظرفیت بالایی برای 
ایجاد تغییرات سیاسی در سطح جوامع 
بشــری دارنــد، اکنــون مســیر مطالعــۀ 
آیین های عاشورایی هم عوض می شود. 
ضــرورت ایجــاب می کنــد ایــن آیین هــا 
دقیق تــر شــناخته شــوند. لازم اســت 
اکنون به این ســؤال پاسخ داده شود که 
چرا آیین های عاشــورایی در ســال های 
اخیــر پیامدهایــی بــه بــار آورده انــد که 
ظاهــراً در طــول هزاروچهارصــد ســال 
گذشــته از آن هــا حاصــل نمی شــد. در 
کوشــش بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال، 
شــماری از اسلام شناســان غربــی بــه 
مطالعه دربــارۀ معنای اصیــل و تاریخی 
آیین های عاشورایی می پردازند: عاشورا 
دقیقاً چه بــوده، چه معنایی داشــته، و 
در گذر زمان ایــن معنا چــه تحولی پیدا 
کرده اســت. چنین مطالعاتــی از اواخر 
دهــۀ 1360ش/ 1980م تــا اوایــل دهــۀ 
1380ش/ 2000م بــه درازا می کشــد و در 
آن ها کوشــش بــر این اســت کــه پیوند 
میان آیین های عاشــورایی شــیعیان و، 
فراتر از آن، آیین های عاشــورایی عموم 
مســلمانان بــا آیین هــای دیگر اقــوام و 

ملل شناسایی شود.
مطالعاتــی  چنیــن  پیشــگامان  از 
دانشــگاه  اســتاد  باشــیر،  ســلیمان 
اورشــلیم، بــود. او در ســال 1991م/ 
1370ش مقاله ای با نام »روزۀ عاشــورا، 
یک آیین اسلامی متقدم« منتشر کرد و 

حامدخانی)فرهنگمهروش(

دانشیار گروه الهیات ، دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد گرگان

»تودۀ سوگواری« بازشناساند، اجتماعی 
عِ او شــکل  که گرد یــک رئیس هنگام نزَ
می گیــرد و در آن عاطفــه ورزیِ همــراه 
با ترس از مــرگ و یــادآوریِ آن به قدری 
شدید است که به تسریع مرگ محتضر، 
آســیب های فــراوان اشــخاص بــه بدن 
خود، و در مرحلۀ بعد نیز کوشــش های 
انتقام جویانه از متهمانــی مبهم و بعضاً 

بی گناه می انجامد2.
کانتی در تحلیل خود از رفتار سیاسی 
توده ها چنین توده ای را خطرناک ترین 
نوع اجتماع بشــری برای انسان مدرن، 
و بارزترین نمونۀ باقی مانده از آن را هم 
عزاداران شیعۀ روز عاشورا برشمرد.3 او 
خاصه با توجه به اینکه در دوران معاصر 
ســلاح های کشــتار جمعــی در جهــان 
پدیــد آمــده اســت از توســعۀ آیین های 
سوگواری شیعیان احساس نگرانی کرد 
و توده های شــیعی را بزرگ ترین دشمن 
امنیت جهان بعد از جنگ جهانی دوم 

برشمرد.4
بعــد از وی، محمــود مصطفــی ایوب 
که خود یک محقق شــیعی اهل لبنان و 
مشغول به تحصیل در دانشگاه هاروارد 
بود بر ظرفیت آیین های عاشورایی برای 
ایجــاد تحــولات اجتماعی تأکیــد نمود، 
گرچه مطالعۀ او البته دراصل رویکردی 
سیاسی نداشــت و می خواســت به این 
ســؤال پاســخ بدهد که آیا باور بــه لزوم 
رنج برای رستگاری انسان مختص دین 
مســیحیت اســت یا در دیگر ادیــان نیز 
نمونــه دارد. به هرحــال، وی در ضمــن 
مطالعاتش دربارۀ جایگاه رنج در مکتب 
تشیع به آیین های عاشــورایی شیعیان 
و ظرفیــت بالقــوۀ آن هــا بــرای تغییــر 
اجتماعی نیز توجه نشان داد.5 پیروزی 
انقــلاب اســلامی تنهــا چنــد مــاه بعد از 
انتشــار رســالۀ دکتــری او مؤیــد صحت 

تحلیل های وی بود.
1360ش هانــس  در آســتانۀ دهــۀ 
کیپنبــرگ در مقالــه ای بــا عنــوان »کل 
یوم عاشــورا و کل ارض کربــلا: ایران در 
سال های 1356-1360ش« از این دفاع 
می کند که انقلاب اسلامی ایران نتیجۀ 
سیاســی عزاداری های عاشورا است. او 
در کوشــش برای تحلیــل آیین پژوهانۀ 
این رویــداد چنیــن فرضیه پــردازی کرد 
که شــیعیان ایران در مراســم عاشورای 


1.نخستینعاشوراپژوهیهای

غربیان
تحلیــل معنــای اجتماعــی آیین هــای 
شــیعی در آکادمی های غرب ســابقه  ای 
کهن تر از دهــۀ 1960م/ 1340ش ندارد. 
پیــش از آن، حداکثر آشــنایی محققان 
غربــی بــا آیین هــای شــیعی در همیــن 
حد اســت که اشــاره ای بــه گزارش های 
سفرنامه نویســان دربارۀ مراسم عاشورا 
بکننــد. در ایــن دوره حداکثــر می توان 
در ســفرنامه های غربیان اشاراتی کوتاه 
و اســتطرادی به این آیین ها یــا حداکثر 
توصیفی از شیوۀ اجرای آن ها یافت1. در 
هیچ یک از این قبیل گزارش ها نشــانی 
از کوشــش برای دســته بندی گونه ها یا 
تحلیــل خاســتگاه و کارکــرد آیین هــای 

عاشورایی دیده نمی شود.
بااین حــال، از اوایل دهــۀ 1340ش/ 
1960م، پیــش از اینکــه در میــان عموم 
شــیعیان توجهی خــودآگاه بــه ظرفیت 
عزاداری هــای عاشــورایی بــرای بســیج 
توده ها در مســیر اهداف سیاسی شکل 
بگیــرد، معنــای اجتماعــی آیین هــای 
عاشورایی برای غربیان پرسش برانگیز 
می شــود. وقتــی هنــوز چه بســا اغلــبِ 
مشــارکت جویان در آن آیین های دینی 
تصوری از این ندارند که کارشان ممکن 
ج از فضــای  اســت بــرای ناظرانــی خــار
فرهنگی و سیاســی ایــران توجه برانگیز 
باشــد، غربیــان نســبت بــه آیین هــای 
عاشورایی و پیوندشان با قدرت سیاسی 

حساس می شوند.
ایــن حساســیت بــه توســعۀ مطالعۀ 
آیین هــای عاشــورایی می انجامــد، زیرا 
غربیــان می داننــد کــه اگــر قرار باشــد 
چیزی را در مهار و ضبط خویش درآورند 
و در جهت منافع خود از آن بهره بگیرند 
یا دســت کم نگذارند از جانبش خطری 
متوجهشان شــود، اول باید آن را خوب 
بشناسند. نخســتین بار الیاس کانتِّی، 
رمان نویــس یهودی تبــار بلُغــاری، در 
ســال 1960م/ 1339ش چنین تحلیلی 
بازنمود، وقتی در چاپ اول کتاب توده و 
قدرت، که به زبان آلمانی انتشار یافت، 
با گونه شناسی توده های انسانی کوشید 
نحــوۀ رفتــار هر یــک از ایــن گونه هــا را 
تحلیل کند. وی گونه ای از توده را با نام 
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گفت نخســت آیین های عامۀ مسلمانان 
برای روزه داری در عاشورا با تأثیرپذیری از 
آیین های یهودیان برای بزرگداشــت یوم 
کیپور، یعنی جشن آغاز ســال دینی یهود 
که در دهمیــن روز از اولین مــاه مذهبی 
برگــزار می شــود، شــکل گرفتــه و بعــد از 
آنکه عاشــورا برای شــیعیان روز عزاداری 
شــده، اهمیت آیینــی این روز بــرای عامۀ 
مســلمانان کاهش یافته است.7 یکی دو 
سال بعد، اسحاق ناکاش، استاد دانشگاه 
آداب  گونه شناســی  بــه  پرینســتون، 
عزاداری شــیعیان در عاشــورا و کوشــش 
برای بازخوانی خاستگاه هر یک از گونه ها 
پرداخت و کوشید جداگانه تاریخ هر یک 
از شیوه های عزاداری شیعیان در عاشورا 

را بازشناسد.8
بعد از این دو، جرالد هاوتینگ اســتاد 
مدرســۀ مطالعــات شــرقی و آفریقایــی 
کوشید دنبالۀ بحث از شباهت آیین های 

عاشــورایی عامۀ مســلمانان با آیین های 
یهودی یوم کیپور را که پیش از این باشیر 
هــم بــه آن توجــه کــرده بــود بازخوانی و 
تحلیل کند. او چنین دریافت که راهیابی 
آیین های یهودی به جهان اسلام در آداب 
روزۀ عاشــورای عامۀ مســلمانان خلاصه 
نمی شــود، بلکــه هســتۀ نخســتین فرقۀ 
تشــیع، یعنی پیش برندگان قیام توابین، 
هــم از آیین های برخــی فرقه های یهودی 
در این روز برای عزاداری های عاشــورایی 

خود بهره جسته اند.9
در مرحلــۀ  بعد ماریبل فیــرو، محقق 
مطالعــات خاورمیانــه در شــعبۀ علــوم 
انسانی شورای ملی تحقیقات اسپانیا در 
مادرید، کوشید از این دفاع کند که رسم 
روزه داری عاشــورا کــه عامۀ مســلمانان 
پــی می گیرنــد هم دراصــل واکنشــی به 
مراســم عاشــورایی شــیعیان بــوده، و 
اساســاً روزه داری عاشورا در دوران پیش 

از شــهادت امــام حســین )ع( در میــان 
عامۀ مســلمانان ارزش آیینی بخصوصی 
نداشته، رسمی روبه فراموشی محسوب 
می شده، و تنها وقتی نخستین آیین های 
شــیعی برای بزرگ داشــت عاشــورا پدید 
آمــده روزۀ عاشــورا نیــز در زمــان حجاج 
بن یوســف )درگذشــتۀ 95ق( همچون 
رفتاری واکنشی از جانب حکومت اموی 
در برابر شــیعیانِ نخســتین ترویج شده 

است.10
قبیــل،  همیــن  از  مطالعــه  آخریــن 
گرچه با حدود هفت ســال تأخیر از بقیۀ 
مقالات، متعلق به خالد ســنداوی استاد 
گروه زبان و ادبیات عربی دانشــگاه حَیفا 
در فلســطین اشــغالی اســت. وی دوباره 
بــه مســئلۀ شــباهت آیین هــای اســلامی 
عاشــورا بــا آیین های یهــودی یــوم کیپور 
توجه نشــان داد و نمونه های بیشــتری از 

شباهت را یافت.11

غربیان می خواستند با مطالعه دربارۀ   اقلیت های شیعیان سنتی دریابند راز بقای ایشان در جوامع 
شیعی چیست و چگونه می توان بقای بیشتر و توسعۀ فعالیت های ایشان را  تضمین کرد. 
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3.معنایعاشورابرایشیعیان

تجددگرایمهاجر
بعد از انتشار مطالعات جرالد هاوتینگ و 
ماریبل فیرو در 1995م/ 1374ش، مسیر 
جدیــدی در مطالعــات عاشــوراپژوهانۀ 
غربیــان آغاز شــد. کوشــش ها دیگــر نه 
معطــوف بــه شــناخت معنــای سیاســی 
آیین های عاشــورا و خاستگاه تاریخی این 
معنــا، بلکه مصــروف بازشناســی معنای 
سیاســی آییــن بــرای اجتماعات شــیعی 
معاصر گشــت. آن هــا از ایــن دوره به بعد 
چنین اندیشیدند که مســئله این نیست 
کــه منابــع دینــی مســلمانان واقعــاً چــه 
گفته اند؛ مسئله آن اســت که مسلمانان 
معاصر آن گفته ها را چگونه می فهمند.12 
نیز، معتقــد شــدند فهم صحیــح معنای 
عاشورا برای جوامع شیعی امروزین بیش 
از آنکه نیازمند تحلیل رویدادهای تاریخی 
عاشورا در گذشته یا تلاش برای شناخت 
اســلام اصیــل باشــد، نیازمنــد شــناخت 
مطالبــات سیاســی مســلمانان معاصر و 
همچنیــن تفســیر خــود ایشــان، هرچند 

ناصحیح، از مسائل تاریخی است.13
البتــه درواقــع  ایــن تغییــر رویکــرد 
نتیجــۀ تحولــی کلان در ســطح جهانــی 
هم بــود. پیش از این شــیعیان اقلیتی در 
عالم اســلام انگاشته می شــدند که برای 
خودشــان رفتارهایــی داشــتند و حفــظ 
منافع غــرب اقتضــا می کرد آن هــا را بهتر 
بشناسند؛ اکنون عمق اســتراتژیک نفوذ 
تشــیع توســعه یافته اســت و در مناطقی 
اســترالیا می تــوان  و  آمریــکا  اروپــا،  از 
اقلیت هایی شــیعی را دید که روز عاشورا 
حتی از محــل کار خــود غیبــت می کنند 
و در مراســم خیابانــی حضــور می یابنــد؛ 
مراســمی کــه بــرای بســیاری از غربیــان 
ذهنیت هــای  برپایــۀ  و  ســؤال برانگیز 
پیشــین غربیان دربــارۀ شــیعه در اغلب 
مواقع حتــی تــرس آور نیز هســت. آن ها 
می کننــد  نیــاز  احســاس  ازهمیــن رو 
شــیعیانِ دوران معاصــر را بشناســند و 

معنای عاشورا برای ایشان را دریابند.
ورنون جیمز شــوبل اســتاد مطالعات 
دین شــناختی کالــج کِنیــون در ایالــت 
اوهایو بــود کــه در مقالــۀ خود بــا عنوان 

»کربلا همچــون فضایی مقدس در میان 
1996م/  شــیعیان آمریــکای شــمالی« )
عاشــورایی  آیین هــای  بــه  1375ش( 
شــیعیان کانــادا کــه اغلــب مهاجــران 
آفریقایــی و گجراتــی بودند توجــه نمود. 
شــوبل بحث خود را با توجــه دادن به این 
نکته آغاز می کند که وقتی قومی از جایی 
دیگر بــه وطن جدید خــود آمده اند و قرار 
اســت از میان عناصر هویت ســاز فراوان 
خود صرفاً برخی را حفظ کنند، تصمیمی 
که نهایتاً گرفته می شــود نشــان می دهد 
اصلی تریــن عنصــر هویت ســاز از دیــد 
ایشــان چه بوده اســت. شــوبل می گوید 
ایــن شــیعیان با گزینــش آداب عــزاداری 
عاشــورا عملاً دســت به گزینشــی زده اند 
که هم با هویت پیشینشــان تناسب دارد 
و هم برای اجتماع و هویت سازی شان در 
محیــط جدید کانــادا بیش از همــه مفید 

است.14
مطالعۀ دیگر از همین دست کوشش 
پاول تابار، اســتادِ دانشگاه ســنت لوییزۀ 
در  شــرقی  ســیدنی  دانشــگاه  و  لبنــان 
استرالیا، دربارۀ مراسم عاشورای شیعیان 
مهاجر شهر سیدنی اســت. او می خواهد 
بدانــد در جامعــۀ مهاجری مثــل جامعۀ 
شــیعیان ســیدنی مراســم عاشــورا دارد 
هرســاله بــا تفاصیــل فزاینده و به شــکل 
پیچیده تــری دنبــال می شــود و چگونــه 
نمادهــا و صورت هــای اجرای مراســم در 
فضــای جامعــۀ مهاجرپذیــر تغییــر پیــدا 
می کننــد تــا در خدمــت عناصــر محیــط 
جدید قــرار گیرند.15 او می خواهد نشــان 
دهد شیعیان هر منطقه ای اهداف عاشورا 
و نهضــت امــام حســین )ع( را مطابــق 
نیازهای خودشان تفســیر می کنند. مثلاً 
برخــلاف شــیعیان مناطقــی مثــل لبنان 
که می کوشند از امام حســین )ع( درس 
مبارزه بگیرند، شــیعیان سیدنی روی این 
معنا تمرکز می کنند که امام حاضر نشــد 
ارزش هایــی را کــه به آن هــا باور داشــت 
وانهد. به بیــان دیگر، شــیعیان مناطقی 
مثل اســترالیا نیــاز ندارنــد که از عاشــورا 
درس مبــارزۀ نظامــی بگیرند؛ آن هــا نیاز 
دارند چیــزی بــرای حفظ هویــت جمعی 
خودشان در جامعه ای که در آن غریب اند 

بیاموزند.16


4.معنایعاشوراءبرایشیعیان

سنتیمعاصر
از نیمۀ دهۀ 1380ش بــا توجه به تحولات 
اجتماعی کشــورهای غربی دوباره مسیر 
مطالعات عاشــوراپژوهی عوض می شود.  
غربیــان بــه جــای اینکــه ســراغ مطالعۀ 
شیعیان مدرنِ ســاکن در غرب بروند، به 
سراغ شیعیان ســنتی ســاکن در جوامع 
شیعی می روند، شیعیانی که مروج همان 
نــوع بینش هــا و رفتارهــای دینی انــد که 
هرگــز برای غــرب خطری سیاســی تولید 
نمی کند. غربیــان می خواهند با مطالعه 
دربــارۀ ایــن اقلیت هــا دریابنــد راز بقــای 
ایشــان در جوامــع امروزیــن چیســت و 
چگونــه می تــوان بقای بیشــتر و توســعۀ 
فعالیت های ایشان را -در مقام رویارویی 

با تشیع مدرن- تضمین کرد.
یــک مطالعــه از همیــن قبیــل از آنِ 
لارا دیب اســتاد کرســی مردم شناســی 
کالج اســکریپس در شــهر کلارمونت از 
ایالــت کالیفرنیــای آمریکاســت. دیــب 
معتقــد اســت عزاداری هــای شــیعیان 
لبنانی در دهۀ 1960م/ 1350ش توسعه 
پیــدا کــرده و ایــن بــه بســیج اســلامی 
شــیعیان لبنــان و بازیابــی هویتشــان 
به مثابــۀ جمعیتــی انجامیده اســت که 
پیــش از ایــن از نظــر سیاســی منــزوی 
بودند. اشــغال جنوب لبنان در 2000م/ 
1379ش هــم این رونــد بازیابی هویت 
را تســریع کــرده اســت. وی می خواهد 
بدانــد چــه عواملــی بــه بازســازی ایــن 
هویــت دینــی مــدد رســانده اند. او باور 
دارد الگوگیری شیعیان از عاشورا نقش 
مهمــی در بازیابی هویتشــان ایفا کرده 
اســت می خواهد با این مطالعــه بداند 
شــیعیان لبنان دقیقــاً از کــدام عناصر 
عاشورا و آیین های آن الگو گرفته اند.17 
مطالعۀ کوشش ها برای ابقای مراسم 
عاشورای سنتی در جوامع شیعی رویکرد 
جدیدی بــه مطالعــات عاشــورایی بود. 
بعــد از مطالعــۀ آیین هــای عاشــورایی 
در حواشــی فرهنــگ غــرب، غربیــان از 
نیمــۀ دهــۀ 1380ش مطالعــۀ آیین های 
عاشــورایی در خــودِ جوامــع شــیعی را 
نیــز پــی گرفتنــد. ایــن مطالعــات روی 

از حدود دهۀ 
2010م/ 1390ش 

به بعد مطالعۀ 
آیین های 

عاشورائی 
سمت وسوی 

دیگری یافت و 
پژوهشگران در این 

دوره علاقه مند 
به مطالعۀ 

تحریرهایی از 
عاشورا شدند که 

نوعاً گزارندگانشان 
در تلاش برای 

نوعی احیای 
سنت های کهن 

خویش در سازگاری 
با فرهنگ جهانی 

غرب اند؛ یعنی در 
عین آنکه زیست 

مدرنی دارند، 
نگاهی سکولار به 
مراسم مذهبی را 

پی می گیرند.
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شیوه های عزاداری شیعیان در بوم های 
کهــن شیعه نشــین متمرکز بود. ســبب 
روی آوردن بــه چنین مطالعاتــی آن بود 
که اولاً، تحــرکات سیاســی شــیعیان در 
ســطح جهانی چنان گســترده شده بود 
که چنیــن مطالعاتی را ایجــاب می کرد؛ 
و ثانیاً، مطالعات عاشــوراپژوهانۀ غربی 
هم اکنــون بــه مرحله ای رســیده بود که 
توســعۀ آن غــوری عمیق تــر در فرهنگ 
شیعی و نظری از نزدیک تر به آن را طلب 

می کرد.
یــک مطالعــه از ایــن قبیل کوشــش 
قوم نگارانۀ آگوســتوس ریچارد نورتون، 
اســتاد گــروه انسان شناســی و روابــط 
بوســتون،  دانشــگاه  در  بین الملــل 
اســت. نورتــون در مقالــه ای بــا عنوان 
شــیعیان:  هویــت  و  خــون  »آییــن، 
عاشــورا در نبطیــۀ لبنــان« می خواهــد 
مراســم شــیعیان شــهر 35هزارنفــری 
نبََطیّه در جنوب لبنان را بررســی کند؛ 
مراســمی مرکب از اجزایی ســنتی و نو 
کــه هرچنــد عالمــان مختلــف معاصر 
شــیعه و گرایندگان به تفســیر امروزین 
اســلام با اجزای ســنتی آن مخالف اند، 
آن اجــزا همچنان بــه بقای خــود ادامه 

می دهند.18

 
5. معنای عاشورا برای سنت گرایان 

معاصر
آخریــن دورۀ مطالعــات غربیــان دربــارۀ 
آیین هــای عاشــورایی از دهــۀ 1390ش 
به بعــد آغــاز می شــود و بــه نظر می رســد 
نتیجــۀ تکامــل مرحلــۀ پیشــین اســت. 
علاقه منــد  دوره  ایــن  در  غربیــان 
عاشــورا  از  تحریرهایــی  مطالعــۀ  بــه 
شــده اند کــه گزارندگانشــان در تــلاش 
بــرای احیــای ســنت های کهــن خویــش 
در ســازگاری بــا فرهنــگ جهانــی غــرب 
موفــق بوده اند: شــیعیانی کــه هر یک در 
جامعــه ای اقلیــت محســوب می شــوند 
و درعین حــال کوشــیده اند از موضعــی 
مخالف بــا اکثریتِ حاکم بــر جامعۀ خود 
آیین های ســنتی خود را حفظ کنند. این 
شــیعیان اقلیــت گاه دربرابــر اکثریتــی از 
اهل ســنت قــرار گرفته انــد و گاه در برابر 

شــیعیانی که خوانــش انقلابی از اســلام 
را ترویــج می کننــد. ظاهراً هــدف در این 
دوره از مطالعات همین اســت که ببینند 
شــیعیان ســنتی خــود چــه روش هایــی 
برای مقابله با شــیعیان انقلابی و طرفدار 
جمهوری اسلامی ایران یافته اند، چگونه 
توانسته اند بقای نهادهای سنتی جامعۀ 
شــیعی را تضمیــن کننــد، و ایــن تشــیع 
ســنتی چــه ارتباطــی بــا آن تشــیع مدرن 

پیدا می کند.
از حــدود دهــۀ 2010م/ 1390ش بــه 
بعــد گرچــه مطالعاتــی بــا رویکردهــای 
پیشــین هم امتداد پیدا می کند، مطالعۀ 
آیین های عاشورایی سمت وسوی دیگری 
نیــز می یابــد: پژوهشــگران در ایــن دوره 
علاقه منــد بــه مطالعــۀ تحریرهایــی از 
عاشورا شده اند که نوعاً گزارندگانشان در 
تلاش برای نوعی احیای سنت های کهن 
خویش در ســازگاری بــا فرهنــگ جهانی 
غرب انــد؛ یعنــی در عیــن آنکــه زیســت 
مدرنی دارند، نگاهی ســکولار به مراســم 

مذهبی را پی می گیرند.
بــرای نمونــه، میشــل ثابــت ایــن را 
تحلیل می کنــد که چطــور گردانندگان 
سنتی حســینیۀ شــهر نبطیه در جنوب 
لبنــان توانســته اند از رقابــت دو گــروه 
شــیعۀ سیاســی امل و حــزب الله به نفع 
خود بهــره جوینــد و بقایشــان را تداوم 
بخشــند.19 همیــن رویکــرد را در دیگــر 
2010م/  از  صورت گرفتــه  مطالعــات 
1390ش بــه بعــد می تــوان دیــد. مثلاً، 
توضیــح می دهــد  وقتــی مک مــورای 
شــیعیانِ برلین چگونه کلیســایی کهنه 
را خریده و تبدیل به حسینیه کرده اند،20 
یا توضیــح می دهــد چگونه در مراســم 
عاشورایشــان بــا بهره گیــری از رســانۀ 
صــدا )طبل هــای بــزرگ و آمپلی فایــر( 
متعمدانه آلودگی صوتی پدید می آورند 
و به قول عالمان علوم رسانه بازرسانگی 
21 یــا بــا ســیر در  را موجــب می شــوند
خیابان هــا ترافیــک را کنــد می کنند22، 
می خواهد نشان دهد شــیعیان در این 
بوم هــا چگونــه می کوشــند از یک ســو 
آداب ســنتی هویت بخــش خــود را نگاه 
دارنــد و از دیگر ســو بوم غربــت را برای 

خودشان تبدیل به وطن کنند.

 
تحلیل کلی روند مطالعات

برپایــۀ آنچه گفته شــد می تــوان دریافت 
کــه در دوران معاصــر مطالعــات با هدف 
تحلیــل آیین هــای عاشــورایی شــیعیان 
از منظــر تاریــخ، پدیدارشناســی دیــن، 
رســانه ای  علــوم  و  مردم شناســی، 
گسترشــی بی ســابقه پیدا کرده انــد. نیز 
چنین می تــوان دریافــت که توســعۀ این 
مطالعات ارتباطــات معناداری با توســعۀ 
قدرت سیاســی و نفوذ فرهنگی شــیعیان 

در سطح جهانی داشته است.
مطالعــۀ  فرهنگــی  تاریــخ  منظــر  از 
آن  در  کــه  اســت  لازم  درازدامنــه ای 
تاریــخ انگاره هــای غربیــان از آیین هــای 
عاشــورایی، تحــول گفتمان هــای علمی 
و  آیین هــا،  ایــن  مطالعــۀ  در  ایشــان 
عوامل مؤثــر بر ایــن تحولات بازشــناخته 
دین شناســان،  فیلســوفان،  شــوند. 
مردم شناســان،  شرق شناســان، 
کارشناسان علوم رسانه و دیگر محققانی 
که آرایشــان مــرور شــد هر یک بــه بومی 
تعلق داشــتند. آن هــا هرگــز به صراحت 
نگفتند که می خواهند بــا مطالعات خود 
گامی در مســیر مهار و ضبط جنبش های 
شــیعی معاصــر بردارنــد. بااین حــال، اگر 
بخواهیم وجه اشتراکی میان تلاش های 
ایشــان از حــدود شــصت ســال پیــش تا 
کنــون بیابیــم و چنیــن اشــتراکی را هــم 
بازگوکننــدۀ ناخــودآگاهِ جمعــیِ غربیان 
بدانیــم، آن وجــه اشــتراک تــلاش بــرای 
شــناخت آیین های عاشــورایی شــیعیان 
از حیــث معنــای سیاســی آن و خاصــه با 
نظر به تأثیر آن بر معادلات جهانی قدرت 

سیاسی است.
عاشــوراپژوهی غربیــان بــا هــراس از 
فعالیت های سیاســی شیعیان در آستانۀ 
دهــۀ 1340ش آغاز می شــود؛ یعنی زمانی 
که حتی هنوز نطفۀ قیام اسلامی شیعیان 
ایــران بســته نشــده اســت. در ایــن دوره 
کانتِی، ایــوب و کیپنبرگ در ایــن آیین ها 
بیش از هر چیز فاصله گیری آیین گزاران 
می بیننــد  را  زندگــی  معمــول  نظــم  از 
و در ایــن فاصله گیــری معانــی سیاســی 
می جوینــد. ایــن مطالعــات بــا پیــروزی 
انقــلاب اســلامی توســعه پیــدا می کنــد، 

می توان دریافت که در دوران معاصر مطالعات با هدف تحلیل آیین های عاشورایی شیعیان از منظر 
تاریخ، پدیدارشناسی دین، مردم شناسی  و علوم رسانه ای گسترشی بی سابقه پیدا کرده اند.
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به صــورت کلــی بســیاری از موضوعــات جزئی و 
بااهمیت در اندیشۀ شیعی، و به ویژه امامیه، مورد 
درنگ خاورشناسان قرار گرفته است. از این میان 
می توان به موضوعاتی اشاره کرد که در آیات قرآنی 
بدان اشاره شده و غیرقابل تأویل و تردید  است و 
نیازی به ابهام زدایی ندارد. یکی از این موضوعات 
موضوع آل البیــت در قرآن اســت. می دانیم که 
آیات متعددی و به ویژه آیۀ تطهیر مفهوم تاریخی 
اهل بیت را مشخص کرده اند. بنا بر نظر بسیاری 
از مفســران مقصــود از اهل بیت در ایــن آیه اهل 
کساء هســتند: علی، فاطمه، حســن و حسین 

علیهم السلام.
خاورشناســان همچون تعدادی از مفســران 
مسلمان، که طبری در صدر فهرست آن هاست، 
نه تنها تمایلــی ندارند کــه اهل بیت را بــه پیامبر 
و بســتگان نســبی او محــدود کنند، بلکــه با آن 
مخالف انــد. مطالعــات آنــان نتیجــۀ پژوهش و 
تحلیل ایدۀ خانواده در جست وجوی کاربردهای 
مشــابه و نزدیک و یافتن معادل هایــی در تاریخ 
عرب پیشااسلامی و همچنین تاریخ بنی اسرائیل 

و تاریخ مسیحیت در تورات و انجیل است. 1
پیشــینۀ آرا در ایــن زمینــه بــه ســدۀ نوزدهم 
برمی گردد. دو خاورشناس بریتانیایی آمریکایی، 
یکــی رادوِل و دیگری پالمِــر، دو ترجمــه از قرآن 
ارائــه کردنــد. هــر دوی آن هــا تعبیــر اهل بیت را 
The People of the Household معادل گــذاری 
کردند. فرهنگ لغت وبستر واژۀ People را مردم، 
جامعه، گروهــی از مــردم و همچنین بســتگان 
نســبی خانــواده ترجمه کــرده اســت.2 احتمالاً 

اهل بیت را تنها برای ذریۀ علی و فاطمه )س( به 
کار می برند و ترجیح می دهنــد از آن ها به عنوان 
»عترت« یاد کنند، اما غیرشیعیان اهل البیت را 
برای بنی هاشم به کار می برند درحالی که گروهی 
دیگر اهل بیت را برای همسران و بستگان پیامبر 
به کار می برند. هرچند برخی بدون درنظرگرفتن 
روابط نســبی اهل بیــت را برای همــۀ صالحان و 
تمامی مسلمانان به کار برده اند، اما گلدزیهر این 

کاربرد را نامناسب ارزیابی کرده است. 6 
دراین بــاره تریتـِـن، در مدخــل اهــل کســاء، 
پس از نقــل روایتــی نبــوی از ماجــرای مباهله و 
گردآمدن فاطمه، علی، حســن و حسین در زیر 
عبای پیامبر بیان کرده که بسیاری مفسران تعبیر 
پاکــی از رجــس را به معنــی دوری از کفر و شــرک 
معنــی کرده انــد درحالی که شــیعیان مقصــود از 
آن را منزه بــودن آنان از خلافــت و دنیای ناپاک و 
دستیابی به آخرت دانسته اند. تریتنِ افزوده که 
بنا بر روایت دیگری پیامبر عباس و فرزندانش را 
در زیر عبای خود جای داد تا آنان را از آتش جهنم 
مصون دارد.7 تریتنِ در آرای خــود متأثر از کتاب 
زندگی کن و بیندیش اثر لویی ماسینیون است.8 
ماسینیون در مقالۀ »مباهله در حدیث اسلامی« 
معنای مشهور اهل بیت را ترجیح داده و سخنان 

گلدزیهر را بازگو نکرده است. 9
بااین حال نظر گلدزیهر بر پژوهشگران قدیم 
و جدید تأثیر می گــذارد. رودی پــارتِ )د.1983( 
کــه ترجمۀ ارزشــمندی از قــرآن انجــام داده و در 
کتابش، محمد و قرآن، نگرش ایجابی به پیامبر 
دارد، در پــروژۀ بازخوانــی تعــدادی از تفاســیر، 

ازترجمههایمعاصرتاتفاسیرتاریخی؛
نگاهیبهاهلبیتازمنظرمستشرقان

عبدالجبار ناجی

نویسنده و مورخ عراقی

چنین معادلی بــر گلدزیهر )د.1921(، نویســندۀ 
مدخل »آل النبی«، تأثیر گذاشت. گلدزیهر بر آن 
بود که چنین تعبیری در عرب پیش از اسلام رواج 
داشت و آنان برای اشاره به خاندان حاکم در قبیله 
از آن اســتفاده می کردند. گلدزیهر به آرای هِنری 
لامنس در مقالۀ »عبادت بیت اله« متکی بود.3 
واژۀ بیــت در دوره های بعد به بســتگان اشــراف 
قبایل گفته می شد. وقتی عبدالله بن عمر تعبیر 
آل عمر را به کار می برد، مقصودش خاندان عمر 
بود. همچنین در جملۀ »الحَجّاج منا اهل البیت« 
مقصود از بیــت خاندان امــوی اســت. هافنرِ در 
مدخل »آل/Āl« مقصود از بیت را عشیره یا افرادی 
دانست که با یکدیگر روابط نسبی دارند؛ بنابراین 
آل عمران بــه معنی خانــدان یا قبیله یا عشــیرۀ 
عمران است و امروزه کاربرد واژۀ آل برای حاکمان 
امارات، آل عثمان یا دولت عثمانی، آل بوسعید 
یا دولت عمان و زنگبار، آل فیصل السعود یا دولت 

سعودیه هم به معنی خاندان آن هاست. 4
به گفتۀ گلدزیهر، تریتنِ )د.1973( و آرنِدونگ 
)د.1946(، تعبیر »اهل البیت« در دو سوره به کار 
رفته است: آیۀ 73 سورۀ هود به خاندان ابراهیم 
و آیۀ 33 ســورۀ احزاب به خانــدان محمد )ص( 
ارتبــاط دارد؛ ولــی شــیعیان اهل بیــت را به اهل 
کساء محدود کرده اند.5 گلدزیهر در جایی دیگر 
افزود شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کفار 
قریش به عنوان محافظان کعبه خود را »آل الله« 
می خواندند. ســپس مفهــوم آل در کاربردهای 
بعدی، از جمله در صلوات بر پیامبر، دچار توسعۀ 
معنایی شــد. به گفتۀ گلدزیهر، شــیعیان تعبیر 
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کاربرد تعبیر »اهل بیت« را کهن دانست و دلالت 
قرآنــی اش را طایفه یا خانــدان در نظــر گرفت.10 
نسل دوم پژوهشگران غربی هم همه نگاهشان 
به یافته های پژوهشگران پیشین، به ویژه لامنس، 

گلدزیهر و اشتروتمان، بود.11
ادعــای کاربــرد فراگیــر تعبیر »اهل بیــت« در 
تاریخ عرب پیشااسلامی مانند کاربرد آن برای دو 
خاندان بنی امیه و بنی عباس و همچنین تاریخ 
 »People« ترجمۀ این تعبیر به معادل انگلیسی
حائــز تأمل اســت. قصــد پژوهشــگران غربی از 
تخصیــص دو خانــدان امــوی و عباســی در برابر 
اهل بیت پیامبر و فراتردانستن مفهوم اهل بیت 
از اهل بیــت پیامبر و در مقابل محدوددانســتن 
خاندان بنی امیه و بنی عباس به خودشان کسب 
مشروعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای 
آنان اســت. ویلفرد مادلونگ در فصل مقدماتی 
کتاب جانشینی محمد )1997( 25 صفحه دربارۀ 
اهل بیت و به ویژه اهل بیت پیامبر آرای گلدزیهر 

مشــابهت میان آل البیت بــا اوصیای انبیــا را در 
روایات شیعه مدنظر خود قرار داد و موازنه ای میان 
امام علی )ع( و اهل بیت با اوصیای بنی اسرائیل 
از یک سوی و پیامبرانی چون یوشع و موسی )ع( 

برقرار کرد. 16
مَتّــی موســی، در کتــاب شــیعیان تنــدرو: 
فرقه های غالی )1988(، گفتــه که برخلاف نظر 
شیعیان خانوادۀ پیامبر محدود به چند نفر نیست 
و معنای واقعی خانوادۀ پیامبر همۀ مســلمانان 

هستند.17
در برابر کار مَتّی موســی، به پژوهش دیگری 
می توان اشــاره کــرد کــه در دانشــگاه کارولینای 
شــمالی انجام شــد. جیمز بیل و جــان ویلیامز، 
و  کاتولیــک  رومی هــای  کتــاب  نویســندگان 
مسلمانان شــیعه: دعا، شور و سیاســت )2002( 
، در جســت وجوی وجــوه مشــابهت دو آیین، از 
اهل بیــت به عنــوان نمایندگان مقدس ســخن 
گفتند؛ اما بــر آرای خاورشناســان آلمانی یا متی 
موسی هم پافشاری نکردند.18 خانم لیندا کلارک 
در تز دکترایش در دانشگاه مک گیل با عنوان باور 
شیعه با تکیه بر منابع شیعی )1994( با پی گرفتن 
تفاســیر شــیعه و دیگر منابع به نتایجی رســیده 
که بــا محدودســاختن اهل بیت در آیــات قرآنی 

همخوانی دارد.19


تجزیهوتحلیلآرایمستشرقان

خط مشــی پژوهشــگرانی کــه آثــار و همچنیــن 
مواضعشــان در اختیــار اســت بــه نحــو ذیــل 
قابل تلخیــص اســت: نخســتین خشــت های 
تردید نسبت به آیۀ تطهیر و اینکه این آیه علاوه بر 
اهل کســاء شــامل همســران پیامبر، بستگان و 
عشیره اش، و حتی تمامی مؤمنین و مسلمانان 
می شود از ســوی شرق شناســی آلمانی گذاشته 
شــد. گلدزیهر این ایده را بنیان گذاشت و پس از 
او رودی پارتِ، موشه شــارون و ویلفرد مادلونگ 
آن را دنبال کردند و از آنجا به دیگر خاورشناسان 

سرایت کرد.
به همین صورت موضوع کاربرد تاریخی تعبیر 
آل البیت و ارجاع آن به دورۀ عرب پیشااســلامی 
و قبایل عــرب در آن دوره، ادعــای کاربرد آن برای 
قریــش به خاطر نسبتشــان با کعبــه، کاربرد این 
تعبیر بــرای امویان و عباســیان، عثمانیــان، آل 
سعود، حاکمان عمان، و ... به منظور تعمیم دادن 
این تعبیر و اختصاص نیافتن آن به اهل کساء هم 
از سوی خاورشناسان آلمانی مطرح شد. منابعی 
که این عده و به ویژه مادلونگ از آن ها اســتفاده 
کردند منابع تفسیری و تاریخی اهل سنت است. 
مادلونــگ، به رغــم پرداختن به موضوع تشــیع 

مترجم:مهراناسماعیلی

عضو هیئت علمی گروه تاریخ تمدن 
اسلامی و فقه سیاسی دانشگاه 
شهید بهشتی. نویسندۀ کتاب 

ساختار اجتماعی یثرب در بنیان 
مدینه النبی. 

و رودی پارتِ را تأییــد کرد.12 یک دهــه پیش از او 
موشه شــارون، پژوهشــگر اســرائیلی، در مقالۀ 
»اهل بیت«13 )1989( و همچنین مقالۀ  »امویان 
به عنوان اهل بیــت« )1992( اهل بیت را محدود 
به پنج تــن آل عبــا ندانســت. شــارون به عنوان 
متخصص اســلام، تشــیع و بهائیت و همچنین 
مترجم کتاب الاقدس، کتاب مقدس بهائیان، 
در بررســی مفهــوم اهل بیــت بــه آیاتــی حــاوی 
تعبیر اهل بیــت، آل بیت، آل نــوح، آل ابراهیم، 
آل عمــران پرداخت. شــارون تا حــدود زیادی به 
نظرات گلدزیهر و لامنس نزدیک شد و اهل بیت 
را دربرگیرندۀ تمامی همســران پیامبر دانست. 
مِئیر بار-آشر در اثر خود کتاب مقدس و نخستین 
تفاســیر شــیعی )1999(14 همــان آرای گلدزیهر را 

تکرار کرد. 15
یــوری روبیــن، شرق شــناس اســرائیلی، در 
کتابش زندگانی پیامبر همان گونه که مسلمانان 
نخســتین آن را به تصویر کشــیدند یافتن وجوه 

173 شماره  سوم مهر و آبان 1402

شرقشناسی



و اهل بیت )ع(، در عمدۀ ســخنانش به ملل و نحل شهرســتانی یا ابن حزم 
ظاهری اندلسی استناد و در تاریخ و تفسیر هم به مرویات طبری اکتفا می کرد، 

گویا منبع دیگری را به رسمیت نمی شناخت.
طبری جرئت نداشت رویداد غدیر را نقل کند و به خطبۀ پیامبر که در آن 
دربارۀ ولایت امیرالمؤمنین بر مســلمانان سخن گفت بپردازد. طبری صرفاً 
مورخی گردآورنــده بود. شــواهد متعددی نشــان می دهد که طبــری اصرار 
داشت در روایت خود از امام علی )ع( نامی به میان نیاورد. می دانیم که ابن 
حبیش اندلسی نویسندۀ کتاب الغزوات الضامنة الکاملة و الفتوح الجامعة 
الحافلةالکاملة فی ایام الخلفاء الثلاثة الاول نسخه ای از کتاب سیف بن عمر 
در اختیار داشــت و از آن روایات متعددی از امام علی )ع( دربارۀ جنگ های 
ردّه نقل کــرده درحالی که طبری ایــن روایات را حذف کــرده بود.  همچنین 
در مقاله ام، »قرآن شیعه«، روشن شــده که طبری در تفسیر آیۀ تطهیر خود 
را به ندیدن زده و نگفته که این آیه به پیامبر، علی بن ابی طالب، فاطمۀ زهرا، 
حسن و حســین اختصاص یافته اســت. همچنین طبری تمامی روایاتی را 
که ابن عباس یا جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرده اند و در آن از نزول آیه ای 
دربــارۀ امیرالمؤمنین ســخن گفته اند طفره رفته اســت. طبری در تفســیر 
برگزیدۀ خود از آیۀ مودت این گونه تفسیر کرده که مقصود از آیه این است: ای 
قریش! حق فامیلی را نسبت به ما ادا کنید. دربارۀ او خانم لاورا وچِّی والییرِی 
می گوید که پاپس گذاشتن طبری و دیگر مورخان از اشاره به نام فاطمۀ زهرا 
ناشی از نگرانی آن ها از قطع دریافتی ها یا ترسشان از مجازات های عباسیان 

بوده است.
ادلۀ دیگری برای مشخص کردن بســتگان نزدیک پیامبر )قربی( وجود 
دارد. بر اساس قرآن بخشی از خمس و بخشی از فیء به محمد و نزدیکان او 
می رسد )انفال/8، 41(. منابع شیعی و سنی با هم هم رأی هستند که مقصود 
از ذی القربی در این آیه فرزندان و نوادگان هاشم و مطلب هستند و دو برادر 
دیگر هاشم، یعنی نوَفَل و عبدشمس )جد اعلای امویان(، در زمرۀ ذی   القربی 
قرار نمی گیرند.  بنا بر روایات فراوانی، برخورداری ذوی القربی از فیء در ازای 

سهیم نبودن آنان در صدقه و زکات بود.
مقدمۀ ســخنان مادلونگ دربارۀ آل البیت در قرآن با تکــرار آرای کایتانی 
در کتاب ســالنامۀ اســلام و لامنس در کتاب فاطمه و دختــران محمد آغاز 
می شود که گفته بودند آیۀ تطهیر )احزاب، 33( دربارۀ همسران پیامبر نازل 
شده است.  درحالی که تریتنِ به درستی اشاره کرده که افعال در این آیه جمع 
مذکر هستند، اما در آیات پیشینی جمع مؤنث اند. همچنین باید یادآور شد 
خاورشناس دیگری چون ادوارد براون، دوایت دُنالدسِن را تشویق کرده بود 
تا به مطالعۀ تاریخ تشیع بر اساس داده های منابع شیعی بپردازد. دو پروفسور 
اسرائیلی، یعنی اتان کُلبرگ و مِئیر بار-آشر، و همچنین دو ویراستار آمریکایی 
کتاب تشیع، یعنی کالین ترِنرِ و پول لافت، هم تأکید فراوانی بر شناخت تشیع 

از منابع شیعی و آثار علمای شیعه داشتند. 
مادلونگ در موضوع رابطۀ اهل بیت انبیا با پیامبرشــان بر آن اســت که 
آنان وارثان حکمت، داوری، نبوت و کتاب پیامبران خود هستند، کما اینکه 
مطابق با آیات قرآنی خداوند اهل بیت انبیا را برتر از دیگران شــمرده است. 
مادلونگ در هنگام بررسی اهل بیت انبیا تفسیری ایجابی و سهل گیرانه دارد، 
اما در بررسی اهل بیت پیامبر اسلام دربارۀ به ارث بردن کتاب، نبوت، داوری و 

حکمت تردید می کند. 
توجــه مادلونگ بــه تفســیر طبــری او را در آیۀ تطهیــر از خانــدان پیامبر 
به همســران پیامبر ســوق می دهد. در آیۀ مودت بر آن شــده که متــن آیه با 
تفسیر آن ناهماهنگ اســت و در آیۀ مباهله بدین نتیجه رســیده که دو واژۀ 
»ابناءنا« و »نســاءنا« محدود به اهل کســاء نمی شــود و اساساً حضور هیئت 
مسیحیان نجران در مدینه غیرقابل اتکاست. مادلونگ همچنین زمانی که از 

پژوهشگران معاصر نقل قول می کند تنها به تاریخ قرآن نولدکه استناد می کند 
و مشخص نیست چرا به دیگر پژوهشگران توجهی نکرده است. 

مادلونــگ در فصــل اول کتــاب جانشــینی، برخــلاف دیگــر آثــاری کــه 
دربارۀ تشــیع نوشــته، مواضع بی طرفانه ای نگرفته اســت. خاورشناســان 
آمریکایی، فرانسوی، اسرائیلی و آلمانی محتاط اند و در بررسی تشیع اکتفا 
به منابع اهل سنت را کافی نمی دانند و حتی برخی چنین منابعی را بی فایده 
می شمارند. این در حالی است که مادلونگ بر این باور است که تاریخ و تفسیر 
طبری منابعی بی جایگزین در موضوع اهل بیت در قرآن هستند. اما می دانیم 
که طبری مرویات ابن عباس و جابر بن عبدالله انصاری و همچنین مرویات 
ائمه را در این زمینه نادیده می گیرد. او و ابن کثیــر بر آن اند که آیات موردنظر 
دربارۀ علی، فاطمه، حسن و حســین نازل نشــده اند و در جایی قائل به آن 
اســت که مثلاً فلان آیه دربارۀ ابوبکر نازل شده اســت. در موضوعاتی چون 
امام علی، توطئۀ شهادت امام کاظم، غدیر خم، فدک، قیام های مختار، زید 
بن علی، نفس الذکیة، ابراهیم قتیل باخمرا و قیام زنگیان در بصره، طبری 
کاملاً جانب دارانه نوشته است. همان گونه که گفته شد، طبری در موضوع 
جنگ های رده و فتوحات هر آنچه دربارۀ علی بن ابی طالب بوده را از مرویات 
سیف بن عمر تمیمی حذف کرده بود؛ بنابراین اتکای مادلونگ به آثار طبری 

به بی طرفی او آسیب زده است. 
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متداول تریــن شــکل و شــگرد ادبــی مــورد اســتفادۀ مورخــان در 
نقــل احــداث تاریخــی تلخیــص اخبــار و سانســور بخش هــای 
حساســیت برانگیز آن و گاه مبهم کردن شــکل خبر و یا پنهان کردن 
هویــت افــراد مشــارکت کننده بــوده اســت. در کنــار چنین شــگرد 
ادبی ای، گاه بــه تعویض و تغییــر نقش های برخی از شــخصیت های 
مذکور در اخبــار تاریخی نیــز اقــدام می ورزیده اند. به عنــوان مثال، 
عمرو بن عاص همراه با هَبّار بن اسوَد زینب، دختر پیامبر اکرم، را که 
باردار بود و در کجاوه ای بر شــتر از مکه قصد هجرت به مدینه داشت 
آزار دادند که موجب شد تا فرزندش سقط شود. وقتی پیامبر مطلع 
شد، سخت اندوهگین شد و عمرو بن عاص را لعن و نفرین کرد.1 ابن 
عبدالبر2 ماجرای آزاردادن زینب توسط هبار را نقل کرده، اما از تصریح 
به نام عمرو بن عاص به عنوان فرد دیگر همراه با هبار اجتناب کرده و 
نام او را، به صورت مجهول، »فردی« آورده است. البته مواردی از این 

دست متعدد است. 
در نخســتین مواجهات مستشــرقان بــا روایات تاریخــی نکته ای 
که توجه آن هــا را به خــود جلب کــرد تفاوت  هــای متنی میــان متن 
گزارش هــای تاریخــی در خصوص یــک ماجرا بــود. در گام نخســت 
بی توجه به اسناد که تصویر روشــنی از آن ها نبود چنین  تفاوت هایی 
ناشــی از شــفاهی بودن اخبــار تاریخی دانســته شــد؛ خاصــه چنین 
توجهاتی به روایت های سیره بیش از موارد دیگر شده بود. اما بعدها 
مشخص شد که سلسلۀ سند اخبار تاریخی نیز اهمیت دارد. اما اکنون 
در پی تحقیقات گرگور شــوئلر در خصوص ســنت آموزشی و انتقال 
آن به صورت مکتوب تصویر بهتری از موضــوع می توان ارائه کرد که با 
عنوان شفاهی و مکتوب در نخستین سده های اسلامی توسط خانم 

دکتر نصرت نیلســاز )تهران: حکمت، 1393( به فارسی ترجمه شده 
اســت. بر اســاس تحقیقات شــئولر می توان گفت که دست نوشته ها 
یا اجــزای مکتوبــی در قــرن اول و دوم وجود داشــته که شــاگردان در 
هنگام درس از گفته های اســتادان خود تحریر می کرده اند. تقریرات 
اخیر خود اســاس درس توسط شــاگردان برای نســل بعد بوده است 
تا هنگامی که چنین روایت هایی در نوشــته های مدون تدوین شــده 
است. شکل گیری اشکال مختلف روایت و اسلوب روایت متن مانند 
نقل به اجازه، سماع، وجاده و دقت هایی چون تدلیس و دیگر مطالب 

نیز همراه با چنین روندی بسط و گسترش یافت. 
در ایــن فاصلــه، یعنی نیمــۀ دوم قرن اول تــا نیمۀ اول قرن ســوم، 
راویــان و یا افــراد مذکور در سلســلۀ اســناد اخبار تاریخــی نقش مهم 
و فعالــی در تنقیــح و تدوین اخبــار داشــته و بیش از یــک راوی صرف 
مطالبی را به تحریــر درس گفتارهای اســتادان خود می افــزوده یا کم 
می کرده اند؛ طبعاً گرایش های فکری، کلامی و سیاســی نقش مهمی 
در این روند ایفا می کرده است. دلیل اینکه هستۀ مشترکی نیز در این 
روایات ها، علی رغم تفاوت های مهم و بارزشــان، قابل مشاهده است 
اکنون توضیح معقولی دارد؛ چرا که از اســاس چنین هستۀ مشترکی 
وجود داشــته، اما در روند انتقال و روایت اخبار تاریخی افراد سلســلۀ 
سند به شکل فعالی در شکل  دهی به اخبار نقش ایفا کرده اند. به واقع 
متن های تدوین شــده در نیمــۀ دوم قرن دوم هجــری در ادوار بعدی 
به روایت افرادی که متن ها را روایت می کرده اند شــناخته شــده بوده 
و نســخه های آثار به روایت شــاگردان مختلف یک استاد در دسترس 
بوده است، اما در ادوار بعدی دســت کم از اواخر قرن چهارم به بعد با 
برافتادن روایت تحریرهای مختلف یک متــن و پدیدآمدن متن های 
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جامع که بر اساس تحریرهای مختلف تدوین شــده بود، تحریرهای 
مختلف از گردونۀ روایت و تدریس خارج شده است. 

بــرای توضیح ایــن مطالــب می توانیــم اخبــار مربوط بــه ماجرای 
بازگشــت معترضان به عثمان را که ابن شــبه )متوفــی 262( از منابع 
مختلف نقل کرده مثال بزنیم3 که بررسی این اخبار موارد اشاره شده 
را به خوبی نشــان می دهد. مشهور آن اســت که بعد از مصالحۀ میان 
عثمان و معترضان به او پیکی به ســمت والی مصر، عبدالله بن ســعد 
بن ابی سرح، فرستاده شده بود که نامه ای از عثمان به خط مروان و 
مهر عثمان را در بر داشته است. در نامۀ اخیر دستور مجازات شماری 
از معترضان داده شــده بــود. در میانۀ راه، پیک حامــل نامۀ عثمان با 
معترضان مواجه می شود و آن ها به متن نامه دست یافته و بار دیگر به 
مدینه باز می گردند. اســناد آمده در آغاز هر کــدام از اخبار تاریخی که 
ابن شبه آورده می تواند علت اشــکال مختلف تغییرات ایجادشده در 

اخبار و گزارش های مختلف را نیز توضیح دهد.
نخستین خبری که ابن شبه آورده تغییرات چندی دارد. در این خبر 
ماجرای یافت شدن نامه با حذف هویت حامل آن، یعنی غلام و پیک 
عثمان، همراه اســت. معترضان در مکانی به نام ذی مروه به فردی از 
موالی عمر بن خطاب برخورد کرده و با او همســفره می شوند که یکی 
از ابزارهای همراه وی موجب شک آن ها می شــود. با بررسی آن، نامه 
در آن یافت می شــود کــه در آن عثمان بــه عامل خود در مصر دســتور 
داده بود که چون معترضان به مصر رسند با آن ها چنین و چنان کند. 
معترضان به مدینــه بازمی گردند. میــان هواداران علی علیه الســلام 
چنین شایع شده بود که این نامه را عثمان نوشته و هواداران عثمان 
می گفتند که نامه را علی علیه السلام نوشته است. علی کسی را به نزد 
عثمان می فرســتد و به او می گوید که حاضر است تا پانصد نفر مبارز را 
برای دفاع از وی بفرستد، چرا که وی توبه کرده و کاری خلاف آن انجام 
نداده اســت که ریختن خون او بدان ســبب حلال شــود. همین گونه 
زبیر بن عوام به عثمان پیام می دهد که حاضر است تا از عثمان دفاع 
کند. عثمان به هر دو پاسخ می دهد که دوست ندارد به سبب او خونی 
ریخته شود. در این روایت عامدانه هویت پیک عثمان تغییر داده شده 
اســت و شــخصیت جدیدی به جای او معرفی شده اســت. همچنین 
این مطلب که معترضان بعد از یافتن نامه به مدینه رفته و نخست به 
نزد علی رفته اند حذف شده و به جای آن شــایعات متداول در مدینه 
درخصوص کســی که نامه را نوشــته نقل شده اســت و این مطلب که 
نامه به خط مروان و همراه با مهر عثمان بوده حذف شــده اســت. در 
آخر خبر نیز به علی علیه الســلام نســبت داده شــده که بــر بی گناهی 
عثمان تأکید کرده و با پیامی که به عثمان فرستاده عملاً نقش داشتن 
عثمان در نگارش نامه را رد کرده است.4 در این روایت، دستور عثمان 
به والی خود در مصر به شکل مبهمی ذکر شده است و دقیقاً نمی توان 
فهمید که او چه دستوری در خصوص معترضان داده و یا اینکه دقیقاً 

چه کسانی مد نظر او بوده اند.
روایت دوم که ابن شبه آورده هویت حامل نامه را ذکر کرده و دربارۀ 
محتوای نامه بدون اشاره به اسامی اشخاص از دستور عثمان به قتل 
و قطع دست و پای شماری از معترضان اشــاره شده است. معترضان 
بعد از یافتن نامه به مدینه آمده و به نزد علی می روند و او را از محتوای 
نامه مطلع می کننــد و از او می خواهند که همراه آن هــا به نزد عثمان 
بیاید. علی از همراهی با آن هــا تن می زند و معترضان بــه او می گویند 
که چــرا از همراهی با آن هــا اجتناب می کنــد، چرا که او خــود به آن ها 
نامه نوشــته بود و آن ها را علیه عثمان تحریک کرده بود. علی پاســخ 

می دهد که او هیچ نامه ای به آن ها ننوشته است. یکی از معترضان رو 
به جمعیت کرده و آن ها را مورد خطاب قــرار می دهد که ای جماعت، 
شــما به جهت علــی با عثمــان به نبــرد برخاســته اید و به جهــت او بر 
عثمان خشــم گرفته اید )که حتی حاضر به همراهی با شــما نیست(؟ 
سپس علی از مدینه خارج شده و به روســتایی در اطراف مدینه رفته 
است. معترضان نزد عثمان رفته و او نوشــتن نامه را انکار می کند. در 
این گزارش همچنان ترفند سانســور را می توان دید. از سوی دیگر، در 
این خبر، مشارکت داشــتن علی در تحریک معترضــان با نگارش نامه 
ذکر شــده اســت )ابداع نقش جدید(. بااین حال در ادامۀ خبر با نقل 
اینکه علی مدینه را ترک کرده نقش نسبت داده شــده به او در تحریک 
علیه عثمان کمی تلطیف شده، اما عملاً انکار نمی شود. این دو روایت 
به وضوح رویکرد عثمانی-شامی دارند که سلسلۀ روایت اسناد آن ها نیز 

مؤیدی دیگر بر این ادعا هستند. 
روایت بعدی برگرفته از ابومخنف اســت و شــکل روشن تری دارد. 

قتل عثمان، 656 میلادی، کتاب تاریخ 
ملل 
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در این روایت آمــده که معترضان درحالی کــه از توافق با عثمان راضی 
بودنــد، در حال بازگشــت به مصــر بودند کــه در ایله )مــکان دیدار با 
غلام و پیک عثمان در تمام اخبار به شکل متفاوتی ذکر شده است( با 
غلام عثمان به نام یحُنه برخورد می کنند و به او مشــکوک شــده و بعد 
از بازرســی متوجه نامــۀ عثمان به والــی مصر، عبدالله بن ابی ســرح، 
می شوند. در متن نامه، عثمان از والی مصر خواسته بود تا عبدالرحمن 
بن عُدیس را به دار کشــد، دست عروة بن شُــییم و ابوعمرو بن بدیل 
بن ورقا و کنانة بن بشر را قطع کند. معترضان با نامه به مدینه بازگشته 
و با غلام عثمان به نزد علی می روند و به او می گویند که او ضامن تعهد 
عثمان به عهدش شــده بــود و متن مصالحــه میان آن هــا و عثمان را 
نوشته، اما اکنون ببیند که عثمان چه کرده اســت. علی نامه را به نزد 
عثمان برده و به او متن نامه را نشان می دهد. عثمان انکار می کند که 
نامه را نوشته باشد و اینکه حتی از متن آن نیز خبر داشته است. علی 
از عثمان می پرســد که او چه کســی را متهم به نــگارش نامه می کند؟ 
عثمان می گویــد که نمی دانــد. در ادامۀ خبر آمده کــه بنی امیه، یعنی 
هوادران عثمان، احتمالاً مروان و همراهانش، علی را به نگارش نامه 
متهم کرده بودنــد که ایشــان آن را انــکار می کند. روایت اخیر شــکل 
روشن تری از حادثۀ رخ داده را بیان می کند و دربارۀ متن نامه که در دو 
خبر پیشین مبهم و بدون اشــاره به محتوای آن سخن رفته بود شکل 

روشن تری دارد.5 
خبر بعدی نیز جالب توجه اســت. در این خبــر آمده که معترضان 
درحالی که راضی از توافق خود با عثمان بودند، در راه بازگشت به مصر 
در مکانی به نــام ذو خلیفه به فــردی برخورد می کنند که بــر مرکبی از 
مرکب های متعلق به عثمان سوار بوده اســت که به او شک می کنند 
و ضمن گشــتن اســباب و اثاثیۀ او نامه را می یابند کــه در آن عثمان به 
والی خود دستور اعدام شماری از معترضان را داده بود. معترضان به 
مدینه آمده و به نزد عثمان می روند و به او می گویند که این نامه را کاتب 
او یعنی مروان نوشته اســت. عثمان این را انکار نمی کند. سپس به او 
می گویند که نامه ممهور به مهر اوست. باز عثمان می گوید که مهرش 
در دست مروان است. معترضان به او می گویند که نامه را نزد غلام او 
و سوار بر مرکب حکومتی یافته اند. عثمان این موارد را انکار نمی کند. 
مالک اشــتر که همــراه با معترضان اســت رو بــه آن ها کــرده و عثمان 
را به مکر و حیله گــری با معترضــان متهم می کند. ســپس معترضان 
عثمان را محصور کرده و در آخر او را می کشند. در این روایت نیز شاهد 
بهره گیری از شــیوۀ سانسور هســتیم؛ نام افرادی که دستور برخورد با 
آن ها داده شده ذکر نشده است. ماجرای آمدن معترضان به مدینه و 
دیدار آن ها با علی نیز به طور کامل حذف شــده اســت و از مالک اشتر 
به عنوان فردی که همــراه با معترضان به نزد عثمان رفته ســخن رفته 
اســت.6 اما آیا واقعاً اشــتر در آن هنگام در مدینه بوده است که بتواند 

معترضان را در دیدار خود با عثمان همراهی کند؟
روایت بعدی گزارش فشــرده ای به نقل از قاضی مشهور کوفه، ابن 
ابی لیلی، است که ماجرای بازگشــت معترضان مصری و کشته شدن 
عثمان را بیان کرده است.7 شــماری از اهل مصر به نزد عثمان آمده و 
در اموری از وی ایراد گرفتند )دقت شــود این موارد ذکر نشده است( و 
سرانجام درحالی که به توافق رسیده اند او را ترک کرده و در راه بازگشت 
با غلام عثمان برخورد کرده و همراه او نامه ای در خصوص قتل شماری 
از معترضان به والی مصر می یابند. آن هــا با نامه به مدینه برمی گردند 
و به اهل مصر خبر می دهند که والی مصــر را از آنجا بیرون کنند که در 
ح به فلسطین می گریزد. اهل کوفه نیز از بازگشت  پی آن ابن ابی سر

دوبارۀ معترضــان مصری خبردار شــده و مالک اشــتر با دویســت نفر 
از اهل کوفه و حکیم بن جبلــه با همین تعــداد از معترضان بصری به 
مدینه می روند و عثمان را در خانه اش محاصــره می کنند در این خبر 
نیز از سانسور بهره برده شده است؛ یعنی عدم اشاره به نام افرادی که 
عثمان دستور برخورد با آن ها را داده بود.  برخلاف خبر قبلی، در این 
خبر اشاره شده که هنگام بازگشــت معترضان مصری به مدینه مالک 
اشتر در کوفه بوده است. مشخص است که در خبر پیشین از اشتر که 
در آن هنگام در کوفه بوده عامدانه یاد شده و سعی شده تا او را به نحوی 
در بروز ماجرای محاصرۀ خانۀ عثمان مقصر قلمداد کنند که این خبر 
آن را نفی می کند. ماجرای دیدار معترضان بــا عثمان و مراجعۀ آن ها 

به علی نیز کلاً حذف شده است. 
خبر بعــدی از حیث بهره گیــری از فنون مختلف ادبــی در گزارش 
واقعۀ موردبحــث جالب توجه اســت. مکحول شــامی نقــل کرده که 
معترضان مصری با غلام عثمان به نام وریس )دقت شود که نام غلام 
نیــز در اخبار مختلــف به شــکل متفاوتی آمده اســت( که بر شــتری از 
شتران عثمان سوار بوده در راه بازگشت به مصر برخورد می کنند و در 
ح را می یابند. غلام را حبس  پی تفتیش او نامۀ عثمان به ابن ابی سر
کرده و به اهل مصر نامه نوشــته و بــا آن ها از نیت خود برای بازگشــت 
به مدینه ســخن می گویند و از آن ها می خواهند که ابن ابی ســرح را از 
مصر بیرون کنند که اهالی مصر نیز چنین می کنند و ابن ابی سرح به 
فلسطین می گریزد. معترضان همراه با نامه به مدینه آمده و با عثمان 
دیدار کرده، اما او سوگند یاد می کند که نامه را ننوشته و دستور نگارش 
آن را نیز نداده است. معترضان گفتۀ او را باور نکرده و عثمان را به مدت 
چهــل روز در خانــه اش محاصره می کننــد. در این روایــت، متن نامه 
بســیار موجز آمده و ســخنی از اینکه نامه به خط مروان و مهر عثمان 
بوده نیز نیســت. محتــوای نامه نیز مورد اشــاره قرار نگرفته اســت. از 
مراجعۀ معترضان به نزد علی و یا حتــی همراه بودن مالک با آن ها نیز 

سخنی به میان نیامده است.8
روایت بعدی بســیار کوتاه اســت. جُهیم نقل کرده که در راه بودند 
که با مرکبی برخورد کرده و به او شک کرده و در پی تفتیش او به متن 
نامه دست می یابند که در آن عثمان به والی خود نوشته بود که بعد از 
دریافت نامه فلان و فلان را گردن بزند. معترضان به مدینه بازگشــته 
و نخست با علی دیدار کرده و از او دربارۀ ماجرا پرس وجو کردند. علی 
همراه با معترضان به نزد عثمان رفته و از او پرسید که آیا قبول دارد که 
نامه از سوی اوست و مهرش بر نامه اســت؟ عثمان پاسخ می دهد که 
به خدا سوگند نامه را ننوشته و به آن نیز دســتور نداده و اطلاعی از آن 
نیز ندارد. به او گفتند پس چه کســی آن را نوشته است. عثمان گفت 
که گمان می کند که کاتبش خیانت کرده یا به علی شک دارد. علی به 
عثمان می گوید برای چه به او شک دارد؟ عثمان می گوید چرا که تو در 
میان این گروه معترض مطاع هســتی و آن ها را از مــن دور نمی کنی. 
ســپس معترضان عثمــان را محاصره می کننــد. رویکــرد روایت اخیر 
به وضوح عثمانی است و بسیاری از جزئیات مورد اشاره در روایت های 

پیشین در این روایت حذف و سانسور شده است. 
روایت بعدی به نقل از عبدالملک بن هارون بن عنترۀ کوفی است 
که از قول پــدرش از جــدش ماجرا را نقل کــرده اســت. او گفته وقتی 
عثمان چنــان کرد که باعث خشــم بر او شــد، گروهی از اهــل مصر به 
نزد او آمدند که همراهشــان نامه ای بود. آن ها به نــزد علی رفته و به او 
گفتند که عثمان خلاف تعهدش رفتار کرده و تغییر رویه داده است و 
بر عهد رفتن به راه دو خلیفۀ پیش از خود نیست و این نامه را به عامل 

مورخان، بسته 
به گرایش فکری 

خود، در نقل اخبار 
تاریخی دست برده، 

آن ها را تحریف، 
تقطی�ع و سانسور 
کرده و مناسب با 

رویکردهای فکری 
خود شکل مناسبی  
از اخبار را پدید آورده و 

روایت می کرده اند.
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خود در مصر نوشته است که مال فلانی را بگیر، فلانی را بکش و فلانی 
را تبعید کن. علی نامه را در آنچه که در آن پنهان شــده بود گرفت و به 
نزد عثمان رفت و به او گفت که آیا این نامه را می شناسد؟ عثمان پاسخ 
داد که از مهر نامــه می تواند بگوید که نامه از او هســت یــا خیر؟ بعد از 
گشــودن آن محفظه، عثمان متن نامه را دیده و تأیید می کند که مهر 
او بر آن اســت و بعد از خواندن متــن آن می گوید که خداوند کســی را 
که این نامه را نوشته و کسی را که آن را املا کرده لعنت کند. علی به او 
می گوید که آیا وی کسی از نزدیکانش را به نگارش نامه متهم می کند؟ 
عثمان می گوید بلی و در پاســخ به علی خود او را به نگارش نامه متهم 
می کند. علی خشمگین شده و از نزد عثمان بیرون می رود و می گوید 
که دیگر عثمان و کســانی که علیه او هســتند را یاری نخواهد کرد تا به 
دیدار پروردگار بروند.9 راویِ روایت عبدالملک بن هارون بن عنتره از 
عثمانیان کوفه اســت و به روایت اخبار شاذ از این دست مشهور بوده 
اســت و ابن عَدی )متوفی 365( دربارۀ روایت او که به نقل از پدرش از 
جدش از صحابه نقل کرده چنین نوشته است: »... و عبدالملک بن 
هارون له أحادیث غرائب عن أبیه عن جده عن الصحابة مما لا یتابعه 

علیه أحد«.10
روایت بعدی از قول علیب بن محمد مدائنی و احتمالاً کتاب یوم 
الدار او باشــد که ابراهیم بن محمد بن ســعد از قول پدرش ســعد بن 
ابی وقاص نقل کرده است. ســعد گفته که اهل مصر پیش از رسیدن 
به مصر بار دیگر به مدینه بازگشــتند و هنگامی که به جایی به نام ذی 
المروه رسیدند کسی را به نزد علی فرستاده و به او گفتند که عثمان که 
بر آن ها به ســبب اعتراض به وی عتاب می کرده اکنون نامه ای نوشته 
و دستور قتل آن ها را داده است و نامه را به نزد او فرستادند. علی نامه 
را به نزد عثمان برده و به او گفت که ای عثمان، این چیســت؟ عثمان 
پاســخ داد که خط نامه خط مروان اســت و مهر نیز مهر اوست، اما به 
خدا سوگند که او دستور به نگارش آن نداده و خبری از آن نیز نداشته 
اســت. علی از عثمان پرســید پس چه کســی را به نگارش نامه متهم 
می داند؟ عثمان گفت که از دید او علی و مروان متهمان نگارش نامه 
هستند. علی خشمگین شــده، دیگر هیچ کســی را از مواجه شدن با 
عثمان نهی نخواهد کرد. حذف و سانسور بسیاری از جزئیات در این 

خبر نیز مشهود است.11
روایت بعدی که ابن شــبه آورده12 روایت بســیار مشهوری دربارۀ 
ماجرای قتل عثمان بوده است. البته توجه اصلی در خصوص این 
روایت تدلیس انجام شده در روایتِ آن است. این روایت به عنوان 
خبــری روایت شــده توســط محمد بن عیســی بن ســمیع قرشــی 
دمشــقی )متوفی 204( در میــان محدثان به عنوان روایتی مشــهور 
بوده اســت کــه در آن تدلیس صــورت گرفتــه و محمد بن عیســی 
دمشقی فردی اســت که مرتکب تدلیس در روایت آن شده است. 
روایت اخیــر در میان محدثان شــامی البته روایت متــداول بوده و 
هشــام بن عمار دمشــقی آن را به نقل از محمد بن عیسی دمشقی 
روایت می کــرده اســت. روایت اخیر به واقع توســط اســماعیل بن 
یحیی تیمــی از قول محمــد بن عبدالرحمــن بن ابی ذئــب از قول 
زهری روایت شده است. زهری این روایت بسیار بلند خود را از قول 
سعید بن مسیب نقل کرده اســت؛ به دلیل ضعیف الحدیث بودن 
اسماعیل بن یحیی تیمی، محمد بن عیسی دمشقی تدلیس کرده 
و نام او را به عنوان راوی حذف کرده و در این کار، علی رغم پرسش از 
او، اصرار داشته و آن را مستقیماً از ابن ابی ذئب نقل کرده است.13 
متن خود روایت چندان محل اعتراض نبوده است. اما این روایت 

ماجرای بازگشت مصریان را چگونه گزارش کرده است؟ 
در روایت اخیر به شکلی نه چندان روشن از درگیری میان عثمان با 
عمار و ابن مسعود سخن رفته و محمد بن ابی بکر شخصیتی  است که 
به نقش داشتن او در ماجرای منتهی به قتل عثمان تأکید شده است. 
بعد از اعتــراض گروهی از اهــل مصر به اعمال عبدالله بن ابی ســرح، 
خاصه تغییراتی که او در باب زمان انجام نماز داده بود، قرار می شــود 
که محمد بن ابی بکر به عنوان والی جدید به مصر فرستاده شود. چون 
مصریان از مدینه خارج می شوند، به غلام سیاهی برخورد می کنند که 
به او شک می کنند. محمد بن ابی بکر دستور تفتیش او را می دهد که 
نامه یافت می شود )در روایتی دیگر فردی که دســتور تفتیش غلام را 
می دهد کنانة بن بشر است(14. غلام نخست هویت خود را پنهان کرده 
و در پاسخ به اینکه کیست یک بار می گوید فرستادۀ خلیفه است و بار 

دیگر خود را فرستادۀ مروان معروفی می کند. 
در جست وجوی او نامه یافت می شود. در نامه نوشته شده عثمان 
از والــی مصر خواســته بود کــه محمد بن ابی بکــر، فلان و فــلان را به 
قتل برساند و هر کسی را که به تظلم از عثمان نزد او می رود بازداشت 
کند. مصریان به مدینه بازگشــته و محمد بن ابی بکــر و معترضان به 
مدینه بازگشته و در حضور گروهی از صحابه، یعنی طلحه، زبیر، علی 
و سعد و کســان دیگری، نامه را به آن ها نشان می دهد و داستان غلام 
ح می دهد. این کار باعث خشــم همۀ مردم مدینه بر  را برای آن ها شر
عثمان می شــود. محمد بن ابی بکــر تمام بنی تمیم و کســان دیگری 
را برمی انگیزاند کــه عثمان را در خانــه اش محصور کننــد. طلحة بن 
عبیــد الله نیــز او را در ایــن کار یــاری می کند و عایشــه نیز به شــدت بر 
عثمــان و رفتارهایش خــرده می گیــرد. علــی در این  میان بــرای حل 
مشکل پادرمیانی کرده و با شماری از اصحاب به نزد عثمان می روند و 
دربارۀ نامه از او پرسش می کنند؛ عثمان نگارش نامه، اطلاع از آن و یا 
دستوردادن به نگارش آن را انکار می کند. اما همگان تأیید می کنند که 
نامه به خط مروان است و از عثمان می خواهند که وی را تسلیم آن ها 
کند که عثمان، به دلیل بیم از اینکه مروان توســط جماعت معترض 
کشته شود، از تسلیم او اجتناب می کند. پررنگ شدن نقش محمد بن 

ابی بکر در این روایت جالب توجه است.15 
آخرین روایت نقل شــده16 به شــکلی کوتــاه از مواجهــه میان غلام 
عثمان و معترضان و درنهایت یافت شــدن نامه سخن می گوید. متن 
نامه بدون اشــاره به نام افراد با دســتور قتل افراد ذکر شده نقل شده 
است. معترضان به مدینه بازگشــته و عثمان در دیدار با آن ها نگارش 
نامه را انــکار می کنــد. در مقابل تقاضــای معترضان بــه کناره گیری از 
حکومت، عثمــان می گوید پیژامــه ای را که خداوند بر او پوشــانیده از 
ج نمی کند. معترضــان او را محاصره کرده و ســرانجام به قتل  تن خار

می رسانند.


نتیجهگیری

روایت های نقل شده به خوبی شگردهای ادبی مورد استفادۀ مورخان 
در نقل اخبــار تاریخی را نشــان می دهد. مورخان، بســته بــه گرایش 
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و سانسور کرده و مناســب با رویکردهای فکری خود شکل مناسبی  از 
اخبار را پدید آورده و روایت می کرده اند. هرچند هستۀ اصلی روایت و 
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این کتاب ویراستۀ گابریل سعید رینولدز1 دستاورد کنفرانسی است 
که در سال 2005 با عنوان »به سوی خوانشی نو از قرآن« در دانشگاه 
نوتــردام برگــزار گردیــد. کنفرانس نوتــردام، که چندســالی پس از 
انتشار کتاب خوانش ســریانی-آرامی قرآن از کریستوف لوکزنبرگ 
برگزار گردیــد، موجب توجه هرچه بیشــتر قرآن پژوهــان غربی به 
ارتباط قــرآن با متون ســریانی مســیحی گردیــد و به همیــن خاطر 
بســیاری از مقالات این کتاب به نقد و بررســی آرای تازه مطرح شدۀ 
لوکزنبرگ پرداخته اند. ترجمۀ این کتاب توسط سعید شفیعی اخیراً 

به انتشار رسیده است.2
دنیل مدیگان3 در پیشــگفتار کتاب چنین بیان می کند: کتاب 
لوکزنبرگ توجه مــردم و روزنامه نگاران را به شــدت جلــب کرد، اما 
بیشــتر پژوهشــگران بدان اعتنایــی نکردند. شــرکت  کنندگان در 
کنفرانس نوتردام، که این کتاب ارزشــمند حاصل آن است، گرچه 

 مروری بر کتاب 
قرآن در بافت تاریخی آن

 به سوی

خوانشی نو از قرآن
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عموماً کتاب لوکزنبــرگ را نپذیرفته انــد، آن را به مثابۀ نقطۀ آغازی 
برای تلاش و تمرکز دوباره بر حوزۀ پیچیــدۀ مطالعات قرآنی معاصر 

تلقی کرده  اند.
مسئلۀ محوری در کنفرانس نوتردام رابطۀ قرآن با دوران باستان 
متأخر است که در دهه های اخیر توسط قرآن پژوهان نادیده گرفته 
شده بود. پژوهشــگران بیشــتر قرآن را از منظر مفسران سده های 
ح شــده در ایــن کنفرانس  میانــی می نگریســتند. موضوعات مطر
موجب شــکل گیری روش های نوین مطالعات قرآنی در تحقیقات 

قرآن پژوهان گردید.
این کنفرانــس و مجموعه مقــالات آن از جهت ارزیابــی نقادانۀ 
مسائل مطرح شده توسط تجدیدنظرطلبانی مثل لوکزنبرگ و نقد 
و بررســی آن ها و تشــویق به انجام مطالعات قرآنی مســتقل از نظر 
مفســران و با توجه به بافت کهنی که قرآن در آن بافت آمده اســت 

حائز اهمیت بود.
درآمد کتاب کــه به قلم ویراســتار آن، گابریل ســعید رینولدز، با 
عنوان »مطالعات قرآنی و اختلافات« نگاشــته شــده اســت به طور 
مفصل به پیچیدگی معنــای واژگان قرآن برخلاف آنچه در باور رایج 
بدیهــی و کاملاً روشــن به نظر می آیــد اشــاره می نماید و ایــن باور را 
حاصل دو عامــل اساســی می دانــد؛ اول بی پروایــی مترجمان در 
انتخاب یک معنا از میان معانی متعدد یک واژه و دوم چاپ نسخۀ 
معیار با عنوان »نسخۀ قاهره« در مصر به عنوان نسخۀ رسمی قرآن. 
در قسمت دوم درآمد، رینولدز به مناقشات فزایندۀ دهه های اخیر 
در باب خاســتگاه قرآن می پردازد و ادعاهــای بحث برانگیز افرادی 
چون لولینــگ، ونزبرو، نـِـوُو و لوکزنبــرگ را که عمــدۀ گزارش های 
مربوط به خاســتگاه قرآن در منابع اسلامی در ســده های میانی را 
بدون اعتبــار تاریخی قلمــداد کرده اند مــورد انتقاد قــرار می دهد. 
غ از این  رینولدز معتقد اســت این محققان بایــد با نگاهی نو و فــار
منابع بــه فقره های قرآن بنگرند تا تفســیری جدید از آن به دســت 
آیــد. بــا درنظرگرفتــن ایــن شــرایط، فعالیــت تجدیدنظرطلبان را 
می توان واکنشی افراطی به این مسئله دانست. تجدیدنظرطلبان 
حتی اگر درکنارنهادن روایت غالب از تاریخ و خاستگاه قرآن موفق 
بوده باشند، هیچگاه موفق به ارائۀ یک روایت منطقی جایگزین از 

چگونگی پدیدارشدن قرآن نشده اند. 
آثار تجدیدنظرطلبان بر افزایش مجادله ها در قرآن پژوهی مؤثر 
بوده اســت. افرادی که دیدگاه های تجدیدنظرطلبان را می پذیرند 
خاورشناسانی سرسخت هستند و افرادی که دیدگاه های آن ها را رد 

می کنند به زودباوری و دگماتیک متهم می گردند. 
وی توجه بــه ارتباط میــان قرآن و عهد باســتان متأخــر را حلقۀ 
مفقــودۀ مطالعات اســلامی در دهه هــای اخیر می داند که بیشــتر 
محققــان آن را از یــاد بــرده یــا نادیده گرفته انــد. از نــگاه رینولــدز، 
نویســندگان عموم تحقیقات قرآنی از دیدگاه گذشــته نگر، یعنی از 
منظر دانشمندان ســده های میانۀ اســلامی، به قرآن نگریسته اند 
و مطالعــات قرآن همواره آمیخته به مطالعات تفســیر بوده اســت. 
رینولدز یکــی از علــل چنیــن امــری را عدم آشــنایی دانشــجویان 

مطالعات قرآنی با زبان های کلاسیک یا سامی می داند. 
رینولدز کنفرانس نوتردام را حرکتی در جهــت ارزیابی انتقادی 
ح شــده توســط محققان تجدیدنظرطلــب و ارزیابی  مســائل مطر
بر اســاس نظریات و اســتدلال های آن هــا و نه بر اســاس فرضیات 
می دانــد. همچنیــن برگزاری ایــن کنفرانــس موجب گردیــد تا آثار 
پژوهشگرانی که در پرتو بافت عهد باستان متأخر به قرآن می نگرند 
گسترش یابد و جریان منظم و نویدبخشی در مقابله با هرج ومرج 

و ناامیدی در مطالعات قرآنی شکل گیرد.
در بخش اول کتاب با عنوان »شواهد زبانی و قرآنی« نویسندگان 
مقالات بــا روش تلفیــق زبان شناســی و تاریــخ به مجــادلات اخیر 
قرآن پژوهی پاســخ می دهند. اگرچــه لوکزنبرگ عمــداً ملاحظات 
تاریخــی را در واژه شناســی در نظر نمی گیــرد، اما نویســندگان این 
مقالات این مهم را به خوبی در نظر داشته اند. بخش اول به مقالات 

مرتبط با شواهد زبانی و تاریخی اختصاص یافته است. 
اولین مقاله در این بخــش از فرد مگرو دانر4 بــا عنوان »قرآن در 
پژوهش های آکادمیک اخیر: چالش ها و نیازها« است. دانر ضمن 
پرداختن به ســیر مطالعات قرآنی و پیشــینۀ آن از ابتدا و همچنین 
ترســیم آیندۀ آن با نگاهی نقادانــه به ارزیابی ریشــه ای چالش های 

راضیهشریفزاده

کارشناسی ارشد علوم 
قرآنی، پژوهشکده مطالعات 
میان رشته ای دانشگاه شهید 

بهشتی
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پیش رو در مطالعات قرآنی پرداخته است.
مقالۀ دوم از مقالات شــواهد زبانــی و قرآنی از رابــرت هویلند5 با 
عنوان »کتیبه شناسی و زمینۀ زبان شــناختی قرآن« است. هویلند 
مهم ترین شــواهد را در بررســی خاســتگاه قــرآن، که بــه اعتقاد او 
کتیبه های کهن عربی اســت، به کمک فرضیه های علمی بررســی 
و تحلیل کرده اســت. او بــر این باور اســت کــه لوکزنبــرگ در مورد 
چگونگی ترویج زبان ســریانی در میان ســاکنان حجاز ســخنی به 
میان نمی آورد و تنها ادعا می کند که اســاس مکتوبــات مقدس به 
زبان ســریانی بوده اســت. همچنین بدون بحث در مــورد ماهیت 
زبان و خط عربی مدعی اســت که پس از چند کتیبۀ قبل از اسلام 
در شــمال و حجاز اولین کتاب مــدون به خط عربی قرآن اســت. 
هویلند با تأکید بر کتیبه های عربی که همچون شعر عربی تردیدی 

در وثاقتشان نیست به واکاوی این دعاوی می پردازد.
در ســومین مقاله از مقالات بخش اول کتاب، گرهارد باورینگ6 
درمقالۀ خود بــا عنوان »پژوهش هــای اخیر دربارۀ ســاختار قرآن« 
با نگاهی کلی بــه ارزیابی فرضیه هــای ونزبرو، لوکزنبــرگ، لولینگ 
و یوســف عزی، محقــق لبنانــی، می  پــردازد. همچنین با اشــاره به 
پیوند مهم قرآن با سنت کتاب های مقدس یهودیان و مسیحیان، 
مضامینی را که در نوشــته های میدراشــی یا آپوکریف وجود داشته 
بازتاب می دهد. باورینگ معتقد اســت اطلاعات عهدینی برگرفته 
از منابع شفاهی به زبان های آرامی، حبشــی و عبری بوده و واژگان 

بیگانۀ قرآن برگرفته از این منابع هستند.
باورینــگ مهم ترین چالــش در پژوهش های اخیــر را چگونگی 
تدوین و تنظیــم نهایی قــرآن می دانــد و در این مقاله به بررســی و 

تحلیل برخی از این نظریه های افراطی می پردازد.
»بازنگری در مســئلۀ تألیــف قرآن: آیا قــرآن تا حــدی ثمرۀ کاری 
تدریجی و گروهی اســت؟« عنــوان مقالــه ای از کلود ژیلیو7 اســت. 
وی با بیــان این موضوع که انتشــار کتــاب خوانش ســریانی-آرامی 
قــرآن از لوکزنبرگ نقطــۀ آغازی جدیــد در مطالعــات تاریخی قرآن 
اســت می گوید که ایــن کتــاب او را وادار به بررســی مجــدد روایات 
سنتی اسلام در مورد تاریخ قرآن نموده است. ژیلیو معتقد است با 
بررسی منابع اسلامی به این نتیجه خواهیم رسید که قرآن متأثر از 

مسیحیت سریانی است.
آخریــن مقالــه از بخــش »شــواهد زبانــی و قرآنــی« از ســیدنی 
گریفیث8 با عنوان »داستان های مســیحی و قرآن عربی:ʼاصحاب 
غارʻ در سورۀ کهف و در سنت مسیحیت سریانی« است. گریفیث با 
بررسی داستان اصحاب کهف در منابع سریانی و قرآن و مقایسۀ این 
دو داستان با تکیه بر سنت مسیحیان سریانی معتقد است قرآن با 
بافت زبانی خود ارتباط دارد، اما نمی توان آن را برگرفته از یک متن 
فرعی ســریانی دانســت. او هدف خود از این پژوهش را پیشنهاد و 
توضیح برخی فرضیه های هرمنوتیکی از رهگذر یک نمونۀ خاص در 
طرحی تاریخی و فرهنگی می  داند. ناآشنایی پژوهشگران سریانی با 
قرآن و از سویی دیگر ناآشنایی مسلمانان با متون سریانی دو عاملی 
اســت که گریفیث به عنوان علــل اطلاعات محــدود در مورد پیوند 

سریانی با قرآن مطرح می کند.
بخش دوم که »بافت دینی خاور نزدیک در عهد باستان متأخر« 
نام گرفته اســت بر پیوند قرآن با بافت آن و به ویژه ســنت مسیحی 
اشــاره دارد. عمدۀ آثار منتشرشــده در دهه های اخیــر دربردارندۀ 
نگاهــی گذشــته نگر بوده اند، اما پژوهشــگران این مقــالات دانش 

خود را در زمینــۀ تاریخ دین و زبان محلی بــه کار می گیرند تا دیدگاه 
بافت محور قانع کننده ای برای خاستگاه های اسلام فراهم آورند. 

»تأملی درباب تأثیــر الهیات مســیحی بر قرآن« از ســمیر خلیل 
سمیر9 است که به بررسی پیوند قرآن با بافت آن می پردازد. وی با این 
مقدمه به شــروع بحث خود می پردازد که اگر از منظر اسلام سنتی 
بنگریم قرآن مســتقیماً از ســوی خداســت و نمی توانــد در معرض 
تأثیرات باشد و تصور تأثیرپذیری مردود است، اما اگر قرآن یک سند 
ادبی در نظر گرفته شود ممکن است از اســانید ادبی پیش از خود 
تأثیــر پذیرفته باشــد. وی با بیــان مثال هایــی از تأثیرپذیری نتیجه 
می گیرد که نیازی به اثبات تأثیر مسیحیت بر قرآن نیست، زیرا این 
امر از داستان های قرآنی آشکار است. حتی در برخی مطالب بدون 
اشارۀ صریح قرآن به مضامین مســیحی تأثیر این مضامین بر قرآن 
قابل مشاهده است. ســمیر در پایان تأکید می کند بحث از »تأثیر« 

منافانی با وحیانی بودن قرآن ندارد.
سلیمان مراد10 در مقالۀ دوم این بخش با عنوان »بازبینی تصویر 
مریم در قرآن« بر این باور اســت که بررسی داســتان های قرآنی در 
مورد حضــرت مریــم )ع( می توانند مــا را در بازســازی نوع یــا انواع 
مســیحیتی که اســلام در ابتدا با آن مواجه شد یاری رســاند. وی به 
منظور بیان میزان تفاوت تصویر مریم در قرآن و منابع مسیحی به 
بررسی هویت مریم، بشارت و تولد عیسی و داستان هجرت مریم 
و عیســی در این دو منبع می پردازد. در آخر مراد معتقد است آنچه 
در قرآن در مورد مریم بازگو می کند چیزی نیســت که نتوان مشابه 

آن را در منابع رسمی و غیررسمی مسیحی یافت.
»افسانۀ اسکندر در قرآن)کهف: 83-102(« عنوان مقاله ای است 
از کوین ون بلیدل11 که به بررســی و مقایسۀ داســتان ذوالقرنین در 
قرآن و افسانۀ اســکندر در متون ســریانی می پردازد و شباهت ها و 
تفاوت های ایــن دو متن را به طور دقیق نشــان می دهد. ون بلیدل 
با تاریخ گذاری و تعیین بافتِ افسانۀ اسکندر سریانی معتقد است 
میان قطعۀ قرآنی و روایت سریانی آن وابستگی روشنی وجود دارد. 
وی پس از ادعای پیونــد میان دو روایت ســریانی و قرآنی با یکدیگر 
به نکاتی جدید در مــورد زبان قرآن اشــاره می کند و بــا تأیید ادعای 
لوکزنبرگ زبان قرآن در ســورۀ کهف را نه تنها روایتــی دارای واژگان 
عربی متــرادف بــا واژگان ســریانی، بلکــه بازتفســیری از یک متن 

سریانی می داند.
مدعــای ون بلیدل در ایــن مقاله مبتنــی بر این فرض اســت که 
افسانه ی اسکندر سریانی متنی پیشااسلامی است. این ادعا و برخی 
دیگر از اســتدلال های این مقاله در نوشتاری مســتقل12 از عبدالله 
فنلاندی به چالش کشیده شده است. فنلاندی در این مقاله دلایل 
قابل توجهی ارائه کرده اســت که تطبیق ذوالقرنین و اسکندر را رد 
می کند.  او دلایلی آورده که ثابــت می کند آیات ذوالقرنین متقدم از 
افسانۀ سریانی اســکندر اســت و لذا نمی تواند منبع اقتباس آیات 

ذوالقرنین تلقی شود.
هم چنین طاها سومرو13 در مقاله ای با عنوان »آیا قرآن از افسانۀ 
ســریانی اســکندر وام گرفته اســت؟«14 ادعــای ون بلیــدل مبنی بر 
وام گیری قرآن از افسانۀ سریانی اسکندر را نقد می کند. سومرو در 
این مقاله در پی آن است تا نشان دهد اسطورۀ سریانی الکساندر و 
روایت قرآنی ذوالقرنین رابطۀ مستقیمی با هم ندارند، بلکه به طور 
مستقل از یک سنت مشــترک در خاور نزدیک باستان متأخر بهره 
می برند. شواهدی در برابر ایدۀ ون بلیدل که قرآن در اصل داستان 

ون بلیدل با 
تاریخ گذاری و 

تعیین بافتِ افسانۀ 
اسکندر سریانی 

معتقد است میان 
قطعۀ قرآنی و 

روایت سریانی آن 
وابستگی روشنی 

وجود دارد. او با تأیید 
ادعای لوکزنبرگ 

زبان قرآن در سورۀ 
کهف را نه تنها 

روایتی دارای واژگان 
عربی مترادف با 
واژگان سریانی، 

بلکه بازتفسیری از 
یک متن سریانی 

می داند.
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نشــانا )نسخۀ ســریانی داســتان اســکندر( را دوباره تعریف می کند 
وجود دارد. ابتدا مشــاهده می شــود کــه روایت ســریانی و قرآنی در 
بسیاری از موارد متفاوت هســتند، حتی دربارۀ رویدادهای خاص، 
توصیف ها و تغییرات عبارتی که ون بلیدل پیش تر به عنوان شباهت 
ح کرده اســت. این تفاوت ها علیــه اقتباس مســتقیم قرآن از  مطر
داســتان نشــانا اســت. همچنین زبان دو متن نیز دلایل بیشــتری 
مبنی بــر وابســته نبودن این دو متــن فراهــم می کنــد. درنهایت با 
توجه به تاریخ دو متن، وابستگی مستقیم یک داستان به داستان 
دیگر بعید به نظر می رسد. این حقایق، به علاوۀ عدم وجود شواهد 
قطعی ارائه شده در ادعاهای ون بلیدل و تسئی مبنی بر شکل گیری 
روایات قرآن بر اساس روایت ســریانی، باعث می شود تا به احتمال 
اینکه قرآن و نشانا شاهدان مستقلی برای یک سنت مشترک باشند 

توجه شود.
در مقالۀ »فراسوی تک واژه ها: مائده-شیطان- جبت و طاغوت. 
ســازوکارهای انتقال به بایبل حبشــی)گعز( و متن قرآن« از مانفرد 
کروپ15، وی به ارائۀ گزارشی از مهم ترین نتایج یک پروژه با عنوان 
»تأثیر حبشی بر قرآن و اسلام نخستین«، که از سال 2002 بر عهده 
گرفته است، می پردازد. کروپ با اشاره به پژوهش های صورت گرفته 
درمورد واژگانی چون مائده، شــیطان، جبــت و طاغوت این واژگان 
را به عنوان وام واژگان قرآنی از حبشــی قلمداد می کنــد. او معتقد 
است در برخی فقره های قرآن شــاهد بازتاب سنت های مسیحیت 

حبشی هستیم.
»اســلام نوپــا در منابع ســریانی ســدۀ هفتــم« از  عبدالمســیح 
ســعدی16 آخرین مقاله از دســتۀ مقالات بخش دوم کتاب اســت. 
سعدی در مقالۀ خود از دریچۀ نگاه مسیحیان سریانی به مهاجرانی 

که در سرزمینشــان ســاکن شــدند می نگرد و درصدد پاسخ به این 
سؤال اســت که مســیحیان ســریانی مهاجران را به لحاظ تاریخی، 
دینی و نژادی در ســدۀ هفتم چگونه دیده اند؟ وی تلاش می کند تا 
نشان دهد این گزارش ها در فهم ما از خاستگاه اسلام و قرآن مؤثر 

خواهد بود.
بخش ســوم و آخرین بخــش از ایــن کتاب بــا عنــوان »مطالعۀ 
انتقادی قرآن و سنت تفسیری اسلامی« بر اهمیت مطالعۀ نقادانۀ 

قرآن تأکید دارد.
»یادداشــت هایی دربارۀ تصحیح های قرآن در سده های میانه و 
دوران جدید« عنوان مقاله ای از دوین استوارت17 است. وی مقالۀ 
خود را با بررسی کتاب کریستوف لوکزنبرگ به مناسبت انتشار آن 
آغاز می کند و ضمن اشــاره به واکنش های شــدید هم مثبت و هم 
منفی به ایــن کتاب، اثــر لوکزنبــرگ را به هیچ وجه الگــوی انتقادی 
مناسبی برای شکل گیری روشی نوین در مطالعات قرآنی نمی داند. 
اســتوارت با انتقاد به فنیکس و هورن تلاش دانشمندان مسلمان 
در ســده های میانــه در نام گذاری 114 ســورۀ قرآن به نــام دوره های 
مکی و مدنی، تعیین چیدمان تاریخی آن ها و گزارش های اســباب 
نزول را نوعی مطالعۀ نقادانه در مورد قرآن می داند که توســط خود 
مســلمانان آغاز گردیده و پیشــینه ای مهم دارد. وی معتقد اســت 
فنیکس و هورن از ســنت علمی غربی و اســلامی بی اطلاع اند. در 
ادامه اســتوارت برخی از ادعاهای لوکزنبرگ را مطــرح و به تفصیل 

به نقد و بررسی آن ها پرداخته و در آخر به آن ها پاسخ داده است.
بهنام صادقی، در مقاله ای مســتقل با عنوان »معیارهای اصلاح 
متن قرآن«18، ادعاهای طرح شده توســط استوارت در این مقاله را 
به طور روشمند نقد کرده است. صادقی در نقد خود چنین به طرح 

استوارت با انتقاد 
به فنیکس و هورن 
تلاش دانشمندان 

مسلمان در 
سده های میانه در 
نام گذاری 114 سورۀ 

قرآن به نام دوره های 
مکی و مدنی، تعیین 

چیدمان تاریخی 
آن ها و گزارش های 

اسباب نزول را نوعی 
مطالعۀ نقادانه در 
مورد قرآن می داند 

که توسط خود 
مسلمانان آغاز 

گردیده و پیشینه ای 
مهم دارد.
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موضوع می پــردازد که تحت چه شــرایطی یک خوانش غیررســمی 
از قــرآن نســبت بــه خوانش موجــود در مصحــف عثمانــی ترجیح 
می یابــد؟ از دیرباز تاکنون عــدۀ زیادی از محققان -که شــمار آن ها 
در دورۀ مدرن روبه فزونی اســت- تلاش کرده اند نشان دهند آیات 
مختلفــی در مصحف عثمانی عینــاً بازتاب دهندۀ متــن اولیۀ قرآن 
نیستند و بنابراین نیاز به اصلاح دارند. بااین حال، مشخص نیست 
که بیشتر این تحقیقات بر چه بنیادهای نظری ای بنا شده اند و تا چه 
حد روشــمند عمل می کنند. پژوهش حاضر کوششــی است برای 
تأسیس یک پایبســت منســجم برای مطالعات نقد متن قرآن، که 
بنیادهای منطقی و تاریخی بایســتۀ این دست تحقیقات را به دقت 
احصا و دستورالعمل روشنی برای پیشبرد آن ها معرفی می کند. در 
این پژوهش، ملاحظه می شــود که نقد متن قرآن تا چه حد ظریف 
اســت و به باریک بینی محققانــه محتاج؛ ظرافتی که در بســیاری از 
پژوهش های موجود دیده نمی شــود و باعث شــده داوری  آن ها در 
خصوص ضرورت اصلاح متن مصحف عثمانی شتاب زده باشد. پس 
از بیان کلیات و روش ها، نوبت به مطالعۀ یک نمونۀ عینی می رسد. 
دوین استوارت در مقاله ای، که از بهترین و روشمندترین تحقیقات 
موجــود در زمینۀ نقــد متن قــرآن اســت، تعــدادی از ویرایش های 
پیشنهادی دیگر محققان بر مصحف عثمانی را رد و بر تعداد دیگری 
مهر تأیید می زند. تحقیق حاضر به ارزیابی کار استوارت می پردازد و 
نشــان می دهد که حتی در اصلاحات تأییدشــده از سوی استوارت 
هم فــرارَوی از متــن مصحــف عثمانــی دشــوار و مبتنی بــر اصولی 

قابل مناقشه است.
»سریانی در قرآن: نظریات کلاسیک مسلمانان« از آندرو ریپین19 
آخرین مقاله ای اســت که در کتــاب قــرآن در بافت تاریخــی آن به 
موضوع مطالعۀ انتقادی قرآن و ســنت تفسیری اســلامی پرداخته 
است. ریپین با این مقدمه بحث خود را آغاز می کند که لوکزنبرگ یا 
حتی مینگانا نخستین افرادی نیستند که حضور سریانی در قرآن را 
بررسی کرده اند و بلکه مفسران مسلمان از سده های نخستین در 
مورد واژگانی با خاستگاه سریانی ســخن گفته اند. او کاربرد سریانی 
را به مثابۀ ابزاری برای مفســران ســده های میانه مورد بررســی قرار 
می دهد و دلایل بررسی مسئلۀ واژگان بیگانه در قرآن را برمی شمرد. 
ریپین در نقد نظریۀ لوکزنبرگ معتقد است چنین ادعاهایی باید با 
ارائۀ دلیل سازوکار این رخداد را بیان کنند، زیرا دانش لغت شناسی 
به تنهایی هیچ کمکی نخواهد کرد مگر آنکه بــا تصویری تاریخی در 

ارتباط با پیدایش متن قرآن همراه شود.
نقد و بررســی: اگرچه این کتاب گامی بســیار مهم در مطالعات 
قرآنی آکادمیک به شــمار می آیــد، نباید از نظر دور داشــت که هنوز 
گام هــای مهم و اساســی بســیاری در مطالعــۀ قرآن باقی اســت که 
نسل بعدی پژوهشگران مطالعات اســلامی به آن اشتغال داشته و 
دارند. بسیاری از آنچه در این کتاب مطرح شده، همچون ضرورت 
مطالعــۀ کتیبه های کهــن عربی و زبان شناســی قــرآن، در دو دهه 
پس از انتشــار ایــن کتاب بســیار گســترش یافته و کشــفیات مهم 
بســیار زیادی در آن زمینه ها انجام پذیرفته، اما حجم بسیار اندکی 
از ایــن یافته های جدید در زبان فارســی انعکاس پیدا کرده اســت. 
مسئلۀ ارتباط محتوایی قرآن با میراث یهودیان و مسیحیان از دیگر 
موضوعاتی است که در زمان نگارش کتاب هنوز پژوهش های عمیق 
زیادی دربــارۀ آن صــورت نپذیرفته بــوده و به همین دلیــل آنچه در 
کتاب گزارش شده با تصویری که امروز موردپذیرش عمومی است 

فاصلۀ بسزایی دارد. اشکال بزرگ دیگر این کتاب مساهمت اندک 
پژوهشگران مسلمان در نگارش مقالات آن است. اکثر نویسندگان 
مقالات این کتاب نه تنها خود مسلمان نیستند، که رشتۀ پژوهشی 
اصلی شــان نیز مطالعات اســلامی نبوده و با تراث اسلامی آشنایی 
دســت اول ندارد. ایــن نقیصــه نیــز در ســال های اخیر و بــا حضور 
گسترده تر مســلمانان در فضای آکادمیک و همچنین تربیت نسل 
جدیدی از پژوهشــگران مطالعات اســلامی که آشــنایی عمیقی با 
منابع اسلامی دارند در حال برطرف شدن اســت. در مجموع باید 
اذعان کرد که با وجود همۀ اشکالات و نقیصه ها، این کتاب سرآغاز 
مرحله ای جدید و مهــم در مطالعات انتقــادی و آکادمیک قرآن به 
حســاب می آید و مطالعۀ آن برای همۀ دانشــجویان و پژوهشگران 

مطالعات قرآنی ضروری است.

ریپین معتقد است 
مفسران مسلمان از 
سده های نخستین 

در مورد واژگانی با 
خاستگاه سریانی 
سخن گفته اند. او 

کاربرد سریانی را 
به مثابۀ ابزاری برای 
مفسران سده های 
میانه مورد بررسی 

قرار می دهد و دلایل 
بررسی مسئلۀ 

واژگان بیگانه در 
قرآن را برمی شمرد.
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پیشخوان



متاستاز اسرائیل؛ استمرار تبعیض، ترور و تعدی

 اخگر به گریبان: برگ هایی از خاطرات منیر شفیق 
)اندیشمند و استراتژیست فلسطینی و عرب(

متاستاز اسرائیل، سفری تاریخی است که از 140 سال پیش آغاز می شود و تا عصر حاضر ادامه دارد و موضوع 
پیوستگی-ناپیوستگی تبعیض، ترور و تعدی را در طول زمان در موجودیتی که خودش را اسرائیل می نامد، 
بررسی می کند. علیانی توضیح می دهد که چگونه پیوستگی ترور و تبعیض از سال ها پیش از روز نکبت تا 
امروز متوقف نشده است. متاستاز اسرائیل که به گفتۀ نویسندۀ آن، نام اولیۀ آن »اسرائیل: یک روایت« 
بوده است، با تکیه بر »روایت« به عنوان عنصر محوری خود، تاریخچۀ تشکیل اسرائیل را با داستان هایی 
از افراد و نهادهای مؤثــر در این پروژه بازگــو می کند. علیانی، با بهره گیری از منابع و اســناد که بخشــی از 
آن ها منابع دست اول عبری اســت، از روایت های متداول فاصله گرفته و به ما نشان می دهد که چگونه 
تحلیل های عمیق می توانند به روشن شدن واقعیت های پنهان کمک کنند. این کتاب نه تنها مخاطب را 
به چالش می کشد بلکه او را به تأملی عمیق دربارۀ تعقیب عدالت در یک جهان پیچیده سیاسی دعوت 
می کند. کتاب از سه فصل با عناوین »از هیچ تا پیچ«، »تا ارزش افزوده« و »از هست تا شود« و یک پیوست 
نامه تشکیل شده است. نویسنده در فصل اول داستان تشکیل این دولت را از جایی که هیچ چیز نبوده، 
تا جایی که وارد بازار سیاســت  جهانی شــده  اســت، بیان می کند. در فصل دوم، دلایل بقای این دولت و 
کارکردهای آن برای قدرت های جهانی بازگو می شود که نویسنده به نقش آمریکا در این ماجرا می پردازد. 
در این فصل جنگ های این رژیم از شروع تأسیس با دولت های دیگر شرح داده می شود. علیانی در فصل 
ســوم به داخل این سرزمین و زندگی ســاکنانش سرک می کشــد تا حال و روز کســانی را روایت کند که به 

اصطلاح خودشان می خواهند تروریست نباشند. 

کتاب اخگر به گریبان )من جمر الی جمر: صفحات من ذکریات منیر شــفیق(، تألیف نافذ ابوحسنه و با 
ترجمۀ حســین جابری انصاری، زندگینامۀ منیر شفیق، مبارز و استراتژیســت نامدار فلسطینی را روایت 
می کند. منیر شفیق، در خانواده ای مسیحی در بیت المقدس متولد شده و پدرش حقوق دان با گرایشات 
چپ و مارکسیستی بود که پس از سرخوردگی از اشغال »فلسطین« و ناامیدی از ایجاد تغییری در این زمینه، 
سیاست را به کلی کنار گذاشــت و از فرزند خود نیز همین را خواســت. اما منیر شفیق با همان گرایشات 
چپ، وارد فاز مبارزاتی و سیاسی شده و به زندان می افتد. او پس از خروج از حزب کمونیست، به جنبش 
فتح به رهبری یاســر عرفات می پیوندد و ســپس به دلیل رفتار ســازش کارانه عرفات، از این گروه فاصله 

گرفته و به عنوان موسس جنبش فتح و گروه های جهاد اسلامی، مسیر مبارزاتی خود را ادامه می دهد. 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأثیر عمیقی بر منیر شفیق داشته و او را به گرایشات اسلامی نزدیک می کند. 
شفیق، نویسنده صدها مقاله و ده ها کتاب در مورد مسئلۀ فلسطین و اســرائیل است. مرور زندگی او به 
خواننده درک عمیقی از تاریخ فلسطین و وقایع دورۀ طولانی اختلاف و مبارزه میان احزاب عرب می بخشد. 
کتاب اخگر به گریبان را روزنامۀ ایران در 656 صفحه منتشــر کرده اســت. نســخۀ فارســی این کتاب، با 
استفاده از ادبیات غنی فارسی و با هدف تقریب به ذهن خواننده اخگر به گریبان نام گرفته است. نامی 
که از غزل زیبای صائب تبریزی اقتباس شده است و نمایانگر زندگی پر فراز و نشیب و آکنده از درد و رنج 

راوی آن است. 

نویسنده: کورش علیانی •
مترجم: ندارد •
انتشارات: جام جم •
سال نشر: 1400 •
تعداد صفحات: 311 •

نویسنده: نافذ ابوحسنه •
مترجم: حسین  •

جابری انصاری
انتشارات: ایران •
سال نشر: 1401 •
تعداد صفحات: 656 •
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 اندیشیدن به فلسطین )جایگاه نظریه پردازی
در فهم واقعیت های سرزمین های اشغالی(

فلسطین و کنوانسیون های چهارگانه ژنو

نویسنده: رونیت لنتین /  •
Ronit Lentin

مترجم: فرهاد قربان زاده  •
ربطی |شب خیز )1400(

• 
•  Zed Books :انتشارات
سال نشر: 2008 •
تعداد صفحات: 208 •

نویسنده: میلاد مرادی،  •
خسرو کشتمند

انتشارات: دافوس •
سال نشر: 1401 •
تعداد صفحات: 260 •

کتاب اندیشیدن به فلسطین: جایگاه نظریه پردازی در فهم واقعیت های سرزمین های اشغالی، ترجمه 
شده از Thinking Palestine، اثری اســت که به تئوری ها و تحلیل های مختلف دربارۀ فلسطین و مسائل 
پیرامون اشغال این سرزمین می پردازد. ویرایش و گردآوری این کتاب توسط رونیت لنتین، جامعه شناس 

اسرائیلی-ایرلندی انجام شده است. او از مدافعان آزادی فلسطین شناخته می شود.
کتاب از مجموعه مقالات نوشته شده توسط اندیشمندان مختلف از کشورهای گوناگون تشکیل شده و 
هر کدام از زاویه ای خاص به بررسی مسئلۀ فلسطین و اشغال آن می پردازند. محور اصلی کتاب بر نظریۀ 
وضعیت استثنایی جورجو آگامبن متمرکز است که به موضوع نقض دموکراسی در جوامع دموکراتیک و 

بحران هایی که به خشونت و سرکوب منجر می شوند، می پردازد.
کتاب در واقع حاصل همایشی اســت که در ســال 2006 در دانشــگاه ترینیتی کالج دوبلین برگزار شده و 
به بررســی اوضاع فلســطین از منظر نظریۀ آگامبن می پرداخت. مقــالات منتخب در ایــن کتاب به قلم 
اندیشمندان متخصص در حوزۀ مطالعات فلسطین نوشته شده اند و همگی دارای رویکردی انتقادی به 

اشغال فلسطین هستند.
ترجمه فارسی این کتاب توسط فرهاد قربان زاده رَبطَی انجام شــده و شامل دو فصل از متن اصلی است 
که مترجم آن ها را از نظر تئوریک جذاب تر یافته است. کتاب در ایران توسط نشر شب خیز منتشر شده و 

مقدمه ای از دکتر سید هادی برهانی دارد که به تحلیل و بررسی این اثر پرداخته است.
اندیشیدن به فلسطین از دیدگاه های متفاوتی چون فلسفه، جامعه شناسی، سیاست و حقوق به مسئلۀ 
فلسطین نگاه کرده و با ارائۀ دیدگاه های نظریه پردازانی مانند کارل اشمیت، میشل فوکو و جورجو آگامبن، 

خوانشی متفاوت از وضعیت کنونی فلسطین ارائه می دهد. 

کتاب فلسطین و کنوانسیون های چهارگانه ژنو نوشــته مشترک میلاد مرادی و خسرو کشتمند، مطالعۀ 
تحلیلی و جامعی دربارۀ نقض حقوق بشردوستانه در فلسطین و چگونگی اجرای کنوانسیون های چهارگانۀ 
ژنو است. این کتاب که توسط انتشارات دافوس منتشر شده، به بررسی پیامدهای جنگ و اشغال نظامی 

در فلسطین می پردازد و تلاش دارد نقض های متعدد حقوق بین المللی توسط اسرائیل را آشکار کند.
کتاب بر منابع حقوقــی گوناگونی مانند مقــررات لاهه، کنوانســیون های ژنو و پروتکل هــای الحاقی، 
قطعنامه های شــورای امنیت و آراء محاکم بین المللی استوار اســت و ارزیابی دقیقی از وضعیت حقوقی 
مناطق اشغالی فلسطین در اختیارمان قرار می دهد. نویسندگان در این کتاب نشان می دهند که چگونه 
ساکنان این مناطق از حداقل حقوق انسانی محروم شده اند و اسرائیل به طور مداوم مقررات بین المللی 
را زیر پا گذاشته است. کتاب با تاکید بر پیچیدگی های حقوق جنگ و تفسیر اصول ضرورت و تناسب، به 
بررسی چالش های موجود در اعمال و اجرای کنوانسیون های ژنو می پردازد. همچنین، به بررسی جنایات 

علیه بشریت و نقش دیوان کیفری بین المللی در پیگیری این جنایات می پردازد.
فلسطین و کنوانسیون های چهارگانۀ ژنو برای دانشجویان حقوق، پژوهشگران، فعالان حقوق بشر و 
تمامی کسانی که به مسئلۀ فلسطین و نقض حقوق بین المللی در این منطقه علاقمند هستند، منبعی 

آگاهی بخش و قابل استفاده است. 
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یهود و صهیونیسم از منظر قرآن کریم
کتاب یهود و صهیونیسم از منظر قرآن کریم نوشتۀ هادی آجیلی، بررسی جامعی دربارۀ دیدگاه های قرآنی 
نسبت به یهودیت و صهیونیسم است. این اثر با اســتفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعۀ آیات قرآن 
و منابع مربوط به صهیونیســم، تلاش می کند تا مخاطب را در شناخت صهیونیســم و ارتباط هویتی آن 
با یهودیت راهنمایی کند. کتاب متشــکل از شش فصل اســت که هر یک به جنبه ای متفاوت از موضوع 

می پردازد.
در فصل اول، مؤلف مقدمه ای دربارۀ تبییــن موضوع، انگیزه و روش پژوهــش و منابع ارائه می دهد. 
فصل دوم که بخش مفصلی از کتاب را تشکیل می دهد، به بررســی ویژگی های منفی قوم یهود از دیدگاه 
قرآن می پردازد. این ویژگی ها در چهار دســته ایمانی و دینی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دسته بندی 
شده اند. مواردی مانند کفر و بی ایمانی، تمرد، تحریف دستورات الهی، نژادپرستی، فساد، قساوت قلب، 
مال پرســتی، رباخواری، جنگ افروزی و خیانت از جمله ویژگی های منفی یهود مطرح شده در این فصل 

هستند.
فصول بعدی بــه ویژگی های صهیونیســم و ارتباط آن بــا یهودیت می پردازند. مؤلــف همچنین اصول 
سیاســت عملی جمهوری اســلامی ایران در قبال پدیده صهیونیسم و اسراییل را بر اســاس الگوی قرآنی 

بررسی می کند. در آخرین فصل نیز نتیجه گیری از تمام مباحث مطرح شده ارائه شده است. 

نویسنده: هادی آجیلی •
انتشارات: دانشگاه امام  •

صادق)ع(
سال نشر: 1390 •
تعداد صفحات: 312 •

 برخیز و اول تو بکش: 
تاریخ مخفی ترورهای هدفمند اسرائیل  

 Rise and Kill First: The Secret(  کتاب برخیز و اول تو بکش: تاریخ مخفی ترورهــای هدفمند اســرائیل
History of Israel’s Targeted Assassinations ( نوشــتۀ رونــن برگمــن، روایتــی جامــع و تحقیقی دربارۀ 
تاریخچۀ عملیات های ترور مخفی اســرائیل اســت. برگمن، خبرنگار روزنامه های یدیعــوت آحارانوت و 
هاآرتص، با انجام حدود یک هزار مصاحبه با شخصیت های سیاسی و مأموران مخفی و همچنین بررسی 
هزاران ســند، به تفصیل عملیات های انجام شده توســط اسرائیل، به ویژه توسط موســاد و شین بت، را 
تشریح کرده است. کتاب با نگاهی به تاریخچۀ سازمان های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل آغاز می شود و به 
بررسی عملیات های ترور انجام شده علیه مخالفان عرب قبل و بعد از تشکیل دولت اسرائیل می پردازد. 
برگمن به تفصیل نشان می دهد که چگونه اسرائیل با انجام بیش از 2700 عملیات ترور طی هفتاد سال 

پس از تشکیل این کشور، بیش از هر کشور غربی دیگری به این روش متوسل شده است.
علاوه بر تحلیل های تاریخی و سیاسی، کتاب حاوی شــرح جزئیاتی از روش های خلاقانه و گاهی خشن 
مورد استفادۀ اسرائیل برای انجام ترورها، از جمله استفاده از خمیر دندان مسموم، پهپادهای مسلح، و 
انفجار تلفن های همراه است. این روش ها نشان دهندۀ طیف گسترده ای از تکنیک های عملیاتی هستند 
که اســرائیل برای نیل به اهداف خود به کار برده است. برگمن همچنین به ترور شخصیت های برجسته 
از جمله یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین، و دانشمندان هسته ای ایران پرداخته و نشان 
می دهد که چگونه این عملیات ها تحت نظارت رهبران برجســته اسرائیلی مانند مناخم بگین، اسحاق 
شامیر، آریل شارون و ایهود باراک انجام شــده اند. کتاب برخیز و اول تو بکش با تحلیل های دقیق و ژرف 
خود به یک منبع مهم در مطالعه تاریخچه عملیات های ترور اسرائیل تبدیل شده و نه تنها به ارائه تصویری 
جامع از تروریسم دولتی اسرائیل می پردازد، بلکه به عنوان یک اثر مهم در بررسی پیچیدگی های مبارزه با 

تروریسم و تأثیرات آن بر روابط بین المللی شناخته می شود.  

نویسنده: رونن برگمن /  •
Ronen Bergman

مترجم: هادی عبادی  •
)صمدیه، 1398(، وحید 

خضاب )شهید کاظمی،1400(
• Random House :انتشارات
سال نشر: 2018 •
تعداد صفحات: 750 •
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صلحی که همۀ صلح ها را بر باد داد: فروپاشی امپراطوری 
عثمانی و شکل گیری خاورمیانۀ معاصر

نویسنده: دیوید فرامکین /  •
David Fromkin

مترجم: حسن افشار  •
)ماهی(، داود حیدری )دنیای 

اقتصاد(
•  Owl Books :انتشارات
سال نشر: 1989 )1368  •

شمسی(
تعداد صفحات: 635 •

 A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and( صلحی که همه ی صلح را بر باد داد
The Creation of the Modern Middle East( روایت فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل گیری خاورمیانۀ 
معاصر اســت. روایت وقایعی که در جنگ جهانی اول رخ داد و باعث تغییرات اساسی در خاورمیانه شد. 
این کتاب، به عنــوان یکی از آثار برجســته در زمینه تاریخ خاورمیانه تحســین شــده اســت. فرامکین در 
این اثر به شــرح دقیق وقایعی می پــردازد که منجر به تغییــرات ژئوپلیتیکی عمــده در خاورمیانه در طی و 
پس از جنگ جهانی اول شــد. او بر این نکته تأکید می کند که تصمیمات گرفته شــده توسط قدرت های 
استعماری در آن زمان، به ویژه بریتانیا و فرانسه، نه تنها نقشه خاورمیانه را تغییر دادند، بلکه مبنایی برای 
تنش هایی شــدند که تا به امروز ادامه دارند. کتاب با بررسی نقش کلیدی شخصیت های مانند کیچنر و 
لوید جورج آغاز می شود و به تشریح نحوه شکل گیری کشــورهای جدیدی مانند عراق، اسرائیل، اردن و 
لبنان می پردازد. فرامکین با تمرکز بر ســال های 1914 تا 1922 به بررســی این دوره پرتلاطــم می پردازد و با 
طرح پرسش هایی مهم، درکی جامع از پیامدهای آن دوره بر خاورمیانه امروزی ارائه می دهد. این کتاب، 
که در 12 فصل نوشته شده است، به گونه ای موشکافانه و دقیق به تحلیل پیامدهای اقدامات کشورهای 
اســتعمارگر و تأثیر آن ها بر پویایی های منطقه ای می پردازد. »صلحی که همه صلح ها را بر باد داد« بیانگر 
داستانی است که نه تنها گذشته خاورمیانه را روشن می کند، بلکه به درک بهتر چالش ها و پیچیدگی های 
حاضر این منطقه کمک می کند. مطالعۀ این کتاب به عنوان منبعی مهم برای درک عمیق تاریخ خاورمیانه 
و تأثیر آن بر سیاست های جهانی امروز، برای خوانندگانی که به تاریخ و سیاست های بین المللی علاقه مند 

هستند، توصیه می شود. 

درخت زیتون: شعر مقاومت فلسطین

گردآوری: غسان کنفانی /   •
 Ghassan Kanafani

مترجم: سیروس طاهباز •
انتشارات: روزبهان •
سال نشر: 1397 •
تعداد صفحات: 129 •

کتاب درخت زیتون گردآوری شده توسط غسان کنفانی و ترجمه شده به دست سیروس طاهباز در نشر 
روزبهان، مجموعه ای از اشعار برجستۀ شاعران فلسطینی و ایرانی است که به موضوع فلسطین و مسائل 
مرتبط با آن می پردازد. این کتاب که نخســتین بار در ســال 1348 تحت نام شــعر مقاومت در فلســطین 

اشغال شده  منتشر شد، با نام  درخت زیتون و ضمیمه های جدید، مجدداً به چاپ رسیده است.
 درخت زیتون  از سیمای مقدس و استوار درخت زیتون به عنوان نمادی برای فلسطین و استقامت مردم 
آن استفاده می کند. این کتاب شامل شعرهای عاشقی، واکنش، روسری ها، نامه ای از تبعید و آثار دیگری 

از شاعرانی چون محمود درویش، سمیح القاسم، توفیق زیاد، سالم جبران، و فدوی طوقان است.
در بخش ضمیمه ها، یادداشت ها و ترجمه هایی از شــعرهای محمود درویش و سمیح القاسم به همراه 
زندگینامه های شاعران فلســطین و ایران ارائه شده اســت. شعرهای محمود مشــرف آزاد تهرانی، قیصر 
امین پور، سیمین بهبهانی، محمدعلی سپانلو، و اسماعیل شاهرودی از شاعران ایرانی که در این کتاب 

آثارشان منتشر شده، مسئله فلسطین را از دیدگاه های مختلف به تصویر می کشند.
کتاب درخت زیتون تنها مجموعه ای از اشعار نیست، بلکه به عنوان یک سند تاریخی و پژوهشی مهم درباره 
مقاومت فلســطین و تأثیر آن بر جهان عرب و ایران تلقی می شــود. این اثر نه تنها زیبایی های ادبی دارد، 
بلکه بینشی عمیق و روشنگرانه درباره مبارزات فلسطینی ها و پیچیدگی های سیاسی و فرهنگی موجود 
در این منطقه ارائه می دهد. کتاب “درخت زیتون” به خوانندگانی که به ادبیات مقاومت، تاریخ خاورمیانه 

و مسئله فلسطین علاقه مند هستند، توصیه می شود. 
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دربارۀ فلسطین
دربارۀ فلسطین )On Palestine( نوشتۀ نوام چامســکی و ایلان پاپه، یک بررسی دقیق و عمیق از مسئله 
 Gaza in crisis: reflections on( فلســطین اســت. این کتاب، که تکمله ای اســت بر کتاب غزه در بحران
Israel’s war against the Palestinians,2010(  از این دو نویسنده ، در سال 2015 )1394شمسی( توسط 
نشــر Haymarket Books  منتشر شــد. در ایران نیز این کتاب در سال 1396 توسط نشــر ثالث و با ترجمۀ 

محسن عسکری جهقی منتشر شده است.
کتاب که به شکل گفتگو میان چامسکی و پاپه تنظیم شده است، با مقدمه ای از فرانک بارات، ویراستار اثر، 
آغاز می شود و به گفتگوهایی می پردازد که در سال های 2012 و 2013 میان چامسکی و پاپه انجام شده است. 
این دو، با دیدگاه های متفاوت اما مکمل، به تحلیل وضعیت فعلی تعارض می پردازند و چشــم اندازهای 
آینده را بررسی می کنند. آن ها ریشه های تاریخی و پیچیدگی های سیاسی تعارض اسرائیل و فلسطین را 

مورد کاوش قرار می دهد.
چامسکی در کتاب به نقش سیاست های ایالات متحده و حمایت آن از اسرائیل می پردازد و نشان می دهد 
که چگونه این حمایت ها بر تداوم تعارض تاثیر گذاشته است. او همچنین بر نقش رسانه ها و تحریفات رایج 
در نمایش تعارض تاکید می کند. ایلان پاپه، تاریخ دان اسرائیلی، نگاهی عمیق به تاریخ تعارض می اندازد 
و رویکرد »پاکسازی نژادی« توســط اسرائیل را مورد بررســی قرار می دهد. او بر این نکته تاکید می کند که 

چگونه سیاست های اسرائیل منجر به بی خانمانی و رنج فلسطینی ها شده است. 

نویسنده: نوام چامسکی،  •
ایلان پاپه

مترجم: محسن  •
عسکری جهقی

•  Haymarket :انتشارات
Books |   ثالث )1396(

سال نشر: 2015 •
تعداد صفحات: 258 •

پاکسازی قومی فلسطین
از زمان هولوکاســت، پنهان کردن جنایــات بزرگ علیه بشــریت تقریبا غیرممکن بوده اســت. در دنیای 
ارتباطی ما، چنــد فاجعۀ مدرن از دید عمــوم پنهان مانده اســت. ایلان پاپه فاش می کند کــه یکی از این 
جنایت ها که از حافظۀ عمومی جهانی پاک شده است: پاکسازی قومی فلسطینیان در سال 1948 است. 
ایلان پاپه، مورخ اسرائیلی، در کتاب پاکسازی قومی فلسطین )The Ethnic Cleaning of Palestine ( ، پرده 
از رویدادهایی برمی دارد که به ندرت با این شفافیت و صداقت بررسی شده اند. این اثر، منتشر شده در سال 
2006 )1384 شمسی( فراتر از یک کتاب تاریخی، اثری بیدارکننده اســت که در زمان انتشار جنجال های 

بسیاری به پا کرد. دعوت نامه ای به سفری در عمق تاریخ، جایی که حقیقت و عدالت در هم تنیده اند.
پاپه با دسترسی به آرشیو های دولتی اسرائیل، ارتش اسرائیل و سازمان ملل، هجرت اجباری فلسطینی ها 
در جنگ 1948 و تأسیس دولت اسرائیل که به »النکبه« شناخته می شود را روایت می کند. او این رویدادها 
را نه به عنوان حوادث اتفاقی، بلکه به عنوان بخشی از برنامۀ آگاهانه و سازمان یافته برای پاکسازی قومی 
توصیف می کند. او بر اساس اســناد و مدارک تاریخی، نشــان می دهد که رهبران اسرائیلی از سال ها قبل 
از جنگ، برنامه ریزی برای اخراج فلســطینیان را آغاز کرده بودند. این کتاب شاهدی است بر روش های 
متعددی که برای دستیابی به این هدف به کار گرفته شده است. از تهدید و ارعاب تا تخریب خانه ها و کشتار 
غیرنظامیان. این کتاب در ایران توسط نشر مگستان )1390(، اندیشه ورزان آریا )1395( و اطلاعات )1396( 

به فارسی ترجمه شده است.   

•  Ilan / نویسنده: ایلان پاپه
Pappé

مترجم: سیدمصطفی  •
نبوی )مگستان، 1390(، 

آزاده کشوردوست )اندیشه 
ورزان آریا، 1395(، محسن 
کرباسفروشان )اطلاعات، 

)1396
•  Oneworld :انتشارات

Publications
• January 1, 2006 :سال نشر
تعداد صفحات: 320 •
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 ایده اسرائیل: تاریخچه ای از دانش
دانایی و قدرت

 The Idea of Israel: A History of Power and( ایــده اســرائیل: تاریخچــه ای از دانــش، دانایــی و قــدرت
Knowledge( نوشــتۀ ایلان پاپه، مورخ برجســتۀ یهودی اســت. او در این کتاب به نقشــی که ایدئولوژی 
صهیونیسم در اســرائیل برعهده دارد می پردازد و نشــان می دهد اســرائیل چگونه از جنگ 1948 روایتی 
اسطوره ای و فراتاریخی ساخته که در آن، جنگ شش روزه به مثابۀ مبارزه ای برای انسانیت و آزادی مطرح 
شده اســت. کتاب، ضمن بررسی تأثیر صهیونیســم بر ابعاد مختلف جامعۀ اســرائیلی - از آموزش گرفته 
تا رسانه ها و ســینما - به چگونگی اســتفاده از هولوکاســت به عنوان ابزاری برای تقویت ایدئولوژی دولتی 
می پردازد. پاپه توجه خاصی به دهۀ 90 دارد، جایی که روایت صهیونیستی به نقطه ای می رسد که قابلیت 
پرسشگری ندارد و هر تفسیر متفاوتی از تفسیر رسمی بامقاومت شدید مواجه می شود. او به عنوان بخشی 
از نسل پساصهیونیست، به مواجهه با حقایق تلخ و پیچیده ای می پردازد که اغلب در تاریخ رسمی نادیده 
گرفته شده اند. او با این کتاب، نه تنها به تاریخ نگاری پرداخته، بلکه به فعالیتی اجتماعی و سیاسی دست 
زده که هدفش آگاهی رسانی و تغییر نگرش ها در مورد این تعارض طولانی و پیچیده است. در دو فصل پایانی 
کتاب، پاپه نمایان شدن و ظهور نئوصهیونیسم را تشریح می کند، که وی آن را نسخه ای بسیار ملی گرایانه 
و نژادپرستانه تر از صهیونیســم توصیف کرده که هر انتقادی از اسرائیل را خیانت آمیز می داند. این کتاب 
که نسخۀ اصلی آن در ســال 2012 )1390 شمسی( توسط ورسو بوک منتشر شده اســت، در سال 1398 در 

دوبخش و دوازده فصل توسط محسن کرباسفروشان  برای نشر اطلاعات ترجمه و منتشر شده است. 

•  Ilan / نویسنده: ایلان پاپه
Pappé

مترجم: محسن  •
کرباسفروشان

•  | Verso :انتشارات 
 اطلاعات )1398(

سال نشر: 2004 •
تعداد صفحات: 400 •

اختراع قوم یهود

نویسنده: شلومو زند /  •
Shlomo Sand

مترجم: فهیمه  •
چاکرالحسینی ابرقوئی 

)اختران(، احد علیقلیان 
)نشر نو(

•  | VERSO :انتشارات 
 اختران )1401(، فرهنگ نشر 

نو )1397(
سال نشر: 2008  •
تعداد صفحات: 322 •

اختراع قوم یهود ) The invention of the Jewish people( نوشــتۀ شلومو زند )Shlomo Sand( در سال 
2008 توسط نشر ورسو در 322 صفحه منتشر شد. کتاب با نگاهی انتقادی به تاریخچۀ قوم یهود و پایه های 
ایدئولوژی صهیونیسم می پردازد. زند، استاد بازنشتۀ تاریخ دانشگاه تل آویو، با استفاده از منابع تاریخی 
و تحلیل های علمی، به بررســی و رد ادعاهای رایج دربارۀ پیوستگی و تداوم تاریخی قوم یهود می پردازد. 
او با به چالش کشیدن مفهوم »ملت یهود«، نشــان می دهد که چگونه تاریخ و هویت یهودیان در طول 
زمان و برای مقاصد سیاسی دستکاری شده است. این کتاب در ایران توسط نشر اختران و فرهنگ نشر 

نو به فارسی ترجمه شده است.
اختراع قوم یهود با تحلیل دوره های مختلف تاریخی، از پادشاهی حشمونی تا سقوط معبد دوم، و بررسی 
روایات مختلف در مــورد »تبعید« یهودیان، به دنبال رد این ایده اســت که یهودیان به طــور دائمی در حال 
تبعید بوده اند. زنــد با طرح پرســش هایی دربارۀ واقعیــت تاریخی و هویــت یهودیــان، از جمله چگونگی 
پیدایش جوامع یهودی در نقاط دوردســت و تنوع فرهنگی در میان یهودیان مختلف، به بررسی موضوع 
می پردازد. زند همچنین به وضعیت کنونی اســرائیل می پردازد و معتقد اســت که رژیم اســرائیل، با وجود 
ادعای دموکراتیک بودن، همچنان بر قوم سالاری و تبعیض علیه غیریهودیان پافشاری می کند. او بر این باور 
است که اسرائیل به جای ادغام فرهنگی و قبول تنوع، به انزوای قومی و حفظ هویت متمایز یهودی تمایل 

دارد. به نظر زند، این سیاست ها می تواند به تنش های درونی و فروپاشی احتمالی اسرائیل منجر شود.
کتاب با اشاره به اعتراضات شهروندی در اسرائیل و افزایش ازدواج های میان یهودیان و غیریهودیان، 
به آیندۀ نامعلوم اسرائیل در چشم انداز جهانی شدن و تحولات منطقه ای می نگرد. زند هشدار می دهد 
که اصرار بر هویت قومــی انزواطلب و تبعیض آشــکار می تواند آیندۀ اســرائیل را بــا چالش های جدی 

مواجه سازد. 
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نویسنده: رشید خالدی  •
Rashid Khalidi

مترجم: ندارد •
انتشارات: متروپولیتن بوکز  •

Metropolitan Books
سال نشر: 2020 •
تعداد صفحات: 336 •

The Hundred Years’ War on Palestine ) جنگ صد ســاله علیه فلســطین: تاریخ اســتعمار و مقاومت 
مهاجران، 1917-2017( نوشتۀ رشید خالدی، تاریخ نگار برجســتۀ فلسطینی-آمریکایی، پژوهشی دربارۀ 
یک قرن جنگ علیه فلســطینی ها اســت. این کتاب، که از طریق رویدادهای محوری و تاریخ خانوادگی 

روایت می شود، این تعارض را  از دیدگاهی فلسطینی  بررسی می کند.
خالدی با استفاده از آرشیو بکر و گزارش های نسل های مختلف از اعضای خانوادۀ خود - شامل شهرداران، 
قضات، دانشــمندان، دیپلمات ها و روزنامه نگاران - به چالش کشیدن تفسیرهای معمول از این تعارض 
را آغاز می کند. او این تعــارض را نه به عنوان برخوردی تراژیک بین دو ملت با ادعاهای مشــابه بر ســر یک 
سرزمین، بلکه به عنوان جنگی استعماری علیه جمعیت بومی برای واداشتن آن ها به ترک خانه هایشان 
تفســیر می کند. کتاب با معرفی مکاتبه ای از ســال 1899 میان یوسف دیا الخالدی، شــهردار اورشلیم، و 
تئودور هرتزل، پدر صهیونیسم سیاسی مدرن، آغاز می شود. خالدی این تبادل نظر را به عنوان نشانه ای 
از ماهیت استعماری ذاتی جنبش صهیونیسم از بدو پیدایش آن معرفی می کند. خالدی در فصول مختلف 
کتاب به بررسی شش »اعلام جنگ« علیه فلسطینی ها می پردازد، از جمله اعلامیه بالفور 1917، نابودی 
فلسطین در 1948، حملۀ1982 اسرائیل به لبنان، و انتفاضه ها. او نقش محوری بریتانیا و سپس ایالات 
متحده را در پشتیبانی از جنبش صهیونیستی و اسرائیل در این جنگ استعماری برجسته می کند. کتاب 
همچنین نقش آمریکا در تأیید حملات پیش دستانه اسرائیل در جنگ 1967 و حمایت از قطعنامۀ 242 
شورای امنیت سازمان ملل را بررسی می کند، که به تصرف بیت المقدس شرقی، کرانه باختری، نوار غزه، 
شبه جزیره سینا، و بلندی های جولان توسط اسرائیل مشروعیت بخشید. در نهایت، خالدی به بررسی 
ادامۀ ستم اسرائیل و ظهور گروه های مقاومتی مانند حماس می پردازد و نتیجه می گیرد که آیندۀ فلسطین 

نامعلوم است، اما صلح و عدالت همچنان امکان پذیر است.

The Hundred Years’ War on Palestine: A 
History of Settler-Colonial Conquest and 
Resistance, 1917-2017

•  Edward W. :نویسنده
 Said (Editor), Christopher

)Hitchens (Editor
مترجم: ندارد •
• Verso Books :انتشارات
سال نشر: 1988 •
تعداد صفحات: 304 •

کتاب نکوهش قربانیان: تحقیقات جعلی و پرسش فلسطینی ، مجموعه مقالاتی از تعدادی از پژوهشگران 
برجستۀ دانشگاهی غرب، از جمله ادوارد سعید، کریستوفر هیچنز، ابراهیم ابولغد، نوام چامسکی، نورمن 
فینکلشتاین و رشید خلیدی است که توســط ادوارد سعید، و کریســتوفر هیچنز ویرایش شده و در سال 
1988 توسط نشر ورسو منتشر شده است. نکوهش قربانیان نشان می دهد چگونه پژوهش های جعلی 
و ساختگی آکادمیک، تلاش کرده اند تا حق فلســطینی ها برای داشتن ســرزمینی برای خودشان را انکار 
کنند، و از این پیش تر رفته و بگویند اصلاً چنین مردمی وجود ندارند. ادوارد سعید در مقدمه اش بر کتاب، 
تأسیس اسرائیل را نتیجۀ کنترل اسرائیلی ها بر سرزمین های منطقه وهمچنین پیروزی سیاسی آنها در 
عرصۀ بین المللی توصیف می کند. او بر غلبۀ دیدگاه صهیونیستی در گفتمان غربی تأکید می کند و معتقد 

است آثار غربی در مورد خاورمیانه تحت تأثیر تعارض صهیونیستی-فلسطینی قرار دارند.
کتاب به چهار بخش تقسیم شده است: ماجرای پیتر، اسطوره های کهنه و نو، بدیل »لیبرال«، و تحقیقات 
باســتانی و مدرن. هیچنز در مقاله اش بــا عنوان "broudcasts" به بررســی این موضوع می پــردازد که آیا 
جمعیت عرب فلسطینی که در 1948 از سرزمین فلسطین آواره شدند، توسط رهبران خود به فرار ترغیب 
شده اند یا ماجرا چیز دیگری بوده است؟  او با استناد به مقاله ای از بنی موریس نشان می دهد که گزارشات 
اطلاعاتی ارتش اسرائیل نظریۀ رسمی اسرائیل دربارۀ فرار جمعی فلسطینی ها را نفی می کند. این کتاب 

به فارسی ترجمه نشده است.
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